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همست صا و/ 


مشدمه صفحه 
دانثه ) تاملو کوساو ددره 1 
کره زمین ومنطقةالبروح . طیق نظریةُ دانته ( از روی فرضية هیئت بطلمیوی ) ۵۵۵ 
عقاب 4 (سسول» بسرزخ دانته [) تصو در از ماندرو بوئیجلی 4 نقاش بز رگد اسالبائی ( 2۶:۳ 
نقعه هم زخ‌فرضی‌داشه 5۷۵ 


/ ۰ بلواز دگوستاو و ره> نقاس‌مءر وف فرانسوی‌فرن نوزدهم» 
و بك طرح از بوتیجلی نقاش بزرگ ایتالیائی قرن پانزدهم ) 


ميارمٌ زسائی که کان و مشق مخواند افق خاوری را بلخند در آورده ود ۵2۸۱ 
. ویینگفت * « زود » زود پزانو درآی , زرا اين فرشتهٌ خداست که عیاید . » 2۹۵ 


۳۹۹ وجون ری همحنان روی پائن داشت ۳ دردست چپ ما <ممی از ارواح هو یدا شد ند ۶۵ 


بدانو رفتیم تون | ضا ارواحی را بافتیم ک.4 در دن صخره در ساده لمیدم بودند ... ۶.۳ 
کاع رکفت : < شمار این کان که بموی ها مرشتایند سیار زباد است ۶۳۰۱ 
< .مرا که ابا هتم پبادآر .. » ۶۳۹ 
وی پاسنم داد : « جملهٌ حلقه های قلمرو رتج را در نوردیدم تا بدینجا رسم ۴ ۶۵۲ 
در برروی علفها و کلرا ارواحی را نشته دنم که بخواتدن 368188 ,588176 ۳ 
مشغول بودتد 


صدای باله‌ای فرشتگان , مار راه گریز دریبش گرفت ۶۹ 
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بنظرم چنین آعدکه عقایی زرین‌بال عرا از زمین برداشت ویالا برد . 
فرشته بر بالای آن سهیله قسشته نود وچپرمای ُروزان داشت. 


۶۹۳ 


ینداشتم که رن نوا بادشاه رو می س ُ سگت ی خدابگانا آنتقام م رک پم رکم را ستان ۳ 


همچو کاوانی که جفت جفت در زیر بوغ روانند ۰ من واين روح سنگین‌بار در کنار 
یک د کر رامرفتيم. 

ای فارا کنه4 تیک و عرا دتم که که کوش کته برد 

وآن روح بمن گت : <اکر بنداری که بدان بائن بازبامدت کشت » پ کدامن 
کش نا تالا وی ان ۷ 

پر آتگاه مردمانی نضبناك را دندم که نوجوانی را سنکارکردند وجملکی بانك 
پرواششد که : « بکشن؛ بکش ۱» 

«.. توکه ای, که ازمیان این دود عیگذری وچنان سخن‌میکوئی که‌ینداری هنوز 
مان را بمقیاس غره‌ها میسنجی ۲ > 

راهنمايم رو بس کرد و گفت : * ترا چه میشود که جز بسوی زمین نمینگری ۲ » 
پاسخ‌داد : « برادر , پای بگشا وبرخیز که من چون"نووچون دکران . خدمنگزار 
درگاه قادری یکتا بیش نیتم . » 

< . ویگوی که این دوروح ی که ثرا بدبرقةٌ راهن کانند 4 » 

این ارواح تکیده ,که دوبار مرده میتمودند » بادیدکاتی فرورفته باشگفتی فراوان 
... وییای درخت کهن که این‌همه قاشاها واشکها را ناپذبرفه میداشت رسینريم. 
حدار صخره شعله‌حائی ناوك ما بجاب رون میافکند. 

کاترا شنیدم که در میان تل آش حرود تناده‌هها 068 ودهصسن5 
را همیخواند ند 

زنی جوان وزیا را در عالم رژبا دییم که در چمنزاری میرفت وآوازه خوانان 


ملد 


اتدك انك در دل جنگ لکهن بسی دور رفته بودم 

یست وچهار پیرمرد دویدو پیش میاًمدند وهربك تاجی ا زگل زمق برسرداشتده 
عبرر گر دوته وهمراهان از پرابر دانته , در بهشت زمیتی ( طرح از ساندروبوتیچلی ) 
باتوی زبا هردو بازوی خود را بکشرد وهرا در جویبار فروبرد 


قاحشه‌ای مه رهنه را ددم که نظر بر کردا کردخوش داشت ودر کتارش خولي ستبر 
استاده برد 


ازین آب عقدس نوشیدم وخود را صاحب پروثی ثازه بافتم 


۷۲۵ 
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سفر برژخ - «برزخ» دانته از نظر « جغرافائی * - برزح 
دانته از نظر نجومی - برزخ داه از نظر معنوی - بپشت 


رستی - دیشت درفر | نوتورات واحادت هسبحی-- بردخ : 


بثابداع ابرانی ومانوی - توضیحی‌در بارةٌ تر جمة بررخ . 


صفر برز ‏ 

سفر بر زخ دااته. مر حله دوم از مر احل سه گانه مغر او بد ثیای‌جاوید 
است. دانته س از طی دوزرح موحش وعبور از طقات نه گانه دبار ظلمات» 
در طول کوره راهی باريك ودراز براه میافتد وعاقبت از آن سوی کره 
ارض سر درمیآورد ودوباره آسبان پرستاره را بر بالاک سر خویش‌میبیند , 
واز آن پس سفرسه روز خودرا در دیار برزخ آغاز میکند . برغلاف 
سفر دوزخ که او متا شر رفن هر قدر بیشترمیرفت احسا‌خستگیو 
فرسود گی بیتترگ میکرد وراهش قدم بقدم دشوارتر میشد , دراینجاوی 
که رل خود «دیار رنج> و«رود ظلمت » رادر بشت نی کهقه وبا ه برزخ 
آمید بعش نپاده است. هر قدر به طقات مععتلف برزخ بالاتر مر وداحساس 
سبکپانی و چالا کی بیشتری‌میکند. چنانکه هنگام دسیدن به بیشت زمینی 
املا اثری ازرنج راه در خویش نمیا بد » ووقتیکه ازین بپشت براهنمائی 
بتاتر س(و نه‌و یرژیل): بسنی بابال و برعشق ونه بایای عقل, رهسارافلاك 
مشود و سفر فردرس را آغاز میکند < باك و سبکروح آماده صمود 
شتتفا ز کاروخ | 

از نظر تمتیلی,درك مفپوم سبکپائی شاعر بخصوص برای کسانیکه 
«درزخ» را خوانده اند خیلی آسان است. دراین سفرمعنوی آدمی‌بدرون 
روح و نش خویش» که مراحل سهگانه سفر آن‌جهانی شاعره‌ظپر آانست» 
در مرحله‌اول یعنی برحلهً درك گناه و آشنامی بامغافت آن» آدمی‌هرقدر 
بیشتر رود و با گتاه وظلت آن آشنای بیشتری پیدا کند زشتی و تلعی 
خطا را پیشتر احساس میکند و اژزین بابت رنجی فزونتر میبرد , اما در 
مرحلة دوم یمنی مرحلهٌ یشیمانی و توب وی دوران گناهکاری را در بشت 
سر گذاشته و روک به #طهیر از آلایش ناه برده است. وهرقدر که درین 
راه پیشتر رفته باشد طبعا سنگینی بار گناه را کتر مییابد و سبکروحی 
ناشی از صفای دل وپا کی روح را بیشتر احماس ميکند تابدان جارسد 
که در بپشت زمینی, نی درآن مرحله از رضایت وجدان وصفای باطن 
که سعادت این جهانی‌را برای آدمی تحصیل تواند کرد حتی خاطرةگناه 
را با نوشیدن کفی‌از آب جویبار فراموشی ازیاد برد » و آنگاه پای‌بسرحله 
سوم این:سفر یعتی مرحلةٌ قدس وطهارت کامل گذارد . 

۱ آخرین شعر برزخ ( ما۱۱ 


2. 


مقّد مه 

بنا بر این : «یرزخ» که در این سفر شاعر بدنیای جاو ید توالت فاصل 
«دوزح> واییشت» است؛ از نظر مفپوم معنوی خود حد فاصل «دگناه »و 
«رستگاری» نی آماینده مر حله بگیمانی و و به است که ناید لگ آدمی 
را آماده نجات نهالی کند» وفصول متعتلف «ابرزخ» دانته و تسیمات نه گنه 
وطقات هنتگانه ان بر همین اسای ید ود [ مدهاند. 

برای روءی شفن آنچه در این کتاب آ مده » و تا به شیوه معتو ل 
دانته سر اسر بااستمارات و تمثئلات و کنایه‌هاگ بچیده در آمیخته است , 
«جفرافائی» و«ممرفةالارضی> آر. بدان صورت که دانته مجسم کر ده 
وزمیه کار خود قرار دادة است. وبعد از آن از نظر امیلی ومعنوک.یمنی 
آتجه درو آقم از آن مرادبوده است وتوجه بدان برای درك عغپومحقیقی 
د کدیالبی > ضرو رت دار د» دط ور معتصر مورد مطالمه قر ار دهم ۳ 


«برز خ» دانته از نظر «جنر افائی» 





«برزخ» دانته از نظر ظاهریو «جفرافیائی» کوه بسیار بلندو بزر ای 
است که در آن سوی کر ه ار.ض_ ‏ درست در نط4 مقایل بت المقدس گه 
کوه «صبیون» آن بنابکفة تورات مقر < بپوه» خداو نداست .و دو تبه 
«جلجتای» ترديك آن عیسی بشهادت رسید (وبااین شپادت گناء آدمرا 
خر بدودوباره دروازءبهشت زمینی را بروی‌زادگانآدم گشود) سر برافر اشته 
است . از نظر دانته , یمنی طبق فرضیهٌ معروف بطلیوسزمین صورت 
کره‌ای را دارد که بطور ثابت در فضا مستقر است و افلاك تن گزها کرد 
آن میچرخند. نیمه شمالی‌اين کره را «ارض‌مسکون» یمنی اروبا وآسیاو 
انر یقافرا گرفته اصت» و نیمه جذوبی آن بعقيده دانته سر اسر افیا نوسی بپتاور 
است که در آن هیچ خشکی و هیچ ذیروحی نمیتوان یافت. در وسط این 
اقما اوص ٩‏ یعنی درست در قطب چنوپ ( بشرط آ نکه اورشليم را قطب‌شمال 
این کره فرض کتيم ) جزیره اک قرار دارد که از میان آن کوه بسیار 
بزر ک ومر تقعی سربر آورده است که از فرط باندی آن چشم قله‌اش را 
نیتواند دید. این همان کوه «برزخ»> است که به يك‌منقطه مقدماتی و 
هفت طبقةاملی تقیم مبشود و بپشت زمینی‌دربالایآن قرار دارد ؛ اوواح 
آمرزیدنی, بابد هريك مدتی کم یاز یاد در طبقات معتلفی ازین کوه که 
بانوع کناه آ نان مر بوط اصت این کناهان را ۳ یشیمانی و توبه کناره 
دهند. تا نم رهسار بپشت ز یی و بپبشت آسبانی‌شو ند. 
۵۳۵ 


مقد مه 


این همان کوهی است که بکبار < اولیس > و همراهانش » بنابه 
داستانی که دانته در سرود بیست وششم دوزخ اززیان «او ایس» بپلر آن 
یونانی نقل کرده , در باز گشت از «ترویاه در راه پیسائی دیوانه‌وار 
وییپدف خود بسمت ستونهای هر کول (جبل‌الطازق) و اقیانوس آنسوی 
این ستونهاء پس از بنج ماه دریا نوردی روز وشب « که در آن پیوسته 
جانب چپ را نگاه داشتند > و « بجائی رسیدند که شبها جملهٌ اختران 
آن قطب دیگر هو بدا بودند»" بنزدیکی آن‌رسردند و کوه برزخ رابچشم 
دیدند۲ » و لی‌چون ز ند گان را حق دیدن این کوه مقدس ثست درهمائوفت 
از این خشکی گردبادی کران برخاست و کشتی آنپارا در طرفة المینی 
بدرون امواج‌فرو برد. 

در سه جای دیگر < کمدیالپی» دانته ملندی این کوه راچنین‌وصمف 
میکند:<. . ومن نگاه خویش‌را بجانب بلندترین قله‌ای دوختم که ازمیان 
دربا سربر آورده دشسعت. تانق بالا رفته است" . > و:< قله صتره 





چنان بلند بود که بچشم دیده نمیشد» وراه چندان سربالا. که شیب آن 
از شیب‌خطی که مر کز دائره‌رابه تیمهر بم محیطاتصال دهد تندتر نود . 6۶ 
و :دبلندترین کوهی است که از دل آبپای جهان سر بر آورده‌است؟» . 

راهی که دانته وویرژیل برای و صول به جزیره و کوه « برزخ > 
میا بند. کوره راهی میا بروناها نوس است که از درون زمین یمنی‌از 
ورطهٌ دوز خمیگذرد ودر آن‌نبه؛دیگرداغل کره ازمر کز مين متقیما سست 
بالا میرود تابجزیرة برزخ‌برسد؛ ولی ارواح‌را ازین راه حق عبور تیست» 
بلکه مسیر ایثان اقیانوس بیکرانی است که نبة جذوبی کره را فرا 
کت ات تقو درک تور واه ای ی 
«فانتزی» دانته در کمدیالپی باشد؛ ارواحی که« برزخی» یعنی بالآل 
« بیشتی > تثعص داده شده اند * یس از مرك از مصب رود معروف 
سس یس م11۳5 (بایتا یائی ته‌وهره 6۲6 ۲۲6۷) که درایتالا جاری‌است 
واز شپر رم و کنار واتیکان میگذرد ودر بندر گاه روم( اوستیا) بدریاک 

۱- دوزخ: سفساً ٩۱۸‏ 

۲ ...که کوهی دربرابرهان نعودار شد» که از سد مافت تاريك میدمود‌واین کوه 
را چنان بلاد بافتم که هر کز نظیر آنرا ندبده بودم» (دوزخ: صفحه ۹۱۹ ) 

۴ بردخ: حرود سوم. 

4- برزخ: سرود چهارم. 

۵- بهشت: سرود بست وشتم. 


2۳۶ 


مقد.مه 





مدیترانه میر یزد, گرد میاً بندودر آنجا منتظر میمانندتا «زورن‌بان‌ارو اح» 
که فرشته‌ای سبکبال است آنان دا بر زور خود نشاند ودر طرفةالعینی 
از اتیا نوس بهناور بگذرانه ودرجز یره برزخ» تیاده کند,وخودبرایآوردن 
ارواحي‌تازه باز گردد. يك نکنه عجیب دیگر این‌است که این زودق‌بان 
موظلف نیست هب اين ادواح را ببهش حضور آنپا در مصب «توءره > 
برژوری نشاند» بلکه متواند بنا بمیل خود ابنان را تاهروقت که بخواهد 
در همانجا بی تکلیف وسر گردان بگذارد ودیگران دا » ولو آنکه بعدا 
آمده باشند» سوار برزورن کند. خاه افست 5ه دانته در این مورد نظر 
استعاری خاصی داشته » ولی هدوز مفسرین توضیح مقتعی درین باره 
نداده|اد. 

جزیره«پرزخ» شامل کوه عظیم برزخ, وساحلی است که گردا گرد 
این کوه را فرا گرفته است : ارواح باید ببهش بیاده شدن دست و روی 
خودر! در کنار این‌ساحل بشویند تا از آلابشهایز مینی باك شو ند» وشاخه‌اک 
از جگن معقرو نرمی که دراین ساحل میروید بر کتر بندند تا از این گیاه 
حقبر درس فروتنی آموزند وترك گردن فرازی وس رکشی کنند » زیر که 
جز بافروتنی دربرابر خداو ند (حقیقت و عدالت) ره به رستکاری‌نینوان 
برد . از آنسا این ادواح ره‌ار طیقه مقدم برزخ وطبقات هفتا نه اصلی 
آن میشوند تا هر کدام دوران لاز مه را درطبقه‌ای که مر بوط بدیشان‌است 
براک تطبیرروح خویش بگذرانند . 

پاسدار جزیرة «برزخ» شغصی است بنام « کائن > . که بحقیقت 
تنها ساکن این جزیره است . اين < کاتون » ( بایتالیائی کاتونه 
02۱0۵۰ ) از بزر گان ددمی برد که در زمان جنکهای داخلی روم در 
قرن او پیش از میلاد مسیح » بپوادارک پپُوس علیه سز اروارد جنگ 
شد » زیرا که معتقد بود بیروزی سزار مرادف:ا استقر ار اصل دیکتاتوری 
وحکوعت مطلقه درروم است ‏ چنانکه همینطور هم شد » ووقتیکه سزار 
یرو زک بات «کاتون» خودش را کت تا شاهد ازدست رفتن آژادی‌روم 
نشده‌باشد . اين نیز از نکات غیر قابل‌درك « کمدی الپی> است که‌چگو نه 
دانته چنین شغصی راکه : اولامسیسی نبوده , تانب مرتکب گناه‌خو دکشی 
شده است که مجازات آن محکومت جاودان در طبقهٌ هفتم دوخ است » 
پاسدار برزخ یی بحفیقت پاسدار بپشت خود کرده است . توجیهی 
براک این تبمیش متوان یافت , ايست که «کانون > بشاطر < آزادی * 

۷۲ 


مقدمه 
خودکشی کرده بود * واین «آزادی» چنان گر انبپاست که اثر هرجرمی 
را خنئی میکند , زیرا که کسان نا شانه از زیر بار تعسل زور وستم خالی 
نکنند:<]زادانه»راه تز که نفس ورستکاری یمنی راه بپشت را اتتغاب 
تمخوانند کرد ۱ 

کوه برزخ شکل مخغروط عظیمی رادارد که هرچه روببالا میرود 
کوچکتر میذود . این کوه شامل سه قسمت کاملا مجزا است ؛ که عبارتند 
از : منطقة‌مقدما تی‌(0۱0۳۵۵۱۵۳10 0۸5 )بر رزخ اصلی(۲۵۵۱۵۲10ظ) 





( که شامل هفت طبقه‌یا 60۳۳61 است ) بهشت زمینی ۳۵۳۵0150) 
(10۲6۵۲0" - < منطقه مقدماتی» * شامل‌قسمت سفلای دامنهٌ کوه است 
که دامته‌ای‌است. بسار سعت‌و ناهموار ۰ وعور ازآن متلز م رنج و لاش 
بسیار است . درین طبفَهُ مقدماتی ۰ آن ارواحی کناره میبیتند که براک 
آشتی باخداو ند دراتظار 5 آخرین ساعت عمر خو ش شمه|ند 
یعتی بش آزمر گ توبه کرده(و ازاین راه آزدوزع چاو بد نسات‌پافته( ند)» 
منجها این‌تو به و | که باید زودتر کر ده‌باشند" در آ خرین لحظات‌ععر کر ده| نده 
وی‌وجب قانون «تاوان» که قانون اصلی دوزخ و برزخ است ؛ اینان‌باید 
مدنی‌در از , «معادلسی برآدر آن‌مدت که راخداوند برسرعناد بوده‌|ند>؟ 
در اینها با بی قکلیفی بسربر ند تا حق ورود به برزخ اصلی و گر ان 
دوران واقعی کفارء کناهان خو یش را ید کند . درین «طبقهً مقدماتی > 
انراع مختلف از ارواح «قاصر > بسر میبر ند » واینان‌مئل سایر نقاط روی 
همین در ممرض تعولات ءادک جوی بمنی باد و باران وطو فان وز لز له و 
امنال آن قر ار دارند ؛؟ ولی این تعولات جوی را ازدروازهُ اصلی برزخ 
بیعد دیگر اثرکا نیست , وهرچه در[ تجاشود صرفا ازجاتب آسمان عیآیده 
و نه ازجانب ژمین. - دراین طبقه مقدماتی , دوه‌ای خرم وسرسبز است‌بنام 
«درءٌ بادگاهان» (630ظ۳م 061 ۲)ع۷211) که در آن< گناهکاران 
متاز» بر میبر ند » وازاين لحاظآنرا میتوان‌نظیر «جایگاه نامداران» 
طیقه اول دوزخآدانست که در آن همر و ارسطو وافلاطون واین سینا و 
سایر حکان‌وخردمندان‌دور کپن مقیند ودر لمات دوزخ مکانی دوشن 

وچعن پوش دار ند . 
بمد ازاين «منطقه مقدماتی» » برزخ اصلی شروع ميشود. اين‌برزخ 





۱ يد رود سوم برر ح 1 ضفیده ۶۴ 
۲ + دوز< , سرود چهارم - صفحه ۱۲۷ 
۵۳۸ 


ملد ما 

شامل هفت طقه با حلقه است که دانته خود آنبا را «<گیلوئی» نام داده 
است , زیر | که وضع آنها ؛آ تطوریکه خوداو شرح میدهد » به کیلوئی‌های 
| بایه شباهت دارد . اين طبتات هفتگاته هر کدام بصورت زمینی مسطح 
بعرض «سه برابر طول قامت‌يك آدمی» , یمنی نقرییا به پهنای بنح‌متر ند 
که بشکل نواری حلقه وار گرداگردکوه را فرا گرفته یعنی در دامبَهُ آن 
تر اشیده شده‌اند, واين تنها اطلاع «هندسی> دقیق ومشخصی است که‌دانته 
درتمام «برزخ» خود داده است ۲ . در هريك ازاین حلفه‌ها که فی المثل 
نظیر آن جاده هائی است که در دامن کوهپای البرز و سایر کوهپای ما 
برایا عور ومرور وساط نقله تراشده شده‌اند » طعَه خامی از ارواح 
بر زخی گناهان خویش را کفاره‌میدهند : شاید کمی عرض ان حلقه‌ها ,نعلر 
غب عادی آید ‏ و لی باید متوجه بود که اولا طول هريك از این حلقه ها 
از آن نظر که بن کر دا گرد تمام کوه میگردزد زیاد است » ثانیا شماره 
ارواح برزغی ازارواح درزخی بسیار کمتر است . الا بمکس دوزخ که 
ارواح جپنمی جاوداته در آن‌میما نتد , اینان‌س‌ازطی‌دوران کفارة خویش 
سبالامیرو ند وجای خودرا بدسته اگادیگر میسار زد : و بدین آر ایب هیووفت 
عده برژخیان يكه حلقه ازحد معینی زیادتر زميشود . 

هرطبقهاز طبقات بنجگانه برزخ بوسیلهٌ پاکان باریکی که در دامن 
کوه تر اشیده‌شده باطبقة بالاترا تصال دارد » ودر کنار هريك‌ازاین پلکانها 
فرشته‌ای است که بوضع رهیاران حلته های بالا( که دوران کفارغویش 
را در حلقهٌ او پایان رسانیده اند ) رسید کی میکند و درحقیقت «فرشته 
نگهبان» آن حلقه‌است . طول پلکانبا قاعدتاخیلیز پاداست, زیرا که هنگام 
بالارفتن از آ نها چندین بار دانته وویرژیل و «استاسوس» ( که بعداً بدانپا 
میییو ندد) بیجثبا و گفتگوهای مفصل علمی و فلسفی میپرداز ند . 

مدخل اصلی «برزخ» در کوچکیاس تکه درواقم همان‌در بپشتاست. 
زیر! که < بپشت > خاص در < کدی الپی » دری و نگاهپانی ندارد» 
درصور تیکه‌دراحادیث مسیحی‌صر یا بدروازهٌ بهشت وبطرس رسول که از 

طرف عیسی کلیدداری این دروازه را دارد اشاره شده است (انجیل متی » 





۱ - برزخ ۰ سرود دهم. صفحله ۵ - در «دوزخ " تظیر این صرح درمورد محیط 
طبقه هشتم دوزخ شده است ( دوخ , سرود سمت ونهم.سفحهٌ ) - بعضی از دانته شتامان 
مراین زمینه حسابپاثی کرده اند که بذوخی بیشتر شببه است ؛ مثلا حساب کرده اند که ارتفاغ 
دکوه برزخ» ٩۰‏ کیلومتر , محیط کوء درپالین ۱۹۰ کیلومتر , ودرقله ( بهشت زسنی ) ۱۲ 
کنومتراست وشره ۰ 

۵۴۹ 


مقدمه 
باب شانزدهم) : <. .. ومن ترا میگویم که توئی بطر وس و بر این‌صکره 

کلب‌ای‌خودرانا میکنم وابواب جین بر آن‌استیلا نخو اهددیافت» و کل.دهای 
ملکوت آسان را بو میسارم , و آنچه بر زمين ببندی در آسبان سته 
گردد وا 1 نچه‌در زمین گشالی ایکا مهرد دا رون در آ از 
دوزخ ۱ تصر بح کرده است که این دن در بپشت است : < .. ای شاعر ۲ 
مر ا بدا نجا که هم اکنون وصقش را کردی راهنما شو چنانکه دروازه 
پطر ی‌مقدس را ببینم .» 

در ورودی «برزح»> بغلاف دروازهٌ جپتم که عریشو ؟شاده است و 
هیچکس را مانع ورودبدان نمیشوند. دریاست کوچك. که ازدور باشکال 
بی بوودش میتوان برد . مفپوم واقعی این اختلا نی کاعلا رو شن است : 
در گناه ه .42 بروکآدمی گشوده است» یعنی آ سان متوان ؟ناهکارشد آما 
کل فد از در رستگاری و صفای روح دشوار عرسا هقی آشغا 
غویشتن داری و کف نفس ودوری‌ازهویاها وهوسپای نفانی لازم است. 
بدین جپت است که بر خلاف دروازة دوزخ » در اینجا دروازة برزخ و 
بپشت پاسبانی دارد که تا بصلاحیت کی یقین نکند او را اجازة دخول 
نیدهد . اصل این فکر ازانجیل گرفته شده است (انجیل متی ۰ باب‌هفتم) 
که در آن عیسی میگو ید > «از در تتك داخل شوید , ژیراک فراخ است 
آن در و پالمکس وسیع است آن طریقی که مودی بهلاکت است . و 
آنایکه بدان داخل میشوند بسارند > . 

با یدنذ کرداد که‌در«برزخ» دانته‌و ظفه 2 کنلید داری> 0 
بعپدهٌ بطرس رسول گذاشته نشده " زیرا که خود پطرس در اعلی‌طبقه 
انیبان حاگ دارد ؛ و ایی‌کار را در اینجا نماینده ای ازجانب وی انجام 
دهد که کلید های در گانةٌ سیین و زدین ( علم و ایبان ) بدو سپرده 
شندهاست . 

بعداز طی‌طبقات بنجگانه, که‌ازانواع گناهانآ نها وطبقه بندی‌فلسفی 
این گناهان بعداً سعن خواهیم گفت: دانته و ویرژیل وارد <,پشت‌زمینی » 
می‌شو ند که درئلهٌ کوه برزخ چای دارد . این همان «بپشت» معروفی‌است 
که آدم وحوا در آغاز خلقت بشر در آن بسر میبردند » و خداوند عقرر 
کر ده بود که همو ازه نو آن بماتد » اما وسوسه شطان ماه اغوای حوا 
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۲ - ویرژیل , 


۵۵0 


معد هه 





شد و به چیادن موه «شجره ممنوعه > اش وا داشت ) و در نتیجه آدم 
«روضه رضوان‌بدو گندم بقروخت > واو وفرژ ندانش‌و بدین «خر اب آباد» 
افتادند ؛ 

من ملك بودم و فردوس برین جایم بود 

آدم آورد در این دیر خراپ آ بادم ؛ 

این «بپشت زمیتی» که دانته زیبامی‌وجلال آ ترا با استادی فراوان 
وصف کرده , آخرین منزل سفر < «برزخ» این صافر 1 است که 
روانه دیار جاوید شده است ۰ در این < بپشت > وی برای اولین بار با 
«بثاتریس» محبوبة زییای آسان نشین خویش دیدار میکند که در ایتجا 
دیگر دلدار زمیتی‌اونبست» بلکه مظهر عثق وایمان » وبه تعیر دققتر, 
مظبر حقیقتی اس ت که ازراه مذهب وایمان متجلی میشود » و عقل و دراك 
آدمی بی کبك دل و احاس بدان ره نمیتواند برد . ازاین جهت‌است 
که‌چون بثاتر یس بای‌بمیدان میبگذارد» «ویرژیل» یعنی‌مظبر عقل واتدلال 
بتریه که دانته را درسفر «درزخ» و «برزخ» راهنیا بوده , پیسروصدا 
جا خالی میکند و بداتجا که «تیمیدگاه ابدی» اوست , یعنی بطبقهٌ اول 
دو زج باژ میگ دد. أی ن یکی ازعا لیتر ین اشار ات «سمپوليك » کدعالمی 
است . و طعا مفهوم آن اینست که عقل و منطق آدمی فقط تا [نسا 
توانایی دار دکه وی را ازوادی که ی ۱ بگذراند وماهت 
خوب‌وبد را بدو بفهباند و اورا به «بپشت زمینی» بعلی به آسودکی روح 
وفکر پر‌ساند » و لی‌ازاین‌جا 2 ساخته نیت » 
زیراکه «یای استدلایان چویین است » , و ابنجا دیگر کار کار عشق 
و کاز دل بعنی آن دنه شاهی > و «معزن گرهر اسرار» است که عقل 
نامحرم زا در آن راهی تیست . 
اين همان راز نهفته‌ایست که ما عالیترین وصف آنر! اززبان حافظ 

خودمان شنیده‌ايم : 

در ازل پرتو حمنت ز تجلی دم زد : 

عشق پیدا شد و آتش ببه عالم زد ؛ 

غقل میخواست کز آن شمله‌چر آغ‌افروزد , 

برن قیرت بدرخشید و جپان‌بر هم زد ؛ 

مدعی خواست که آید بتماشاگه راز ؛ 


تفت | مد مه 2 ود ؛ 
بمب و سس سس محر رز ۵۱ 


مد مه 





دانته درین بپشت‌با منظره عبور گردو نه‌ای فروزان وزنان‌ومردان 
مختلفی روبرو مشود که ومف آن شش سرودآخر برزخ را بطور کامل 
شاءل شده است , و ازنظر « سبوليك > این قسمت قویترین فصول تمام 
کدی البی بشمازمیرود . اين گردونه .که بدست شیری باادار ( مظهر 
مبح) رانده میشود نماينده آئین میح و تحولات تاریخی آنست , وچون 
درحواشی‌سرود های بیست وهشتم تا سی وسوم این کتاب مفصیل در یار 
مقپوم تشه لاف ارم و اشاران تمنیلی شخاعر شرح ورتوضیح داده شده‌است » 
توضیح بیشتری دربارة آن دراینجا ضرورت تدارد . 

بمد از اين صحله مپیج وجالب. دانته بدست فرشتةٌ نگاهبان بهشت 
کفی دو از آپ جویبار «فراموشی> وجویار «خاطره» مینوشد و آنگاه 
در همراهی أتر بس» یعتی بنیروگ ایمان و خلوص ؛ رهسیار افلاك یعنی 
3 بپشت آسانی > هیشود " که « بیشت زمینی »> فقط بیش درآمدی 
از آن‌است. 

بنابراين بطور کلی «برزخ» دانته شامل سه قسمت مجزای : متطقه 
مقدماتی برزخ اصلی؛ببشتزمینی است و امن سه‌قت بتر تب‌این‌سرودها 
را در «برزخ» شامل میشوند : اول تانهم دهم تایست وهفتم - بیست‌و 
هشتم نا سیوسوم. 

«برز ح» دانته از نظر نهر می 

چنانکه دیده میشود ساختمان «جفر افیائی> برزخ‌دانله خبلی‌ساده‌تر 
از ساختمان « دوزخ > اوست ودرك آن احتیاج به تفیرها و تعبیر های 
پچیده‌ای که در موزد < دوزخ» ضرور است ندازد . در عوض «برزخ > 
حاوی «مشکل > دیگری است که در دوزح برای مفصرین ودانته شناسان 
وجود ندارد, و آن معماهای «اختر شناسی> این کتاب است. 

دروصف سفر «ادوزخ ».دنه احتیاجی راستفاده ازعلم هشت نداشته » 
زیرا این سفر در درون زمین صورت کر فته است که آسمانی ندارد تا در 
آن اختری بدرخشد»وچون همه سفر دزوادی‌ظلمات میگذرد جزچند اشارة 
کوتاه ب» مشخصات نجومی در آن نمیتوان یافت؛ ولی سفر «برزخ» تماما 
در فضای باز ودر زیر < اسان برستاره» صورت میگیرد: وطول این‌سفر 
نیز نقریبا سه برابرسفر بیست وچپارسانتی‌دوزخ است, بدین جپت بکرات 
برای تعیین زمان آشاره به وضع ستار گان و منطقة البروج و برچپای 
مختلف ومواضع خورشد در آسبان میشود , و طبق معمول دانته همه جا 








۵۵۲ 


محقّد م4 





این‌اشارات صورتی معماآمیز و بفرنج دارد چنانکه بعضی از آ نهاراتقر یبا 
«درك ناپذیر» دانته اند؛ از آن جله است «مسای نجومی > عجیبی که 
در آغازسرودنهم «برزخ» آمده وبا آنکه خودحاوی‌سه‌بند یمنی نه مصراع 
بیش نبست » تا کنون صدها صفحه در تعپیر و تضیر آن سیاه شده , و در 
کتاب حاضر نیز بناچار قریب دو صفحه ازحواشی به‌توضیح این‌چندسطر 
اختصاص‌یافته است . پاهمهً اینپا هنوز این لقز که آنرا درایتالبائی بیار 
دشوار ( 0حطژمهذ01]](6[1 ) لقب داده‌اند چنانکه باید حل نشده است » 
وهیچکدامازروایان,عتلف مورد توافق عمومی مفسر ین‌نیست . 

برای درك مفپوم اين اشارات نجومی «برزخ» بایدقبل از هرچیز 
علم هیشت دورهٌ دانه را ملاك تشخبص قرار داد . دردنیاگ کبن ردردررة 
فرون وسطی» یعنی تا ببش از < کو بر نيك > و دگالله» تنها نظر به‌ای که 
در علم هیثت قبول عامه داشت نظربهٌ معروف < بطلمیوی > بود . طبق 
این نظر به» زمين کره‌ای است ثابت وبیحر کت که در مر کز عالم] فرینش 
جای‌دارد,ودر پیرامون این‌مر کز ماه و خورشید وسیارات پنجگانهو توابت 
در گردشند و هر کدام مسیر خاص خود را باحر کتی تندیا کند می‌پیمایند ؛ 
هر يك از این میرها« فلك > خاص یکی از این سبارات سبءه محسوب 
مشود , ودر ماورای این افلاك فلك «ثرابت» است که تمام ستارگان 
دیگر در آن جای دار ند . بطور کی طبقه بندی افلاك برحسب تردیکی 
آنپایزمن بدین قرار است : فلك ماه نلك عطارد , فلك زهر ه . فلك 
خورشيد, ذلكت مریخ, فلک مشتریه فلكك زحل» قلك ئوابت . طبق همین 
نظریه, خورشید که در بیست وچهارساعت یکبار بدور زمیت میگردد مسر 
سالانهٌ خاصی در آسمان دارد که بامسیر «استوا» یمنی بامداری که ازدو 
نقطهٌ < اعتدال خر یی > و 2 اعتدال ربیعی > میگذرد » زاویه اک معادل 
یمت و صه درجه‌و نیم تشکیل میدهد؛ واین عسب خورشید همان است که ندان 
دمنطفه‌الیروح »6 (7002260) میکویند» و نه‌تنپا درعلم تجوم قدیم . و نیز 
از لعاظ پرو ان کنونی مکتب ندیم هت » مقام مپی دارد . بلکه در 
« کمدیالهی > دانت»اساس‌تمام اشارات نجومی‌شاعر است. این‌منطقه‌البروح 
بدوازده قسمت مساوی تقیم ده که هر قت آن را یکی از ماه هاعا 
دوازده گانه‌سال شهسی تطبیق تفر ودرهر بك ازین دوازده ماه‌خورشد 
از لحاظ موقعت خوددرآسمان در یکی از «مجموعه‌های» مغتلف کوا کب 
قراردارد.بدین ترتیب منطقةا لبروج‌شامل آن‌دوازده برج ممرو نی‌میشود که 


در علم هت ما هوسومند به: حمل- تور جوا سرطان- اسد سب له 
و۳ 


مقدمه ۱ 
میزان- عقرب- قوس جدی. دلو- حوت. ۲ - دانته در تمام طورل سفر 
«برزخ» وضم وساعت‌روژوشب را ازروی موقعیتهاکمختلف خورشید در 
این برجپای در ازده گانه وموقصت مجوعه‌های کوا کب در اختبات م شخعص 
کرده ودر این کتاب در همرمورد توضیحات لازم درین باره در حواشی 
صذحات داده شده است. 

زمیت» چانکه گفته شد. در مر کز این افلالك قرار دارد. وبصورت 
کر »اک است 45 از نظر دانته حد شمالی یعی «قطلب شمال» آن اورشليم. 
حد شر قی بعنی منتبی اله‌مشرق آن رود« گنگ» دره‌ندوستان, حدغر بی یعنی 
منتبی‌الیه عفر بآن اسیانیا و مرا کش و جبل‌الطارن؛ و حد جنوبی یعنی 
«قطب جنوب> آن کوهی است که « برزخ» را تشکیل میدهد. تیمکرة 
شمالی این کره ارض شامل همه خشکیبا یمنی اروبا وقستی از آسیا و 
قسمتی از افر بقااست که تا آن رو زشناخته‌شده بود. باضافة در بای مدیتر انه که 
دانته آ نرا درجای دیگر «بزر گترین دره‌ای که آبپای روی زمین درآن 
انباشته‌شده‌اند۱6 نام داده است؛ نیمک ره جنو بی اپن کر هرا چنانکه گفته‌شد» 
اقیانوسی عظیم فرا گرفته که جزیره و کوه برزخ تنها خشکی آن‌است, 
دبحماب جترافیای‌امروز باید این جزبره مکاتی درقست شرقی افیا نوس 
کییر در مفرب امریکای جنوبی باشد . 

از آ تحه گفته شد ؛ روشن مشود که وضم خورکد و ماه در هر 
ساعت از شبانروز در بالای کوه برزخ درست مقابل آن وضعی است 
که ابندو در همان ساعت در بالاک اور خلیم دارند » یعنی مثلا در آفغاژ 
بپار هنگامیکه خورشید در اررشليم طلوع کرده باشد , در برزخ درست 
وقت غروب و در مرا کش تیمشب و در مندوستان نیمروز است » ردراین 
موقم در ایتألا (رم يا فلورانس) اندکی به طلوع آفتاپ مانده است . 
عمام اشارات نجومی‌دانه‌را در برزخ با این مقیاس باید سنجید , و آنچه 
گفته شدبرای این بود که خواننده بازه‌ینه واساس کلی که حراشی‌این کتاب 
بدان مر بوط است آشنا شود . 

دانته وویرژیل هتخامی با بچز یره برزخ میگذار ند که تقربا بيك 
ساعت بطلو ع آفتاب روز یکنبة عید باك » بعنی دهم آوریل ۱۳۵ 

- به لانینی : 

ولاودطزی - وو(ز۷ - 0ص - 08868۲ - 1ظ6101) < 18۱1۳۱15 - ۸۲165 

۰ ۳18688 - ۸۴0۲8 - ]08۳۴۲ - ۸۲616۳8685 - !560۲۳ -- 
بازده کامه از این‌کلدات همان متهرم عمادل آنها را در فارسی وعربی دارد, وفقط بجای ۶ سئیله > 
و ۱ ند راخ 
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دضع «حغر اقیافی » و « تحومی » بردخح دا نته 

نظریة نجومی دانته در کمدی الهی " همان فرشیةٌ هیشت بطلمیوسی است که فرضية رایج 
قرون وسعلی بود . طبق اسن عقده ۰ دمن کتر و ای ات که اقلا سیارات وفلك توامت در 
بیراصون آن در گردهد ط«) ددسماه خورشد که در نك جهارم وافع است عسر وا دار د که بر ا 
«متطقه البروح» هناممد, وتنام اهارات تنجوحی «برزخ» ارتباط ما همین مَنطفة البروج ومواضم 
مختلف خررشبد درآن‌دارد . قبلا درددوزخ» توضیح دادم شد که‌طبق فرضيهٌ دانته , زمپن کره‌است 
که قطب شمال آن آورشلیم (بت‌الیقس) حد شرقیآن رود « رگ در هندوستان حد 
غربی‌آن مراکش‌واسپانیاء وقطب جنوب آن جزیرهء‌است که کوه «برزخ» درآن قرار دارد - 


۵۵ 


ملد مه 
مانده است ۰ از آغاز سفر آنهاتا بدین موقع 4۷ساعت گذشته ,که بیست‌و 
چپارساعت. از آنرا دردوزخ و بیست وسه ساعت دیگررا در کوره راه‌میان 
مر کز زمین ویرزخ بسریرده‌اند. ولی چون دراین ضمن نسکره‌ایکه‌اینان 
در آن بوده‌اند تفیم کرده ؛ بجای اينکه در آخرین ساعت روز عید باك 
پبرزخ برسند ساعتی قبل از شروع این‌روز بدانجا میرسند * و بدیپیاست 
دانته ساعت آغاز این‌سفر را عمداً طوری حساب کرده است که رسیدن او 
به برزخ » بسی باستانه امد ورستگاری , با طلوع آفتاب روز عید پاك 
یعنی روزبخشایش و رحمت الهی مقارن شود . 
این سفر در کوه « رزخ > سه شبانروز و شش سامت یعنی تاظهر 
روزچهارشنبة ۱۳آوریل بطول میانجامد , واز آن پس‌دیگر قید روز و 
ساعت و بطور کلی قید زمان در «کمدی الهی > ازمیان میرود ؛ زیرا که 
در «بپشت» وقت وزمانی وجودندارد . 
دبرز خ » دانثه ازنظر مسنوی 
اکذون براغ «طبقه بندی‌اخلاقی> برزخ * وعفهوم‌معنوک خطایائی 
که درآن کیفر میبتند برویم . 
چنانکه گفته خد برزخ مانند دوزخ و بپشت شامل ده طبقه است 
(دودقم ۳ و۰ که اولی علامت تثلیك مسیحی و دومی علامت وحدناست 
در < کیدی البی > ارقام اصلی بشمار مآیند ) که عبارتند از: جزيرء 
برزخ . طبقه مقدماتی » هفت طبقةٌ اصلی ۰ بهشت زمینی ۰ . جزيرة برزخ 
نقط محل پیاده شدن‌ارواح وعبور آنپا بسوی دامه کوه برزخ‌است , و بجز 
يك نفر کسی ساکن دائی این جزیر» نیست . - « منطقه مقدماتی > 
0 منطقه‌ایست که باید ارواح سپل انگاران بفراخور 
قصورخود مدتی کم با بیش‌طولانی‌در آن بگذرانند تاتعلل دورانز ندگانی 
زمینی خویش را در توبه از گناه و آشتی با خداو ند کفاره دهند . این 
کناهکاران بچبار دسته تقسیم میشوند : آنپایکه درهت‌تام مرگ مورد 
تکفیر و تحریم کلیسا قرار داشته ولی قبل از مرگ توبه و استففار 
کرده‌اند ؛ آ نبائکه فقط در دم مرك از خطایا پشیمان شده وز بان‌بتو به 
کشوده اند ؛ آنبائیکه برائر مر گی‌ناکهانی فرست انجام مقررات مذهبی 
تویه را نیافته ونقط دردل رویغدا برده ویش‌ازمرك دست توسل‌بدامان 
رحدت و بغشایش اودراز کرده‌اند ؛ شاهان وشاهز اد گانکه فرط اشتفال 
۵۵۷ 


متند ده 





بامور دنیوی مائم ازتوجه آنها به امور اخروی شده است . - همه این 
ارواح با به قانون وتاوان» باید نحرم آن سیل‌انگاری که در نزدیکی 
به غداو ند نشان داده ابد » درینجا نیز با حهل انگاری از جائب مقامات 
د برزخ > مواجه باشند و پیش از طی بكث دوران بی تکایفی حق ورود 
برزخ اصلیرا نداشته باخند . 

نکته ایکه 1 اول مایه 3 ی 6 
بو ده آیشت که دا انته‌فکر | دن «طقه مقدماتی > برزخرا از کها گرفته‌است» 
زرا دراحادیث میحی وحتیغره‌سیحی چنین مکانی وجودندارد . خیلی‌ها 
کوشیدهاند تا شواهد وفرانی از گفته ها وروایات بزر گان مسیعی ددین 
بار» بدستآورند ,ولی به‌نتیجةً رضایت بخش وقایل قبولی نرسیده‌ند . 
آنچه پشتر بنظر معقول. میاید اینست که دانته اين نظر را از احادیث 
مذهی و مسبحی نگرفته. بلکه اساس آنرا از«انیس» 8619 ویرژیل 
آگرفته و خود آ | بااصول مسیحی تطبیق داده است . 

بعد ازطی‌منطة عقدماتی برزخ. که دانته فسمت سپمی از آنرا بیاری 
«ستتالوچیا» قدیسه مر وف مسیحی‌طی میکند ‏ ویرژیل ودانته ازدر تنك 
برزخ میگذر ند و پا به طبتات‌هفتگازة اصلی آن میگذارقد . اين فاصله‌را 
دا نته درعا ام خواب عی تک زیرا که وی درطول سه. شبی که در برزح 
میگذ زا ند سه بار بخواب میرود و هر سه بار < رویائی صادفه > بسراغ 
اومیاً ید . علت‌خوابیدن وکااینست که‌طبق قانون خاص برزخ » بمحض‌اینکه 
تاریکی شب فرا رسد دیگر هیچکس رو ببالا نیتواند رفت »و باید که 
بادرهمانجا که هست اند از فر فان دارد باگن‌تررود » تاوتبکه دو باره 
خورشیدطلو ع کند ۰ درباره این قانون برزخ نیز ( کهابداع داته‌است) 
بسیار سغن گفتها ند ؛ البته‌هفپوم دسنیلی این نکته کاملار و شن اصت ۰ تاریکی 
یعنی مظیر آلابش و خطا مانع صمود آزادانه ومختارانة روح بوی 
رالاس زیر که روحآدمی‌باید باروشن‌بیتی ووقوف کامل بر اهتز کبه 
وطبارت‌رود نه کور کورانه‌وغافلاته * بتابراین باید این سیر بسمت کمال 
در روشنی انچام گرد و در تاریکی ( بعنی در جال غفلت و اطاعت 
کور کورانه) روح پائت تر میتواتدآهد؛ یعنی خطاکار تر میتواند شد اما 
باألا ثر تمتواند رفت  .‏ درباره اینکه دانته این قانون را از روی چه 
زمینه‌ای وضم وابداع کرده نیز تسیر سار شده است . احتمال قوی مرود 
که هنیح این نظر این گفتة عسی در اتصل باشد : دآنگاه عیسی بدیشان 
۵۵ 


۳۹ 


معلمیه 

گفت : اندك زمانی نور با شماست * پس مادامیکه نورباشماست برو ید 
تا ظلمت شما را فرا نگر و کسبکه در تاریکی را» میرود نمیداند 
یکجا میرود. !> 

در طبقات‌هقتگانه برزخ. دانته‌وویرژیل با هفت طبقه از گناهکادان 
مو اجه‌میشو ند که‌هر کداماز ] نپادرطبقه‌اک ممین کفاره مستنده ؛ گیاهان‌اینان 
تقریا همان گناهانی است که درطبقات مختلف «دوزخ» مایهٌ عقاب ابدی 
دوزخیان شده بود , با اين تفاوت که گناهکاران دوزخی آ نهبالی بودندکه 
تا آخوعر بسراغ پشیمانی وتوبه‌ترفته و گناهکارانه ترك جپان گفته بودند؛ 
و گناهکاران برزخی کسانی هستن دکه‌بیش ازمرك ازخطا توبه کرده وروی 
باستففار برده اند - این نکته شایان توجه است که در دوزخ و برزخ 
طبقه بندی گتاهان عکس یکدیگر ند ۲ بدین‌معنی که دردوزخ او لین طبته 
خاص سبکترین نوع کتاه است و بتدریج که بالاتر روند بانوع سبکتری 
از گناه مواجه میشوند . - علت اینست که ورطهٌ دوزخ رو به پائین یعنی 
بست سنگینی بار خطا دارد , ودر چنین ژرفنائی گناه هر قدر سنگینتر 
باشد پائین ترمیافتد ؛ یعنی بمر کززمین وبه «شیعلان اعظم >( نف گناه‌یا 
گناه مجم) تودیکتر مشود ؛ سبارت دیگر در وادگ گناه » کناهکارهر چه 
پیشتر رود[ لوده‌تر مشود , درصورتیکه برزخ کوهی استکه روک ببالا 
دارد * یعنی در آن بطرف سیکی وبا کی میرو ند و در دامنه چنین کوهی 
طبق همان قانون سیکی و سنگینی کناهان سنکین تر دریائین و گناهان 
سبکتر در بالا جای میگیرند , و چون ملاك کار سیر بسوک پاکی وتز کیه 
نفساست ( بیشت‌زهیتی)طبعاً روح برزخی هر در بالاتررود سبکتر وپا کتر 
میشود .- نکنٌجالب اینشت که در مردومورد دوزخ و برژخ دانته «گناه 
عشق> یمنی کناهان زاده از نفس برستی وعاشق پیشگی را سبکتر ازهمه 
انواع دیگر شمرده ۰ بعنی ۳ در طبقه اول دوزخ و در طبقهً آخر 
بر‌زخ جای داده ‏ درصورتیکه در هردو جاگناه «مردمآزاری» رأ» چه 
بعورت تمدکا و حیله گری (دوزخ) وچه بصورت غرور (برزخ) سنگین‌تر 
از همه دانسته ؛ یمنی آنرا در طبقهٌ آخر دوزخ وطبقه اول برزخ قرار 


دادهاست ۰ 





و لی‌مهمتر ین فرقی که‌در طبقه بندی گناهان‌در میان‌دوزخ و بر زخ‌وجود 
دارد ؛ يك فرق فلسفی است که همه مقسر ین دانته بدان آشاره کرده اند 





رم 


ات اتحعل دو تا 6 بات دوآژ دهم ۳ 
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مقدمه 
بدین معنی که طبقة بندی انواع گناه در موزخ و در برزخ براساس دو 
نظریهٌ فلسفی مختلف‌صورت گرفته است ء که یکی از آنبا نظریهٌ ارسطو 
ودیگری نظر بهٌ افلاطون است . 

ارسطو عقنده داردکه خطایای انسان معلول دو عامل مختلفند : 
افر اطکاری ؛ و بدخواهی . خطاهای ناشی‌ازاقراط و تفریط » آ نهائی‌هستند 
که فی نفسه جرم شمرده نمشو ند و اگر حد اعتدال در آنپا رعایت شود 
زبانی نمیتوانندداشت ؛ ازین قبیلند گناهان: غراتر شهوانی (نفس پرستی )؛ 
شکبغوار گی » خست و تبذیر» خشم وغضب .-گناهان ناشی از بدخواهی, 
بالعکس: [ نپا ئی‌هستند که بپر حال‌وهر قدر هم کم باشند جرهند ؛؟ اي نکناهان 
خودبدو دستهٌ گنامان ناشی ازخشونت (تمدی به نفس و تعدی به غید ) و 
گنامان ناشی ازحیله و خیانت تقسیم میشوند , و این دوسته گناه بالذات 
نابعشوه نمند . 

افلاطون بعکس ارسطو کل خطایای بعری را ناشی ازيك عامل 
واحد یمنی « عق »> با < میل > میداند » و هر گداهی را زاده اختلالی 
میشمارد که درجریان طبیعی امر «عشق» یعنی تیروئیکه ناظم اصلی کلیة 
حر کات ومحرك همه اعمال ماست روی داده اٍست ۰ عقيدءه اواین«اختلال» 
پیکی از سه صورت بروز میتواند کرد : اول عشق به مطلوب بد » یی 
تمایل به چیزیکه شایسته تمایل نباشد » و ازین دسته‌اند گذاهان : غرور 
(عشن به‌خود), حسد ( عشق به بدبعتی دیگری) * خشم وغضب (عشق به 
آزارکسان ) ؛ دوم : قصور در عشق (گناه ببعالی و سپل انگاری ) ؛ 
سوم: افراط درعشق , یعنی تمایل افراطی به لفات دنیوی ‏ واز ین‌دسته| ند 
گناهان: خست (عشق به مال اندوزی) شکمیرستی (عشق به لذت ذالقه) 
شبوترانی (عشق به لذات جنسی) . 

چنانکه گفته شد دانته این‌هر دوفرضيهً مختلف فلسفی را در کمدی 
البی ملات قرار داده » بدین ترتیب که < دوزخ » خویش را طبق نظر یه 
«اخلاق» ارسطو؛ و«برزخ» را طبق نظربه «عشق» افلاطون طبقه بندی 
کرده‌است ؛ ثك نیست که طبقه بندی افلاطو نی «برزخ>هم ساده تر وهم 
مطلوبتر است ؛ بپمین جپت غالب مفسرین < کمدی الپی> طر فداری از 
این تقیم‌افلاطو نی« برزخ» کرده‌اند ۰ اسکر پلو «500۲1110> یکی از 
دازته شناسان برجسته ایتا لباگی قرن نوزدهم * در کتاب < فصلی چند از 
۵۶۰ 





مقد مه 
زند گانی دانته» ۱ درین باره مینویند: «ساختمان برزخ روشن ومشخص 
وثا بل درك است» وفرضه دلسذیر افلاطو نی درباره عشق باچثية شاعرانه 
و زیبایخودجلوءٌبیشتری به‌طر ژفکر معمول در آموزشگاههپای‌مسیحی در باره 
معاصی کبیره هفتکانه رتخشیده و توطیح و تفسر این گناهان جنیه آک‌هتر ی 
وذوقی بدان داده است . بالعکس, فرضيةً لعتتی ارسطو دوزخ را از آ نچه 
هست دوزخی تر و طبقه بندی آنرا حتی از آن اندازه که خود شیطان 
میخواسته بیچیده تر و غامض تر کرده‌است .۲ > 
دانته خود دربار‌این دوفرط. مختلف وطبقه بندیهائیکه طبق آنما 
شده » در «دوزخ> ودر «برزخ>از زبان و یرژیل توضیح کامل داده است. 
در دوزخ (سرود دو ازدهم) , وبرژیل از توقف اجباری خود و شاگردش 
استفاده مبکند ودر مورد طقه بندی گناهان در دو زخ ندو اطلاعات کافی 
میدهد » و این توضیحات او بر اساس فرضيه فلسفی «ارسطو» در کتاب 
دو1ط):1» متکی است . در برزخ نیز ( سرود هفدهم ) وی در فرصتی 
که پیش میاآید اساس طبقه بندی «برزخ» را برپایهٌ «ءشق» افلاطون 
برای دانته تشر یج میکند. در ین هردو طبقه بندی ‏ کناهان : نفس بر سعی + 
1 شکمخوار گی . خست و تبذین‌خشم و غضب ؛ در دنبال هم قر ار دار ند . 
ولی در برزخ غرور و حسد وتن آسانی گناهان سنکین تر اولی , و در 
< دوزخ > تعدی وحله گری بانواع‌معتلف آن , کناهان سنگین‌تر آخری 
محسون میگو ند .. 
علت این‌تبعیضی که دانته درطبقه بندیهای «دوزخ» و «برزخ) بکار 
۱ : 1۱2016 :0 ۷:6۵ م4611 نامادوی تصع(م ۰ 10[عطمگ 
6 , 10۲۱80 
۲ 2 در باره این طنقه دی کناهان «پرزخ» آزردی فرنيهةٌ افلاطون , کت‌ابهای متعدد 
از طرف «حققین انتثار باقئه که درنجا مجال تقل قعت هائی ازآنهانست . اسامی چند 
کتابتحفیقی که کاملتراز همه‌است چنین است : 
دمصه(: 1 تمنقتاهزص ماو [ذ 6 ۵۱۵۲10ع۵۳ام 11 : 0۷010 < ۵ - بظ 
1906۰ 
۵ ۲0۵۲10 ۳۱۵۲8۵3 (06 عصمنعععجمه صاً ۰ (1(مفباظ . ی 
۱ 1906 د ۵2 
۵ ((6 ۱۵۲۵۱6 ماعمصمص0 با : ت11مصوناظ .ی 
۰ 8 :0۵۳7۵ ز م6وعصع 
مه مصررعع۶ص عط) صز عصله ۵۶ صمزامع۱ 21۵89۴ 1۳ :۷1۵0۵ - بط 
۰ 6 : 0۶۵۲۵ ز0۵۲۱0)دع۵:وظ 
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۱ مقدمه 
برده چیست ؛ دراین باره طیف هك بسیارمیتوان کرد ؛ ولی توجیه ساده 
اینشت که علت اصلی همان فرن «عقل> و «عشق» است که درمیان«دو زخ»> 
/۴ د برزخ > هست . در دوزخ , دانته سرآغ طقه بندی ارسطوگی بر 
اساس «منطق»> و اخلاق رفته است که وجه مشترك همه افراد نوع بشراست» 
زیرا که در «دوزخ» مومنان و ناموّمنان ء خدا شناسان وخدا ناشناسان 
در کتارهم بسر هیبر ند و و جه‌هشتركآ نها همان کناهکاریآ نان است . اما 
در «برزخ» بحلز یکی دواستنتا که آنهم علل خاص دارد » غیر مومنین را 
راهی‌بدیار بر گزید گان نیست » وفقط کسانی‌در آنجا بسرمیبر ند که اهل 
ایمان یسنی‌اهل عشق بوده‌اند , و کناها نشان‌هم مر بوط به‌عشق بوده ‏ ولو 
آ نکه این عشق عشق به بدی باشد. بدین‌جپت بادوزخیان فرضیه‌ای‌ساز گار تر 
است که براساس خوی کلی‌بشرک متکی‌باشد , وبا برزخیان فرضیةٌ دیگری 
که درآن «عسق» بنیاد همه چیز شمار رود . ۱ 

در هي طبقات برزخ قانون کلی < تاوان > که اساس کمدی الهی 
است محری است» و گناهکاران نشناشت کناهي که کرده‌اند کیفر با کفاره 
میبینند : مفروران بچرم گردنکشی خود در اینجا بار های گران بردوش 
دار ندو خمیده پشت وسر آفکنده بر آ‌خویش‌میر و ند ودیده بررمی دوختهاند؛ 
حسودان را هردودیده با تغی آهنین بسته‌شده است زیر | که با این‌دید گان 
در روی زمین از راه غیطه بدیگران نگریسته و آرزوی تیره روز گاری 
آ نانر! کردهاند؛ اهل‌غضب دردرون دودی غلیظ وسیاه روانند » واین‌دود 
مظهر خشمی است که درروی زمین‌دیدهٌ سم تشان‌را تار يك کر ده و 
سبت طیمان و سحالان که درز ند گی بیش ارژحد زبونی بخرج داده بو ند 
درایتها بی‌و قفه ودر نکی دوانندو فرصت سرخاراندن ندارند ؛ - خسیسان 
دست ویا بسته بروی ژمین افتاده وروی بجانب خاك دارند . زیرا که در 
دوران حیات زمینی جز بفکر مال و منال دنیوی نبوده و فرصت توجه به 
آسمان یعنی بمعنویات را نداشته‌اند » و شایان َذ کر است که دانته نسبت 
بدین‌دسته از گناهکاران‌برزخ ماننددستةٌ «ریاکاران» دوزخ,با نفرنی‌خاص 
و بیش از آ نچه نسبت بگناهکاران حلقه‌های دیگر نشان میدهد ست میگو ید 
شکپرستان , یعنی آنها که انديثة شکم از توجه بروح ودل بازشان داشته 
بود در ا سجا محکوم به گرسنگی شده اند ؛ و این اشتپاک تسکن 
تایافته ابغان را نصورث بوست و استضوان در آورده است ؛ - شپوئرانان 
در آخرین طبقهٌ برزخ در درون آتشی که مظهر امیال وهوسپای‌سوز ند 
ایشان است میگدازند تا از آلایش هوی و موس باك شوند ؛ ویکی از 
۵2۶ 





«عتاب» : سمبول برزخ 
( مظهر صعود بطرف آسمان و خورشید ) 
طرح معروف ساندرو بو تنحلی :۳۵۲۵۵611 070صع٩‏ 
نقاش بز رکه ابتالیا (۱6۶۷-*۱۵۱)مربوط: بسرودنهم پرزخ . 


مقدمه 
خالب ترین نکات < کمدی| لپی > ابنئت که دانته خود نیز ؛ بر ای او لن و 

آخرین بار دز سفر آن جهانی‌خویش, دراین‌حلقه در تمل عذاب مرد گاق 
با آ نهاشريك میشون. یمنی خود بقرمان ویرژیل بدرون آتش ایشان‌میرود 
و سوزندگی طاقت فرسای آنرا که« کورءه شیشه گران در برابرش خنك 
میتماید » احساس میکند, و این بمترلهٌ اعترافی از جانب او بگناه نفس 
برستی است. ۱ 

در این طبقات هفتگانه برزخ» دانته هر بك از دسته‌های گناهکاران 
را بغواندن سرود مقدسی وامیدارد که با یکی از 126841 های معروف 
انجیل شروع میدود. ومجموع آنبا 621 نام دارد . اين هفت‌«بتاتی» 
مطلم موعظة مشپور مسیح بربالای کوهند » که عالیترین کلمات انجیل 
و عصاره و لاه آئین سیحیت است ؛ و بقول «ماسرون » «انقلابی 
ترین سغنانی اس ت که تا کنون در تاریخ بشر گفته شده‌است»>. این‌وعظ 
مشهوربااین ترتیب شروع میشود (انجیل متی" باب‌نجم) : <... و گروهی 
بسیار دیده برفراز کوه آمد و وقتیکه او بنشست شاگردانش نزد او 
حاضر شد‌ند. 

آنگاه دهان خود را گشوده ايشان را تملیم داد و گفت: خوشابحال 
مسکینان, زیرا ملکوتآسمان از آن ایشان است - خوشا بحال ماتمیان» 
زیرا ایشان تسلی خواهند یافت . خوشا بحال حلیمان» زیرا ایشان وارث 
زمین خواهندشد - خوشا بعال کرسنگان و تشنگان عدالت زیرا ایشان 
سیر خواهند شد - خوشا بحال رحم کنندگان» زیرا بر ایشان رحم کرده 
خواهد شد خوشا بحال با کدلان؛ زیرا ایشان خدارا خواهند دید - خوشا 
بحال صلح کنند کان. زیرا ابشان پسران خدا خوانده خواهند شد - خوشا 
بحال زحمت کثان برای عدالت زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است.» 

در توزیم این هفت 216811 ( خوشا آنانگه... ) میان همت دسته 
کناهکاران برزخ» دانته دخل و تصرفی خاص کرده » بدین ترتیب که 
دوتا از آنپا را حذف ویکی را بدو قست کرده است. که در اینجا بر اک 
احتراز از طول کلام از شرح آن خودداری ميشود. 

بپشت زمینی 

آخرین منز لگاه سفر< برزخ» دانته د بپشت زمینی » است که در 
قلهٌ کوه برزخ قرار دارد » ودانته یس از گذشتن از ]تش سوزان طبقة 
هفتم وطی‌طبقات هفتگانة برزخ» در همراهی «ویرژیل> و «استاسیوس» 

۶۵ 


مقدمه 
بدانجا میرسد. این بپشت" چنانکه گفته شد, همان < بپشت زمینی> است 
که خداو ند بنابروایت تورات درآغاز آفرینش نوخ بشر آدم وحوا رادر 
آن جای داد تا با جوانی و تندرستی جاودان زندگی کنند و از سعادت 
جاو ید برخوردار باشتد. بدین جهت بدیشان فرمان داد که از خوردن میوهٌ 
درخت بزرگی که در وسط باغ است و تورات «بدان درخت معرفت نك 
و ید > نام داده است خودداری کنند » زیرا که < معرفت > باعث علم 
بر گناه میشود و چنین علمی بثر دا از معصومیت اولیهٌ خود دور میکند . 
ولی شیطان که از اسان رانده شده بود الب مارگ در آمد و بلطائف 
الهیل حوا را بفریفت واو را به چیدن میوه این درخت وا داشت. وبراثر 
این گناه بعنی بااگناه عصیان و برد خداو ند آدم وحوا را از نپشت رون 
راند و ورود بدین با غ‌را برای همه آدمیان ممتو ع کرد تا آنکه‌باعتقاد 
مسیحیان عیسی بجپان آمد و با شپادت خود گناه آدم را خربد و از آن 
پس دو بار» دوهاک بپشت زمینی بروی ارواح نکو کاران گشوده شد. 
این ماجرای بهپشت زمیتی وگناه حوا و تبرد آدم و طرد آن,دو 
از بهشت»اساس« کمدیالپی» و سیاری دیگر از آنار بزر گادب مفربزمین 
است که مپمترین آنپا «بپشت گمشدف ( 1,056 ۳۸۳۵0186) میلتن 
است . در تورات اشاره‌ای بدینکه این اغوای حوا توسط شیطان صورت 
گرفته است نشده . ژزیرا اصولا تا اواسط تورات نامی از شیطان بمیان 
نمیا یده وان اعتقاد به وجود < شیطان > بنها از راه آ لین ایرانیان به 
بپود رسیده‌وبرای او لین بار در « کتاب ایوپ» نامی از «شیطان» بیان 
آورده است. مدتپا بمد از ایوب؛ اعتقادات مسیحی شیطان را در ماجرای 
فریب حوا دغالت داد واورا همان «مار6 تورات دانست » و «قر آن» نیز 
این نظریهٌ دخالت شیطان دراغوای حوا را تأید کرد. دراین باره متن 
دو کتاب مقدس چنی است : ۱ 
(قر آن» سور طه » آیات ۱۱۶ تا ۱۲۰ ): < ...و باآدم عهدگ 
بستیمی واو دا در آن عهد استوار نیافتیم . و هنگامیکه فرشتگائرا گفتيم 
که بادم سجده کنید همه سجده کردند بجز شیطان که امتناع ورزید . 
آنگاه گفتم ای آ دم این شطان باتو وزوجه‌تو دشن است » مبادا که 
شیارا از بپشت بمون آورد وازآن یس بشقاوت و بدبعتی گرفتار آئید؛ 
همانا که و دربهپشت نه هر کز کرسنه شوی ونه. عریان مانی, و نه‌هر گز 
از تشنگی و گرمای آفتاب آذار بینی. باز شیطان او را وسوسه کرد و 


رد 7 
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مقد مه 
کگفت ای آدم آیا ترا پر درخت ابدیت و ملك جاودانی دلالت کنم ؟ آدم 
بر سید آن کدام است؛ شیطان کفت همان درختی که از آن ممنوع شدی 
بغور تاعمر |بد" یایی . پس آدم وحوا از آن درخت تناول کردند . بدین 
جپت عورت آنپا در نظرشان بدیدار شد, وخواستند تابه ساتری ازبرگک 
درختان ,بت خود را پوشانند و آدم نافرما نی خدای خود کرد و کراه 
۱ ۳ 





ِ" 
و تور آت.سفر ببدایش» باب‌های دوم وسوم): « ... س خداو تدخدا 

باغی در عدن بطرف مشری غفرس نود و آن آدم را که سرشته بود در 
آ نها گذاشت. وخداو ند خدا هر درخت خوشنما و خوشعوراك را اززمن 
رویانید و درخت حیات را در وسط باغ* و درخت معرفت نيك و بدرا - و 
نپری ار عدن بیرون آمد تاباغ دا سیر اب کند. .. و خداو ند خدا آدم را 
امر قرموده گفت ازهمه درختان باغ بی‌ممانعت بخور؛ اما از درخت‌معرفت 
نيك و بد زنپار نتعوری» ز براروژی که از آن خوردی‌هر آ ینه خو آهی‌هر د... 
و مار ازهمه حبوانات صعرا که خداو ند ساخته بود هوشیار تر بوده 

وبه زن کفت یا شدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ تخوریده 
زن بمار کقت از میوه درختان باغ ميعوريم » لکن از ميوهٌ درختیکه در 
وسط باغ است خدا گفت از آن مخورید وآنرا لمس عکنید مبادابمیرید. 
مار بزن گفت هرآینه تخواهید مرد» بلکه خدا میداند در روزیکه از آن 
بعوریدچدمان شما بازشرد ومانتد خداعارف نيك و بد خواهید بود. وچون 
زن‌دید که آن درخت براک خوردن نیکوست و بنظر خوشنما ودرختی‌دلیذیر 
وداتش افز استپس ازمیوه‌اش گر فته بخورد و بشوهرخود نیزداد واوخورد؛ 
آنگاه چشان هردوی اینان باز شد وفهیدند که عریانند. پس برگهپای 
انجیر بهم دوخته سترها برای خویشتن ساختنم و آواز خداو ند خدا را 
شنیدند که در هنگام وزیین تسیم نپار در باغ میخرامید و آدم و زنش 
خویشتن را از حضور خداوند خدا درمیان درختان باغ پئپان کردند و 
خداو ند خدا آدم را تدا در دادو گفت کجا هستتی؛ گفت چون آواز ترادر 





۱- ولقد عهدنا الی‌آدم من قبل قنی ولم تجدله عزعا- واذ قلنا للملائکتاسجدوا لادم 
فسجدوا الاابلی‌ابی- فقكا باآدم ان‌هذا عدولك وازوجك فلا بخرجنکما من‌الجنة فتتقی-ان‌اك 
الاتجوع فیها ولاامری- وائك لاتظموافیها ولانطیحی- فوسوس الیه‌الشیطان فال باآدم هل‌ادلك‌علی 
شجرة الخلد وملك لاببلی- فا کلامتها فبدت سوآتهما وطفقا بشصفان علیهما من‌ورق‌الجنة وعصی 
آدم ربه‌فنوی. 

۵۶۷ 


مقد سه 
باغ شنیدم تر سان کشت زیرا. که عريانم پس خود را پنپان کردم. گفت 
ترا که آ گاهانید که عریانی؟ آیا از آن درختی که ترا فدغن کردم که 
از آن تعوری خوردی ؛آد مگقت این زنی که قرین من ساختی وی ازمیوةه 
درحت بمی داد که خوردم- س خداو ند خدا به زن گفت ان چه کار است 
که کردی» زن گفت مار مرا اغوا نمود که خوردم .. پس خداوند خدا 
پزن گفت المر حمل ترا بیار افزون گردانم؛ باالم فرژ ندان خواهی‌زائید 
واشتیان تو بشوهرت خواهد بود‌واو برتو حکمرانی خواهد کرد. و بادم 
گفت : چونکه سخن‌زوجه‌ات را شنیدی و از آن درخت خوردی که امر 
فرموده گفتم از آن نخورکه پس بسبب توزمین ملعون شد وتمام ایامعمرت 
از آن بارنج خواهی ضورد ‏ خارو خس برایت خواهد رویانید و 
سبزه‌های‌صحر | راخواهی خورد وبعرق پیشانیت تان خواهی‌خوردتاحینی 
که بعاك واجم گردی که از آن گرفته شدکه زیرا که تو خاك هستی‌و 
بخاك خو اهی بر کته و آدم.زن خود را حوا نام نپاده زیر! که اومادر 
جمیم ژ ند گا نست- و خداو ند خدا رختها برای آدم وزنش از بوست بساخت 
وایشانرا بوشاند. وخداوند خدا گفت همانا انسان مثل یکی از ما شده 
است که عارف نيك وید گردیده , اپنك صادا دست خود را دراز کند و 
از درخت حبات نیز گرفته بخورد وتا بابد زنده ماند ‏ پس خداو ند خدا 
اوراازباغ عدن برون کردتا کاز زمین را که از آ ن گر فته شده بودیکند. > 
چنین است متن دو کتان مقدس در بارة بپشت وماجرای طرد آدم 
از آن»واین‌همان‌جریانی است که شش سرودآغر «برزخ>دانته بالاختصاص» 
و کیدی البی او بطور کلی بر آن تکیه دارد - در این بپشت؛ دانته با 
بئا تریس که در زمین نمایند؟ عشق سوزان او ودر آسمان زاهنماگبپشت 
وی, ودر < کمدگالبی» مظیر تجلی حقیقت از راه ایمان و مذهب است, 
و بعبارت دیگر درمقابلعقل مظپرعشق بشار میرود؛ روبرو میشود؛سیس 
خویش رابا کردو نه‌اک آراسته مواجه میبیند که توسط < گر یفونه» حبوان 
افانه ای نالدار که نز کی است از شیر و عقاب ۲ رانده مشود " و 
بیشاییش آن هفت مشملدار ودر اطر افش هفت زن زیبا ودر دنبالش بست 
وچپار پیرمرد ودر پی آ نبا جمعی دیگر روانند, واین گردونه که‌بادست 
شبر بالدار به درخت معرفت و نك وید سته ميشود ؛ بیأپی در معرض 
۱- ۵جولالرع - "این همان شیر بالدار اغانه است که نقش آن بااند کی تغییر در 
تخت جمشید دیده میشود, واصولا بونانیان آترا از آشوریان کرفته و وارد افسانه‌های میتولوژی 
خود کرده بودند ‏ 
۵۶۸ 


مقدمه 
حملات‌عقابو اژدهاگی قرار میگیردو دچار تغبیر ات‌و تحولات گو نا گون‌ميشود. 

این گردونه مظبر مسیحیت * شیر بالدار مظهر عیسی . هفت مشمل 
نشان عطابای هفتگانةٌ روح القدس » هفت زن زیبا نشان حسنات اربمه و 
حسنات لاه » یست وچپارپیرمرد نشان بست وچپار کتاب تورات پیران 
بعدی نشان کتابپای انجیل » عقاب نشان‌امیر اتوری روم » اژدها نشان‌ناد 
کلیسا ‏ روسبی وغولی که ميایند نشانکلیسای منحط دوره دانته هستند » 
وقس. علیپذ! : صحته‌هالی را که دانته باقدرت وزبردستی عجیبی بوصف‌این 
گردونه وتعولات آن اختصاص داده ۰ تقر يأهمةٌ مظضرین ازعالیترین [ ثار 
ادپ چپان دانستهاند" مثلا«ماسرون» دانته شناس‌مماصرفر انسوی دربارهٌ 
آنپا مینویسد : «..گمان نیرود که درهيچيك از آ تار ادب جپان نظیرو 
ممادلی برای این صحنه ها بتوان یافت . هر گز اعجاز و حقیقت * درام 
درو نی روح بشری و حقائق بزرگ تار یتعی ریا های مکاشفه | هیز و 
اعتر افات يك کناهکار » غیبگوئی مذهبی و سخنان عاشقانه . با چنین 
قدرت کلام و باچنین‌هم آهنگی سحر آمیزی پایکدیگر در نیامیعته‌اند. شش 
سرود آخر برزخ کنتین است از حماسه و تفزل ‏ تراژدی و کمدی » 
تار یخ و رمان ؛ این شش سرود شاهکار اين شاهکار هنر , وحد اعلاک 
فصاحت و کمال این اثری هستند که خود فصیح ترین و کاملتر ین آثار ادب 
ارو با است . هر گر اتری درادییات مرب زمین از حیث بلاعت -وقدرت 
کزان هن سار وک در شب غم انگیز آدينه مقدس سال 
۰ آغازشده , فراتر نرفته است ۱+ > 


«برز خ» بك ابداع ایرانی و «مانوی» است 


پیش از پایان مقدمه لازم است در بارة اينکه فکر وجود «یرزخ» 
از کسا آمده وچگو نه دبرزخ> در < کندک الپی > جائی دین اهست بافته 
است توضحی داده شود . ۱ 

وجود « بررخ > از اصول قدیمی آئین هسیح نیست ؛ و در اسلام 
نیز جائی بنام‌برزخ درحد فاصل بپشت ودوزخ منظور نشده است . نه‌تنها 
چنین فکری درتورات نيامده , بلکه درانجیل نیز بدان اشاره نگده‌است, 

- توضیحات مربوط بدین کردونه و تحولات آن» و منهو) تمثیلی این افحولات , 
بتفصیل درحواشی این کتاب ازسقحةٌ ۳۲ تابهآ خر «برزخ» .آهده است - برای اطلاع پبشتر دان 
حواشی رجوع فرمالود . 

2۶۹ 





هقدمه 


وفقط بمدها * یسی‌درفرون ینجم و ششم مسیحی * روحاتیون عیسوک بدین 
فکر افتادند که قائل نوجودیرزخی درمیان دوزخ و ببشت شوند.. این نظر 
از دو راه پیدا شد. : یکی الزامی معنوی "ودیگری نظریه ایکه از جانب 
يك آئین بزرک غبر مسیحی یمنی آئين ایرانی مانوگ بدین ووحانیون 
عرضه شده یود . - 

الز ام معنوی این بودکه این کشیشان و روحانیون: که هنوز بغلاف 
دوره های بعد فاسد نشده بودند و واقعا باضول دین نیح آیمان داشتند, 
از اینکه اختیار بعشش و آمرزش و نیز اختیار محکوم کردن روح افراد 
منیحی بدست لیشان سپرده شده * واینان میتوانند با قضاوت در اعمال و 
رفتار يك تفر اورا پیش از مر گش مشمول لطف خداوند و روح.القدس 
شمار ند يا محکوم و دوزغی کنند " مسئولیت شدیدی احساس میکردند , 
زیرا هرخطائی دراین باره برایآ نان بقیمت عذاپ وجدانی و لعنت ابدی 
تمام میشد . بدین جهت احادیث مختلف گذشتگان‌بزر گ آئین مسیح را 
تعییر و تفسیر کردند "و بوجود برزخی قائل شدند که ارواح باید درآن 
کقاره بینند و تدریجاً از آلايش گناهان پا شوند , تا بعد شایستگی‌صود 
بأ-مان و ملکوت‌را پیدا کنند . وجود چنین برزغی‌راه گر یز ومفری‌عنوی 
برای اینان بود " زیرا بدینوسیله هم کناهکاران بیجپتآمرزیده نمشد ند 
و عذابی شايستة .گناه خود میدیدند .و هم این عذاب صورتی جاودانی 
و قطعی یعنی صورت مسکومیت جبران تابذیر دوزخیان را نداشت , و 
کسانبکه بتحمل آن‌مسکومميشدند, امیدآن داشتند که دیریا زود بخشایش 
الهی انانرا نصیب شود وراه آمرزش وملکوت را برویشان بگشاید . 

درقرن ششم‌سیحی پاپ گر یگوریوس کبیر 62۳180۲2928( بایتالیاگی 
)| ی بوجود « برزخ » فتوی داد و ترا جزء لایتجز ای 
دنبای بعد ازمر ک دانست " واز آنزمان بود که اين اعتقاد بصورت یکی 
از اصول [ ی کاتو لك در امد . ۱ 

هدجه 

ولی عامل اساسی دیگر در پیدایش فکر «برزخ» واستقرار آن 
در آکین کاتوليك , يك عقيدهٌ مذهبی ایرانی یعنی عقيدةٌ مانوی بود 
اصولا معتقدات اصلی آئین بهود و مسیح از عقاپد مذهبی ایرانیان ناشی 
شده است ؟ واژآن جیله است اعتقاد بشیطان * جهنم , بپشت ؛ یل‌صر اطه 


ها ریا مه اه اهر ایا وف مس شوه 
می. 


مقلهه4 
و بعد بعطورککاملتروارد ان مسیح‌شده‌است. البته‌درینجا در بارهٌ چگونکی 

اين‌نفوذ مجال بحث نیست" . اما آنچه اختصاصاً از لحاظ موضوع مورد 
نظر ما اهمیت دارد عقيدة و برزخ »> در آئین مانوی است .که ازرآه 
مانویپای اروپائی قرون وسطی به مسیعیان رسیده بود . چنانکه همه 
میدانند آئین مانوی که تر کیبی ازاصول ایرانی و هندی وسیحی بود » 
در قرون‌اواية میحی‌در آسیاو ارو باو افر یقاتوسعه‌ای قراوان یافت » چنانکه 
در آسیا قسمت مپمی ازهتدوستان و تبت وچین وتر کستان " و درافریقاتمام 
نواحی «رومی > ما این فاره ودرارویا جنوب ایتالیا واسیانیاو فر انسه 
را فرا گرفت * و تا انگلستان توسعه یافت . «سنت اوگوستن > 
طذاهت ۸۵۵ 1۳4ه5روحا نی‌معروف آ ین سبح که از بزر گتر بن قدیسین 
مسیحبت است و گفته‌هایش در آئین کاتوليك جنبهٌ حجت دارد ۰ و بعصوص 
قسمت اعظم اژعقاید مر بوط به الپیات در کمدی الهی از او گر فته شده » 
سالهای دراز ازییروان متعصب آئین صانی بود " و هشت سال تمام برای 
تبلیغ اصول این آئین باطراف و اکناف ارو پا سفر کرد ۰ درقرن‌چپارم 
مسیعی امبر اتوران بزرك روم بشدت تمام با این آئین مبارزه کر دند و 
ظاهر ا یمد از يك سر کوبی پانصد ساله نفوذ این آئين درعالم مسیحیت 
ریشه کن شد » ولی نا کهان در فرن دوازدهم اصول آئین ماني با شدتی 
بیش از هميشه درجنون فرانسه از میان کاتارها 278ص که بدانان 
«مر تدین آلبی > لقب دادند صر بر آورد و بصودت یکی ازفرته های‌غاص 
مسیعی تجلی کرد » و کار توسعه این آلين بجائی رسید که بفرمان پاپ 
یکی ازجنگبای صلیبی بدرهم شکستن پیروان این عقيدءه مانوی اختصاض 
بافت .در همه این مدن عقابد مانوی در معتقدات مسیحی نقوذ فراوان 
داشت؟ سیاری از این معتقدان را تعدیل کرد و سارمعتقدان‌تاژه نیز یدید 
آورد » که یکیاز آنبا همین‌اعتقاد به «برزخ> بود . 

در آئین مانوک موضوع تصفیه و تطهیر روح پیشازصعود به‌بپشت » 
اهمیت خاص دارد . طبق معتقدات این آئين همه ارواح پیش از باز گشت 
بآسمانیکه زاد گاه آنان است ‏ بادد یکبار در کرءٌ ماه در نك کنند 
تادر آ تجاخودر | در آب‌طهارت بش بشو یندو از آ لاش های جسمانی‌ومادی 





هت درایشنورد محففقات حفصل‌استاد محثرم آ قای پورداوود دردءره اوستاکه توسط امعان 
ترجمه و هتشر شده مراجمه شود . ومباری از محققین آروبائی از چاه دانعشد فقید 
64 11686 ابز دراین باره اظهارتظر کرده‌اند . 
۱ 2۷۰ 


مقد مه 
(هزآی‌مانی ماد اصولاچیزنمطلوبیاست + بطوریکه قالبًمفبوم شیطان 
پاماده مرادف است) پاك شوند ؛ سپس |زماه به‌خورشید. برو ند واین‌بار 
روح خونش را در آبش‌پاك کننده بکدازند تا اثر هر گونه آلايش درونی 
وفکری از آن برطرف شود ؛ آنگاه پس از آآنکه مدتی‌دراین دو کر:ماه 
وخورشید یی دراین‌نیمه راه ز ند گی‌زمینی وژند گیآصا نی توقف کرد ند 
وتوانستند جملهآ لودگیهای روبحی وجسمی‌را ازخویش دور کنند وشايستة 
صمود بما لم "جر دمطلق شو ند ۰ روبسوی بالا | ور ند , وازآن بس‌دردنیاک 
فروغ جاو یدز ندگی کنند . 
این نظریه نفود < تاش سوام سکاو به 
پیدایش فکر «برزخ»شدمی آزطرف <«الجر > محقق آمر یکائی (۸16۳)در 
کتایه 36 [ ۵ وه ۳ »0(] که قسیتی از آن توسطلانك فلو 
۶110 م 0 ]در جلدد وم تر جمة منظوماو از کمدگ‌الپی نقل‌شده, تحت عنوآن 
۳۲۵2۱0۲ د جز ۳61101 ]0 ۵ع۲۵6]" مورد بحث قرار گرفته‌است. 
" لانك فلو درجای دیگر کتاب خود ( جلد اول » صفحهٌ )4۷٩‏ " نقل 
از کتاب زانطمناعترط) صناصا که وجماهذ۳ وا صمصان0 از اعماد 
«سنت او گوستن» به« پر زخ» که از تعلیمات مانوی ناشي‌شده بود ؛ و از 
افسا نهای اززند گانی بولس رسول که به نظی به «برزخ»> مر بوط میشود » 
و نیز اژ مکاشفات «سن باتريك» و «اوشام» و «آليريك» و غبره گفتگو 
میکند که نقل آنها دراینجا لزوم ندارد . 


ترضیحی دربارة ترجمة « برز خ » 





درباره ترجية < برزخ» بجزآن تکاتی که درجلد اول این کناب درم‌ورد ترجمةٌ فارسی 
فارسی ۱ دوزخ > کفتد شد تن کردونکته لازم است 
یکی اینکه این کتاب اجبار خاوی حواشی بشتری است ؛ زیرا ازمکطرفاسامی خاس 
آن زیاد تروشواهد تاریخی ومذهبی که بدانبااتاره شده فراواشواست ؛ اژطرف دیگراثارات‌تجومی 
که دردوزخ: تقربباً اثری ازآنها تیست «ره برزخ ۲"جای مهمی دارد وعريك آزاین ن اشارات غالط 
محتاح بتوضیم وتفسیرجدا کانه است 
دیگرایشکه دره برزخ 0 مطلم سرود های مذهبی باقسمتی 0۳ تفای وت 
لاتینی. اصلی, تبل شده است و بدین دلبل میباست در متن فارسی بیزاین قسمتها بسورت لائینی 
آلها. آورده شود » واین‌کاری است که درسایرترجمه های خارجی‌این کناب نزشده است . بالتشجه 
عتن فارسی * برزخ » حاوی کلمات وجملات متعدد لائینی »"ودریکجا نیزحاوی من اصلی هشت 
شعربز بان ؛ محلی « پروونتسی » است . دراین موارد ترجمةٌ فارسی درحاشيهٌ صفحاتآمده است ؛ 
و ترجمهٌ فارسی < پشت * تزچنین خواهد بود . ۱ 
2۷۳ 














۳ 
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نقثة «پرزخ» فرضی دانته 

«یرزخ» دانته کوه بسیار بزر کت وبلندی است که درآن سوی کر ارش » درست در نقطهةٌ 
مقابل آورشلیم » در وسط جزیره‌ای که کردا کرد آترا اقیانوسی عفایم وغیرفابل عبور قراگرفته 
سر برافراشته است وبخلاف در «دوزخ» که طبقات مختلف آن رو پیائین‌میرود ۰ طبقات حفتگانة 
اين برزخ رو الا دارند , نیم پائین کوه برزخ شاعل « منطقةٌ مقدمانی » برزخ است که نه 
سرود اول کتاب بدان اختصاس دارد . تیم بالا شامل هفت مبقةٌ اصلی پرزخ است که حرطبقةٌ آن 
خاس ببکی از دسته‌های « کناهکارانآمرزبدنی» است ؛ وفلهٌ اي ن‌کوه » «حل «بهشت‌زمینی» حنی 
همان برشتی است کهآدم وحوا درآن برعیبردتد وبجرم افرماتی ازاتجا رانده شدند . مفهوم 
واقعی این طبفات طبعاً مراحل مختلف سیر معنوی آدمی بسوی کمال وحقیقت است که دربارءٌ‌آن 
در مقدمه وحواشی کتاب توضحات لازم دادم شده است , 


قزر 


۳ 
هقد مه برر ۳ 
دو مسافر دبار ظلت ؛ بالاخره سر از ظلمات دوزخم و کوره راء 
طولانی میان دوزخ و مرزخ بر میآورند و به جزیره‌ای عیرسند که « جزبرء 
برزخ > نام داود . این جزیره حر وسط افیاتوی عظیمی واأقع است که نبمی 
از کر زمن را که درست عقابل نبمکره مسکون ماست فرا کرفته است . ازین 
پس سفر این دو سافر در فضای آزاد و در نور خورشید و هاء و ستارگان 
انجام میگیرد » بدین جهت سرا سر برزخ پر است از اشارات نجومی . که با 
ربزه کاریها دتعسرات شاعرانه از ساعات معی روز و شب خس هددهد. 
کوه عظیم برزخ که قسمت مقدماتی برزخ و طبغات هفتگانه اش در 

دامن آن قرار دارند و «بهشت زمینی» نیز درفلهةً آن‌است . دروسط این جزبره 
سر بر اقراشته است » و دانته و دیرژیل بهمان صورت که جهنم را طبقه . 
بطبقه درنوردیده بودند طبقات مخثلف این کوه را نیز بکايك طی میکتند نا 
بآخرین قسمت آن که بپشت زمینی است برسند . ددبارة این بهشت و تفاوت 
آن با بهشتآسمانی » به مقدمً کتاب رجوع فر‌ماید . 

برذح دانته تبز صورت دوزخ او طفه بندی شده است , با این تفاوت 
که وبرژیل و دااته در دوزخ بموسته رو به بائن همرفتند و در اینها دام 
رو بیالا دارند . منهوم تمثیلی این امر طیعاً این است که در وادی کتاهکاری 
آدمی هرچه پیشتر رود آلود‌تر و فامدتر میشود » و در راه توبه و پشیمانی 
بالمکس هر قدر جلوتر رود بپاکی و رستگاری بیشتری میرسد . 

سفر « برزخ * دانته در سپیده دم روز بکشنبة عید پاک که عقادن 
با دهم آوربل سال ۱۳۰۶ است شروع میدود . سقی آن جهانی دانته طوری 
حساب‌شده‌است که متصوسا بددنتتجه برسد ۰ زیر وی وقنی پای‌به‌مرحلة تویه 
و دستگاری میگذارد که سپیده دم ( ان امد ) سر بر زده و روز بکشنبه 
( روز فلس ) عید یاک ( مظهر بخنش وآمرزش ) آغاز شده است . 

درین سرود؛ دانته و وبرژیل فقط با یکنقی روپرر میشوند , و او«کاتن» 
پاسدار سفنتکس و پارسای جزیرة بوزخ است که باید تمام ارواح برزخی از 
زیر دش بگذرند و در حقیفت وی همان نفثی را دارد که ۶ هینئوی > در 
دوزخ داراست . فقط شاید جای تمحب باشد که مأعوریتی چنن مهم و بخصوس 


2۳۷۲ 


برد 
چنین مقدی‌درعیان تعام‌ارواح گذشتگان به کسیوا گذار شده باش دکمحتی هسیحی 
هم‌نبوده است. « کانون» سردار ممروف‌رومی‌است که خودرا کشت تامجبور بقبول 
حکومت مطلقه که طلیعة آنآشکارشده بود نشود : و شابد بهمن سبب باشد 
که داشه وبرا نگاهبان برزخ کرده است که درآن بایه آزاد بود و از ستمکاری 
و تعدی دوری جست . 








سرود اول 
| کنون زورق اند مشة من که‌دربائی چنن! شفتمرا دزیشت سر نهاده» 
بادبان برداشته است تا در روی انواجی نکوتر براه خود رود . 
2 ۱ 
وانك من در بارة این قلمرو دومن نغمه ساز خواهم کرد که دد. 
ان روح ادمی صفه میشود و شا مر شفود تاسمان ۳ بدا میکند ۰ 
۳ ۲ ۳ ۹ ۱ ۲ 
ای بر دان‌مقنس » سرود هرده را تفا رن کر رشن که 
3 
زیرا که انك من در اختار شمایم ؛ و«کالمویه» را گو ی که دهی روک 
درینجا شماید ‏ 

تانفمشُمر! بانوای‌خوش‌خویئن که«یسکا»های نگون‌خت جان به‌اشرا 

آ نود برد غ ۰ 

۲- ۸6۱66 » پربان نهگاته ای که در میتولوژی بونان الهام بخغش طقات تلف 
هترمندان ودانشوران ( شمرا » نومند گان , تقاشان . بازیگران . خوانندگان » موسیفی‌دانان » 
مورخین وعلما ) پودند » ودانته درآغاز «روزخح» ( سروددوم ) نیز برای سرودن اشعار خود ازآنها 
داری طلبده‌بود ( دوزخ: صفسیه ۹۶ شرح ۷ ( 

2-۷ و۵ 0۲۲۵ و1 , آشاره به‌س‌ودهر کگه, بعنی سرودی که وصف‌دیای‌قنای‌جاودان 
(دوزخ)را کرده‌است که درآن آریازآهرزشی وبخشاش الهی‌تبست راشاره یهد مت«دوزخ» ک دم آلهی. 

در سرود حشتم دوزخ نیز دانله نظیر این اصطللاح را در مورد کتيبةٌ دروازةٌ دوزغ بکار 
رده آست ( دوزخ » صنحهً۱۹۲۷ . شرح ( . - کم ۳0661 درانجا سورت لا ی‌آن . بجلی 
کلم آشایاتی ۳۵691 بکار برده شده است . 

6- ذوهزا[0 . بزرگترین پری ازیربان الهام بخش نه گانه. که برسراند کان اشمار 
حیانی سرپرمتی عیکرد . 
2۷۹ 








بردح 

یی ی ها وا کی اش ند 

وی هقی کان ما انس ری وان کرو 
بود سرونآهدم ریگ دلیذبر,لعل خاوری " 

که هوای تابناك صفا بخش را تاسرحد حلقةٌ نخستین "۲ کندهد داشت, 
شادی پیشن را تیک کانم از گردانید . 

| ی ند اف ری را رکه 

: 


بر و دررهی‌ماها : نی که ملازمانش وه نود . 
بدست راست‌چرخیدم" وبسوی آن‌قطبدیگرا نگریستموچپاراختررا 





۱- ۲16۵ 16 ۶ایسکاها» نابروامات افانهٌ <مابان وتان دختران نه ان پیروس 
6۳ بادشاء مقدو نا بونان بودند که عمگی آوازی سار خوش داشتند ۰ ومفرورانه ادعا کردند 
که از بربان الهام بخش پپترآواز مخوانند . «کالیویه» , بزر که بریان تفتدان آنها آحد ودر 
سابقه‌ای که میان آنبا داده شد بکايك این نهدختر را با آواز خود مفلوب کرد؛ ودرنتیجه ایسن 
دختران طبق شرطی که خود پذیرفته بودد بدست «آپران» خدای موسیقی وهنر تبدیل به گنجشك 
شدند . «اوربدبوس» در کتاب « استحالات » خرد که منیم اطلاع داته‌است تفصیل در این باره 

7-۲ ۵۲۲8 ۵1۱۲2 فصای دوز که تاو وان حاودان درآند . 

۳- 2۵11۲0 و آشاره به‌لسل ی که زاین شمالعرب ابران [ 6۵۵1۵( ) : 
باروپا هیر فت ۰ وزباترین رنگگ لعلگون را داشت . 

۶- 0ع 0صطاع اشاره به فلك مام که اون فلك از افلاك بالای زمین است . برخی 
از مفسرین این گنته را دافق» وبعضی نیز آخرینآسمان مافوق افلاك تعببر کرده‌اند . 

هقصود ستارهٌ زهره است 

1 - اشاره به مجموعهً «حوت» - چنانکه درآغاز دوزج شرح داده شد » هنگام سفر 
خبالی دانته خورشید در برج «حمل» بوده که بلافاصله بعد از برج«حوت» قرار دارد ( رجوع‌شود 
به دوزخ: صفحه 1 شیع . 

۷- درسفر برژخ» بخلاف دوزخ , دانته ووبرژیل و بطرف راست حر کت میکنند. 
ازلحاظ‌تمثیلی این کنابه ازآاست که گناهکار پس از طی دورانآ شنائی باگناء ودره مخافت آن . 
| کنون در راه راست پشیمانی وئوبه قدم برمبدارد . 


۸ - قطب جنوب 


۵۸۰ 








سر وق اودل 


عم ۱ 





از فروغ افتتقان سر آسن آسمان نان شود ای او و 
شمالی » دریغ برت و که از چنین دیدار محروم آمده‌ای ! 

چون دست‌ازدیدنآ نها بداشتم واندکی بسویآن قطب د کر که 
فا را با کشتم» 

پس‌مردی سکمو قنبا را در کثار خوش یافتم که دیدارش بیش‌از آن 
حد که پسری را در پیش روی پدر باسته است خعوع دردل میآورد" 


۱ آشاوه به چهارستارة مجموعهٌ + صلیب‌جتوبی » که آنها را فقط در نیمکره جنوبی 
رژت‌میتوان کرد. ومعلوم نست دائثه از روی چه متبمي از وجود آ نبا باخبر بوده است . ازنظر 
تمثیلی ابن چهار ستاره مطظهر حدنات اربعهٌ اصای بعنی حزم , عدالت » اغماض و ابمانند که 
درسرودهای آخر برزخ بتفصیل دربارة آنها سضن خواحد رفت . 

- زوح نخستین : آشاره به آ دم وحوا , که نها آدمیانی بودند که در بهشت زمینی یملی 
دربالای کوه برزخ که «صلیب‌جنوی» برقرازان میدرخشد خانه داشتند . 

۲ اماژد دامع اعجمنداجه5۵۱۲ 0۵ : آشاره به نمکر؛ شمالی ء که از دیمهار 
اختران «صلیب جنوبی» محروم است . - مراد از «بیوم» در این‌جا تنهالی این ئیمکره ودورافتادن 
آن از بهشت زمینی است که درآغاز جایگاه آن بود لر رجوع‌شود بسقحامافیل آخردوزخ ۹ 

۳ قطب شمال . 

6 02۳۳0 11 : حجیوعا «دب اکبر» با «بنات‌التعش» که با فرا رمیدن صبح در پشت 
افق فرو رفته است . ۱ 

۵ - این بر‌مود که از قهر عاتان اسلی ۷ برزخ » است . مردی است بثام « مار کوس 
برسیوس‌کاتون * 6اه نز۳۵۴ ۵:۵۵5] که از بزر گان رم بود و در زمان سزار میژزیست . 
وی در سال ٩۵‏ پیش از میلاد مسیحر متولد شد و در جتگهای داخلی روم که میان یمپئوس ومزار 
در گرفت بر فداری سیئوس وارد پیکارشد ۰ رچون جنگه به پبروزی مزار خاتمه یافت وی برای 
آدکه بدست دشمن اسر نشود خود را کشت تا آزادی خویش را از دست نداده باشد . - اژ زمان 
اتشار « کمدی‌الهی» هفسرین داته همواره انلهار تعجب کرده‌اند که وی این مرد را (که بهایتالیالی 
«اتونه‌ارتیچنسه» 101106086 ۵1026 نامیده میشود ) پاسدار برژخ کرده , در صورتیکه فاعدفاً 
یابد چنین, کی‌راکه هم مسیحی نبوده وهم مرتکب کناه خو دکشی شد- است ؛ عر طبقةٌ هفتم دوزخ 
که خود کثی کنند کان درآن جای دارند عکان داده باخد . 


2+۴ 








بردح 
ریشی‌بلندداشت که‌با آن‌تارهای‌سپید در آمیخته بودیو کیسوانش که 


صورت موحی دو رسنه‌اش فرو ريخته ود نیز چنن بود . 





اشعهٌ چپاراختر مقدس » چپهر# ویراباچنان فروغی منور کزده بود 
که کوئی خورشید از روبرو برصورتش میتافت ‏ . 

بالویر مردانهً خویش را " تکان داد و گفت : « شما که از زندان 
پاد کت هواس ات بای تایه 

شمارا که راهنما بوده ؟ کدامین کس چراغ راهتان شده است تا 
از این شب دیجور که در دوزخ را حاودانه سیعفام دارد» بروتتانآرد » 

مگرقوانن ورطهٌ ژرف نقض شده‌اند » با از جانب ملکوت‌فرمانی 
تازه آمده که شما دوزخْیان را اجازت ورود بهمفاره‌های من داده باشدا» 

راهنمای م که این بشنید, دست مرا گرفت وبا سختان ودستها و 
بانگاه‌های‌خودماو اداشت‌فا بازانوان ودید گان‌خوش‌دربرا بروی! نادب 


محر 


بجای ارم . 





۱ - ازنظر تملی اشاره بدءن است که «انو» که حظهر تقوای فطری است از صفای 
چهار شوای اصای ( رجوع شود به صفسة۵۸۳ شرح ,0( برخورداز است . 

۳ - 01۵۲۳6 ۵06816 : آشاره به موی حوزت و گسوان‌کاتو که داحه آنا را ۶ بالو 
پر مردانهٌ » وی عبشمارد . بکبار ۳۹۹۹ دردوزخ ( دجوع شود به‌دوزم. صفسیه ۳۴۱ دانته همین 
اصطلاح را بکار برده است . 

۳ - دوز 

4 - اشاره به رودخانه ای که در آخرین سرود دوزخ ) دوزخ ۰ صفحهٌ۵۳۸) ازآن سخن 
رفته است وداته و ویرژیل در طول ان محر کت کرده‌ائد تا از نفعطه ی کرق ک 2 رشق به جزیره 
بررخ رسبده‌اند . ۱ 

6 - اشاره به کتيبة معروف درواره دوزخ (ر دوزخ . صفح؛۱۵6۹) که برطلق آن کاتی 
که با از آن دروازء درون‌مینهند هر کر ازآ نبا بیرون نخواهند رفت . - «ورطه‌ژرن» 
٩‏ . اشاره به پناه‌گاهپای دامنهٌ کوهستان برزخ که «کاتونه» پاسداراآن ُست . 


۲ دوزج ۰ 


۸۴ 


سرود ادل 
تام اش واه دم پاا روش تباشتفام.نادوين از اسان 
فرودآمد" , ومن بخواهش او بیاری این کس که مبستی شتافتم . 
اما ون دار ما ازمن توضحاتیکاملتر شنوی ؛ 
از قمول اراد تو سرباز نستوانم زد . 
این کی تا 0 خویش را بحشم ندیده » اما با 
دبوانگی‌خود چنان بدین‌مرحله تزديك شده بود که کونامزماتی‌بیش‌با آن 


۲ 
۱ 


چنانکه گفتم ؛ , من برای‌نحات اوفرستاده شدم,و یرای انکارطر شی 
بجز این راه که ی کف ناش 

درین رام جملهٌ خطاکاران را نتاتش دادم . وا کنون برسرانم که 
ارواح‌آن کسانرا ت نز که درقلمرو تویپا کی‌مدگرایند پدو بنمایم . 

| گر شرح آن دهم که چسان بدینجاآمدیم , سخن بدرازا خواهد 

کشید : فیضی اعالم ملکوت مرا باری داد تا وبرا برای دبدن‌تووشندن 
سخنت بدین مکان آورم" 

لاجرم لطف کن ومقدمث دار رفک رو 
ات هنم و بن نکته را اتکی که خاطران دست از 





۱ - آشاره به بئاتریی ( دوزخ . سفح؛ه۱6+شرح ۳) . 

۲- برخی ازمفسرین کمدی الهی ازین دهند چنی‌تبجه کر فته‌اند کهداننه »وقعی‌درزند لی 
خویش‌فصدخود کشی داشنه‌است, ولی‌تفریباً مسلم‌است که از امن‌سنن . مفهوم سنوی آن مراداست 

۳ - رجوع شود به دوزخ » سرود اول ۰ ساح؛ ۸٩‏ . 

4 - نی : نیس کنر فض ربانی قادر بحنن کاری نودم . 


۵ - متی ۰ آ وا آر شد عوسهای نفانی که او را اسیرخود کرده بودید 


۵۸۵ 





بر 





رد شا باشک » نك میداند " 

یره ار اش ی فصو اهر کر وتات 
تلخ نگرفتی و جامه ایرا که درروز باز پسین بس فروزنده خواهد بود 
رات برجای نهادی " 

ما قواین جاودانی را قض نکردهام ؛ ای سکس که میمیتی زن ده 
میت , زرا که دران حلقه‌ای جای 
دارم که دید گان باكین « مارتسیای » 

که کوئی جوز ایروح مقدی , روی تمنا سوی تو دارد تاوی 


را رن خویش شماری ها وا نف : لاجرم ترا تقشی اویتو کی 





٩‏ - اشار؛ ضمنی به خود «کانوده» که بخاطر آزادی خویش دست ازجان شست. در بند 
نمد ان مطلب درءتن آهده است ‏ 

- همزال » شهر قدیم امپرائوری دم درنزدیکی کارتاژ (نوتس امروزی) ۰ که‌کاتوند 
ور آ تیجا خو دکشی کرد ۰ 

۳ - جایه : بدن - این اصطلاح در ادییاتانیزغالبا بصورت «خرفه‌تهی کردن» ( یعنی 
حردن ) بکار رفته است , همچنی : برده از روی جان برداشتن ( حافظ) : 

حجاب‌چهر# جان میشود عبارتنم خوشا دی کهاز بن‌چپره برده برفکم 

روژ بازیسن : روژحشر, که درآن ارواح درفالب زعینی خود جای خواهند گرفت نا دد 
برایر میزان عدل‌الهی روند و درا دروز قالب نکوکاران درخدان خواهد بود . 

6 - 2908( , پاسدار وقاضی دوزخ ( دوزخ » صفحه ۱۳۷ شرح ۳ وبرژیل ثة کر 
مدهد که او سا کن طبقة اول دوزخ انس کته توص را درآن قوذی تست » وددین ترتیب وی از 
طرف این فاضی سختگیر جهنم مورد قضاوت قرار نگرفته ومحکویتی نیافته است تا فدرت بیرون 
رفتن از دوزخ از او سلب شده باشد 

و - 8۲216۵ زن زسای‌کاتونه, که‌شوهرش‌اورابدوست خود هورت‌یوی ۲10۳/6819 
( بایتالیائی آورتنسیوه[01۸606 ) بخشید » ویس از کشده‌شدن هورتتسیوس دربداره وی پنزد شوهر 
تعتینش باز گشت وتا خر عمر او باوی‌ماند . این قبیل نقل واتفالها در روم قدیم معمول بود . 

. آشارء ساز گشت مارتسا بخانه شوهر اولی خوش‎ - ٩ 


۸۶ 


سرود اول 

ومارا اجازتآن‌ده ی که ازهرهفت قلمرو تو بگنریم" ؛ درعوض ؛ 
چون بجای خویش باز کردم بدوخواهم کف ت که بس سپاسگزار توایم » 
بدان‌شرط که مرارخصت ادای نامت را درآن دبار داده‌باشی ۰ > 

آنگاه وی گفت : « تاآن زمان که ازخالنشینان بودم :«مارتسیا» 
را چندان عزیز داشتم که هرخدمتی را که از من خواست بجان‌پذیرفتم . 

اما | کتون کهوی‌در آن سوی رود رنج خانه داره دیگر خواهش‌او 
درمن. آثری تمبتواند داشت؛ زیراآن قانون یکه برای خروج من از انسا 
وضع شد مارا ازهم جدا کرده است . 

ولیء اکآ ناکرت باوی مارا برانگیخته رانا 
شده, چربز بانی‌توکاری عبث‌است, زیرا کهکافی‌است بنام‌او هرا نجهرا که 
میخواهی ازمن طلب کنی . 

پس براء خوش‌دو وپیش از هرچی زکمربندی‌ا زجکن‌نرم ب رکمر 
این کس بند " وچپره‌اش را بشوی تااثرآلودگی را ازآن بزدای" ؛ 





۱ - اشاره به طبقات هفت کات برزخ . 

۴ - 06 01 11 , آشارم به اولین رود دوزخ: ۶ اکروننه * ( دوزخ ؛ صفح؛۴ ۱ ٩‏ 
0 ۱ 

۳ - مراد واقعی « کانونه * ازین «قانون» چندان روشن تست . ظاهرا اشاره به تعمیمی 
است که از" جانب خداوند دربارء خروج او از طبقهٌ اول دوزخ (اعراف) که سابقاً کاتونه با وبرژیل و 
مارتسما وسایر اعراقیان ( رجوع شود به سرد چهارم دوزخ ) درآن‌میژ سته, وارنقاء وی بمقام 
باسداری برذخ اتخاذ شده است . برخی ازمفسرین تیز مراد ازاین «قاتون» را برونرفتن کاتونه از 
دنیای زندگان » سنی م رک او دانته‌اند . 

6 جگن:مظه فروتنی وسرافکند کی. 


6 اشاره به الاش دررخ ۳ 


2۸۷ 





برد 





زیر ا یی 25 وی بادیقه‌ای که ححابی .در بر بررداشته باشد پیش 
روی نخستین عامل وتو 

در پیرامون سواحل کوتاه یبن جزبرء کوچك ,آن‌جا که امواج 
را میبینی که بکرانه میخورند . در روی رسوب نرم جکنهای بسیار 


روشده است . : ۱ 
هیچ گیاهی د گررا که شاخوبر گی داشنه‌باشدیا گر‌دن‌فرازی کند. 
فراع بازامستسه زی کمرسا سا اسان فراعت : 

ازآن پس دیگر بدینجا باز مگردید ؛ خورشید که اکتون سر 
برزده است » راهی کم‌شیب‌ش را که باید درطو ران از نان الا روند 
شما خواهد نمود . » 

این بگفت وناپدیدشد ومن ب ی آنک هکلامی بگویم ازجای برخاستم 
وخود را براهنمای خویش فشردم ودیده بجانبش گرداندم . 

ووی چنینآغاز سخن کرد : « بدنبال من‌آی تا واپس باز گردیم » 
زیرا که در اینجا این دشت آرام آرام فرود عیآید تا بکوتاه‌ترین حد 





۱ - اشاره به فرشتهٌ پاسدار درواز؛ برزج اصلی , که از ار در سرود نهم برزخ سخن 
خواهد رفت . 

۲ - یمنی ؛ بردخ جائی است که باید ارواح درآن سر پشیمانی وتوبه فرود آرند وبا 
خطوع وخشوع راه طهارت درپیش گیرند و در چنین مکانی تنها گیاهی میتواند رست که باسانی سر 
خم کند. ودرخمان پرشاخ‌وبر که ( علامت ظاهرآرائی وخودنمائی ) با سرسخت ( علامت گردن‌فرازی 
وغرور ) چنان سیلی‌خور امواح میشوند که از پای درمیافتند . 

۳ - اشاره به کوه برزخ , که طبقات هفت کانه برزع وبهشت زمینی در دامنه وقلا آن 
جی دارند ۴ 

- داته قیلا تذ کر دادهکه ایئدا روبقطب جنوب داشثه وبعد بدست راست چرخده . 
وپس‌ازآن‌روبقمل شمال کرده ودرین‌موق‌بوده که بادکانونه» برخورد کرده است . بنابراین اکنون او 
ووبر ژیل ناچارند «وآین‌باز گردند» تا ازئو رو به‌قطب جذوب روئد وبساحل دربا برسند , 


۵ 





سر ون اول - 





خویش رسد . » 

ام تا پا ار که از فختی زوی ارای قایش 
کشوده‌بودپابان‌میداد ,چنانکه‌ازدوردرای پرموح‌راتشخیصمتوانستم‌داد. 

همجومردی که به‌جاد؛ گم کرده باز میگردد وچنین میپندارد که 
تن تهوت ردان همادا هو و یه 
براه حورش میرفنيم 

چون ددان‌حا رسیدیم که درآن ژاله نامدادی دربرایراقتاب بای 
مىدارد و یدان‌سب که هنوز اثری‌ازتاریکی مانده‌است بجز اندکی ازان 
۳ 


مت سم 


استاد من هردودست خویش را پیش ورد و آهسته برروی علفهای 
نرم نهاد . ومن که منظورش را دریافتم » 

د و کون اشكآ ود خودرا بسوی اویش ‌بردم. و آنگاه وی‌آن‌رنگی 
را که دوزخ از چهرء من سترده ان 


سپس ساحل خاموش که تب 3 درروی بهایش مردی ۳ ترآند 


یت کی اشءار مبهم کمدی الهی است . اصل شعر چنن است : 
, اتصقصما هجوت قطمه دصلانه)اعصه موم وبوعص ‏ وداام یز 
ظاهی! هراد ايشت که با فرا رس‌دن سیده دم آخرین ساعت شب که متصوص دعای‌هالی 
شب است بیایان رسیده‌بود . ولی هفسرین‌کليةٌ ۵۲۵ را «تارنکی» و «نیم‌سحری* نیز عمنی کرده‌اند» 
وازین رآء میتوان برای این شعی چند هنهوم مختلف فائل شد . 

ی تور ی دا اه ای ها زا سار ی کت 
خود اوست ودر زان اسالائی قیل وبمد از او بکار نرفته است . این فعل 2007672276 را غاب 
مفرین « درتاریکی‌بودن * معنی کرهه‌اند . ولی سمی‌نیزءعنیآنرا « وزیدن شیم * وبرخی دیگر 
«سردیودن؟ دائته‌اند . 

۳ بت یمنی : رنکك اسلی چپر؛ مراد که در تاریکی دوز تغیم نکر ده‌بود بدن باز داد 
۵۸۵ 





بردخج 





که بدنیای زند گان باز گشته‌باشد قدم نهادم . 
ودرا نسا بچنانکه دیگو ی فرمان داده بود وی کمربندی برتن من 
بست . شگفتا که چونگیاه حقیر از من ب رکنده شد . 
از همانجا درطرفةالمینی گیاهی دگرسر باز زد . 


۱- اشاره به ماجرای اولیس ربارانش که تا پای جزبرء و کوه برزخ کشتی راندند , ولی 





درا نجا غرق شدند ( دوزخ , صفحهٌ ۴۲۳) . 


آ دیگری : کائونه 
۳ از نظر تمثیلی ۰ اشاره بدان است که چون‌کسی راه فروتتی را دربیش گیرد تا روج 


خود را از آلایش غرور پاك کند » هرفروتتی فروتنی‌تازه ویشرفتی تازه در راه ترکیه نفس برای او 


همراه میآورد ۰ 


تمام این سرود در ساحل جزیر؟ برزخ میگذرد که داه و وبرژیل در 
آخر سرود اول بدانجا رسیده اند . ارواح بهشتی که باید قبلا دوران «برژخی» 
خودرا بگنراشه وبتناسب خطاهای خوش مدنی کم با پیش دراز درفسدت عقدم 
برزغ و طبقات مختلف آن پس برند تا شایستگی صمود بعالم فردوی را پیدا 
کته , در براپر چشم دانته از زورفی که آنها را از مصب رود مر ( ئوه ره ) 
در تزدیکی رم به کار جزیره برزج آورده است پداده میشوند . بتابر این » 
خلاف دوزخ داثه که مدخل آن از نظر جغرافائی مشخص نشده , در آسشحا 
بطور دفیق معلوم میشود که ارراح برژخی وبیشتی در کجا جمم میدوند وچسان 
فاصلةٌ میان عصب رود تیبر و جزیره برزخ را در افیانوس پهناور طی میکنند . 
تکتهة جالب اینست که این ارواح پس از مر که بلافاصله بدین جزیره لمیاشد » 
بلکه باید طبق دلخواء زورق بان آسمانی‌هدنی کم با زباد در ساحل تیبر در 
انتظار بمانند تا وی بهوس سوار کردن آنها بیفند. . ولي درین هنگام + چون 
مال پختش ۱۳۰۰ (سال بوییل) است ( رجوع شود به دوزخ , صفحه ۶ ۳1 ۰ 
شرح۱ ( این ارواح بی گذراندن دوران انتظار : همگی سوار به فایق میشوند 
و سوی برزخ میاآبند . 


0۹1 


سر ود دوم 
خورشید بدان افق که نصف النهارش در بلند ترین نقطه خود 
وا ره ای ار شوم وت ۱ 
مت کون رن اون کر نیم تاه 3 
چون ارام طافت بجر ند ازدستش فرو صافتد 1 از دکنگی 6 سرون 
سآمد » 


چنانکه وود های سیث و سیسده دم ربا 6 تا اد 
۱ : 4 
من بودم ؛ از دیرپائی نارنحی رنك مشد . 





2۱ مفهوم این بتد ودویند بعد » که در پدو آمر پذظار مبهم عیاید , ايشت که ساعت 
درحدود شش بامداد است , در بست‌المقد که در همان صف‌النهار برزخ واقم است خورشدغروب 
کرده » بنابرین در جز یره پرزخ که درست در نقطهٌ مقابل بیت‌المقدس دران سوی کرة زمین فرار 
برد خوزمید رم عاز گنت روژین گ و هگ که قرف قرع کون ودرفمد 
راه یت‌المقدس وبرزخ است مشب ودر مراک شکه حدغربی اسن نیسکره ودرآن تمه راه دیگر 
برزخ و بیت‌المقدی است نیمروز است . 

+- درآغاز فصل بهار . نی در هنگام سفر خیالی دانته ؛ خورشید دربرج حمل است؛ 
بنایراین اشب» که درست در نتطهٌ مقابل آن واقم است در برج «میزان» ( نرازو ) قرار دارد ؛ و 
چون « درازای شب رید ». نی فسل پائیز فرا رسد » خورشید در اسن برج میزان وب در 
برج حبل فرار تک و ۰ منی از آن‌پس دنگن این مسموعه ان شب قابل روت نست وبا 
این ترتیب « ترازو از دست شب مافند » تا دوباره بهار بعد فر! رسد . 

۳- ووجوج (اتالائی کنجه) » رود ءمروف «ندوستان, که در زمان داته آنرا حد 
ون آرض سکون هیشمر دند / رحجوع شود به تقمه دوز خ دانته » درأول کتاب «مززج* 9 

؟- اغاره بدانکه سییده‌دم اودگ اندك جای خوورا بهروز میداد وصرخی آحخته بأمپیدی 
آن , «یراثرسالخورد کی» نددیل برنکه نارنجی میشد که طلیعه خورشید است . «بوکاچیو» درمقدهسة 


7 5 یه د سس 
ععروف اروزسوم» دکامرونه خود همین تعبیر را بخار برده است . 


2۹۳ 


سر ود دوم 


هنوز همچو آنکسان که براه خویشتن میاندیشند و لاجرم 
خیالشان را مسفرستند و تنشان همجنان بر حای مماند » در کرانه دربا 


بودلم ۰ 
ودرن هنکام ۲ چونان ستاره مریخ که 5 نزدیکی بامدادان درافق 
مغربت بر روی ا بپای دربا و در مان بخار های عط درگ اتشن 
ر ۱ 
در | ید ) 
۰ ۰ ۲ 
فروغی را دیدم» وکاش باز توانمش مد 3۳ ۳ چنان شتات که زوم 
پرنده‌ای‌را با آن‌بارای برابری ثیست » در روی دریا پیش هیامد ؛ 
وچون دمی نظر ازان بر گرفتم تا از راهنمايم دراین بازه درسشی 
کنم .این فروغ را درخشنده تر و بزر کتر باز دیدم . 
انگاه از هرحاب تمیدانم چه چیزی سیبد ددم , که از زیران 
۳ 
استاد من‌همجنان خاموش مائد تاا نکه سهیدیپای نخستن صورت 
ض ۲ ۱ 6 
بالپاگی فلت تاه وی نان را دشناخت . 

۱- اذاره برنگه‌قرمزستار#مریخ . داته‌خود دراثردیگرش بنام اضیافت» ( 605۳3۷10 ) 
درین‌باره چنین میگوید : «کرمی هریخ نظیر حرارت آتش است » وازین جپت است که ابن ستاره 
کاهی بیشتر و کاهی کمتر قرمزمینماید» واين بسته بکمی وزیادی ترا کم بغاراتی است که دردتبال 
آنند » . در اصل » برای‌کمة در بالای امواج اصطلاح « درروی زمین‌دربا ‏ مناد 11 50۷7۵ 
مصتته‌صویکار رقته است . 

؛ ض اشاره بدانکه دأنمه حنوز زنده است وآرزوداردکه زارد کع شاستة رفقتن به بپشت 
شود وبدین ترتیب بکیار دیگر به برزخ که مثزل مقدم بهشت است برود واین فروغ را بیند . 

۳- مراد از سپیدی نضتین بالهای فرشته وراد از سپیدی بمد جامةٌ اوست . 

۶ درمتن » درین مورد خاص بجای‌کلمهٌ عادی‌زورق‌بان (متعنطهعه) کلم ۵۱۲0[وو 
بکار رفته . منهوم اصلی این کامه همین «ملاح» ومفهوم مجازی آن "فواد» ودلال محبت است و 
ادن مفپوم ثلتوی است که در سرود یمجم دوزخ ) دورج ۰ صهه ع ۵ ۰۱ شرح ۱ ازین کامه مراد 
بوده استت ۳ 


0۰ 





بردخ 
و بمن گفت که: « زود زود بزائو درای؛ زیرا که این فرتة 
۳ ۱ ۱ 
۲ 

چنین صاحبمنصیان را در برابر خویش خواهی داشت . 1 

او را بین که چسان ابزار کار آدمیاترا ناچیز میگیرد , چندانکه 

ف‌ 4 ۷ ۳۲ ۵ ۳ 
در مان سواحلی چمن حور از کف , نازی به پارو ژدن ندارد » و 
بادبانی بجز بالهای خویش نمیطلبد ! ۱ 
را با برهای جاودانی خویش که چون موهای خا کیان در تغییر و تبدیل 
ندست ؛ در منوردو ! > 

طایر ملکوتی تما اک و ۳ مه و درخشند گی او 
هر لحظه‌فزون‌شد , چندانکه عاقت دبده را بارای تحمل فروغش نماند ؛ 

و ناچار نظر بزیر افکندم ؛ واو با زورقی آراسته و چنان سک 

زورق‌دان اسماتی در عقب زورق‌استاده بود » و تو گوئی که نفان 
نودزد » 

علامات احترام وتواضم 

7-۲ یعلی : این چنین مامورین‌خداوند <- «صاحبمنصب» دراینجا ترجمهٌُ 011301211 است 

ِ- اشاره به اصلَه عصب رود ابر 6 موبرزخ . اند کی بعد در من درین باره 
توضیح بیشنری داده شده است . 

- این جمله در اصل صورتی رده دارد » چنانکه «کازنی* دکی ازمفس_بن معروف 
کمدی تلپیا ترا چنین معنی کرده است که : « چنان که فقط وصف‌آن . اثر شادی برچهر؛ شنونده 
مباود د , درا دسا تسری که مورد سول غالب سقسر من است ترجیح داده شده؛ اعل شعر چنن 


ات : ۵و2و1 تعع معقعط جع فطع ۱۵۱ 


۹ 








سرژن دم 


وحله! نان کصدامسخو اندند که:<7۳۱۵ووع۸ 6 مع مازده و 

و یز دئبالةٌ نجه را که در این‌مزمور آمده است . 

آنگاه .ویر آنان قغان صلیت مفننن, کفید و اسان علتگی 
خودرا ساحل افکندند واو با همان شتاب که آمده بود باز گشت . 

برجای ماند گان در این مکان ناآشنا مینمودند » زبرا همحون 
کسی که نو دیده ای را ببازماید بهییرآمون ۷ 

خورشید از هرجانب نور ميافشاند و با اشعةٌ فروزان خود «جدی» 
انا ۱ 

که تاره امف کای مق ومع قاس وهی .کت دا کر 
شما را وقوف است , راه بالا رفتن از کوه را بما بشماشد . » 

و ویررجلیو پاسخ داد ؛ « شاید ما را شناسای این دبار منیندارید» 


اما بحقیقت ما نیز مسافرانی چون شمائیم 





۱- « چرن اسرائل از مس بیرونآمد - جملاٌ لاتینی» که بهمن‌صورت درمتن کتاب 
آمده است . مزموری که بااین جمله شروع میشود وداته به مطلم وبقیهآن اشاره کرده عبناً چنن 
است ( تورات» کتاب مزامیر دارد نبی » مزعور صدوچپاردهم :۱ وقتیکه اسرائیل از مصر بیرون 
آمدند وخاندان یعشوب از ق-وم اجنبی‌زبان » بهودا مقدس او بود و اسرائیل مسل سلطنت وی . 
دربا این را پدید و گریخت واردن بعقب بر گثت . کوهها مثل فوچپا بجتن درآمدند وتلپا 
مثل بره‌های گله . ای درباچه , ترا چه‌شد که کر بختی , وای اردن که بعقب بر گشتی , ا ی کوهها 
که‌مثل فوچپا بجستن درآمدید , وای ئلپا که‌مئل بره‌های کله ؟ ای زمن» از حضور خداوندمتز از 
شو واز حضور خدای بعقوب, که صخره را درباچهٌ آب کردانید وسنکگ خارا را شمه آپ » . 

مراد دانته از اشاره بدین مزمور اینست که این ارواح نیز چون ذوم اسرائیل از اسارت 
تن نجات بافته و راه آزادی وسعادت جاوبد را دریش گرفته‌اند - این سرود در دتبای کانولك 
بربالای تش‌هائ ی که از محل فوت به‌کلسا انتقال داده میشدند خوانده حشد . 

۲ - سی : هجموعٌ (جدی؟ ( 2160۲80(عه ) که مابین دومجموعةً قوی ودلو وافع 
است ردرهنگام طلوع خورشید در برج حمل درست در وسط آسمان بوده : در ابن حنکام از این 
مکان رانده شده » بنایراین خورشین لاافل‌ده‌درجه درآسمان بالا آمدء است. چنین‌ساعتی ین‌شش‌دنم 
وحفت باهداد آست , 


۵54۷ 


برد 
که کوتاه زمانی پیش ازشما پای بدینجانهاديم» ولی از رامدیگری 
چنان صعب و جانکاه آمده‌ايم که ازین پس بلا رفتن ازین کوه ما را 
بازیچه‌ای بیش نیست . » 

ارواح که از دم زدن من یز نده بودنم چی بردند » از فرط شگفتی 
رنگ از رخ بدادند » 

و همجنانکه مردمان در پیرامون فاصدی که با شاخ زبتونآمده 
بای مهافت که عا هی ها قازه فقو فقاه و کیش آر قنه رذن تسین 
کسان باك ندارد ؛ 

ماه ی ان اش ی اسان ی تن وا نگ 
تقریباً صقا دادن خویش را از باد بردند؟ 

یکی از اشان را دیدم که پیش آمد تا در آغوشم گیرد » و آین‌کار 
را باچنان بکرنگی کرد که مرا نیز وا داشت تا همچو ا و کنم . 

اما اینان اشاحی بودند که جز ظاهری ازآدمی نداشتند , چندان 
که من سه بار دستان خویش را در پشت سر او حلقه کردم . و هر سه بار 
آنها را بروی سبنه باز آوردم . 

پندارم که اثر شگفتی من برچهره‌ام نقش بست و ازهمین بابت 


۱ - دربونان وروم قدیم,آمدن فاصدی که از میدان جنکهه با از شهری دود میرسید و 
شاخهٌ زتوتی دردست داشت » علامت خی خوش بود . 

۷ یعنی فراموش کردند که مثل دانته دست‌ورورا در آب‌بشوبند وشاخاجگن‌ب رکمبندند . 

۳ - آشاره بدانکه ارواح در برزم مجرد هستند وقالب جسماتی ندارند دردوز ۰ سدار 
دانته تظری خلای اینرا در بارء ارراح دوزخی آبراز داشته : فلییوآرجنتی (دوژخ. صفحذ۱۸۸) . 
بوکادیلی بان / دورخ ۰ صفحهٌ ۵۰۴ ) وخودویرژیل . - دربهشت , ارواح حتی‌ازین‌هم #جردترنده 
زرا تقر با بحشم دیده نمیشو ند . 


۵۹۵۸ 


سر ون دوم 





بودکه آن روح لبخندی زد و واپس رفت؛ .ومن بدنبالش رفتم . 

بمپربانی ازمن خواست که برجای ایست؛آنگاه ویراشناختم. واز 

او تقاضا کردم که دمی‌چند برای سخن گفتن بامن بایستد . 

پاسخم داد : « همجنانکه در قاب خا کی خود دوستت داشتم » 
| کنون نیز که از بند رسته ام دوستت دارم ؛ ولاجرم سخت را میپذیرم . 
آما تو خود برای چه رجسپار این رای ؛ » 

کنتم : « ای « کازلای » من . بدین سفر آعده‌ام تا مگر از نو 
بدینجا بازتوانم کشت "؛ اما توخودبگوی که چرا در بارهات‌این‌همه درنگ 
تراتداتت 08 

و او بمن گفت : « آن کس که ه رکه را که بخواهد در هر ژمان 
که بخواهد بر زورق مینشاند" ,چندین بار سر اژ بردن من برتافت ؛ اما 
ازین بابت هیچ آذاری بمن نرسید» 

زیرا که‌اراد او تابم اراد عادلانٌ دمگری است » چنانکه ازسغماه 
بیش تأ کنون وی هر کس‌را که عابل بورود در زورق بوده بی‌اشکالتراشی 
بدان پذیرفته است" ؛ 


7۱ 0596115 موسیتی‌دان وخواننده‌ای ار شهر «یستوبا» که دوست نرديك دانته بود » 
وچند ترانه ازترانه‌های داشه را | نیزیموسیقی درآورده بود . عیلتن دریکی از نغمه‌های خود باعلاقه 
ازین دوست داننه ام پرده است 

۲ نی : پتوانم روح خوشا صفیه کنم تایس‌از مرك بهشتی‌شوم وازتو بدینجا آیم. 

۳ سنی : چرا بااشکه مدئی ازم گت فیگقوواه تازه رزخ میأئی ۲ 

»- آشاره به ژورق‌باني که ارواح را به‌برزخ میآورد . رجوع شودبمقدمة این جلد. 

6- آشاره به سه‌عاعةٌ اول سال ۱۳۰۶ مسیحی» که از طرف کلبا سال «یبوبیل» ‏ یعنی 
سال بخشش ورحمت خاص آلپی اعلام شد ( رجوع‌شود بدوزخ , صفحدُ۳۱۶ شرح۱ ) واین سهماه » 
از ۷۵ دسامیر ۱۲۹۹ را که روز تولد مسیح بوده » نا زمان آغاز سمر داته را به عالم دمگر 
شامل حسشود . 

۵۹4 





بردج 


و مرا نیز که ساعتی پیش در کرانة دربا ‏ بعنی درآن مصبی بودم 
که دمی قبل وی سوش بال کشود » و در آن آبپای « نوه ره » شوری 
میگرایند . 

و آن ارواح ی که سوی « کرونته » فرو نمی‌افتند درآنجا گرد 
میا یند » با خوشروئی درزورق خود مذبرفت . » 

و من کفت : « ا کر قانون تازه ترا از بیاد آوردن با باز خواندن 
آن نعمهٌ عشقی که شنیدنش دلمرا سخت شادمان مسکرد باز نمدارد ؛ 

لطف کن و با ترتم آن روح مرا که همراه تن خود بدینجا آمده 
ی ی اس ای ی 

آنگاه وی با آهنگی‌چنان لطی ف که هنوز نوای شیرینش درروحم 
طنین افکن است چنن آغاز کرد : - دهد عضو مهد عطه ءمص > 
( | هيده 

من واستادم , وآن ارواحی که باوی بودند , چنان شیقته مینمودیم 
که گوئی هیچیکه غمی دییگر در دل نداشتيم 

همه بیحر کت ابستاده و کوش بنفمه های او فرا داده بودیم . که 





۱ - از اینجا معلوم میشود که ارواح برزخیان:ر بهشتیان یامد در مسب رود یس 
(بایتاليائی‌نوره ۲002۵) کردآنند تاازآنجا به پرزخح برده شوند , درسورتیکه ارراحج دوزخی دد 
ساحل رود «اکروتته» ( که معلوم نیست از چهراء باید بدان رفت ) چم میشوند . درنظرخواننده 
امروژی این اظهار نظر قرون وسطائی بشوخی نزدیکتر است . مراد ار « انجاکه آبهای توره 
شور میشوند » مصب این رود » بمنی جائی است که‌آب‌شیرین رودخانه پدریا هیریزد وشوری دربا را 
یبدا میکند . این محل بشدر اوستیا 0416 است که بندر گام روم شمار میرود . 

٩‏ - بعنی: قالون برزخ ,که تازه شاحل تو شده‌است 
۳ « این عشق‌که فرمانروای دل منست»؛ ابن‌مطلم‌يك سرودعاشقانه( مه ) دانته 
است که درآغاز رسالٌ سوم « ضافت » اء ( 0605۷1۷10 ) نقل هده و اجتمال قوی عیرود که 
«کازلا» درحیات خود آنرا بموسیقی درآورده باشد , 
۵ ۲9 


سر وق دوم 





نا کهان پیرمرد موقر را دبدیم که بانگ میزد: « ای ارواح تنبل » مجه‌کار 
مشغولید ؟ 
این چه سهل انگاری است که بیشه کرده‌اید ؛ چرا استاده‌اید ؛ 

بسوی کوهستان شتایید تا هرچه زودتر این پوششی را که بشما اجازت 
یا توا متتافق تور ان کی ۶ 

چونان کبوتران که بی گردن فرازی عادی خریش پیرامون لقمه 
آیند و وک بر دانه های گندم و ارزن زنند» 

و بدبدار چزی که بهراستان افکند تا گپان دست از خوراکک 


9 


رد 


بردارند وهوش وحواس‌خوشرا یکسره بدان‌امر مهمتردهند . 

این دستهُ کته فک حان را دیدم که بپمن سان دست از او ِ 
خوانی بداشتند و چون کسی که برود و نداند که روی بکجا دارد بجاب 
کوهستان براه افتادند ؛ 

یه کی زا از ات یو 


سس اشاره 4 «کاتونه» 1 داسدار بررخ ‌ 


۰ 


۳ اش قشیر گتاه را که ماتح دیدآر خداوند است بردار بد 


سم 


دسته اول ؛ کسانی که درحعال نگفیر مرده‌اند 


رش 


دانته ووبرژیل از ساحل دربا ای کوه بلتد برزخ میایند نا شروع به 
بالا روی کنند » ولی برحسب عادتی که در دودخ یافثه اند در جستجوی راهی 
که بابد از آن بالا روند بطرف چپ ح رکت مي‌کنند » در صورتیکه دربرزخ 
وبهشت‌بایدهمواره بسمت راست بچرخند . "مفهومتشلی این کردش طبماً ات 
که گناهکاران همیشه از جهت خطا ( سمت چپ ) حرکت میکنند » درحالی- 
که در سیر بطرف رستگاری باید همواره راه دوستی ( راه راست ) دا دد پیش 
گرفت . این اشتباء نه فقط از طرف دانته بلکه از جانب وبرژیل نبز صورت 
میگیرد » زبرا وی سایقاً بکبار دبگر به دوزخ رفته و با آن آشنائی کامل 
داشنه , ولی سفر برذخ را برای نشتن بار انجام میدهد و درست با < راه 
وچاه » آن آشنا نیست , 

ارواحی که با قدمهای آعسته گردا کرد کوه برزخ در حر کتند و هنوز 
حق بالا رفتن از آترا تدارند ‏ ارواح کانی هستند که پبش از مر که نوبه 
کرده‌اند : ولی « تحریم مذهبی» که دن دوران کناهکاری ازطرف پاپ با سایر 
مقامات روحانی شامل ایشان شده برطرف نشده است , و اینان بابد مدت زعانی 
ممادل با سی برابنر ژمانی که اژ طرف کلیسا درحال < تحریم ۲ بود‌اند در امن 
س رگردانی بسر برند تا بعد دوران کفار؛ واقمبشان شروع شود . 


سرود سو؟ 

هرچند فرار نا گهانی‌این ارواح نا دراین دهکده ۱ در جهت 
نی کف اه اش اک 

من همجنان در کنارمصاحب وفادارخوش ماندم . وچطورمیتو انستم 
بی او براء روان شوم ؟ جز او چه کس مرا به بالای کوه راهنما ميشد ؛ 

ومرا چنین مینمود که وی خویشتن را ملامت میکرد ؛ ای وجدان 
پر مناعت وپا کف , چسان هرخطائی ناچیز ترا بتلخی میازارد! 

چون پاهای او دست از شتابی که هر وقاری را از مبان یبرد 
بداشتند , اندیشهٌ م که در آغاز سک فکر واحد بات 

با ننک حوصلگی بسوئی د گر با ز کشت » ومن نگاه خویش را 

بجاب بلندترین قله‌ای دوختم که از میان دربا سر بر آورده و بسمت 
اسان الا رفته ۳ 

خورشید که در پشت سر ما از شعلههای خویش آ تشین فام میشد » 


در سس روی ص‌ سایه ای صورت اندامم بدید آورده بود» زب را اکه 








۱<- آفاره بهزمن جزیرهُ برزخ . 

۳- ویرژیل از این بات تاراحت است که چرا دانئه ر! از شنیدن آواژ کازلا باز نداشته 
است ۰ زیرا او خود مورد ملاهت کاتن تست . 

۳- اشاره به آواز کاژلا و کفتة کائن . 

۶ - اشاره بکوم برزخ که از همةٌ کوعهای روی زمین یلند تراست ( رجوع شود به 
دوزخ ۰ صفحهٌ ۴۲۳ ۰ شرح ۲ ]. 


رس 





بردح 





آن در برخورد با من از راه میماند . 

ازییم آنکه بحال خود رها شده باشم به پهلوی خوش بر گشتم, 
و دید م که زمین فقط در چیش روی من تاریکث دود ؛ 

و نکس که مرامابهٌ قوت دل بود؛ کاملابسمت من‌چرخید و چنن 
آغازسن کرد : « چرا چنین بد گمانی ؟ مگر باور نداری که من با توام 
و راهنمائت میکنم ؛ 

در این لحظه شامکاهان ای عکان که حسد سایه افکن 
من در آن بخا ک رفته» دام توت اس تایلک نی زا 
و رنه ام روز ال شدای . 

لاجرم » | کر سابه ای در پیش روی من نیست ازین بات بیش از 

توجه بدین تکته که آسمانها وله کشا تیاو سابه‌ای نمبافکنند ِ 


مزا 


۱- اشاره مدانکه وبرژیل بدلیل آنکه روحی بیش نیست سایه‌ای بر زمین نمیافکند , 
و دانته که درآشفتگی خویش این تکته را از یاد برده است , چون سایه‌ای.از وبرژیل نمی‌بیند 
کمان بر دکه وی او را ننها گذاشته و رفته است . 

۲- « شامگاهان » در اینجا ترجه کلم ۷۵۵۳۵۲0 است که دانه خود » در جای 
دیگر ( خیافت ء فسل چهارم ) آکرا فاصلة ساعت سه و شش بعد از ظهریشمارد .- « آن 
مکان که . . . » اشاره به ناپل . که آرامگاه ورژیل در آن است . - مقهوم این عبارت 
اینست که اکنون در تایل نزديك غروب است » و بنابر اين این موفع در برزخ اوایل بامداد 
میشود ۰ -« جد سایهافکن من * یعنی : چم خاکی هن . 

۷۲ ویرژیل درسال ۱٩‏ پیش از مسیح در باز گشت از سفی مشرق » دربئدز مریندیزی 
8۳7016 در ساحل شرقی ابتالیا مرد ؛ ولي بفرمان امپراور ار کوست جسد او را به « تایل > 
آوردند و برآنجا در کنار دربا بغاكد سپردند . درمتن » بجای اسطلاح امروزی « بریندیزی > 





اصطلاح قدردمی آن مل2ن2۳28 بکار رشه است . 

6- اشاره به افلاك نه گاته ء که نا سقید؛ قدما صورت کراتی درداخل «کدیگرند. 
ولی چون حاکی ماورائنه برهم سابه‌ای نمی‌افکتند . 
وفه 


سرد سوم 





مشبت الهی این چنین کالبد ها را میافربند تا دستخوش 
پریشانیها و گرمی‌ها وسردی‌ها باشند ؛ و این مشیت مابل بدان نیست 
در برابر ما برده از روی بردارد . 

دیوائه است آتکس که امد دارد تا عقل ما از عپدء طی این 

راه بی یایان فرا روی آن حفیقتی بر آبد که دز سه وجود 
ی 

ای آوشازن نله تقو راشی داشتفاه زی) که۱ کر همه 
چیز را میتوانستید دید دیگر نیازی بدان نبود که « مریم * فوزندی 


بزژاید 


و هردانی را بی‌تتیجه اسیر ناملایماتی دبده‌اید که | گر چنین نبود 





۱-متصود خداونداست» که‌باعتفاد سیسیان درسه صورت اب دابن وروح‌القدی متجلی 
است وبپمین جهت است که آئین عسیم را ین تثلیث میخوالند . 

5- کلب لاتیتی , بمعنای «که > , معنی این عبادت اشت که تلها بداستن این که 
«چنین‌است» راضی‌باشید » وسمی دردانستن ابن که « چرا چنین‌است > مکنیه . باید متوجه بود 
که در اینجا وبرژیل یمنی عقل و منطق بشری است که سخن میگوید . 

۳ - طبق روایات سیحی , خداوند آدم و حوا را که در باغ بهشت بودند اجازه داد 
که هرمیوه ابرا که مابل باشتد بخورند بقیر از میوة درخت « معرفت يك و بد » که خوردن 
آن مابةٌ کشودکی چشم بشر و درل خوب و بد ميشد و بالنتیجه اورا بسمت کناه میکشالد . اما 
آدم باغوای‌حوا این‌میوه را خورد و کناهکار شد واز بیشت ببرون رفت وتوع بشر | تقدو در اپن‌حال 
کناهکاری مطلق باقی ماند تا عیسی از مریم پدید آعد ر با نقار خون خود گناهان بش را 
را خریداری کرد . - بتابر این مفهوم این بند اینست که : اگر خداوند میخواست که بشر 
ممرفت کامل نيك و بد داشته باشد و باسرار نهان آفرینش بی‌برد » او دا ازخوردن میوهٌدرخت 
معرفت تيك وبد باز دمبداشت تا بر اثر گناهکار شدن وی‌احتیاجی بآمدن عیسی پیداشود. - از 
لحاظ تعقیلی » معنی این کلام آنست که اکر عقل مبتوانست بهمه چیز را برد » احثیاجی‌بدان 
نبودکه ایمان برای بشر آعدء باشد . 

۶۰۵ 


۰ 


بر دح 
بدانجه مبخواستند رسنده ودند» در مه دای آزین آرژها جز اسفی 
حاودان براشان قبند : 
اشارهام به ارسطو و افلاطون و بسیاری د گر است ۰ * وچون ان 
بگفت سر بزیر اقکند و دیگر سخنی نگفت »و بریشان برجا ی ماند؟ 
درین میان بیای کوعار رسده بودیم » و در اتجا صخره را چنان 
سخت بافتیم که چالا کی پا ها را در عمور از آن فابدتئی نمتوانست بود . 
خلوت‌ترین وصعب‌العیور ی راه مان« لریجی »و«تورییا»" 
در برابر اینمکان پلکانی راحت وعریض مینمود . 
اشاه بهیق از زفیزم 9 بارزی . که میدائد که ین 
دامنه‌را از کدامین‌سو سربالائی ملابمتری‌است تا تک که بال و بریش 
نست از آن بالا توائد رفت ۶ » 
وچون‌وی‌همجنان روی‌بپائین‌داشت ویجپتی که باید دزیتش گرم 
میاندیشید » ومن بجانب بالا در اطراف صخره مینگریستم 








۱- آشاره به خردمتدان دور کهن : « ارسطو و افلاطون و بسیاری دنگر » ۰ که اگر 
عقل و عنطق برای بش رکفت میکرد , ابثان نوانسته بودند با کمال خردهندی شود ره به - 
ناداستنی ها برند , در صورتیکه بجز تاستق جاودان برابغان نمانه . ( زجرع شود به دوزخ , 
ماه ۱۵ ۸۱ سر ح ۰۱( 

۲- پریشانی ویرژیل از آن‌جهت است که‌او خود مکی آزهمین خردعندان کهن است 
در اعراف بسرعیمر ند . 

۳ - 0اه شهر کوچکی است در کنار خلیم « سپتسیا * در ساحل غربی ابتالیا » و 
2 بدری در بالای « مونا کو * ز دیلنه شهر زس ۳ فرانه . «بین‌لریجی و توریاه 
اخاره است به کناره 2 لسگوریا 2ناونباً در ساحل سمال غربی ابتالیا , که این دهرها دوحد نهائی 


۳ 


2۰۶ 








سرد سوم 
میداشتند وچنان آهسته روان بودند که گوئی از جای نمیجنبدند . 
گفتم : «استاد » دیده برداره زیرا ا گر خود راهی نميتواني جست 
همانا که این کسان ما را راهنما توانند شد . > 
وی نگاهی کرد و با اطمینان خاطر پاسخ داد : « خود بدان 
جانب رویم , زیرا که اینان بیآهسته روانند, و تو پسر مهربانم , خاطر 
اسووهتدان :۴ 

میگو ی که پس از قدمی هزار که برداشتيم , نوز این ارواح 
چندان رما دور بودند ک معتی سنگیاره که با دستی ورزیده بدور پرقاب 
شده باشد . 

و درین هنگام جملگی خود را بدبواره های سخت صخرء 
0 بدیدار چیزی ۳ 
برجای استد . خوش‌را بهم فشردند وایستادند" ۱ 

و وبرجیلیو سخن چنین آغاز کرد : « شما را .ای ارواح عاقبت 
بخیر؟ که از عم | کنون در زمره بر گزید گانید» س و کند بدان صفای 
جاودان که پندارم جملگی درانتظار آنید 

کشا وا ترشیت که اس کوهیتان زا در کها مش بالاگن ا رامین 
است تا ما را از آن امکان بالا رفتن توائد بود؛ زیراکه هرچه بشتر 





۱ - احتمال میرودکه اشاره بگردش ویرژبل و دانته بسمت چپ ماشدکه براثربی - 
اطلاعی ابشان از قوائین برزخ صورت کرفته و مایهٌ اذطراپ ارواح شد, است . شادد هم تظر 
خاصی دراین اشاره نباشد . دربار؛ این بند تاکنون چندین نعبیر مختلف کردماند . 

۲ خالع] دود : کسانی که آمرزیده مرده وعاقبت بخیر شده‌اند . 


۶.4۵ 





بردع 





ارزش وقت را بدانند اتلاف وقت ناخوشایند تر مینماید" . » 

همجون گوسپند بچگان که بکايك ودوبدو وسه‌بسه از اصطبل‌خود 
برون | بند وماند کان دیده و یوزه ی ۱ برجای‌ما نند 

را درل نمی آن‌ ای کین وی 
جای ایستد با ساد گی ومهربانی در کنارش ایستند وندانند که چرا چنین 
کرده ند 

سر دسته این رمةٌ نیکبختان" را دبدم که در آ ندم با چهره‌ای پا 
و رفتاری پر وقار بجانب ما براه افتاد . : 

۳ ۱ دی ان ان د.بدند که ۳ 
راست من در روی زمین نور خورشید از راه تتاتتو , چنانکه سايةٌعرا 
تا پای صخره کسترانیده است ؛ 

وهای فعادتن و اند کی فان فش ریا حملهٌ آ نان که در دنبال 
میآمدند یآ نکه خود بدانند که چرا چنین مبکنند چنین کردند . 

دبی‌آنکه پرستی کرده باشید , بشما اعتراف میکنم که آدمی 
زندعرا دریرابردارید, وازین‌رو است که فروغ خورشید درروی‌زمین بردده 
شم من 

۱ - داته در جای دیگر ( شیافت , آغاز قسل چهارم ) منوبد : « ا گر خوب دد 


ریش گرفتاربها ناراحتیهای خود تقحص کنيم ؛ پی میبریم که علت‌العلل تقریبا همةآنها نشناختن 
آرزش وقت است . » 
- اشاره به ارواحی که در پرابر داته اند . این تعبیر چندین پار دیگی نیز در 
کف ال مان رف ات 
۳- آشارء بدانکه دانته و وبرژبل برای کنتگو با ارواح بانب چپ چرخیده‌اند ؛ 
وبتابراین خورشید که در پشت سرشان بوده در طرف چپ ایشان وافع شده وسایدٌ دانته در سمت 
تدای فاد ات 


هه 


سرد سوم 


شفت هداز ند؟ آما قی نداند که یواست الم وی خریی الا 
رقتن آزین دوو اره بررتمنامد ِِ« 

اش اش اس ای وا نا مت یه 
و تشر نها شا زنی آ ده ی کفسس 0 از بان کرهند دریش 
رهوی ها برآه اقتد اِ 

و از آن‌دو چنن آغاز کرد : « هر کد داشی » بیآنکه دست 
از رفتن بداری در من شک و از خوش پرس که هر آینه مرا دردنای 
ژند کگان " باز دینه‌ای ٩‏ » : 

بسوی او گشتم و بدفت در وی نگرستم : مردی سپید روی و زیبا 
بود و بسار تجیب و با وقار مینمود . اما ضربتی یکی از ابروانش را 
شخفنه بود.. 

چون‌فروتنانه پوزش طلبیدم که‌هر گزش باز ندیده‌ام. وی‌بمن گفت: 
*پس بیین ! * و شکاقی را در بای سین خویش نشام داد 

سپس لبخندزنان گفت :« من « مانفردی » تواد شهباتو کستاتسا» 

۱ - 06806 هاجعع فلاعتاو » اشاره بدانکه این ارواح در آخرین لحظهٌ زند کی 
تیه که و هن زیده شده‌اند - این هاء, چتانکه بعدتوضیح داده‌ميشود. کاني هستند که ازطرف 
کلیا مورد تحریم قرار گرفته و مرتد اعلام شده‌انده ولی درآخرین لحظٌ زندکی توبه کرده‌اند 


بی‌آنکه کلسا از آن آ اه شده باشد؛ بدینجهت حالنحریم مذهبی دربارء امشان باقی‌است. 


۲ ,ه‌نی : دوباره بسمت -راست بچرخید » زبرا که راه برزخ وبپشت راه چپ نیست. 
اشاره «داتکه دراشها باید همواره رو به‌با کی ۳ تقوی داشتت ۱ 
۳- در اصل : 18 8 « درانجا » : اثار ضمنی بدتیای زندکان - 


"۱۱۱ 








برفح 





"۳ دختر زمای من که 5 ات که ماب شا 
+سسیل » > و « آراکونا »ند" روی » کت باره من داستانی د گر 
۱۳ 

چون تن من با دوضربت مهلك شکافته شد , گر یه کنان روسخویش 
زاقان کر که کتک قنوه اس سر 
کشوده است که هرچه را که روی بسوی وی آرد میپذیرد . 

اک تفن 9 زنتسا» که از حاب « کلمنته » دستور نیش گور 


۱ - مانقردی 342۴67601 ( دراصل آلمانی ۵۵۴۳68 ) پر تاعشروع < فردربلت- 
دوم » امیراتور آلمان ونواد اهپراتور هاینریش چهارم و ملکه کسناتا 0091802۵ بودکة به 
< کستات‌ای سسلی » ممروق است و در هتن شعر دانته نام او بصورت 8 امد . 
این « مانقردی > بازنی بنام < بانربجه دی ساووبا » ازدراج کرد واز وی صاحب دختری شدبتام 
د کستانتسا ‏ که بازدواح پیتروی سوم 117 ۳104۳0 پادشاه آراگون (در اسپایا) درآمد واز 
همین دختر است که در بند بعد تام برده شده است . پي از مر که فردريك دوم مانفرد 

درسال ۱۷۵۰ ازطرف برادرش کنرادچهارم نايب السلطتة میسیل شد وبعد از مر که این براحده 
خود درسسیل‌ناجگزاری کرد ولی براثرکشمکش‌شدبدی که میان‌ار وپاپ در گرفت درسال ۱۷۵۹ 
ازطرف‌یاپ | لساندروی چهارم‌موردتکفیر قرار گرفت ومرئد اعلام‌شد. چون‌ری زیربار کلسا نرفت 
در ۲۵ شارل دائژو از فرانمه آمد وبدستور باپ کلمنتوی چهارم پیمیل حمله‌برد ر درجتگه 
حشهور ۵86۷۵۷۵ فوای ماتفردی را شکست داد و مانفردی خود در ۲۳ فوربهة ۱۳۹۹ ددین 
تبر دکشته شد . « دیلمانی * مسر‌ممروف‌داننه درباوه اوم‌گوید : اوی‌در همه عم آدمی‌اییکوری 
بود . ته از خدا با کی داشت ونه به‌مقدسین احترام میگذاشت» فقط درفکز لذائذ جسمانی بود . 
درهمه عم دشمن بزر که کلیسا و کشیشان واهل حذهب باقی‌ماند > 

۲ - کستاشا دختر مانفردی چنانکه کفته شد زن پیتروی سوم بادشاه آوا ون بود 
و دوریسر او « قدریگوی دوم * و « یاکوپوی دوم > بترتیب یادشاه سیسیل دآراگونا شدند . 


۳- اشاره به خداوند که بخشند گی صفت اصلی‌اوست. رجوع شود به‌شرح۲ صفح1ٌبمد. 


وزمه 





سردن سوم 
مرا تشگ 1 فان هنگام این صفحه ر از کتاب خوانده ِ 


هنوز استخوانهای من درسریل نزديك «ینونتو» بودند و درحفاظت 
تنس ان نت ات بارة ها سر هردند . 


اما | کنون در برون از قلمرو » در طول رود «ورده »۰ باران 
استخوانهای مرا که وی همراه با مشعلهای خاموش شده بدانحاشان برد 
آیباری میکند و باد برهمشان هیزند . 

تاوقتیکه نهال‌امید درزهین روح گل میتواند داد , لعنت اینان روح 
را آنسنان اه نیتواند کرد که عشق الپی را قدرت نقون مرآن نباشد ؛ 

هرچن د که آن ک سکه مطرود کلیسای مقدس بمیرد" ؛ هرچند هم 


۱ - توضیحات مربوط بدین بعد و دو بند بمد : مافرد پعات آنکه در هتگام مر کت 
مررد احردم مذهیسی بود در کورستان با سپرده نشد , پلکه تیش را در سر بل 
« پلونتو » میدان مصاف وشکست وی در گودالی اقکندند و در آتجا هر سربازی سنگه پارمای 
بروی جسد وی انداخت ( در حقاظت تل ستگین منک پاره ها ) , اندکی بعد پاپ اعلام کرد 
که چون جزیر؛ سییل جزء خاك مفدس کلیسا و « قلمرو » واتیکان است باید استخوانهای 
صانفردی را ببرون کشید و برود خانة « ورده ۷۵۲06 افکند که باحتمال قوی همان 
» کاربلدانوی » آمروزی‌است. و سرانجام این عاعورت ازطرف باپ کلمتتة 6 چهارم 
به « بارتولومئویناتلی > اسقف کوزنتسا 0090828 واگذار شدکه در آغاز انن بند بدو آشاره 
شده است . « مشعلهای خاموش شده » اشاره اس بدانکه این نبش قبی شباهنگام صورت کرفت 
و در آن بنا بنوة مذهبی مثعلها را هنگام بیرون آمدن استخوانها خاموشکردند . 

۲ - اشاره بدین سخن انچیل ( انجیل بوحناء باب ششم ) : * .. هر که بجانب من‌آبد 
او را ببرون تخواهم نمود . * - بعضی از مفرین کلم ۳۵۵012 را بجای صفحه چهره عمنی 
کرده اند, در اصورت حفهوم این عبارت این میشود که : « اکر وی خداوند را از این نظر 
بخشن دگی او نگرسته بود » . 

۳ - یمنی : نا وقتیکه آدمی حتی دمی دیگر ژنده باشد امید بتوبه میتواند داشت؛ 
و در آصورت لعنت اهل کلیا مانم این توب اوکه بر اثر آن مثخ‌الهی بدرون روح وی نفوذ 
سمکند تمیتواند شد . 

6 پعنی در حالی بمیر که کلیا او را « عرتد * محسوب دارد " هر چندکه وی در 
آخرین لفس توبه کرده باشد . 


۶۳ 


رفح 
که عافت توبه کرده ناشدیا ید سی برس آن‌مدتی که برسرعناد بو ده 
۱ سم 
از این صخره دورماند , مگر آنکه خیرات ومبراتی این دوران 
۲ 
محکومت را کوتاه کرده باشد . 
اکنون بنگ رکه تو چگونه میتوانی با باز گفتن وض عکنونی من 
۳ ی اعد ۳ | یهت 
ونبز اين ممانعتم ‏ به « گوستانشای» نکنهاد مرا شادمان کنی؛ 
مزا شتا مق اف رنه کانمایا نس ی متس اتقو 
۰ - این قانون خاص پرزخ دانته است واحتمال میرود که وی آنرا از این شعروبرژیل 
گرفته باشد ( اندس» کتاب ششم» شعر ۳۷ ) 1 
امه 1110۴۵ م۵۵ ۷۵۱۱۵۸۳۵0۲6 ومصصح اصوه وی 
*- ممنی : ا گر زند کان بدتبال او دعای خیر کنشد » این دوران کوناء‌تر خواهد شد . 


ای سمتی هماتت از ورود مرز خ اصلی دمتش از گذراندن دوران امظار 2 


5۶ ۵9]8728) دختر مانفردی. 


سم 


طبقة مقدمانی دوز خ 
دستة دوع : سبل انگاران 


این سرود, از اندکی بعد از سومین ساعت روز بكشنية عبد باکه 
۲ ظهر این روز را شامل میشود . دانثه و وبرژیل شروع الا روی از قسمت 
بان کوهتان رفبم میکنند ؛ ر این قسمتی است که تقرباً غبر قابل عبور 
است . مخصوصاً این بالا روی در طول راء منگلاخ وتقریباً عمودی برای دانته 
که زنده است و باید چهار دست و یا مالا رود بسیار دشوار است . این دشواری 
اشارم بدان است که تر که کناء و طی مراحل اولیة پشیمانی ‏ همواره مستازم 
استقامت و کوشش فراوان‌است وکسی بی‌رنج قدم بدین راء نمینواند گذاشت. 

درین مرحله - دانته با دسهٌ دبگری از ارواح برزخی برخورد میکند 
که دستهٌ « سبل اثگاران » تام دارند . ابنان کانی هستند که توب خود را 
5 آخرین ساعت ژند کی بتمویق انداخته‌اند » و بالنئیجه در ایتجا باید پیش از 
ورود به برزخ اسلی وآغاز دور تطهدر روحی خوش ؛ مدتی معادل با دوران 
زند کانی خود درین حال بسر برند . بدین ترتیب مجازات اولهُ ایشان سیبار 
سبکتر از مجازات دستةٌ برزخیان سرود پیش است . طی این دود؛ بی تکلیفی 
برای ایغان عتارم معیلن عذاین. خامن ست ۶ .وبر! داح یکی از ارفای با 
که آعنای او هی‌سند که در گوشه‌ای شسته است نیگن درهسکند 8 


۶۰۱۵ 


صرود چبار) 

هنگامیکه روح ما برائو لذت ما رنجی که بریکی از حواسمان 
مستولی میشود ییکسره بخوش فرومیرود ؛ 

چنین مینماید که این روح رتج با لذتی دیگر نمیشناسد ؛ وایسن 
نشان مبدهد که این پندار که در وجود ما روحی بربالای روحید گرخانه 
دارد خطایی مش تفت 

وچون چنن شود وفت‌ما بشنیدن یا دیدن چیزی که روح را سخت 
بخود متفول دارد مسگذرد بیآتکه ما متوجه گذشت زمان شوم 

را ارو را که ای کهرمانرا اندازدشکه تعتاست: 





۱- آشاره بدین نظربٌ‌فلف ی که روح آدمی دارای سه‌تبروی‌مختلف: زند کی,ا<ساس‌وه‌تطق 
است که ازآنپا بسه‌صورت : نباتی . احساسی وشعوری تعبیر میشود . 

هنگامیکه یکی ازین مه‌جنية متمایز روح در ععرض لذت با رنجی شدید قرار یرد ؛ 
روح «بخود فرومیرود) وخویش را یکره وفف این احسای میکند وموقتاً آن دوجِنيةُ دریگر خود 
را از باد هیبرد.- غرض از «پندارخطا» از یك‌طرف فرضیهٌ فلسفی افلاطون وییروان اوست که‌انان 
را دارای سدروح متمایز متمارند ( باتی درچگر . احاسی درقلب , شعوری در متز ) راز طرف 
دیگر نظریه «مانوی‌ها» ( برران آئن مانی که درآن زمان در ارویا فراوان بودند وشعبهٌ خاصی در 
آئن سیحی پدبد آورده بودند که براسای دوگانگی اورمزد واهریمن تکیه داشت وياپ‌ها چنان 
از توسمةً صریع این آئین بیمناك شدنه که‌آنرا «اشدبدعت‌ها» امیدند وبکی از جنگهای صلیبی دا 
بقلم وقمع آ لها دپیروانمنیدوجتوب فرانسه‌اختماس دادد) که بمقید؛کاتولکهافهای‌هستند کدبشردا 
دارای دوروح میدانند . - عنطق داته در این باره که بشر يكث روح بیش ندارد » انشست که اگر 
بنا بود آدمی بجای بك روح چند روح داشت » اين «تمر کز» کامل روحی در باره بك مسئله با 
موضوع مین صورت‌پذیی نبود , مثلا دراینمورد بخصوص » یکی از ررح‌های ارصرفاً متوجه مانفروی 
میشد وروح دییگر میتوانت «آزادانه» متوجه گذشت زمان شود . 


ع۶ِ۶ 


سردد چهارم 


من با شنیدن صدای این روح وتوجه خوش بدان ؛ این نکته را 
صورتی روشن آزمودم ؛ زیر که دربن مبان خورشید فزون از پنجاه درجه 
سم ۶ ۱ 
دراسمان ال رفبه نود 
ومن اصلا متوجه‌آن نشده بودم ؛ تاا نکه عاقت در مکانی برجای 
سج ۲ 
ابستادیم واین ارواح یکصدا برمابانگ زدند : « اینستآنچه میطلبید .» 

۳ ۱ ۲ 0 

عالما در آن‌موسم که‌خوشه‌تاك سهفام مود ۱ 

از خار سوراخی را مندد 

که باهمةٌ اه ار ار ور راهی‌است کهچون‌دسته‌ارواح 

سیار کسان به «سن‌لو» میروند ودرا نجا به«نولی» فرود هیا بند یا 

9 4 
رو بقلل (سمانتووا» وکا کومه»سکنند ,ودرهمه این‌احوال‌تنهایاهای 
خوش را بکار وامیدارند ؛ اما درایشجا!ً دمی‌را میباید که پرواز کند ؛ 

ٍِ- باتوجه‌بدانکه خورشید درءرض‌ست وچهارساعت یرجه ینمی ساعتی ۵ درجه 
میکند » درین‌موقم اند کی پیش از سه‌ساعت ازآغازسفرخورشيد درآسمان گذشته است . 

#-< نی : زین همان کوره راهی است که در طلعش دو دی . 

۳ نفنی : درآن هکام که انگور میرسد و ناچار باید روستایی هوشیاری بیشهرعا 
تکار برد - 

6- 82۳1۵0 دز مستحکمی در تردیکی «سن‌مارینو» که اکنون جمهوری مسثقلی‌است ؛ 
ودرزمان دانته در دوكنشین «اورینو» وآقع بود . - :۸۱01 دی در لبگورباء کرانهٌ شمال‌غربیابتالیا 
کمجزو هر بوبرای» اتالاست ودرالای‌صخرء عظیم وغدرقابل عبوری وافم است ۰ 1315:2۲0۷ 
دگفاه ان در درحانوه در دولانشن «مدنا», که در بالای کوهستانی بسیار صعت آلعنور فرار دارد ار 
۵و6 کوهستانی‌از ود حبال دآیینوه که دامنه‌های ند دارد ۰ 7 برخی از عفر ین کمدی 


آاهمی معتقد‌ند که این کلمه ۱ کا کومه ۴ الحاقی ابنت ودر اصل رده است 2 
۶:۷ 


برد 

اشارتم بدان‌اس تکهسبایست بالهائی بلندپرواز وا کنده ازپرهای 
اشاق‌فراوان داشته‌باشم" تابتوانم درپس‌راهنمای خویش که هم‌هایة‌امیدم 
بود وهم چراغ راهم براه خود روم. 

ازشکافتگی صخره که جدار هایش از هر جانب مارا تنگگ در میان 
گرفته بودند بالارفتیم ودر کف این کوره رآمدرهرفدم بناچار دستها وباهای 
خوش را بکار انداختیم . 

چون بلبة زیرین صخره بلند رسیدیم وخودرا در مکانی مسطح و 
سر کشوده‌بافتيم» گفتم :.« ای‌استادمن, کدامین‌رامرادرپیش‌خواهم گرفت؟» 

و نف گفت : « هشدار که پاهابتبراه غطا بروند»و همستان 
بدنبال من بسوی بالاآی تا کسی را پيايیم که آشنای این راه باشد.» 

له صخره چنان بلند بود که‌بچثم دبده نمشد ورامچندان‌سر بالا 
که شیب آن ازشیب‌خطی که مر کز داثره را بهنيمةٌ ربعم محیط اتصال‌دهد 

۱ 

تمدتر ود . 

بافرسود کی چنین آغاز سخن کردم : «ای‌پدر مهربان بپشت سر 
نگر تا دربابی که | کر برجای نایستی من بناچار یکه وتنها درین جا 
خواهم مائد . » 

گفت : «پس‌جان ؛ خودرا نا بدانجا برسان»: واندکی بالاتی از 
جائی که بودیم بر آمد گیی را نشانم دادکه ازین جانب برتمام کوهستان 
مشرف ود . 


0 بالهای میل واخثیاق نه بالهای وافعی . 
7-۲ یعتی : شيدي تندتر آز چهل‌وینج‌درجه داشت . 
۶۸ 


سرود چهارم 
مت تفاي وین قور آوز. کهالاش وان رورا انس 
پا بدو رساندم * تا نکه عاقبت بر آمد کی کوه را درزیرپای خویش بافتم. 
درآ نجا هردو برزمین فشستم وازآ نجانب که با آمده بودیم بسوی 
مشرق نگرستم؛ ژبرا هر کس را از روی عادت خوشایند است که براه 
رفنه باز نگرد 
نخست نظر بر کرانه‌ای که بزیر پای داشتم افکندم ؛ سیس دبده 
بردأشتم‌و بخورشید کر وبا بهت بسساردر بافتم که اشعهٌآن ازجانب‌چپ 
تعافش 
شاعر متوجه‌آن شد که من ازدیدارآ نکه کردونه نور میان ما وباد 
شمال در گذر است سخت بشگفتی دراهده‌ام . 
لاجرم بمن گفت:۱ که کاستوره» و«پلوچه» درهمراهی‌اینآئینه‌ای 
بودند که بافروغ خود هردو نیمکره را منور مبکند » 
تو منطقة‌البروج گداخته‌را میدیدی که‌ازین‌نیز بمخرسان‌نزدیکتر 
میچرخید. مگ رآنکه‌سیر که نآنرا تفییری پدیدمبآمد" . 


۱- دد اصل: مهمیزم زوزن( طمتقدمتوو لصر) . 

اثاره بدانحه در روی زمین ؛ یعنی در نیمکرةه مقایل برزخ » خورشید در چنین 
ساعتی از جانب مشرق ومته‌ایل‌جنوب نی نست بدان‌جا که دانته نسته‌است درسمت‌راست‌اومیتاید ؛ 
ودرایتجا , بعکس آن تمکره ؛ درجانب چپاو ,درسمت شمال ( مبان دانه‌وبادشمال0(1006و۸ ) 
دقاف استخ: : 

۳- کاستوزه ۶6 («راصللائینی کاستور) ویلوچه 1۱:66 (در اصلاتیشی‌بلو کس) 
دوستارءنوأم برج«جوزا»_هستدد که‌صبت به‌برج‌حمل درچنین موقمیازسال شم‌الی‌ترند- آئینه‌ا ی که با 
نور خود هردو نمکره را روشن میکند. :خورشید .- 

منطقة البروج * 2001800 . داثر# فرضی که بروح دوازده کانه ای که 
بقیه در صفوه بود 
۶۹4 








اردج 





۳ علت‌این‌را میخواهی, اند کی‌بخویش فرو رو ووضم«صهیون» 
واین کوه را در روی زمن ار 
بدانضورت که این هردو را افقی واحد وندمکره هائی جدا باشد ؛ 
درین‌حال ا گر آنجنانکه بایدت بود هشیارباشی, خواهی‌دید که « فتونه » 
ا گزبی است 
که آ ن‌راه را که‌از ابضربی طی‌آن وت و درینجاازسوئی 


رود ودرا نحا از سوثی 


گفتم : « ای استاد من , تکو گفتی ومن بش ازدرك این حشقت 
بقیه از صفحة قبل 

خورشد طاهراً در مسیر سالانة خود از نها خر گنود در آن فراردار ند «گداختد» (ونطعءه‌طمج) 
اثاره بدان قسمتی ازه‌نطقةالبرو ج که خورشید در آن‌راقع است وحرارتش آنرا میگدازد.- خرسان 
(0296) , اشارء بمجموعةٌ «دب‌اکیر» با «بدات‌التعش» - باتوجه بدافچه کنته شد ۰ مفهوم‌کلی این 
هت تم سک اکنون خورشد , با آنکه بنظر تو در سمت شمال سر کت مکند : د 
برج حمل است ووقتسکه برج «جوزا» برسد (ماه‌خرداد) که شمالی‌تر از پرج حمل است : آژین‌هم 
پیشتر بمجموعةً دب‌اکبر که بقطلب شمال تزدیکتر است , تزديكت خواهد شد » یعنی بیشتر در سمت 
شدال حرکت خواهد کرد . از لحاظ علم هیثت , زاوبةٌ ستارکان جوزا ۳۲درجه وزاوبة حمل ۲۳ 
درحجه است , 

7 بعنی: موقعت کوء صهنون‌را در کنار اورشايم و کوه برزخ را کها کنون‌دردانهةٌ آن 
هستیم مقاسه کن , - قلاگفته شد که در جفراغیای دانته , اورشلیم که عیسی درآن بشهادت رسید 
بلندثرین نَقطهة نیمکرمسکون‌است ودرست‌درتتطهقامل‌جزیر۶«برزخ» فراردارد ؛-پنابراین افق آنها 
کاملا یکی اصت . بااین تفاوت که مکی ازجانب شمال ودیگری ازجانب جنوب بدان* بظر‌کنده. 
درتورات ۰ در وصف کوه صهیون چنین آعده است : ( تورات ء کتاب یوئیل‌نبی » باب سوم ) : 
زب نووز خداوتیل. وو مایمن قفا وداک اسق:..عدایفه از مه ون تمرد هد تخر اواز و وا از 
اورشلیم پلند میکند - پس خواهید دانست که من بهوه خدای شما در کوه مقدس خویش صهیون 
ساکن میباش . » 

۷۲ فتونه (61070]8] بسر خدای خورشید در میتولوژی بوبان, که خواست گردوته‌دار 
خورشید شود ودربن راه پروبالش بسوخت ( رجوع‌شودبه دوزخ ؛ صفحهُ ۰۳۰۹ شرح۱) .- عفهوم 
سخن وبرژیل اینشست که «فتونه» اکر در این تمکرء جتویی فصد داشت دتبال خورشید رود . 
هیا هی را دوشهیی: اعکن ۱ هجو تیمکرقه عماان مش کرفته ود فیهی کرط > 


۰ 


سردد چهارم 

که تا کنون اندیشه‌ام در راه بردن بدان قاصر بود» این نکته را چنن 
نيك درنیافته بودم 

کفتانه وسطای سای کنات اه اسانا ات نو 
مان داتشه تایه رخ تغل او علفم ترا کمایس 

بهمان سببی که تو کفتی درست بدان اندازه ازین‌جا درجهت‌شمال 
فاصله دارد که عبربان! ترا در جاب جذوب سوزان میتوانستند وت 

اما ا گر مابل باشی ؛ بمن و که چه اندازه راه در مش 
داریم . زیرا که این کوء ازحد اعلای نگاه من نیز بلندتر است.» 

واوبمن گفت : « دراین کوه خاصیتی‌است که‌از جانب‌پائین وبپشگام 
آغاز بالا روی طی‌آن سی‌سخت مینماید » اما هرقدر دالاثرروند اینکار را 
وت مین راستع : 

ولاجرم هنگامیکه این کوهسار تراچندان دلیذیرآی دکه‌بالارفتن 
از آن بهمان اندازه که مسبر رودی‌را با کشتی فرودا بندا سانت باشده 

تو خود را در پایان این کوره راه خواهی یافت" ؛ پس بردباریکن 

۱ - اشاره بفلک ی که بالای جملهةٌ افلاك است (۱۷0 مستیه) / ۱ 


۲ -- علم هت . 

۳ - ی : وقتبکه خورشید در مدار راس‌السرطان بباشد زمسثان در این نمکره ء و 
وقتیکه خورشید درمدار رأس‌الجدی است » زمستان در آن نمکره است ؛ بنابرین خط استوا هميشه 
مان خورشید وزمتان قرار دارد . 

دلیل اشاره به عبرربانآنست که خط استوادرست دردودید گاه‌پرزخ راورشلیم تطبیق‌میکند 
واورشلیم طبماً مر کز اصلی عبربان است . 

4 - مفیوم تمئیلی این کفتة ویرژیل کاملا روشن است : آدمسی هرقدو در راهء پاکی و 
تفوی پیشتر رود ؛ طی امن‌راه که درآغازکارد ارش عینماید » بنظرشآسانتر وحطبوعتر میکود ؛ تا 
جائیکه اسلا احساس خنتگی نمیکند , و بشرفقط وقتبکه نوانست‌این داه دا بیابان رساند وخود را 
بکسرء از فید هوی‌وهوس آزادکند » حق اسئراحت دارد . 

7: 








برد 
تا مدانجا زسی واه راز بباسائی ؛ پیش آژزشت درین باره 

چیزی نمیگویم ؛ اما بدا نکه| نحه فتم عبن واقم است , » 

هنوز سخن بپایان نرسانده بود که در تزدیکی‌ما صدائی بگوشمان 
رسید کی گفت : «آری ! ولیکن پیش‌ازرسیدن‌پدانجا شابد که تراسخت 
میل نشستن باشد ! + 

بدین سخن هريك ازما بر کشتیم ودردست چپ تخته‌سنگی عظیم 
را دیدیم که در آغازکار من‌و ار هيچيك بدان توجهی نکرده بودیم . 

بدانسورفتیم ودرا نجا کسانی را باقتیم که دریس‌صخره درسایه‌لمیده 
بودند » چنانکه تنبلان پلمتد . 

وبکی از آ نان که‌نظرم سی ختهآمد , نفسته وزانوان‌خویش را 
دربازو داشت وسررا خم کرده ودرمبان زانوان نهاده بود . 

کفتم : « ای مولای مهربان من ؛ این کس را بیین که حتی | گر 
ای اه اون ها ری یت اه 

وی که این بشنید بسوی‌ما بر گشت وبیآنکه حتی‌نگاه خویش‌را 
کاملا الا کرده باشد در ما نگریست و گفت : « درینصورت‌ت و که چنین 
شیردلی» برآه خوش رو !» 

آئوقت وی را شناختم اند امن ک4عتور شتاتر ازحد عادی به 
دم زدتم وامیداشت مرا از رفتن بحاب او باز نداشت . 

وچون‌یکتارش‌رسیدم وی فقط سرش را تکانی داد و گفت : « عاقبت 


۱ - تن آسالی و2زتونط درابتالبائی‌کلمهنی مت است , بدیین‌جهت تشبیه بهاخواهر» 
شده است . برای خود خواهر بجای 802011۵ دد ابتجا کلم من066ع۹ (خراهرك) آورده‌شده 
تا جمله صورت خودمانی تری پردا کند . 

۶«« 





سرد چهارم 


فیسدی که خورشد چسان گردونة خوش را دزسمت چب مسرد ٩‏ * 


تن‌آسائی او و کوتاه سخنیش لبخندی ملایم برلبان من ورد.چنین 
آغاز کردم : * بلااکوا »این پس دیکر از عاقبت تو نگران‌تستم؛ 

از تفه یی مورا ییا موی قطان ما آی ازع 
با بار دیگر تتبلی پیشین بسراغتآهده است ؟ » 

واویمن گفت : « برادر ؛ ازبالارفتن چصسود؛ زیراآن طایر اسماتی 
کر آسقانه فروازم هه اضرا اخارف ان یهد کموران کمازه 
راآغاز کنم ۱ 

باید که پیش از آن آنقدر در بیرون این دروازه بماتم تا آسمان 
بدفعاتی معادل آنچه در دوران زند کانیم چرخیده بود بر کرد من 


4 


بچرخد . زیرا که من‌تا پایان عمی دست باستففار آمرزش بخش نزدم 

مکرآ نکه‌بیش از بسرسیدن‌این‌دوران دعای خیریاز جانب‌دلی که 
مستظهر بر مت خداوندی داشد ارم[ بد:آن ادعه در کف سمافن ۱۳ 
شاشان کوش نوا تست هگن | نی ٩‏ 


۱ - 8۵120018 که ار را شوعترین بازیگرکمدی الهی شمرده‌اند » یکی ازدومتان 
داقه بودکه با ساختن چنکک وسهتار امرار معاش میکرد وظاهرا خودش.نیزازموسیقی‌بهره داشت . 
معروف است که بکروز دانته ازاو برسبده بود : «چرااتقدرنتبلی علاقه داری ؛ » واو جمله‌ای از 
ارسطو را نقل کرده بو د که : « با کتاری نشتن وراحت کردن مبتوان خردمندشد». ودانته گفته‌بود: 
۶ کر فقط ازین راه خردمند میتوآن شد » توبزر کترین خردمند عالم همتی ! » 

۲- دروازءٌ اصلی برزخ - 

۳ - این قانون تازه ای از قواندن دثبای دیگر دانته است کهطیقان » کساتیکه برای 
توبه کردن تاآخرعمر خود متتظر مانده وفقط دردم‌مر کی استغفار کرده‌اند " باید مدتی‌ممادل دوران 
عمر زمینی خویش ددبرزخ بی تکلیف بمانند تا صد اجازة طی دوران آهرزش واقعی بدبشان داده 
شوه ب ج ره طایر آسمانکه فا اند درواژه نسته است » : اشاره شرشته‌ای که نکاسان 
درواژه پرزخ حقیقی است » ژیرا این مت که دانته وویرژیل ازآن گنر میکنتد » فقط قسمت 
مقدم برزخ است . 


2۵ 








بر 





وچون وی مشعغول سخن بود شاعر بشاییش من براه افتاده بود و 
مىگفت : کتوان براه افت ؛ سن که خورشد نصف‌النهار رسیده وور 
کرانٌ جهان 

۰ ‌ ۴ ۱ 
شب مرا کش را درزیرپای خویش گرفته است .» 


۱ - «خورشیدبه‌صفالنهاررسیده» » یمنی روز به نیمه دسیده است . « شب هرا کش را 
سات که شش‌ساعت باافق برزخ فاصله دارد خورشید غروب کرده وشب فرا رسده 2 





طبقة مقدمانی برز من 
دستة سبل انگارآن 


درین سرود نیز داته و وبرژیل با دستة دیگر از < سهل انگاران » 
سرو کاردارن که «آشتی با خداوند»راتاساعت وایسن ژد گالی یتأخیر اتداخته‌اند. 
در مورد این دسته . میئوان کلم ساعت را بدیل به « لحظه » کرد » زیرا ایثان 
کالی هتند که‌م رکه ناگهانی بسورت « اجل معلق » پراغشان آمده ؛ 
و چرن اشظار مردن نداشته اند حنوز پسراغ توده نرفته بوده اند : با این همه 
در آخرین لحنلهٌ زند گی و در آستان مر گد « قطر: اشك ناچیزی » بنشان 
پشیمانی واقعي از دیده فرو چکانده‌اند » و همین يك قطرم اخك با همه خردی 
خود این اعجار را داشته که آنان را بجای طلمات ابدی دوخ به دبار 
ارواح آمرژیده‌ای‌فرسناده است که بابد روزی درجر که فردوی مکاتان در آیند, 

آخرین قهرمان اين سرود زن زیبائی است بتام و که فتط چهار 
مصرع بدو تخصیص داده شده » ولی همین چهار مصرع وبرا صورت یکی از 
جالب ترین قتافه های کمدی الهی وادیبات اشالبا درآورده است . 


۶:۳۷ 


سرود یچم 

بترلك این ارواح گفته بودم ودردنبال راهنمای خویش‌ره میسپردم » 
که یکی از ارواح از پشت سرمن باانگشت شانم داد 

وبانگگ برداشت که : « پنگرید که فروغ خورشید در جانب چپ 
آ نک سکمپائن‌تراز آن‌دیگری روانست برزمین نمیتابد . و ازین رآه وی 
وجودی‌زنده هینماید! » 

بدین‌سخن دیده بر گرداندم و آنانرا دیدم که با شگفتی‌تمام مرا 
تنبا مرا ونوری را که شکسته شده 3 کنر 

استاد گفت : « برای چه چنان باندیشه فرورفته‌ای که قدم سست 
کرده‌ای » رمزمةٌ این کنان ترا چه اثر مبتواند کرد ؟ 

بدنبال من ۲ و اینانرا بگذار که هرچه خواهند بگوبند! چون. 
برجی استوارباش که دربرابر بادها سرخم نمیکند ؛ 

آتک که درذهنش اندیشه‌ای برروی اندیشه‌اید گرا بدازهدف 
خوش‌ورمسشود»ز برا کههر بك‌ا زاین اندیشه‌هااز جپشآنندبگریمرکاهد » 

چه پاسخش میتوانستم داد ؛ بجزآنکه بگوم : میاآیم - واین کلام 
را گفتم » درحالبکه کمابیش آن رنگیرا برچهره داشتم کهآ دمی‌راشاستة 
7 


ععنی : زمی لمیرسد . 


۷- رن گ گلگون شرم را . 


۶:۳۸ 


سردد بنحم 


ودرین مبان کسانی را دیدم که از راه شاق بر» و أند کی‌دریش‌روی 
ما از کناره مآمدند وسرود خوانان ما را شدبه ده خوآندند. 

چون‌دیدند که تن من‌نور خورشد را احازت کنر نسدهد ,آ هنگ 
سرودخوش‌را تغسردادند و اور - اوه - کشنده وسختی در آوردند؛ 

و دوتن از آنان چون قاصدانی بدبدار ما شتافتند و گقتند که: 
+وضم خوش را برای ما روشن کنید . » 

واساد هن گفت ۶.4 بروید ویدانان کنه شما را فرستاده‌اند سگوگد 
که تن این کس واقعاً از کوشت و بوست است ؛ 

وا گرنچنانکه مییندارم انتان بستب‌دیذارسابه او برجایاستادهآند 
این پاسخشان بس باشد؛ اشانرا بگوئید که نسبت بدوآئین ادب بجای 
آرند » واین سودشان تواند کرد"» 

هر کز بخاراتی سوزاق را درآغاژ شب باایرهای تابستانی ؟ را 
بپنگام غروبآفتاب ندیده‌ام که فضای تابناك را باچنان شتاب بشکافند 


۱- این کلم (ترحمکن) مطلع هزمور پنچامویکم مزامیر داود نبی در تورات است که 
چنین شروع میشود : « ای خداوند بحسب رحمت خود برعن رحم فرما . بصب کثرت رأفت‌خوش 
کتاهانسرا محوساز . مرا از عميانم یکلی شست‌وشو ده و از کناهم مرا طاهرکن » زیرا که من 
بمسیت خود اعثراف میکنم و کناهم همیشه در نظر من است . بتو ویتو تتهاکناه ورزیده ودر تظر 
تو این بدی را کرده‌ام ... 6 - «بلدبه‌بندمیخواندند» . یمنی ؛ مثل خوانند کان سرودهای مذهبی 
در کلیسا : بکدسته بندی را میخواندند ودستة دیکی بند دیگر را . 

۷- اشاره بدانکه دانته بروی زمون باز خواهد کشت و خواهد نوانست بانی دعای خیر 
برای ابشان شود - 

۳- مقصود شهاب اقب (تبرشهاب) است . 

6- در اصل : ایرهای ماه ارت ( 86810ع0 0۷۵(۵) که در اصطلاح تجومی به 
«پرستیده» از مجموعهٌ ستارکان موسوم به «پرسه» اطلاق میشود . این شهاب‌ها عادتاً در شب‌های 
ماه مرداد بتعداد خیلی زباد از فضای زمین میگذرند وسرعتی بیش از شهابهای عادی دارند . 


۶۳۹۵ 





برذج 
که اینان در کوتاه زماتی بالا رفتند , وچون بمقصد رسیدند همراه 
آن دیگران چون گله‌ای که بی‌نگاهبان دود سوی‌ما باز گشتند. 
شاعر گفت : « شماره این کسان که مسوی ما مبشتابند تا در برار 
توآ نادب بجایآرند بس‌زباد است؛ بااین همه توبرجای ممان وهمچنان 
درحین رفتن گوش بگفتار ایشان ده . » 
واینان درحینآمدن بانگ‌میزدند که : « ای روح ی که باتن خاکی 





خود +سوی سعادت ازلی روانی ؛ اند کی ارام تررو ؛ 

درما پنگروببین کهآ یا هرگ کسی را ازجمم ما درآ نجا ندیده‌ای 
تا از آو بعالم زند گان خبری بری ؟ شگفتا ! چرا همجنان براه خوش 
میروی ؛ شگفتا ! چرا برجای نمبایستی ؟ 

ما جملکی پیش ازین با اجل معلق مرده‌ایم » وتا واپسین ساعت 
عمرخویش گناکارانی بودیماما درآن ساعت آخرین فروغالهی برماتافت 

چنانکه توبهکردیم ويشيديم : وبدیضان ند کی‌را درحال صلح 
باخداوند ترل گفتیم , وا کنون درآ تش اشتباق دیدار او میسوزیم . » 

ومن گفتم : « باآنکه نك در چهره‌های شما مینگرم » هبچيك از 
شما را نمیشناسم : اما , ای ارواح نکوزاده » | کرمراکاری از دست تواتد 
امد که شما را بسئدخاطر باشد 

مطلب خوش‌را بمن بگوئید» ومن‌بنامآنآراعش ی که‌دردنبال‌چنین 

2-0 در دون زمن . 

7-۲ دراصل : ۱حه(1 علامت ثعجب درایتالیاثی, که در قارسی یز مصطلح است . 

۳- یمنی با مر گق خولین وداگهانی ( 3اه هسه؟ عمم ) 

6- 2۵0۱ جع - این اصطلاح دریرابر کلم «بدزاد کان» 224 381 آعده که دانته 


آ ترا قیلا درمورد دوزخیان بکار برده است ( دوزخ, آغاز می‌ودپنجم . صفحا ۱۳۷ . 
۶۳۰ 





سرون ن<م 


راهنمائی آزدننائی دنباتی درطلیش‌روانم" خواسته شمارا انجام خواهم‌داد.» 

ویکی اذآنان‌چننآغاز کرد: «ما جملگی‌بیآنکه نازی مان 
تو باشد بسه تیکدلت ایمان داریم بدان شرط که اتونی اراده اترا 
فلج نکند : 


و ی ران سخن هیگویم . ازتو تقاضا 
دارم که | گروور کار ان 8 که درمیان«رومانا» وقلمرو «کارلو» 
اس باز ینی 1 ۱ 


در «فانو» لطف کنی‌وتوجه خویش را ازمن دربغ مداری , تا برای 
۱ ص‌ دعا هالی خوانده شود که یمن احازت طهارت از آ لاش 


من‌اهلآن سرزمین‌بودم ؛ اما زخمهای کرانی که خون‌هستی بخش 

۱ 77 سنی باحترام آن دشاری وآمرزش روح ی که ضاهن رامش ابدی است وهن ددی 
آن از دوزخ مرزخ آمده‌ام ویایث از برزخ به‌بهشت روم . 

۲ 7" توضیحات مربوط بدین بند وشش‌بند بعد : 

کوننده سشن روح هردی است نام با کویو دل کاسرو 0۵886۳0 081 1800۳0 اهل 
مارکادانکونا ۸۵۵6۵۵۵ 308706 ناحيهٌ واقم در میان ایسالت رومانیا 10۳028۳8 و کشورنایل 
([0 . پادشاه اپل در آن هنکام ؛ شاهزاد؛ فراتسوی شارلدانرتاه‌زه 8۳ 0۲۲16 بود 
که نامش بایتالیائی‌کارلو 02(0 تلفظ هیشود وبدین جپت است که دانته از < قلمروتایل » بمنوان 
«سرزمن‌کارلو» نام میبرد . این مرد درسال ,۱۲۸۸ همراه تبروی فلوراس با کسلن‌هایابالت 
«ارشو) 7و۸ چنگید ودرسالهای ۱۳۹۰ و۱۲۹۷ از زمامداران «بولونا» شد ود ین‌سمت بو دکه 
با «آسودسته» ملقب به آنسوی هشتم ۷11۲ ۸20 که فرماننوای شهر فراره ۳۵۲۲۵۲6 بود 
بمبارزه پرداخت . در سال ۱۲۹۸ وی رئیس‌فضات مبلان شد » واز راه «وتیز» و «یادوا» بعتی از 
راهی دورثر ازراه .مپان بر مبحت میلان براه افتاد تا مجبور بعیور از ابالت «فراره» که زیر فرمان 
+ آتو » بود نود . ولی فرسناد کان ۶ آتسو » او وا در مرداب اوریاگو 01880 در کنار 
رودخانة برتتا 96948 عافلگ یکردند و کشتند ؛ بمداً جسد وی بشهر فانو مجو۳ اتقال بافت و 
در کلیسای «سن‌دهتیکو» درآآن شهر بشالك سپرده شد . 

۳۳ 








بردج 





از راه آنها از تنم برون رفت راد کادف‌تتان ۱ فقورده: 

که خوش را درآنجا بیش‌از هرجای دییگر درامان میپنداشتم " 
برمن واردآمد ؛ ابن ژخمپا را بسر«استه» برمن زدکه بش‌ازان‌حد که 
مستحق بودم" برمن کینه میورزید . 

اما , ا گر درآن هنگام که در « اوریا کو » بچنگم آوردند بجاب 
«میرا» گریخته بودم" , اکنون همچنان در دنیای زند کان میزستم؛ 

دریقا که بسوی مرداب گر یختم » ونیزار ولجن چذان راه را برمن 
بستند که برژمن درافتادم ودیدم که از ر گپايم درباچه‌ای در روی زمین 


بد‌ید آهد . » 


سپس روحی دییگر گفت : «کاشآنآرزوئی که ترا ببالای ای نکوه 
۲ معم ۹ ۵ ۳۹ 
بلتد مسکشاند بر اورده‌شود ! وئوشزرحمت نکوکارانهُ خویش‌را بلرفه راه 
من کن تا من هم بچنین آرزوبرسم . 
من زادءٌ «موتهقلتر و» بودم و «بوئون کونته» نام داشتم. «جووانا» و 


۱ - اشاره بمتیدة قدماکه خون را جایگاء اصلی روح آدمی میدانشد . 
۲ - آتتنوره ۸۵۱۵00۲۵ فهرمان افانه ای ترونائی که بمقیده روعیان شهر یادووا 
۷8 را درابتالیا شاد تهاد و مرجم این شپر نب خود را بدو میرماندنف ؛ بثا براین 

« زادگاء فرزندان] تنوره » اشاره است به‌شهر «پادووا* . درمتن بجای‌زادگاه تعبیرشاعرانهةٌ « درمیان 
ران‌های آ نتترری‌ها » زومجهاصهز ن(وو مطصهحع جذ بکار رفته که درفارسی نانوی است . 

۳ - اشاره بدآنکه وی راه را کج کرده ود تا از اسن شهر بگذرد وازکد دشمن در 
اسان ماند . ۲ 

4 - یمنی : بش‌ازآن اندازه که عدالت امچاب مبکرد - آشارء بدانکه ایندوباهم‌دشمنی 
داشتند , اما نمیباست تا پای جان بکدبگر ابستاده باشند . 

۵ - میرا 21۳۵ دهکده‌ای میان شهر پادووا ۳200۷2 ودهکد اورباگو 0عهن02 
که «با کوپو» بجایآنکه بجانب اولی رود » بسست دومی گریخت ودر مرداب «برنتا» که در کنارآن 
بود بجنگب دشمنان اناد . 


, آرزوی آمرزش ورستگاری آیدی‎ - ٩ 
:‌ِ 


سردن بشحم 


دیگران هيچيك بادی از من نعیکنند » ولاجرم مرا می‌بین ی که چنین 
سرافکنده در مبان اند ان ووشستم: ۰ 

ومن بدو گفتم : « چه‌قدرتی باچه‌تصادفی . ترا چنان‌از«کامپالدینو» 
دور کرد که ه رگ زکسی را از مکان م کت خبر نرسید "> 

پاسخ داد : درپای «کازنتینو» رودخانه‌ای کوچك روان است که 
«آر کیا نو) نامدارد وازبالای «ارمو» از کوه«آپنینوه س شمه میگیرو" ۰ 

من» درآن‌حال که‌با گلوثی شکافته پیاده میگرربختم ودشت‌راخونین 
میکردم بدانجا که این رود نام خویش را از کف میدهد " رسیدم , 


ودرین‌کان بو که دید گانم ازدبدار نماند ۰ تام (مر_س؟ را برزبان 





۱ توضیحات مربوط بدین بند وسیزده بند بعد : 

گوننه روحم هردی است نام بوئون کوحه 8۷0200842 ال <« موته فلترو » 
0 که داته قبلا پدر لو (کوسرداموت‌فلترو» را حد دوزخ "جای داده است ( دوزخ ؛ 
صفساع ۴۲ , شرحم۲ ( <- وی درسال ۱۲۸۷ قش مهمی در برونراندن کوئف‌ها از «آرتو» بازی 
کرد. سال بعد باقوای فسیه‌نا» جنگید وسال بد ازآن (۱۲۸4) بفرماندهی کیبلن‌های شپر«آرتوه 
0 بفوای فلوراتی‌حمله برد ودر ژوئن این سال » ِ ممروف کامپالدیشو مسنكلوم‌صون) 
که قبلا در «دوزح» بدان آشاره شده (سفحٌهم۲,شرح۱) کشتنشد . - جورانا 10۷۵9۳ زن او 
است که چون بادی ازشوی خود لمیکند , وی مجبوراست درمیان سابر برزخیان «سرافکنده» براه 
خود رود وحنگیتی بار خود را بتنهائی پی‌دو شکشد , 

۲ - آشاره بدانکه با وجود کاوشهای بیار , توانتند جد فرمانده قوای ارو 
را بیدا کنتف . 

۴ "7 ۵2611100) در علیای رودآرتو ۸۲۳0 که درمسیرخود از شپر فلوراسم‌گنرد . 
هصونطه۸۳ ۰ شمبه‌ای از رود «آرنو» ۰ - 0ص , آشاره به 0011لعتع0 نز 1270۳20 سوممةٌ 
معروفی که در ارایل فُرن بازدهم هسیحی ماخته شد . - وصلصدهمو۸ رشته جبال سر‌تاسری 
معروف ابتالیا . ۱ 

4 - اشاره بمحل‌القای دو رود «آرکیانو» وآرنو» دردههیلی پائن «5مپالدبنو» . 

۶۵ 








بردح 
و و ماگ افتادم , آما جز تنم چیزی از من در اقا ثبانت: 
ابنك‌حقشت امررا بتومیگویم وتوآ نرا درجمع زند گان‌باز گوی: 
چون مردم؛ قرشتةٌ خدا مراب ر کرفت,وملك‌دوزخ بانگ برداش تکه: -ای 
کار ان ایا ی ای ۶ 
توآن‌نمةٌ جاودان این کس را بخاطر قطر# اشك ناچیز ی کهوی - 
ازدیده فرور مخت ازچنگک من بدرمیآوری » اما من بااین ئیمه بازما تدهاش" 


4 
معامله ای د کر خواهم کرد دض 

خوب میدان ی که‌آن بخار مرطو بکه چونآ نقدر بالا رود کصردی 
فضا درچنگ خویش کیرد بصورت قطره حای آب باز میافتد , چسان در 
هوا متراکم میشود " . 

۰ - ترجه این شعر از روی متنی صورت گرفته که در غالب متون « کمدیا لپی » 
آرجم شمرده شده است ؛ ولی چاپ سحروف دکمدی الهی» که توسط « انجمن دات‌شناسی ایتالیا » 
68 08۳01085085 8001818 ممترشده وقاعدتاً باید سندت داآشته‌باشد درآ خر کلمةُه۳۵1 28 
يك نقطه ووبر گول اضافه دارد - درین‌سورت ععتی: این شمر چنین حیشود که : « درین‌مکان‌بود که 
بناثی و قسرت گفتار را از کف حادم وبا باد «حریم هردم . » اصل شمر چنی است : 

ماصوص و( ع ,و۷ ۲ ۲06و زب ناه 
تفص دنعدآ( نة عصهع 2۵1 

راد از «مربم» طیعاً حترت هریم عادرعیسی است, که درفرون وسطی اعتةاد عجببی بقدرت 
روحانی او داشتتی وهنوزهم این اعثقاد دردیای‌کاتوليك باقی است . 

۷ - بکبار دنگر ‏ تظیر چنین کدمکفی میان «سن‌فرالیسکو داسیزه» روحانی بزر که 
عسیحی: وملك دوزخ ۰ در بارةٌ روح ۶ کوبدوداموثه‌فلترو» پدر این دوح برزخی د رکگکرفته بود 
( درزخ » سفحة ۴۳۷۲ ۰ شرح۳ ) ولی «رآنجا اين ماجرا پتفم شیطان دوزخ پابان بافته بمود . 
در سا بعکس ملك عذاب کت مخورد * زرا چنانکه درشد بسد گفته میشرد ۰ این‌روح برزخی 
بش از رکه خود < فطرءاشك‌تاچیزی » 46۵ههتدو۱۵ مدا بنشان پشمانی فروربخته است . 

۳- آشاره به روح «برگرن کوته» 

-_ جسم بی‌روح . 

0- اسل‌فکی ازانسیل‌است(رسالهپودا) : «... اما میکائیل رئیس هلاشکه چون درپار#جسد 
موسی‌باابلس‌منازعه میکرد جرفت شسود کمک افثرا برآوبزند » بلکه کفت :خداوند تراتوبیخ قرماید.» 

۰ -- آشاره بطرز پیدایش.باران وطوفان . 

۶:۳۶ 


سرود پنجم 
۲ ۱ ۳ ۱ 
ا ن‌اراده دخواه‌ننز کهحز سرأغ‌شرنمیرود» باهوشمندی‌در | میخت 
ِ 1 3 
وبادو مه را با نیوئی که وی از طبیعت وام گرفته است بح کت‌آورد ‏ » 
ولاجرم 6 قت‌کاهی کت نا ازنستا: سراسردره را از ابر اتوماننو» 
۱ ۳ ۳ ت-_ 
ئا نوك عظم صخره از ابر فرو دوشاند و در بالای ان اسمان را جذان 
درهم فشرد 
که‌هوای‌بر از بخار را بدل‌به‌اب رد ؛ باران فرو بارید وان هانی 
که زمین قدرت فروبردنشان را نداشت رو بکودالها بردند ؛ 

سم ۱ 1 

اب به جویباران گران موست وهمراه با | نان » چنان حوشان 
وخروشان درون رود شاهی* فروریخت کههچ‌چیزش مانم‌راه‌فتوانست‌شد. 

«آ رکیانوی» متلاطم کالبد بخ زد مرا درمصب خویش بافت و آنرا 
به «ارنو» درافکند , 

و صلبی را که چون از فرط درد از بای در عبافتادم با باژو ان 
5 4 ۰ ۰ ‌ 1 ۳ 
حوس برسیشه کشده بودم » از تم رتیت آتگاه مرا درطول 

۱ - آثاره بشیطان وقدرت اهریمنی او, که از درآمیختن شرخواهی با هوشمندی پدبد 
میآید. این‌بند را از بند های تاریکث کمدی الهی دانتهاند . 

*- اصل فکر از انجیل است که درآن شیطان از جاب «پولی» « رئس فدرت‌هوا » 
لقب گرفته است ( اتجمل ؛ رساله پولس رسول به اقسیان » باب دوم ) : « . . وشما راکه در خطا 
باد رگناهان‌هرده بودید زنده گردانیده که درآنها قبل رفتار میکردید برحسب دور این‌جهان» بروفق 
رس قدرت جوا سنی‌ان روحی که‌الحال در فرزندان روصت ععل مکتد ۰ 

۳ - ۳۵۸۱۵۳۱۵8110ظ کوهی حررشته ال وافع درمیان رود «آرنو» ۸۳50 وابالت 
تعانا ۲۵۵۵۵۳2 - < تولعظ‌سخرء » , اشاره به پوجواسکالی 8611 ۳۵080 کوهی از رشتة 
جبال آپئیئو . ِ 

- اشاره به سیلابهای پیرأمون‌کازشنون0250700[0 که قبلا ز کرآن رف . 


۵ -.-_- رودشاهی : و۲۵ ۵ 1۵ اشاره عرود بز رگد «آرنو» مرف که در میان این 
رودهای کوچكت حلالی شاعانه دارد ۰ 


٩‏ - یعنی : وی پیش‌ازم رکه بازوان را بعلامت صلیب در روی سینهٌ خود برهم نها 
ود , آعا «آ رکانو» که بادست شطان طغیان کرده تا آلت‌دست آهریین نود ۰ این صلب 
هت از ی کف از ‌ یت 

۶:۳۷ ۱ 





بررخ 





کرانهها ودر ستر خویش بقلطاند واندك اندك پوششی از آن طععه‌ا ی که 
وی همراه خود هتیرزی اوزیس اکن ودر درون آن جام داد 

روح سومین » در دنبال دومی چنین گت : « چون برروی زمین 
باز گشته واز رنج این سفر دراز آسوده باشی 

مرا که «لاپیا» هستم بیاد آر ! «سيه‌نا‌يم بزاد و «مارماايم بسکگ 
ری وان تزارزا | سکس اند کمعلقه زر فاقو گر وی را فرانکشت 
من کرد 


ومرا بزثی گرفت ِ 





۱ -- آشاره به‌لجن وشنها ومشگریزه‌هایی که رودخانه همراء خود میبرد ‏ 

۲ - بعنی : جسد من ازآن جت پدا نشد که برای همیشه دردرون گل ولای دودآرنو 
ننهان شده بود . 

نم اس ان ند حاوی کوناه‌ترین ماجر ای است که در کمدی المی نمل شده وبهمن 
جهت عمرم مضرین آنرا دارای ضاحت و بلاغتی خلص شمرده اند . مسعموعةٌ آن فقط شامل 
چهارمصرع است : 


: ظ 12 ومع عطه فص 4 )۲:00 » 
و۵ تصعمع]018 ,ع؟ نصد مطع51 

,۳۶8 13)۵(مصعصصز عطی انامه تعامه 

« . قصججمو وه و[ صم 8۷۵۵ ۲۳۳ ,مصفون‌روخل 


«لاییا» زنی ازخاندان ممروفی «تولومتی» شهر «سیهنا» بود وشوهر که مردی‌بود موسومبه 
«تلودلایتر ادئی‌پانو کیسکی» 1680۲1تع0صه۳2 01 ۵۲۲۵ز۳ 0212 ۵[10ل۸.او را بقتل رساند 
نا تواند بازن سوه کی دومو تفور ۲ 1۵6 بنا6 حا کم فرانسوی «توسکاتا» آزدواح کند (رجوع 
شود به «دوزخ» » صفحهٌ ۰۱۷۶ شرح۳ ) . قدیمترین تفیی کمدی‌الهی, که درفرن چهاردهم نوغته 
شده + درین‌باره حاکی‌است که : * اين بالو در کثار پنجره اطاق خودش که مشرف بربکی اژدره‌های 
دمارما» بود ایستاده بود که شرهرش یکی ازنوکران خوش را محرمانه باطاق او فرستاد ووی خانم 
ارباب خود را از پشت سر بدرون دره هراب کرد دابن دره چنان عمیق بودکه هر کر خیری از 
جد وق بکسی‌رسید ٩‏ . - چندین تفیر دیگر نیز دربن باره آررد‌اند که درینجا فرست نقل 
آنها فست ۰ 

این چهارسسرع کوناه , «پیا» را چنان در ایثالیا سرشنای کرده که هنوز وقتیکه کسی 
از دوستی میخواهد که فراموشش فکند , بعنوان شرب‌المثل میگوید : «لاپیارا فراموشهکن» . م 
تا کنون صدها تحفیق مختف دربار؛ این «بانوی تیرمروز» کمدی‌الهی صورت کرقنه که فهرستی از نها 
در ر-الاٌدانته‌شنای ابالیاگی #یتروروسی» نقل شده است . 


۶۹۵ 


توت ۱۳۱۸ 
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ید 
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پیا 


۱ 
پر 0 ۷ 


عستم ماد آو -. 


۳ ۲ 
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طة مقدمافی بزح 
دسته سهل انگاران 


- این سروه همچنان به دست" « مهل انکاران » اختصاض بافته است . 

دانته و وبرژیل در بید از ظهر یكشنبة پا کت در قسمت < مقدماتی* کوه برزخ 

با عده ای تازه مواجه میشوند و با آنان بگفتگو میپردازند . در بکجا جمعی 

از این ارواح را"ی‌بیتند و در جای دیگر با یکه روح منزوی طرف صحصت 

داستان در وسط حرود فطغ میشود , و نم دوم سرود شاماً وقف 

حمله و انتقاد نشداری مشو دکه در آن خشم با استهزا درآمیشته امت . این 

شدید ترین حمله‌است که داشه در کمدی الپی به فلورانی و اتالا و شاد و 
الط اما کتور هووا یک ۱۳ 


۶ ۱ 


صرود خشم 

چون‌بازی*سارا» پایانپذیرد.آ نک سکه‌باخته‌باشد اقسرده‌برجای 
میماند واز نو طاس میافکند وبا تلخکلمی د رپی آن برمیابد که از خطای 
کرده پند گید ؛ 

ودیگران جملگی بهمراهءآن دیگری میروند ؛ یکی پیشاپیشش 
۳ ی 2-۷ ۱۳ 
که از کنارش روان است مبکوشد تا او را بخوش‌بخواند ؛ 

واو سخن این وآنرا میشنود ولی برجای نمیاستد ؛ آن کس که 
وی دست بسویش دراز میکند دست از سماجت برمیدارد ‏ وبدیشان او 
خود را از دست کسان خلاس هبکند . 

من نیز در میان این جمح انبوه چنین بودم : دراینجا وآنجا روی 
بسویآ نان میکردم وبا وعد ووعید" خویش را از دستشان میرهاتیدم . 


یکا باآن«آرتینی» سخن‌میگفت مکه‌بازویمبتسگر« گین‌دی‌نا کو» 





سس ۵ بکنوع بلزی فرون دسطائی‌بود که با افکندن سمطای صورت‌میگرفت ورد و 
باخت درآن عربوط بدان بوه که بازبکنان میصوع ارقلم خالهای اين سهطای را پیش از رها خدن 
طلی ها بیتر لز دیگران حدس زده پلکند . مرین بازی همیته بلزنده حق دارد بکبار دنگر طاي 
یفکند»وا کر این‌بار ارفا طاس‌ها باآنجه او کفته‌بود تطبیق کرد وی از حال «باخت» بس‌ون‌مياآمد, 
واشار؛ داشه بدین که وی « طس‌ها را ازنو میافکند » بدین لکه است . 

۲- یمنی : عمراه آ نکش میروندکه برندث بازی است : با از ار «دمتخوش» بگیرد . 

۳- نی : آنک ی که آز وی < دسخوش » بگیرد » دست از سرش برمیدارد ویدابال 
کار خود عیرود . 

ء- وس آن را که در دیای زد کان از آمتان با خومشاوندان سخن کوب . 


اوه 


سردن شم 
٩‏ سم ‌- 
بدست م رکش مپرد »وبا آن دیگر ی که چون بشکار میدوبد در آب 
۳ 

بکجای د گر « فدریگونوولو * دست بسویم دراز کرده و زبان 

ار 0 13۳ 
۱ ۰ 

نیکنهاد را قویدل جلوه داد . 

9 کنت‌اورسو» را ونم 6 ونان روحیرا که‌چنانکه خود هىگفت 





۱- آشاره‌بمردی‌بنام «مینکازادالاترشا» وصندهاصا 02 دعوعصندهظ کمرشی‌داد کستری 
شهر «آرتو» ۸۲۵22۵ بود . مردم این شهر را بایتالیاگی «آرتینی» هصناه۸ مخرانند وسدین 
جهت است که‌ازوی درین‌جا بنام «آن‌ارئبنی» باد شده است . این قاضی چندین‌فر ازخویشان تردیات 
یکی از تجیب‌زادکان شهر «یه‌نا» را که موسوم به «گینودی‌تاکو» ۲۵660 8 (0)صلت) بود 
محکوم پم رکه کرده ود وان نجب زاده برای خونخواهی » او را هنکامیکه در داد گاه مشفول 
دادرسی مود » بکشت . بو کاچیو» در کتاب معروف خود «رکامرونه» (روزدهم» داستان‌دوم) درین‌باره 
تفصیل سین گفته است . 

۲- آشاره به « کوچبودتارلانی» 1921841 86 020600 ؛ از اشراف بمرجتةٌ شهسر 
۸۵ که درسفرجنگی در تمقیب دشمنان خود عیرفت (بقول دانه بشکار مبدوند)و برودخاتة 
«آر نوه 0 دراقاد وغرق شد . 

۳ «فدریکونوولو» 0 ۳۵06۳12۵ بس « گوبدونوولو» مرد اشرافی بزر که‌شهر 
«زمینو؟ ۵86204110) واز خاندان حعروف «گویدی * 001 بودکه داته فلا ازآن تلم. برده 
است ( دوزخ: صفحدٌ۲۵۹. شرح ۱ ) ودربهشت (سرودشاتردهم) بازازآن‌بادمیکند . «فدربکوتوولو» 
درسال ۱۲۹ در تزدیکی «سبه‌نا» بدست مکی از دشمنان خود کشته شد . 

4- اشاره بدین وافعه که درسال ۱۲۸۷: «کنت ا و کولینو» وطنام‌وتا 6۵2۶6 (رجوع 
شود بدوزح 6 صفحهً ۰۵۱۳ شرح۱ ( ژه‌احدار شیر ۳۱5۵ , سس مردی محترم را بنلم «مارتم و کوه 
0 که رئیس فرقة مذهبی ممروف «فرانیسکن؟ دراین شهر بود ( وامن پسر خود بقولی 
کالر 2900 وبقول دیگر فارناتا ۳۵742042[ نام داشت ) محکوم بمر گه کرد , وامارش وکو» با 
قدرت ایسان خود هر ؟* پسرش را با خوشرولی تحمل کرد و پیروی ازمیح قانل فرزندش‌را 
یز بخشید بدین‌ترتیب آن کس که داته دربرزخ عیبیند روح این‌یراست که‌باعث‌شد تاامارنسو کوی 
نیکنهاد فوسل جلوه کند ۴ 

۵- 0۵0 0094۵ از اشراف‌زادگان خاندان «البرتی» ۸۱06۳۷۱ شهردیراتوه ۳۲۵۸۵ 
که درسال ۱۲۸٩‏ پدست پسرعمشآلبرتو 0تعحال۵ شتل رصد . 

وورض 





بردخج 





براثر کینه ورشکهازکالبدخویش دوری گزبده بود ونه‌بخاطر آ نکه‌خطائی 
کرده باشد ؛ 

اشارتم به « پیر دالا بروچیا » است. » وک ش که بانوی « برابانته » 
چون این بداند . تا هئوز درروی زمین است توبه کند » بادا که‌بباد افره 
این بزه در جمع بت الا تن 

چون از دست این ارواحی که تقاضای جملهٌآ نان از من وا داشتن 
دسگر ان تفای ی قزر تارف اسان زوا هک آمور شتا ۶ ویک شوه 
خلاص یافت . 

چنین آ غازسخن کردم : « ای فروغ راه من » پندارم که تو درجاثی 
بر ها عکر ان فته‌ای کلاعه‌ها فوانش وفرات اسان وا یل 


توانند کرد" ؛ 





7-۱ 70661۵ 08112 ۳۱۵۲ جراح وتدیم مخصوص فیايپ سوم یادشاه فراده ؛ این 
هرد که نام صحیح فرانسوی او «یی‌بردولابروی؟ 8۶0986 1۵ 06 1677۵ظ است , احراً زن دوم 
یادشاه را که ماری دویرابان 3۵92۳1 4 ۸4۵716 نام داشت ( ودر اینجا دانته از او بعتوان 
«باتوی‌بر اداشه» نام سببرد ۱ حتهم بدان کرد که «لرثی» وذنا0.] برارشد پادشاه ر‌ مموم کرده امتح 
تا «سر خودش فیلیپ‌لوبل 1 1۵ معم:ل۲۳ را بولعهدی رسانده باشد . ملکه که آزین راه کته 
او را بدل گرفته بود , بنا بروایتی وی را متهم کرد که در دور جنکه فیلیپ سوم با لقونس پادشاه 
کاستیل (امپانیا) بفرانمه خیات کرده وبنا پروایتی دیگر بدو تهمت بت که قصد تعرض بناموی 
وی راداشته است » ودرشجه «یردولابروس» بقرمان پادشاه بدارآویخته شد . - دانته دراین‌جا نشان 
میدعد که به بیکناهی این شخص ایمان دارد » بدین‌جپت بملکه «ماری‌دوبرابان» توصید میبکند که 
«نازنده‌است» توبه کند و روح خودرا ازرفتن بدوزخ که طبفةٌ هشتم آن بافترا زتان و قلب کنندگان 
سخن تعلق‌دارد تجات بخشد . -- « جمم بدسگلان » ترجمةٌ 87088۵ 0۵لع8ع۳ است که 
ترجمهٌ لحت‌الفظی‌آن «, دترین گله‌ها » است . 

۲ - اشاره به «انیس؟ وبرژیل, کتاب‌ششم ۰ شعر ۰۳۷۹ که درآن زن غیبگو بهپالینوری 
9 مر‌گوید : « بیهوده امید دار که ادعب تو مرلوشتی را که خدایان خواسته‌انید 


مت ی‌دهند .۲ 


ج ای 


۶۴ 


سرد شم 

و ۳ این‌همه این کسان را سح این مستلتی نست ؛ دربتصورت آ یا 
ایشان دل بامیدی عبث بته‌اند بامن مفهوم سخن ترا خوب‌درنافته‌ام؟ » 

واو بمن گفت : « نوشتهٌ من بسی روشن‌است» وا کر با عقل سلیم 
سنجیده شود واضح میشود که امیدا نان کمراهشان نمیکند ؛ 

ژیرا که اژین راه بنای رفیم عدل الهی رازه پیت امک بلط کف 
محبت باعث آن مشود که سا کن‌اين مکان‌ان‌چهعرا که بابد کند, در 
دسی با تجام و 

ودرآ نجا که من چنین گفتم , هیچ کناهی بادعا تعدیل نمیتوانست 
شد » زبرا که دعا را راهی بخدآوند 0 ۰ 

دااین همه تباید مسئله‌ای چنین معضل را حل شده بنداری » مگر 
چنن کوید ؛ 

تمیدانم که تا چه حد منظور مرا دریافته‌ای ؛ اشارتم. به بناتررمجه 
ها تالا رانا اه ون که ور فلا اي کرت "تن 

۱ - نی : اماس عدالت خدارندی بای برجاست : فقط دعاهای خبرما میتوانند خشش 


الهی را زودتر نصب کتاهکاران کنند . 


؟ - اشاره بدانکه در رمان ویرژیل هنوز از هسجت نشانی‌تبود ۰ بدین جهت دعایای 
مردمان نموانست راهی بخدا داشته باشد . 

۳ - اشاره به بثاتریس» که درشعر بسد از او نام برده میشود . وبرژیل تذ کر میدهد که 
باوجود هم دلائل او » داخه فقط وقتی مینواند واقعاً اقناع شود که بئاتریس ممنی مظپر عشق و 
روحانت سخر, او را تأیید کند » زیرا خود ار که مظهر عقل بشری‌است حق انظهارنظر فطمی دربارة 


۶۴۵ 








برد 
صعادت آزلی لت دارد * 
۱ 
ومن گفتم : «مولای‌من ؛ شتایم , زیرا که ازهم| کنون‌سنگینی 
۶ ۲ 
خستگی را کمتر احساس میکنم» ویبی ن که سای کوه درازتر میشود . » 
پاسخ‌داد : « ما همرامروزتاآ نجا که بالارفتن‌توات بالاخواهيم رفت» 
اما راه آن را ه که تو سینداری شست 
پیش ازآنکه بدان بالا توانیم رسید ».توآن راکه اکنون دامنة 
کوه چناش پنپان دارد که دیبگر اشعة آنرا درهم نمیتوانی شکست » 
از گفته خواهی 3 ِ 
اما | کنون درآن کنار روحی منزوی وننها را ببین که بجانب ما 
ملشتکر و ام اقین راز را نما تثان خواهد داد . » 
سوی او رفتیم ای روح لمباردی ‏ > چه رفتار برمناعت وبزرکگ. 
منشانه‌ای داشتی و گردش چشمات با چهوقار وطمائینه‌ای درآ مخته بود؛ 





۱ -- آشاره بدانکه شنیدن تام باثرس دانته را مکور اففنده است . 

۲ - یمنی : غروب آفتاب تردبيك میشود . 

۳ - پمنی : امروز رمیدن بیالای کوه همکن لیست وباید بکبارد,گرخورشید سربرزعه 
تا بتوانیم بقیه راه را طی کنیم - < آن » 1دا۵1» آشاره آست بخورشید - « دامنهٌ کوه چن‌انش 
بهان دارد که دیگر اشصه] ترا درهم تمیتوالی‌شکست ۴ » سنی ؛ | کنون‌خورشد بقدری‌بافق تز دی‌شده 
که سابهٌ کوهمتان ما را یکره درزیرخودگرفته است ودگر تدو میتوانی سابه‌لی برروی زمین 
بیندازی . - «باز کفته‌خواهی‌دید» * بعنی : باردیگر ناظر طلوع خورشید خواهی شد . 

4 - بك تر کیب زبای دانشه : ۵016002 ع[ه: . ازین جا تاآخر سرود وقف کف 
«سوردلو» شده این فصلی‌است که از ممروفترین ضول کمدی الهی بشمار میرود . 

» - روحی که در اینجا با داحه وویرژیل مواجه مپشودویکی ازقهرمانان برجمتة«برزخ» 
و کندی الپی است » روح مردی است بنام «سورداو» 80706110 , که اعل حاتروا 8040۷۵)و 
ازین راه همشپری با وبرژیل بود . وی آوازه خوالی دوره گرد ولی از خاندانی نجیب بود » که 
بعدها عشق ریباروئی‌اورا بشاعبری واداشت : ویدین‌ترتیب او نیز تواشت بمحوبةٌ خود بکوید که: 


عرا معلم عشق نوشاعری آ عوخت ۱ 
هه در صلط مد 


۶ 


سرد خشم 

هیچ تمیگفت و فقط نزديك شدن ما را چون شری که وه 
گزیده باشد با نگاهی ناظر بود . قَ 

ویرجیلیو بتنهائی بدو تزديك شد و از او خواست که آسانترین 
راه بالارفتن از کومرا یم شمادده واو بپرسش وی داسخی نداد ؛ 

درعوض از زادوبوم ما واز زتد گانیمان پرسید, وراهنمای‌مهریان 
چنن آغاز سخن کرد : « مانتووا ۰۰ » وروح که یکره شویشتن فرو 
رفته ود 4 
ارآمد و گقت : « ایساتوئی ؛ من «سردلو» هستم وازشپر توام !» وهردو 
یکدیگر را بوسیدند . 

در با 4 ای اسمّالای برده ؛ ای مهمانخانة رقج ۰ ای کشتی می‌ناخدا 

که در میان طوفانی سهمگین ره میسیری , نو دیگر ملکة سرزمینها 
چقیه از صنسعا قبل 

این آوازه خوان عاشق درسال ۱۷۰۰ بدییا آهسد وخیلی زود هوبازی پیشه کرد . اولین 
«شکر» او خانم زیبائی بود بئلم «کویتادارومانو» که حمراء او از خاله شوهرش فرارکرد وشاید 
جای تصجب باشد که داته بااین خاتم در آسمان زهره در بهشت روبرو میشود . سپس محرماله با 
دختر مردی که حامی وسرپرست او بود ازدراج کرد وبعد دویاره بمراغ «کونتا» رف وبکی از 
هشاق او شد ۰ آما اینار پرادر این خانم که هکس شرهر او عردی غیرتشد ود صشت بخشم! مد ۰ 
بطوربکه «موردلو» فرار را برقرار ترجیح داد وبه‌پرواس وازآنجا به اسپایا وپرتفال رفت وبالاخره 
به پرواس پر کشت واندکی بت حدراء «شارلداتژو» پر پادشاء فرابه بابتالیا آمد ودرآنجا جللی 
که درست مملوم لیست زسان آشلد , تاآنکه ملست یاپ کلشت چهارم آژاد شد ودرمال۱۲۱۹ حطر 
زمرءٌ اثراف درآحد وضاع رعتار سیار بهم زد ؛ چندتن از مفرین کمدی‌الهی هیده دارند که وی 
عافیت بدست «انولینو» برادر معشوقه اولش ختل وسید . ازهسوردلو» قریب چهل‌فطمه‌شمرباقدانده 
که همٌآها بزبان پرووااسی اسث . 


«۷ 





نستی » فاحشه خانه‌ای هستی 
این روح والا کهر تنها بشنیدن تام دلپذیر شهرخویش مشتاقانه 


دبدار همشهری خود را در اینجا جشن گرفت 
وامروز سا کنان تو هبحيك بی‌جنکه وجدال بسن‌نمیبر ند » وحتی 


آها که در درون حجاری و احد و خندفی واحت هیز ومد بکد گررا بجنک 





ودندان هسدرند 

ای ینوا" به پیرآمون سواحل دریاهای خویش ویس آ را 
باندرون خود آفکن و ببین که آبا در توجائی توان یافت که ازصلح 
برخوردار پاش" 

۱ نونک زین خی ات : چه موه دوس عناتت 


سا باشف ار این چنین دهانه در کار تبود » باری ؛ ترا 


- آین مد که درآن دانته آ زرد کی خودرا آز وظن‌صور تی روشن نمان مدهد وحرآن 
ی میگوید که : « معرفت تست در این قوم » خدایا مددی ۲ > با « دلم ازظلت 
ژندان سکتدر بگرفت » , با مانند معدی ها : « توان مرد بسختن که من 0 
معروفترین بندهای کمدی الهی است وغالباً درادیات الا مورد نفل وافتباس قرار گرفته است 


تن ین ند چنن است 
39 10 0 ,ملم1 ۳۷۲2هه ۸۵ 


,2۳۵91۵ حوعو حز ع6۲10۳عمد و۶6۳2 88۲۶ 
! 0۵۳6110 قح ,۲۵۷016 3 مصووه ص5۵ 
۲- يعنی : حتی احالی بلگشهی نیز بایکدیگر درجنك‌وجدالند . خندق وحصارخلقه‌های 
دفاعی تمام شهر‌های قرون وسطائی اروپا بودلد . 
۳ - ۳۱86۲۵ خطاب عتاب] هیز دمگری باتالیاً . 
۶4 - نی : برون از ابتالبا همه جا در. سلح وامان است ودر داخل آن » همه جا 


اختلاف حکمقرماست . 


۵ - جوستینبانو 841001۵00 ( لفط اصلی لائبئی بوستینباتوی عداصاصلاهم ) 
امپرانور معروف روم که یزاس (اسلامبولکنونی) پابتخت او برد وقوانن ممروفی را که بنلبوی 
موسوم است- وضم کرد . ۶ عنان‌ترانرهيم کرد * » یعنی : فوائین ترا که بمنزلةٌ عتانی دد برابر لجام 
کسیختگی بودتد عوض کردو صورت قوائن تازه‌تری‌در آ ورد . «زین وخالی است ت * ۰ یی : لو چون 
اسبی حست یکه دهاته داری ۰ ولی سواری پرپشت نداری . مراد از سوار امپراترر « رم‌رژرمن * است 
که دانته پیروی از افکار ساسی خود طرفدار او بود - 


۶:۳۸ 





سرد قشم 


۱ 


شرمی کمتر آزین میتوانست بود ! 
ای قومی که هدباست درستی پیشه کنی وقیص را بردوی‌زین باقی 


کر کی کی لین ۹ , بخاطر آن که ی 


اف یم نخس و ها مش کف که که اسر 


ای« لبرتوی»آلمانی ‏ که این ماده اسبی‌را کهچموش و کردتکش 
فه افو هاش | عت کاب تال ی ها کش 

کاش کفری‌عادلانه ازجانبآسمان بردودمانت نازل‌شود که ناشنیدم 
ومشخص باشد: » وچنان باشد که جانتین ترا بهراس آورد ! ْ 


۱ - یمنی : بهتربودکه لااقل فوانیئی رای نو وضم نشده برد تااینلجام گیختکی نرا 
جای عذر وبپانه‌ای باقی بود . 

۲ -روی این سخن با کلائیان وروحانون است که باامپرانور مشالف بودند وازین راه 
بقول داههآنچه را که تملیم خداوند است زبریا گذاشته بودند . 

۳ - واتعطا۵ ( دراصل اجوطا۸ ) اشاره به آلبرت قن هاسبو رکه » یر رژدولف 
امیراتور که اصلا اتر بشی بود و در سال ۱۳۹۸ اعیراتور شد . وی » طبق‌مسمول « امپراطورا لمان 
ویادشاه رم > بود ؛ ولی درتمام دوران سلطنت خود برای تاجگذاری برم رفت . 

4 ۳ آشازد مه اتالا. کت چون فدرت امپراتور را احسای نمکند , بصورت 
ای چموش درآمده است . تشده «ماده‌اسب» اژآن رو است که ۶ ابتالیا * در زبانرای لائبئی » 
کلمدای مونث است . 

و - «آلبرت» امپراتور , در اول مه سال ۱۳۰۸ بطور تافلگیر بدست پراحرزاده اش 
«بوهان» بقتل رمست واین ۶ کفرعادلانه» است که دانته بدان آشازه که . بدیهی است آمن 
واقعه در زمان مروده‌شدن «برزخ» روی داده بوده ولی درزمان سفر خیالی دانته به‌برزخج»سورت 
یشگولی دافت4 اسده ما 

» - جانشن آلبرت » «هاینرش‌هفتم» او گزاءبورله بود. که در۲۷ نوامبر۱۳۰۸اعیرآتور 
آلمان وایتالیا شد وتا مدت مدیدی دانته اعیدوار بودکه او برخلاف پدرش ابتالیا را بافدرت و 
خشدونتی سشتر تحت ادارةٌ خونضی گنرد , و درسال ۱۳۱۱ در عبلان تاج آهنن لممار دیا رْ برسر 
اه اه او را أثریکوی ( ناعط اتالائي قات شم آمستاق ویر وز > خواند . ولی 
او نیز علافه اي بامور اتالا شان نداد . 


2:۳۹ 








برد 





زیر! که تو ویدرت" .که بخاط رآزهندی خود در سرزمین‌خویش 
رخت افکندد , باغ امیراتءری وا" دیدید که صورت‌شوره وا دنا هن 
وهمحنان خاموش‌ماند ید . 

ای مد سهلانگار .با وموتتکیه» و «اپلتیهاه وهوتالدی‌ا 
ودفیلییسکی‌ها» را بمین که اینان ازهم! کنون غرق عزایند ونان در دیم 
وهرأس عس میگنرانتد " ! 

با , ای سنگدل , با ویبی ن که نجیب زاد گان تو در چه فشاری 
میزبند » وبرزخم[ نان‌سرحم نه" , وخورخواهی‌دید که‌«سنتافیورا» تا بچه 
انداژه در امن وامان است ! 

با ودرم» خویش‌را ببین که چون بیومزنی دورافتاده میگرید وروز 
وشب ترا مبخواند ومیگوید : « ای قصر من" ؛ چرا بت رکم گفته‌ای ِ« 


4ب ددرت : آشاره به رودولف‌فن‌هان تور ۳ پدرالرت 25 بش از او امپرانور نود ۰ 





۲ - «باغ امیراتوری» لقبی بردکه بایتالا داده بودند . از ژعان مرك فردریك دوم در 
سال ۱۷۵۶ . نا سال انتخاب هاشرش هفتم (۱۳۰۸) حيچيك از امبراتوران آلسانی به 
اتالنا فرفتند . 

۳ - مونتکی‌ها نامام وکاپلتی‌ها (۵۲۳6[10۱۷/) دردسته از اشراف شهرورونا 
6 بودندومونالدی‌ها 202۵1۵1 وفلیکی‌ها اطمععم د1ا(۳ دودسته‌ازاشراف‌شهراوروسَو 
۷۵ که پبوسته با تکذ‌نگردر حنك وجدال بودندو | رامش این شهرخایر اش اختلافات آغان 
از عیان رفته بود . شکسیبر در «رمئووژولت» به اختلافات دوخاندان اول اشاره میکند . 

۶ - جووووص 02( ع۲باج : این جملهرا یمشی از عقررمن بدیتصورت تعبیر کرده‌اند 
که : «یاو فاد آتانرا علاج کن » ۱ 

و - 8۱0۲۵ 8512 کنت‌نشن ناحيهٌ «مارما» متعلق هر 8:6 که درزمان دانته 
براّر حملات پایی راهزنانی که در اطراف آن بودند " وبرآن شده بود . 

> - قیعر : لب امپرنوران آلمان , 

۶۵۰ 


سر ود ششم 
با واتباع خود را بشگ رکه چسان دل بمپر بکد گر دارنده وا گر 
هیچ ترحمی بمانمبکنی » لااقل از بدواز گی نام خویش بشرم درآی ! 
1 احازت کفتار داشته باشم » میگو 8 ای رب‌الاریات صدر 
٩‏ سم 
نشین که بخاطر ما در روی زمین صلیب کشیده شدی ,با دید گان 
بالگ ینت را بجائی د گر دوخته‌ای ؟ 
باانکه در با رگاه عقل حاکم خود 4 مارا وسبله خبری فراعم 
میآوری که خودماترا پیشاپیش از آن آ گاهی نمیتواند بود »» 
زیرا که جملهٌ شهرهای ایتالیا را فرمانروابانی ستمگراست» ودد 
ع 2 ۲ 
هم این شهرها هر بی‌سروپائی سر آن دارد که «مارچلی» شود . . 
۳ 
شامل‌نیست. زبرا که مردمان تو اجل از این چنن سرزنشند ! 
سبار کان که 3 در دل دارند , اما آن را جز ۳ 
احتاط فراوان 6 جون ری از کمانی سحت نکشده سرون تفسگفاوی: : 
در عوطر مردم تو این داد کستری را برزیان دارند! 
٩ج‏ اغاره بخداوند, که ط.ق اعنقاد مدحان صورت هسرح در روی زمن صلب کشیده 
شد . در من کلم فرب ‌الار بان» تصورت و بان[ رت .که نام خدای خدامان در مسئولوژی 
بونان وروم است - 
؟ < مارسلوس 5 نام <اندان بزرلا روحی مود که افراد ارشد آن تلا نید 
سل صمنپهای پر تسه داشند, ونر له آ نا کسی‌و دکه شه فسرا کوزه و گرفت ودرین‌واقعه 
بو که‌ارشمیدی‌بدست یکی ازسربازان‌ا و کشته شد . مراد ازدمارسلوس» که‌درینجا بسورت ابتالیائی 
ان «مارچل» [10] ۵۲661 نام برده شده ء اختصاصا « کلاودبوس مارسلوس» کذسول روم است 
که در سال ۵۶ پیش از عسیح پطرفداری پمیئوس علیه مزار قیام کرد . 
.سح از آین‌جا تا آخر سرود ر همه آنجه گنه مشود جنبه نسشطرمد وطسه دارد 7 زبرا 
مراد اصلی اتتیی 11 فلوراتي نش از تمام شهرهای نگ احالا مورد اتقاد ورحبله فرار گیر د 
۱ 











برع 
بسیار کسان د کر از قبول مناصب دولتی سرباز میزنند » اما مردم 
غیرتمند تو ؛ بی‌آنکهآ نان را بسمتی خوانده باشند. باتک میژنند که : 
« ماد کارم !» 
پسی! کنون شادباش که ترا شادمانی باید کرد ! ترا که توانگری و 
در صلح وصفا مرعبری , ترا که عافلانه زند کی هبکنی ! وشمجه کارت 
نشان میدهد که چسان راست میگویم ! 





«آتن> و«لاجدموتا» که واضع فوانین کهن بودند" وبا نیمه نظم و 
ترتب زستند » در برابر توکه احکام موشکافانه ات 

آنجه را که درا کتبن رشته ای ینیم وم گر ات زباند: , جز 
سرعشقی تاچیز از فن نکوزبستن ارائه نمیدهند . 

توخود میدانی که از آن زمان که پیاد توانیآورد" » چندبارقوانین 
وسکه‌ها وقاضیان وشیوء زند گانی خویش‌را تفییر داده‌ای و کسان خود را 





٩‏ - «آتن» پایتخت بودان ولاچدمونا 1۵0۵0670022 ( بیوتالیلامدموتن) تام دیگر 
شهر ممروف اسپارت در آتن‌است ء درآنن‌قانون «سولون» مجری بود ودراسپارت فانون لیکور گس 
واين هردواز مسکترین متشور های قضائی ومقننهُ دنیای گهن بودند . 

۲ <- اکتبر ( بانتالیائی اوتوبره 0006 ) ؛ از هتم مهی نا هشتم آبان رام ومد 
توامیر ( بایتالیاگی نووعبره ۸10۷6۳0۳0۲۵ ) : بست و-وم آیان . - بعنی:قوالن ی که درفلورالس 
رضم میشودآ لقلرسست ونایابدار ند که حتی یکماه‌لیز محترم تسماند . - طبق تحقیق «دل‌لونگوه 
مضرمعروف کمدی الهی در کتاب 12216 ال دصعوم اد ع مهو ام » اشاره شاعی در 
انشا اخماساً بدین‌واقعه است که « شورای حکوعتی > صفید‌ها درقلورات که دره ۱۱ کتبر۱۳۰۱ 
رری کارآهده بود وفائوناً هیباست تا ۱۵ دصاهبر برصرکار بماند » در ۸ نواعبر بفرحان « شارل 
دووالوا» منحل شد وبك «دورای‌حکومتی» صیاه‌هاً بجای آن آمد واين تفییروتبدیل عامل اسلی 
تمید داشه بود . 

۳ - یعنی : از همن چند رفت بش . 

۶:۵۳ 


سرود عشم 
عوض کرده‌ای ۱ 
وا گر حافظه‌ای نکوداشته باشی وروشن‌بینی کنی ۰ خودرا همچو 
و ۱ ۲ سم 
آن بیماری خواهی یافت که در بستر خویش آرام نستواند بود 


وبااین وصف پیوسته بدین‌سووآن‌سومی‌غلطد تامگر بادرد ستیزد. 





۱ - یمنی : عده‌ای از اتباع خسود را لفی‌بلد کردمای وعده‌ای دیکر را که از خارج 
آمده‌اند بتایست خود پذ بر فته‌ای ۰ 

۲ - بر اسل : روی پرهای خوش : اشاره به بتر یمارکه عاداً لرم است واز بر 
ماخته هشود. 


۶۵۴ 


۰ 
‌ 
5 9 


رو و ۲ 
طبقة مقدمانی برزخ 
درد بادشاهان 


سرود هفتم » مثل سه سرود پیش ۰ مربوط به دستة « سهل انکاران » 
است . ولی این بار این سپل انگار ها شاهان وشاهزادکانی هستند که توجه 
پامور دنیوی و جاء و جلال ابن جهانی آنان را از توجه یمعنویات باز داتته 
و از خدا عافل کرده است و فقط در دم مر کت در دافنه‌اند که سعادت جاوید را 
مدای قدرت ناپایدار و بی ارزش جپالی کردماند ؛ و این توجه آنانرا به پنبمانی 
و توبه وا دأشثه است ت . امن دسته از ارواح ۰ در درون درءٌ خرم و پر کلی جای 
دارند که در دامنهٌ سنکلاخ وحشی کوهستان برژخ قرار دارد . ولی ازجایگاه 
شه ارواح هجزا و نست بدان ممتاز است ,؛ و تقربا) همان صورتی ر؛ دارد که 
جمم فیلوفان و هثر وران دوران کهن در درون قلمهً با صفا و روشنی 
در مان طلمات طبقهٌ چهارم دوز نم دارند ( رجوع شود به صرود چهارم درزخ ( 

درین سرود دانته و ویرژیل با شوخترین روح کمدی الپی که 
دوح شاعر آوازه خوان دوره کردی بنام « سوردلو » است برخورد هیکنند » و 
« سوردلو » آنان را با اين فانون کلی برزخآشنا میکند که درکوهتان برزخ 
چن خورشید غروب کند دیگر بالا نمیتران رفت ؛ نا وفتی که دوباره خورشید 
سر بر زند . پنا بر این » این دو مسافر دبار جاودان تاگزبر ۰ 
در هماقجا پنتوئه کنند و صیحگاهان دوباره براه افتند . مفهوم این نکته ازنظر 
+سپولیکه » اعست ت که در تاریکی جهل و بیخبری رو به رستگاری ععنوی 
تمیتوان رقت ۰ و این سیر بسوی کمال بابد در روشنائی اطلاع و وفوف صورت 
کیرد » نه کو رکورانه. و از روی ببروی و تقلد . 
در پایان سرود » « صوردلو > فهرحتی از ارواح « در پادشاهان » و 
کارهایشان را به .دانته عرضه میدارد که در آن جنبهٌ تیشخند و حجا برتجلیل 
و عون مین 924 :: 


سرود هفنم 

چون‌این‌خو شآمد کوئی پرتزا کت وسرور آمیز سه‌چهاربار از سر 
گرفته شد ۰ «سوردلو» بعقف باز گشت و کفت : «شما کیاند؟ > 

« پیش ازآنکه ارواح شايتةٌ صمود بآستان خداوند بسوی این 
کوهستان روی کرده باشند , «اوتاوباتو» استخوانهای مرا بخال سهرد ؛ 

من وبرجلو هستم ؛ وهیج بزهی دیگرا زآسمان محروصم نکرد 
سزآنکه اسان نداعت > : چنین بود پاسخی که راهنمای من داد . 

همچوآن ک سکه بنا گپان‌چیزی دربرابرخوش‌می‌بیند که از آن 
غرق‌حیرت میشود, وأنرا هم باور میدارد وهم باور نمیدارد » وم‌گوید : 
* چنین است ... چنین نست ؟ ‏ 

این کس نیز بنظرمن‌چنین | مد.تاآ تدم کمویده بز برافکندومتو اضعانه 


۳ ۳ 
بسوی او باز آمد و شيوة کهترانش بوسید . 


و گت : «ای اشتار فان کهویان‌عا اررادن نغان‌داد که 


۱ یعنی : پش‌ازآنکه میح بشهادت رسد وبامر کث او راه برزخ وبهشت بروی ارواح 
کشوده شود » من رده بودم - اوتاویاتو 011۵۷]۵۳0 تلفط اسالائی او کتاروی 8 لام 
کوچك آر کوسوی 6تا/5دا۸:8 اپراتور ممروف روم است که جانشین سزارشد ووبرژبل در دوران 
آمپراتوری وی ميزست وسمت ملكالتعرائی داشت ۰ ومرژیل درسال ۱٩‏ بش‌ازملاد مسیح دریندر 
بریندیزی مرد وبدستور اوکوست جد او را در ثاپل بضاك سپردند . 

- وبرئیل خود فبلا درین بارد بتفصیل با داشه سجن گفثه وتوضیحات لام را بدو داده 
یج ( دوزخ ی صفس؟ ۲۴ ۸ شرح ِ. 
۳ یعتی : بریای او بوسه زد . 
6 موی مره امن هن تفا : 


۶۵2۵ 





برهوح 
جه انداژه توانائی دارد ؛ ای مایة سر للندی جاودان آن مکانی که مرا در 


آن بزادند, 

ات وی کفام ات ای تاش اي کت کان سم 
آ روا ره اه مه ین ان رانک هار سای کها بر 
دوز خآ مده‌ای ؟ واز کدامن 0 میتی :> 

وی پاسخ‌داد : « جمله‌حلقه های قلمرو رنجرا درنوردیدم تا بدینجا 
رسم ؛ کی رسفا ند براهم اقکتد وهمراهیم کرد . 

نه‌بخاطر آ نحه کردم از دیدار آنآفتاب وال" هفقو دز طلب این 
ومن بس‌دیرش شناختم محروم آمدم , بلکه بخاط رآ نچه نکردم چنین‌شدم. 

درآن پائین » مکانی است که تیر کی‌آن ناشی ازعذاپی نیست بللکه 
فق دا ات روا رما آ هی ای وهای 


درا نجاست که من ؛ عمراه با کودکان ععصومی که نش‌از ترس 
حور 4 
ایشان از آلود کی بشری مرگ دندان در تنشان فرو برده » بسرمیبرم . 
۱ در اصل : ۲8او6اطه (صومعه, دیر)_ . دانته در دوزخ نیز چندبار دوزخیان طبقات 
مختاف را نب در نشنان تیه کرده ۰ زرا آنها هم حق خروج از حلمة خود. را تدار ند وباید 
همه درآن یمانتد . 
۲- (901]0 2140 1 : اشاره بشداوند - دانته خود در کتاب «* شافت » (6۵۳۷:۷10) 
مینوسد : « درسراسر عالم وجود هیچ چیز یست که بیش ازخورشید مظهر خداوند تواند شد » . 
قبلا در دوزخ نیز این تعبیر بکار رفته است ( دوزخ , صفحه۷۸» شرح ۲ ) . 
7-۲۳ آشاره به دوزع, 
ِ 6- اشاره بطفهٌ اول دوزخ ( 0حاص با آعراف) که وبرژیل جزو ساکنانانست وارولح 
آن عذابی بجز تسمل طلمت ونومیدی جاردان ندرند [ رجوع شود به‌سرود چهارم دوز 
ف زکخودهع عم فص بتقتاع 698 طفطملاع 1200901۳5۵0 1 0۵ سمنیدنأله‌ای 
باذف. هل در دوز خ این عکنه تریح شده امت ) دوزخ 6 صقی ۴ ۲ ۸ رح ۲ 1 
۹ شق احادت صسحی ؛ ارواح آتودکاتکه بش ار دریافت عسل تعمسله سرند 4 لسن 
طبقه از دوزخ انتقال دادء میشوند. درین‌باره «سن‌تمای‌دا کن* روحالی‌معروف بتفصیلسخن گفنه‌است. 
ت۴۵ 
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سرود هتم 

ترا تعاشت هیا کاخ تدای مایت تانق ارفا سد 
نکردند » اما بی‌انکه با فادی آشنا باشند » حملهٌ تقواهای د گر وا 
شناختند ویکار بستند " 

ولی‌تو ؛ اک فان وه انم ماراتثانی ده تااحازتمان دهد که 
زودتر بداتجا که مدخل واقعی برزخ است برس 9 

وی پاسخ داد : « مارا نفرموده‌اند که در جائی من بمائیم و 
آن‌اجازت هست که از کوه بالاروم و کردا کردآن کردم ؛ ولاجرم برأی 
راهنمائی‌تو تا دورتردن نقطه‌ای که میتوانم رفت . همراهیت خواهم کرد . 

امایبین که هم کنون چسان روز رو بپابان است؛ وشبا هنگام بالا 
نمستوان رفت ؛ ولاحرم باید در حتجوی ما ی ات 5 

قو امد اشتاها اروا ها ارمیان حانه داویه ها 


ده‌تاتر | نز دا نان س۳ وشن دان که ازشاساششان مس خرسندخوآهی‌شد.» 





۱ حتات ثلائه : ایمان » آمید واحان» که یابه‌های اصلی سذهت هت.حستد,منهوم این 
بند ایشت که : ابنان سابر صفات حسنه را داشتند وفقط از تفواهای لاه که بی‌دادتن آ تا بهختی 
تمیتوان‌شد محروم بودند . 

۲- قبلا کفته شد که دانته وویرژیل حنوز در قسمت مقده‌اتی برزخ بسرمیبرند وبا به 
برزخ اصلی نگذاشداند . 

۳- اسل فکر ازوبرژیل گرفته شده (انثیس, کتابتشم.شعر۷۳٩)‏ که درآن موزئا به زن 
تا ور و3 دهیچ افامتگاه ثابتی در کار تست ( .. لاه هاجعه انم ) . 

4 - فانون برزخ, که برای اولی‌بار در ابنجا بدان اشاره میشود ۰ اشت که‌چون‌تازنکی 
شب فرارسد ارواح دیگر از کوه برزخ بالا تمیتوانند رفت وباید بهمات حدی که بالا رفته‌اند اکتقا 
کنند تا دوباره خورشد سر برزند . دانئه دوشب دیگی را تیز بومین ترتیب دردوزخ مجبوربتوقف 
هنود ( سرودهای هجدهم وست‌وهدم ( . - ظاهر! اصل این فکر ار اتجیل گر فته شده است 
( اتحل بوحنا » باب دوازدهم انم عسی بدنشان گقت اندگزمانی تور باشماست » چس, 
مادامیکه تور باشماست را بروید تا ظلمت شمارا فرونگیرد» و کسيکه درتاربکی راه میرود نمیدانه 
نکها میرود . » 

2۵۹ 








بردخ 

پاسع شنید : « چگونه چنین است که کنتی ؛ آیا آتکس را که 
شباهنگام سربالا روی باشد , کسی مانم حر کت‌میشود » باوی خود چنین 
نمیتواند کرد ؟ » 

و #سوردلوی» پا کدل با انگشت خطی برروی زمین کشید و گفت : 
« می‌سنی ؟ چون‌خورشد روی در کشد» حتی‌ازانن‌خط نزتوانی گذشت؛ 

اما کمان مبر که ماتعی بجز ظلمت شب ترا از بالارفتن بازمدارو؛ 
تنها همین تاریکی است که قدرت چنن‌کاری را از مان مسرد ومدی در 
مرابر نسروی اراده یدید مآورد . 

در عوصض متوان همراه با طلمت رو ببائن امد با تاآن زمان که 
افق روز را در زندان خوش دارد در کردا گرد کوه برسد 6 

مرشد من که این دشسد 5 اند کی اعحات گفت ۱ : «یس مارا 
بدانجا بر که رقتن بدان‌را وتا مان ای 


چون اند کی دور شدیم کوهسار را دیدم که درمحلی شکاف برداشته 
ودره‌ای‌چو ن دره‌های این حهاتی ید ید ده تود . 


آن‌روح گنت 0 بدانجا که کوهستان کردنه‌ای‌یدید! ورده خواهیم 


رفت ودر انتظار روز و خواعیم ماند . » 


۱- مفپوم این اشاره . اینشت که تاریکی یمنی مظهر آلابش و خطا » خود مالم 
صعود روح بوی کمال است » ودرین تاریکی عبتوان فرودآمد یمنی خطاکارتر شد » اما نمیتران 
بالا رفت » زیرا «بالارفتن» مظهر پاکی وصفا است وچنین پاکی جز در برتو فروغ برکت الهی 
تصیل نمتوانت شد , 

۲ - اثاره بداتکه ویرژیل را از فرانن برزخ اطلاعی لیست» زبرا در سفر گذشتة خود 
مدورخ فقط تا آخرین طبقهٌ دوزخ یش رفته است . 


۶۶۰ 








کوره راهی بود پرپیچ وخم » باشیبی ملامم» که مارا به جناح این 
قرورفتگی بم‌حلی کهیر آن‌لبهةٌ کوه ازهرجاید کر پائین‌تر است‌رهبر ی کرد. 

زر وسیم سوده . و شنگرق وسپید آب » وئیل » وچوب صیقلی و 
درخشان»وزمرد 0 اک بدرین ره آ مره شوند دریرایر طراوت 
علفها و گلهای آن » چون کود کی دربرابر ارشد خود سر افکنده وتحت- 
الشعاع خو اعنک ام ۱ 

طبیعت نهتنها درآ نجا بساط رنگین گسترد‌بود . بلکهبادرآمیختن 
هزاران بوی خوش , عطری تاشناس ومشخص پدیدآورده بو" 

بر‌روی علفها و کله‌ایآن . ارواحی را نشسته دبدم که بخواندن 
( 6 5۵1۷> مشغول پروند , ولی دیواره صخره مأنع آن‌مسش که 
از بپرونشان وان دید . 


روح «مانتوائی» که مارا بدانجا راحنمائی کرده بوده گفت : « پیش 





۸ - مظاحر «ختلف رنگپا؛ مراد از اشاره به « زرد اه شکسته » آع ت که 
ریگد زعرد در برار هوا تبره میشود وشفاف ترمن جلوة آن عربوط بهت‌گاهر است که تازه شکسته 
شد» باشد . - «چوب‌صقلی ودرخشان» اثاره است بهآبنوس که درآن زمان از حندوستان بارویا 
میرفت ۰ - این جملاٌ * دل » چوب سبقلی ودرشنان » را حیتوان باتفیرمسل بث « وبر گول » 
بدینصورت‌خواند که «بونه نل میقلی ودرخشان » واین صورتی است که درچندین چاپ ایتالیاشی 
« کمدی‌الپی» دیده متود . 


۲ - این ره کاری دانته در شرح رنکها وعطرهای این دره باحتمال فوی عفهوم 
3 فا د‌ مشضصی‌دارد 6 ولی مذسر ان ۶ کنون درین باره نخظر قطی وروشنتی نكادء‌اند , 


۳ - « سلام بر تور ۰ ای مریم عقدس » این خطاب , مطلم سرود مذهبی قدیمی و 
ممروفی‌است که توسط «ارینیوس» اسقف ساخته شده نود ودرع رآسم مذهبی‌خاص کشیشان خوانده‌همشد. 
ِِِ لاتیی آن چفن امش < 

52172 1368128, ۳۵۲۶۲۳ ۵ 


۰ 91۷6 ,قاعهص عفود نع ۵6200 ۷11۵ 





بردح 





از نکه‌خورشید بکسءروی پنهان کرده باشد. از من مخواهید که بمیان 
اين ارواحتان برم . 

ازین بلتدی » حرکات وچهره‌های اینان را بهتر تشخیص‌مبتوانید 
داد تا درته دره ودرمیان خود ایشان . 

آنکس که درصدرنشسته وازوحناتش بىداست که نجه را که نید 
کرده‌باشدنکردهاست»ودر آن‌هنگام که‌دیگرآن سرودم خوانند اوهمجنان 
خاموش است ؛ 

امپراتور «ربدولو» است که متوانست بران زخمهائ ی که ایتالا 
یت رگا سپرده مرهم نهد : وننپاد . چثانکه | کنون دبگر دم 
که ک ‏ رد کر نطانژیاز کر دافه ۱ 

آن دیگری که با نگاه خود وبر! آرامش خاطر میبخشد ؛ حا کم 
آن تفر انزد که آ رزخ که «مولتا» را به ۰ لسا» و«الما» را تفدریا 
نید زان ها یف 

ی ها کی تون رشان تاه کم ماه وه ار 
پسرش «وینچیسلائوه‌ی ریش و که بانفس پرستی وتن آسائی پیوسته رو به 


۰ ‌ِ 
فربپی میرود مبارزید . 

۱ - ریدولفو دامیور گر موتداتاو۸ ۳ وق(م۳۱0 ( در اسل‌آلمانی جوت درزم0 ۳ 
معوعاطدود11 ) اپراتور آلمان , از خاندان‌ممررف «حاور گد» » که درسال ۱۲۷۳ تاجگذاری 
کرد ودانته‌اطهار تسف میکند که‌چرا وی اتالا و «حال‌خود رها کرد رباتصر ف آن‌هرهم برزخهاش 
ننواد تس «دکمی‌دیگره اخاره است 4۰ امپراتورهاشرش-«فتم که درصد در اشفال اواا ادن اما تقول 
داته ایشکار « نوشداروی مد لز مر که » بود - 

۲ 00408001870 اشاره‌بداو توکاردوم][ ۲ بادشاه بوهم. که تا نکم وف اس تاح 

هه در صفحه ۵ع۶ 


۶:۶۳ 





سرود هفتج 


این مرد کوتاه پینی , که بااین دییگری که سر و روثی نکو دارد 
چنن گرم گرفته‌است , درحالی فری که کرت رویزقه نی را از کل 
ین وتا 

او را پشگوید که چسان دست برسینه میکوبد ! وآن دیگری را 
مت که ا کقان کت خر کون کاین اسست ۱ 

اين‌دو » بدر ویدرژن آن کسند که مایة ترفن اه شخ ۱ 
اسان از ۳0 فسادا لوده ولو کتاه : او | گاهند ورنجی که چننشان 
مأزارد از همن‌جا زاده است . 

این دیگر ی که چنین ستبر مینماید وهماهنگ باآن سرد درشت 
بینی سرود میخواند کی است که کمربند جملٌ طهارات را 


شه از صفحه ۲ ۶۶ 

اپراتوری را بدو بدنهاد کردند ووی از فبولش می باز ژد - مولا ۸۵0168 ( در اصل مولداو ) » 
همه رود «الب» . - آلبیا ۸۱1۵ تلفظ ابتالیاشی قدیم البا 81 (الب) , رود معروف آروپای 
مر کزی وشرق یکه از *یوه» (چکوساوا کی) بدربای سیاه میریزد . «آنسرزمین» اثاره به بوهم . 
68 ..- وینجلائو۷15018180 تلفظاتالائیرنلای وو[و۷۵۵۵6 , اشاره به «وفلای» 
چهارم » پر «اتوکار» فوق‌الذ کر که در سال ۱۳۰۵ مرد وبدین ترئیب در زمان سقرآن جپانی 
دانته بادشاه بوهم بود ۰ - «زرشو» ترجمه تحت لافتلی کلم 2:۵ است که درمتن مکاررفنهاست , 

20 ۱ مردکوناه‌یینی» : فلپ سوم ]۲1 06ناذ۳ » بادشاء فرانه که از ۱۲۷۰ فا 
۵ سلطنت کرد.«اين دیگری که‌سرووضعي نکودارد »:اشاره‌به‌هانری‌دوتاوار ۵۲۵۷۵۸۳۵ 86 ۲162۲1 
پادشاه ناواره که درسال ۱۲۷۶ مرد واين دوفر پدر ویدرزن فلیپ‌لوبل [6ظ 16 ۳111۳6 بادشاء 
فرانسه بودند که داته دردرن, سد؛ ازوی بسنوان « مایة بدبختی فراتسه ۴ نام مبرد. - « در حالی 
مر دکه میگریخت و بوت؛ُ زتبق را بی‌گل میکرد » : اشاره بدالکه فیلیپ سوم در چنگه با 
هجمعدع۸ 1۳ مامز۳ پادشاء «آراگرن» ( در اساتیا ) شکت ‌خورد ودست ازهکتالونا» برواشت 
وفرار کرد»ودرهمن‌شدن تروی دربائی فرانه نز دچارشکت‌شد ودین ترتیب‌خاندان سلطنتی‌فرانه 
که شان‌خانواد کی ممروف آن کل زبق 1۷ 06 ۲داع۳۱ (باتالائی82ذ1ع110۳0) بود لنگی‌شد 
و «کلهای بوتسفقزلیق فروربشت ۴ . 

۲ ستی : از روی تأشر صورت خود را بردست تکیه داده است . 

۳ - در اسل 10۳06 : سنگین » ی سنگین از بار گناه . 


4< در اسل 280 ملطه‌عهه : بتی مردانه . 


۶1۶۵ 








برد 





گفرن بت ۲ 

وا گرآن نوجوانی که در پشت سرش نشسته است پس از او بادشاه 
مانده بود » بقین ارزند گی ازظرفی بهطرفی مثتقل مبشد"؛ 

اما در بارٌ دیگر وارئان او چنین نمیتوان کفت : « با کومو > و 
«فدربگو» قلمروهای وی را در زیر فرمان خویش دارند , اما از بهترین 
مبراث او شا و و ۲ 

بسی نادر است که حسنات بشری درطول شاخه‌های شجره کسترده 
ون ها ارام آن .ی انت کهان هیارا یت کنان س کنو ۶ 
کال ای ارو اه ور | تن 





0- « آ ن که چنین ستبرمینماید » : پیش‌ری سوم » پادشاه «آراگوتا» ( در اسپاقیا ) , 
که در سال ۱۳۸۲ بادشاه سمل نیز شد ودر ٩۲۸۵‏ وفات بافت وشاهی‌کاردان رشایسته بود . س 
« رد درشت‌امینی > : شارل‌دانژو اهزصة 21 058۳162 برادر «سن‌لوئی» پادشاه معروف‌فراتسه» که 
بپادشاهی ناپل وسیسیل بر گزیده شد وداته از < تاج ساطنت نایل وسیسیل > که پاپ اوربینوی 
چهارم ویاپ کلمنتوی چهارم برسر او تهادند بعتوان < کمربند چملهةٌ پاکها که او برکمر مت » 
باد میکند . 

۲ - نوجوان ( 630۷1276410 ) : بر ارشد بادشاه آراگونا ؛ این پر « الفوتن > 
۵ نام داشت ودرسال ۱۲۸۵ جافشین پدر شد ولی در ۱۲۵۱ مرد.- « ارزندگی از ظرفی 
بظرفی منتقل میشد ۲ » بعنی اکر این جوان مدتی درازتر پادشاه عانده بود » شاست‌گیپدر بطور 
کامل در او تجلی مبکرد . 

۳ - یاکرمو 860100[ و فدریگو ۳۵0۵1180 » پران‌دوم وسوم بادشاه «آراگونا», 
که پی از مر که برادر ارشد خود «الغوشو » قلمرد او دا بین خنود تقمیم کردند - «یا کومو» 
درسال ۱۷۸۹ یادشاه سییل ودر۱۲۹۱ بادشاه «آرا گویا» شد ودر ۱۳۲۷ مرد و«قدرنگو» دز سال 
۳ بادشاه‌سیسیل شد ودر ۱۳۳۷ مرد - مفهوم اشاره دانته ابشت که ابندونقی وارت قلمرو پدر 
شنماند » ولی وارث صثات فکوی او نعده‌اند . 

4 یمنی : خیلی کم اتفاق میافتد که تقوی «پا کدامنی بطور ارثی بقرزندانکسی‌برسد . 

ه - یعنی : تقوی ارمغانی است که ارجاب خداوند داده میشود وفقط بدانها داده مشود 
که تقاضای دریافت آنرا داشته باشند . 


۶۶۶ 





سرود هفتم 





آنچه کفتم هم در داره این مرددرشت صادق است وهم در 
که ی ی کی مارا وا 
بایت هما کنون «پولا» و«پرووتا»افسرده ولد . 

درخت همان انداژه ارزشی کمتر از بثر خود دارد که شوحری که 


۰ گستانشا» هنوز لاف از وی میتواند زد . نبت‌به شوهر * بئاتریچه » و 


مار 8 

رات کتار دا ره تکام اه عادشاهی را کر ند کانش سر آسن 
با تاد کی شرت تمد که ها ند رزخ وی در شاخوب رک خوش 
حوانه‌ای نکوتر را 

وان کس که در میان ایشان وبائن‌تر ازآنها برزمن خفنه ودیده 
برآسمان دوخته است » « مار کزه گولیلمو » است ۰ که بخاطر او هم 


۱ < اشاره به «شارل دانتژو» که کرش رفته‌است . 

۲ - ۳16۲ دادشاه «آرا گوتا» که ولا نکر او رفته‌است . 

۳ - ولیا ۳۷۵11 ویروو نتا ۳۳۵0۷۵۲23 » دو اباشی که زیر فرمان « شارل‌دوم » : 
پبر «شارلدانژو» بودند ودانته تذ کر میدهد که مردم این دوابالت از ماطنت اورنج بدار بردند . 

ء - کات ]| 8 ,+ زن‌یتروی‌سوم باذشاه ۶را کونا» مج باترجه 62۲۳۱66ظ 
ومار گر یتا 3۵۵ زنان اول ودوم شارل اول (حارل‌دانژو) - مفپوم این شش که 
شارل دانژو در برایر بترو همان الدازه ارزش دارد که تنهٌ درخت در مقابل تخمی که آنرا 
بوجود میآورد . 

۵ - ۵عجواز و1 2۳ مهزععم ( دراصل انکلیی تطد(ووط ۵۶ رحجوت[ ) هنری 
سوم یادتاه انگلتان که در سال ۱۲۷۲ مرد و زندگانی ساده و بی‌آزاری گذراند . - «سوایه‌ای 
تکوتر * اثاره به بس او «ادوارد» اول 1 ۳0۱078 که‌یسازوی‌بادشاه انگلتان شد ودرمال ۱۳۰۶۷ 
ءرد » ولی درآن تارییخ که داته مسفر بدوزخ آرد وی هدوز رنده بود . 


۶:۶۷ 


بردخ 
2 لساندریا» وحم جنگ آن 


«موفراتو» وهکاناوزه» را بگرستن واداشته‌اند" .> 





۱ - مارکزء کرللمو مصاهذ(و0 ۸۵2۵۲۵۵۵ , کولیلموی هفتم. هار کی‌مونفراتو ؛ 
درسال ۱۲۹۶ ۰ گام شورش هر ۸۱۵۵0۵20۳4۵ ( اسکندربه » درشمالابتالیا ) باسارت درآعد 
واو رادر تضی آهنین زئدانی کردند که ۷ سال ۱۲۹۲ درآن‌بود ویرهمانجا لیز هرد ؛ بر وی سحی 
در خحوتخواهی پدر کرد ولی موفق تشد ؛ ودوقمت‌قلمرو ام , «موتفرانو» ۳40016۳۳۵60 وکاناوزه 
۵ ازین بات آسبهای‌بسار دبدند که « آنها را بگرستن واداشت > . 


۵ 6 

درة بادشادان 
در این سرود » دانته ووبرژسل براهنمائی «سوردلو> بدرة پادشاعان 
عیروند » زبرا که شب رسیده است وایندو دیگر بسمت بالا تمیتوانندرفت.. 
هنگام آ غازسرود غروب روز کخنبة عدیاك ویابان | نسه‌ساعت ازذب گذفتهاست. 
دراین سرود داته فقط با دوروح طر ف کف گومیشود که عردوشاهانی سهل‌انگار 
وغافل بودماند . دلی مت میحی از سررد مرف دك بحت سمولك عالی ۰ 
بنی وسوسٌ نقانی وکمك الهیمیشودکه بسورت زور آزمائی مار و فرشتگان 
که هر گنهند او سار هیا ات کم وی کرعه نامع زمر اترا وی اف 
5 وه « شجر؛ ممنوعه * را بچیند» ودرین وفع کد تاریکی شب فرا رسیده 
ونوبت جهل وغفلت شده است برای اغوای ارواح ماآید , اما دو فرشته که 
دررنجا مظهر تذبه روحی و جدال با تفس هد مار را ( که عظهر وتاوی 


نسانی أست ( هر ار وأسدارند ۰ 


۶224٩ 


و 9 سح 
ساعتی که‌اشتباق‌دریاتوردان‌را بسوی گذشته بازمی‌گرداند ودلشانرا 
بباد روژ وداع با باران مهربان نرم میکند » 
ساعتی که قلب زائر تازه رسده را شندن ناقوس دوردستی که 
گوئی برمرکی روز گربان است از محبت میا کند. فرا رسیده بود 


۲ 
جای برخاسته بود وبااثارت دست مارا بشنیدن سخنان خوش م‌خواند . 
دو کف دست را برهم نهاد ویس انها را بالا برد ونظی بجانب‌مشرق 
۳ 
حوخت , چتانکه گوئی رتش کر بت بجز تویروای هیجم تست.بت 
و نگاه تمه (ووو ۱0639[ ع > باآهنگی چنان خلوص|هیز و 
‌ ۰ ۵ ۰ 1۹ ‌ ۹ 1 
زیرویم‌هائی چندان شر ین ازدهانش بر امد کسرا از بادخو_ش در برد . 
اج آشاره بوقت غعروب ۳ ازامن شد و مد تمل حدواره بعنوان ( ۳ از استادانه نرسن 
آثار نظم اتالیائی باد شدء است . 
۲ یعنی : دبگرصدآی موردلووسرود مذهبی‌سایرین رکه خاموش شده‌بودتيشتيدم . 
۳- در قرون وسطی #شرق» قبلة تمام کلیساهای اروپا بود » زرا روبجاب‌بیت‌المقدس 
معنی شهادتگاه عیبی داشت . مدین جپت « جهت شرق » مذل جهت جتوب (فبله) در ابران . 
حهت هقد‌سی ود ۰ 
ع-_ اعن‌سه کلمه ۶ مطلع مرودمحبی حعروف‌قرون‌و-طائی است که‌توسط فسعت ]ستر ود بو؟ 
ساخته شده نود ودر وت غروب‌خوانده مشده وب خواندنآن هنن از خداو تد تقاسا میک دند 


که روح] نها را از وسوسه‌های شب درامان دارد . بند اول این سرود لائیثی چنین است : 
, ۱۵۳۲1۳۴0 ع1ط2 واهی( 16 
واصاهع۵ دمتعم ص۲۵۳ 
3صصمصهعای و۲۲ معم ]لا 
۰ 00181 20 [نادع0۳ 818 


"۵ 


سردد هتم 

ویک آن مه بانانه وبازسابانه شدای خود وا بااو حرا ند وذر 
آن:ضاا که دیده نت اسان داشتند سرود را تا سابان ادامه دادند . 

ای خوانشده » درینجا دید صیرت بگفا تاحقیقت را پینی » زیرا 
برده چنان لطرف است که تسکنان ازان اسان میتوا نگذشت" ۱ 

این ارواح شاسته را دیدم که خاموش شده‌پودنده وچنانکه اتظار 
چیزی را برند پربده رنگگ وخاشمانه ای ها تم 

ودیدم که از بالا دوفرشته باشمشیرهائیآتشین که نو کشان‌شکسته 
واژ صان رفته ود سربر | وردند و سوی دا | مفافت: 

حامه‌هایشان با وزش‌نادی که از حر کت دالهای سبزشان دریشت 








7-0 دراصل : سوی جاده‌های بالا ( ۲0۵۵ مصعولاه والج ) . 

۲ - یمتی اشاره‌ای که درامن سخنان من ینپان است وبایدآن را درسطور بعت دریابی . 
بقدری روشن است که‌بی‌زحمت بدرك آن توفق خواه. بات . یکی از مقرین هعروف کمدی 
اامی «و لوتلر>» ۵1110((0 ۷ درفرن‌شانزدهم . هکس کل مقرین دیگر مقپوم این کتمرا چنن 
دانسه است که : « درك این تکته بقدری دشواراست که گذشتن ازآنآمان‌تر بنظرمآید.» تصور 
میرود که مفهوم اولی صحح‌تر باشد . 

۳- دراصل : میاه شایسته 8601118 ۲6110عدع . 
ِ فکر «ششرهایآتدن» از تورات کرفته شود[ تورات , سفرب‌دایش , باب‌سوم 
۶ ... پس‌آدم را یرون کرد وبطرف شرقی باغ عدن کروبیان را هسکن داد وششیر آتغباریرا که 
هر سو کردش میکرد تا طریق درخت حیائرا محافات کند . ..» - « دو فرشته » 
تین تانتت.و خمامت آلهی در برابر وساری و تشات نفانی مشرند که ماری که اند کی یمد 
بدامیشود نمایتدءان است , - دوشمشیره نا بنظر غاب مقصرین کمدی عظهر عدالت وبخشش 
خداو تد ند» وآتشن‌بودن آنها ندانآانست که خداوند درعن | تکه بخهنده‌است قهار است . 
رنگه سزریگگ «ممبولك» امبدواری است . 


۶:۷۱ 


بردخج 

یکیازآن‌دو اند کی بالاثر آزما جای کرفت وآن‌دیگری به کنارة 
مقابل فرودآمد » چنانکه این دوجملهٌ ارواح را در میان گرفتند . 

سرهای تمرنگشان را خوب میتوانستم دید .اما نگاه منء چون 
نیروثی که براثر کوششی فرون از اندازه درهم شکند » برروی چپره‌های 
آنان راه کم ۱ 

سوردلو گفت : « این هردواحلقةُ مریم میا بند تا دره را دربرابر 
مار که بزودی هوبدا خواهد شد تدای اه 6 

لاجرم من که نمیدا نستم ابنان‌ازچهراه خواهند آمد همه اطراف 
وجوانب نگریستم» وتن‌خویش را که ازفرط هراس یخ ژده‌بود بهشانه‌های 
وفادار ‏ فشردم . 

وسوردلو باز گفت : «1 کنون بدره فرود ثم و بمیان‌ارواح بزرگ * 


روم و باآنان سخن گوئم , که اینان را دبدار ما بس‌خوشایند باشد. » 





۰ 7 سریوره01080 16516 12 - بای متونچه‌بود که فرخشگان درا تارهنر مندان‌میحی 
تقرببآهمپشهباءوییزرینر کمر‌نگه لموده شده‌اند ء زبرا رنگه روشن علامت پاکی وسفاست . 

۲ - اشاره بدانکه هنوزدانتهآن‌تقوی وطهارن‌ر! ندارد که‌بتواند رو درروبچهر#فرشتگان 
کرو بدان تگاء کند ۰ 

۳ <- معنی از بالانر ین طقهٌآسمان که حضرت مرم درآن ات . 

۴ توضیم درصفحه ۶۷۷ 

۰ 5۴۵11۵ 110816 عا(2 یمئی : به شانه‌های مصاحب وفادارم - آشار این‌سخن نا 
به وبرژیل است. 


ت اشاره ده ارواح دادشاهان ۳ 


۶۷ 


سرد هشتم 

پندارم که تنها سه قدم فرودآمدم » وخویش را در آن‌پائن‌بافتم » و 
روحی را دیدم که مراء و تنها مرامینگرست , چنانکه کوئی سرشناسائيم 
را داشت . 

آن‌ساعتی‌بود که هواتاريكمشو ۳ اما هنوزاین‌تاریکی‌چندان‌نبود 
که درمیان دید کان اوومن,ا نجه را که درآغاز پنهان داشته‌بود همجتان 
تا نی 

وی بجاب هن آمد و من بسمت او رفتم : ای «نین» , ای قاضی 
زر گوار,چه شاد از آن شدم که ترا ازجمم دوزخیان‌برون بافتم "۱ 

از هیچ خوشآمد گوئی فرونگذاشتيم . آنگاموی پرسید:« کی از 
راه آبپای دوردست تتای گفتان رسدی ؟ ی 

بدو گفتم : « پامدادامروز بود که ازمکانی بس‌شوم بدینجااآمدم "؛ 
هنوز با زند کانی نتضتین «سازم ؛ عرچند که بسفر برخاسته‌ام امگر 
آن زند گانی د گر را دذست ارم" ِ« 

۱ 7 2۵6۵۲9۷9 یمثی : تاریکی شامگاهان فرا میرسد . 

۷ - یمثی : بطور کلی تارمك بود » ما نهچندان که دوتفرازفاصلاٌ خیلی‌ترديك توانند 


چهر بکدیگر را تشخیس دهند . 

۳-(330)0. اشارءبه نیئووبکوتی ۷1۵60 مطذلا قاضی‌شهر گالورا تال در 
جزیر؛ ساردینیا , نواد؛ دختری «کنت‌او گولینو» که فبلا داحه از او تتصیل سخن گفته است 
( دوزغ , سرود می‌وسوم ) . دانثه پالین‌مرد بیاردوست بود وآهنائیآتها ازتبردکایروتا (هوزخ» 
سفحة ۰۳۵۷ شرح ۱) آغاژ شده بود . 

۱ 4 - پمثی : چه‌وفت در مصب رود «توم ره» برزورق نشتی واژ دربای پهناور به برز 
امدی ؟ - بدین تررتیب قاضی متوجه زنده‌بودن داشه نشده است , 

۵ - آشاره بطقات عشختلف دوزخ - 

. یعتی : زند گی روی زمین‎ - ٩ 

۷ - اشاره بکوشش دانته برای رستگاری روح خویش .۰ 








بردخ 
وچون پاسخ من بگوشآنان رسید , «سوردلو» و آن دسگری چون 
تا کی انسیا کهای خا تفه دای و 


یکی زآن‌دو بجاب نوی رجیلیو» بر کشت وآذدیگری روی بسوی 
زوس کقور کار اه موی ومع با ناژ کا هان: اش 
«کورادو» » با وشگ رکه خداوند با قدرت کاملاٌ خود چه خواسته 
است: : » 

بی‌آنگاه سمت‌من کشت و کفت : « ترا س و کند به‌لطف‌خاصآن 
کس که مشبات خویش را چنان از ما بنپان مبدارد که مارا هیچ راهی 
به ادراكآن‌ها شست" . 

کهچون بدان‌سوی! بهای ببکران" باز گشته باشی» به«جووانای» 
کت بگوی که بدان در گاه که ادعیهٌ معصومان درآن قبول ميافتد, برایم 
دعا کند . 

بندارم که مادرش از هنکام برونآمدن وی ازآن برد سپیدی که 
ازین پس باید افسرده دلانه دربفا گوی‌آن باشد » دیگرمپری‌بمن ندارد . 


4- اشاوه بدانکه سوردلوئیز که ۱۶ این زمان تمام توجیش معطوف پوبرژیل‌بوده ‏ پی 
نده بودن دانته رده است . 

۲- 1۳۲200:) ؛توضیح در صفحةً شرح ۲. 

۳- یمئی : عقل و ادرالك بشری فاصرتر ازان‌است که حکمت آتجهراکه خداوند اراده 
میکند در باید ‏ 

5 7 سلی : وفتکه دربای فاصل درزج ومصب «توه‌ره* را در پشت سر کذاری ودوباره 
بدنبای زند کان بر گردی ۰ 

م - 0210۷292 دخترفاشی, که در این زمان ه‌ساله برد . 

> - «مادرش» : اشاره‌بزن‌قاضی» که باتربچه 10017106 نام‌داشت ووخثرداوشودااستی» 

بتیه در صنسحة جد 

پم 








ازرشاراو اسان‌ستوان حریافت که کر‌سوسته تناها ات ازشاش 
ب ی این آ تش چهآسان فرومینشیند . 

ال که ان افش وتان 4زا نیقی 6 سک 
گور او را ی بدان شکو که خروس « کالورا » متوانت داشت» 


نخو آهد بو 9 

چنین‌مبگفت ۰ ودرچهره‌اش اثر آن‌غیرتمندی‌شاسته‌ا ی که دردرون 
اه دای مهوت 

درین میان دید گان حریص من بسوی‌آن عکانی ازآسمان کهدر 


آن اختران همچون قسمتی از چرخ که به میله نودییکتر باشد گردشی 





ظیه از صفحة قبل 

زاع۳۲ د مععنطام بود که داته او را بجرم ستمگری در جهتم جای داده است ( و 
۹ ؛ وج ۶ 1 این ۳ رسد >* وا ۳ بات دحه» حعوفه داه وراهنشای آسماتی او اشتساه 
بای کرد ۰ - « از پردة مپید برون آهده »۰ یعنی : جامةٌ پیو کی را ( که در فرون وسمای 
بت بود ) از ثن مرون آورده خا شرهر دبگری کند » باید دریفا گوی آن باشد » / 
آشاره بدانکه شوه دوم ادن خانم 6 کالاتوو ی کوتی ۷160 62122220 همراه با کلبه 
افراد خانه‌ان خود از شهر مبلان طرد خواهد شد ودرمسکنت و آوارکر, خواهدعرد . این اتفاق 
که حرسال ۱۳۰۲ روی داد » در زمانی که داته کمدی الهی را سرود روی داده بود » ولی برای 
سال ۱۳۰۰ یکنوع غیبگوئی بشمار میرفت ۰ - «دیگرمهری‌بمن‌ندارد» ,یعتی : درصدد زناشوشی 
تازه‌ایست وناد شوهر اولس را از رل :رون برده است 

۰ - «افسی> نتان خانواد کی خاندان «وب‌کونتی» شور دوم «باتریچه» واخروی» 
نان خانواد کی خاندان « کالورا» شوهر اول این خانم نود . ععتی این گفته اتسع.. که این زن 
اکر باسمت یوه « کالورا» شوهر ارلش مرده بود افتخاری بش ازآن مات که باسمت بوهٌ 
«زن‌کوتی» عرده ماش ۰ عیلا این هردوهنتلور حاصلشد 7 زیرا بعدازمر گه امن خانم » در سال 
۶ : هم‌نشان آقمی وهم‌نشان خروس را رروی تیگ کورش نقگی زدلد ۳ 

۲ "7 سنی اثرغرت مردان ه که 5 ازحد خود سرون نگذارد ونه اثر حسادت که صفت 
تایندیبفه‌ای است 

۳ یعتی : دید گان من که حرص دیدن همه4‌حا ر داشت , 

۶:۷۵ 





هه 


برع 
کندتر داشتند , معطوف شده ود . 
وراهنمای‌من کقت : « پسرجان » در آن بالا ی و 
بو گفتم :* بدین‌سهشملی میشگرم که آتش درسراسرقطب افکنده‌اند *» 
واو بمن گفت : « چهاراختر فروزانی که امروز بامدادان دبدی,در 





هه ات ار ان سای | ماش اند یه 

چون سخن میگفت . «سوردلو» وبرا بجانب خویش کشید و گفت: 
حریف مارا یبن * * +« وباانگشت اغارتی کرد تا تفای وی را دان‌جات 
که مبخواست مه‌طوف‌دارد . 

درآن مکانی که در کوچك را حاشه‌ای نود » ماری عبان بود ؛ و 


شاید که این همان مار بوو که.«حوا»را به چیدن خوراك تلخ وا داشت . 





۱-یعنی: بستار کان پبرامون قعلب جزوب»» نکر سم کذدچون بر کزدوران نزدیکتر لد 
اهسته‌نر هیجرخند . 

۳ سم طاهرا اشاره بسه ستارم حدویی ( ساره آلهای مجموع-4 اریدان, تاره ک نریری 
«ماهی‌طلائی» وستارة کشنی ) است . ولی بیتتر احتمال میرود که این سمستاره صرفاً جنبة تمثیلی 
داشثه واشاره به‌سه‌اصل : ایمان ۰ امید ونکوکاری باشند - <«۱ تش‌درقط‌افکندهاند» معتی‌درنز دك 
فطب باروشنی‌فراوان یدرخشتد . 

۳ - «چهاراختر» اثاره به ستار گان عجموعهٌ صلب جنوبی که دظاهر زند کانی عشت 
وعملی لاروز) بودند وأکتون‌جای خودرا بهستاره‌ای که ءظاهرزند گانی درونی توق رد93 
سیر ده‌اند._قبلاازاین‌چهارستاره درآعازسرود اولیرزخ سخنر فته‌است (رجوع‌شود بدسدحه۸۲شرح۱) 

4 <- این اصطلاح ترجه در کلم لاتینی صصاومه 6یعا05ظ است که درسرود 
مذهبی 12619 ۲ ( رجوع‌شود صفحد ه ۰۶۷ثر 4 ) بکار رفته ودانتها نوا باتالیائی هرآورده است 

و- اسل‌فکر از تورات‌است(-فرپندایش, باب‌سوم) : « ... ومار از همه حیوانات صحرا 
که ینعی سا خه بو و شتا کر امووی وت ی گنت ۱ تخل فا ,قفعهه انتش. که اریه ان 
باغ نخورید ؟ - زن بمار گفت از ميوه درختان باغ میخور , لکن از مبو درخت ی که در وسط 
باغ است خدا کفت ازآن مخوریه وآنرا لمس مکنید . مبادا بمبرید - مار بزن کفت هر‌آینه 


هه در صفحاً هد 


2۷۶ 


سر ون هتم 





حبوان تبپکار درمیان علفپا و کلها ميخزید وپیش میآمد؛ و گاه 
گاه سر به پشت خویش مبگرداند و آترا همچو حیوانی که پشمهایش 
را صتقل دهد میلسند . 

بچشم خویش ندیدم » ولاجرم نمتوانم گنت که‌چگونه شاهین‌های 
ا بیان بال کشودند" ۰ همینقدرمیدانم که آن هر‌دورا درحال برو آژدیدم. 

صدای الپای سب | نان که فضا را درم مسشکافت ‏ مار راه ریز 
گرفت , وفرشتگان با پروازی هماهنگ مبحای نخنتن باز گشتند. 


روحی که بدعوت قاسی بکناراو مدمه بود » درسر‌اسرهدت ابن‌حمله 


با 


وچنین آغاز سخن کرد : * کاش مشملی که راه ترا بسوی بالا دوشن 


شک ن انداژه مومی که لازم است‌درنهاد تو دعحو دف ی ترا نه مسفای 
اعلی ب« 


تبه از صفحة قبل 
تخواهید مرد » بلکه خد! میداند در روزیکه ازآن بخورید چشمان شما باز شود ومانتد خدا 
عارف نيك‌وبد خواهید بود - وچون زن دید کهآن درخت برای خورالك عکوست وبنظرخوش‌نا 
ودرختی دلپذیر دانش‌افزا پس‌ازمیوه‌اش گرفته بخورد وبشوهر خود نیز داد واو خورد ..._خوراله 
تلم 0تدصنح وطنح آشاره به‌میوه‌ای کمحوا چید وبرای ار وشوهرش ونلآدمیان تلخی‌وبدبختی 
و - این موه را بپودان ومسحان سیب وملمانان گندم میدانند. 

۱ - آشاره بدو فرشتهٌ نگپیان . 

پ -- « مشمای که راء زا بوی ولا روشن می‌کند » آشاره بلطف خداوند که شامل‌حال 
دانته شده تا او را سپخت اعلی رهبری کند - ۶ آن اندازه موم که لاژم است درنهاد توبجوید» 
بمنی که ممناً ثایتگی چنين لطفی‌را داشته باشی ( موم وروغن دومایٌ اصلی مشملها وچراغهای 
قرون وسطی بودند ) ۰ مینای‌اعلی 50۵۱۲0 0حتصرهع اشاره بجایگاه خداوند . این‌تعیرصورتی 
مبهم دارد و ظاهراً با اشاره به بهشت زمیتی است که باکلها و چمنها «میناکاری» شده ۰ با 
باسمان که اختران مناهای آ نند . احتنال قوی میرود که تعبیر اخبر درست‌تر باشد . 


۶۳ 


بردجع 
۳ ۱ 2 
وتو اک خبری موق از والدی‌ما گرا باسرزمن هسایان 
داری بان دکوی ۰ دا که زور کار من درآ تسا منزلمی داشتم ۰ 
تأمم « کورادومالاسیننا» : دود . آن قدردمی نیتم ِ م اما اززاد کان 
اویم ؛ وبکسان خوش محبتی داشتم که برای تطهیر از آلایش آن دراینجا 


3 
۶ 


لو کفتم : «آوه ! من‌هر گزدرسرزمین‌های شما بودم » اما درسر اسر 
آروبا کدام جایسکون میتوان‌یافت که‌خاندان‌شما درآن سرشناس‌تباشد ؟ 

نام بللدی که مايةٌ افتخار اين خاندان است چنان این سرزمن و 
خداو ند کاران | ترابلندآوازه دارد که همه کسان بیآنکه بای بدان نهاده 
یاون بات با ان ا شا 

ومن» که‌کاش تابدان مقام اعلی‌توانم رفت ۰ برایثان س و کندمیخورم 
کتتانیان ترتع عساه ار افتخا رات زر زهعضی را ار کت 





4 


4 
هشنه است ‏ . 

۱ - ۵۵7۵ 1 ۷۵1 . ناحیه‌ای‌ازایاات «لونجانا» » که قلعةٌ متدکم «وبلافرانک» 
معلق به « کورادو » در آن واقم بود ( رجوع شود بدوزخ , صفحة ۰۳۵۹۸ شرح ۳) 

۲ - وصتووه۱۵۱ 0۳۳280 , ازاشراف لونجانا , که شش‌سال تمام دانته دردوران 
غربت وتیعید خود عیهمان او وتحت حمایت یسراوبود - اين « کورادومالامپینا» که درسال ۱۲۵۹4 
عرد » خود نواده « کورادومالاسینای» دمگری بود که در ابتجا با صفت «قدرنمی» از او باد شده 
است» واو مرمللهٌ این خاندان وفردشاخص آن بود . 

۳ << آشاره به کورادوی اول که جد این ردحی است که با دانثه صخن مگوید 1 

4 - یمنی : چنان مستفرق «رفیق‌بازی» وتوجه باحوال خویثان وکان خود شتم که 
از توجه بروح خوبش‌غافل‌ماندم. واکتون بجرم این سهل‌اتکاری بایید مدتی برای تصفیٌ این‌روح 
در برزخ بمانم . 

ه - ستی : ایکاش توانم تا بعرش خداوند بالا روم . 

- اقتخارات زر و شمشیر : بمنی افتخارجوالسردی ودلاوری وافتخارششند گیو کرامت. 


۶۷۸ 





دای بالپایه درشتان هلر او بش در بق گرقت اساسا پچ ۲ 


سس نو 


سرادد هشتم 
سنن دب؟ وخصائص ذاتی این خاندان چنانش ممتاژ کرده اند که 


خود خود براهراست مرود و به‌یراهه اعتنائی ندارد, هرچند که سر قاسد 
۱ 


جپان را براهی منحرف برد . 
واو کفت : « بیم مداربزیرا که | گر مشیات اعلی‌را تفیبری عارض 
نباید , خورشید هفت بار در بستری که قوج برآن خفته و هی چهار پای 


ی ۷ 


۳ 
درون سرت میشکوب خواهد شد . » 











۱ - ۱۵۲۵8 ۵۲00 10 ۵ع۳ هروه لز 0۵۵8 - انن. حمله مبهم است و 
بهمین دلیل مفس‌بن در تعبیرآآن اختلاف نظر دارند » زبرا روشن نیست که مقمود از «سرفاسد» 
دیطان‌است که جهان را براه بد میبرد » یااشاره به‌یاپ ودستگاه کلبا است که فاسد شده است . 
سشتر احتمال مرو دکه این لظر اخیز صحیح باشد . زبرا پاپ اعظم در سال ۱۳۰۶ بونیفاتسیوی 
عشتح بود که دانته یشایش اورا نامز ددوزخ کر ده است( رجوع شوددهدوز خ صفحهُ ۱۳۳۳ شرح۲).- 
درعی‌حال۰,توا که ۲۵0 0ح‌وه را فاعل جماه موب نداشت » درنع‌ورت ممنی‌شمر ابن‌مسشود 
که : « هرچند که جهانیان سر فاسد خویش دا براه منحرف بگرداند . > 
۲ - یعتی : پیش | زآ که خورشید هفت‌بار وارد برج حمل شود (حفت‌سال بگنرد) . 
۳ - اسل قکر از تورات‌است ( کتاب جامعه؛باب دواژدهی ) : « ... کلمات ارباب‌جمات 
مانتد میخهای مهکم شده میباشد » . م هقهوم کلی امن بند ابشت که تا هفت‌سال د کر » نو 
خود در عمل بزر کواربیائی از این خاندان خواهی‌دید که در این نظر محبتآمیز کنونیت؛ یش 
ازامن راسخ خواعي شد . 


ارام 


۲ 
مرو و 
از طقه مقدءانی تاطبقة اصلی برز خ 
دربن سرود دانته برای اولی‌بار درسفر خود بدتیای جاوید پخواب 
میررد وابن خواب او تااندکی بعد ]زطلوع آفتاب روز بعت بطول می‌انجامد . 
دویار دبگر یز در شبهای بعد , وی در طبقات مختلف برزخ سخواید ؛ زیرا 
که به‌هدگام شب ناچاراست برجای توقف کند . دراین ه‌سهیبار داته تزدیت 
صبحگاهان خوابهایی میببند که‌بحققت رژباهای‌مادقه‌اندوه کدام آنها از حقیقتی 
در این سرود خواب او در واقع رژیا نیست , بلکه تجلی راقعیتی 
است » زیرا که وی عمان انقافی را در عالم خواب عیبند که عملا 
درهعان موفم و با همان تیجه برای وی روی داده است . این هرس ه 
رژبای دانته صورت ومقهوم «سمبولیك؟ دارند وهربار از حقیقتی عالیترو کاماش 
خبر میدهند . 
تک جالب توجه این است که سه روبای داته در برزخ»در سه سرود 
تهم و هیجدهم وبیسترهفتم توصیف‌شده‌اند که ازلحاظ ریاشی مرادفند با ۹۳ 
۲ و ۹؛ ویاتوجه بفصل دیگر دانته : زلد کائی 
نو ۵۵۷۵ ۷168 که‌دران‌تذ کرداده شده که رقم ٩‏ دق عورد علاقةٌ بافرس 
* طلسم خوشیختی» او بود ۰ ورقم سه نیز رقم مقدس هسیحی است که اسای 
الهی آقدت . متوان در حافت که این تقارن صرفاً زادةٌ صادف نست 
ودانته فران. میت دا هاست: ‏ 
درآخر سرود , داته که بادست ستتالوچا» قدبآسماتی‌بکنارمدخل 
اصلی برزخ رسده است پی از آنکه قر سنة پاسدار برزخ هفت‌نشان بعلاعت 
مماصی کی ر#سبعه برپیشانی اونقش‌مز ند.بهمرآهی و برژعل جا ببرنخ تارف گذازه 
که در هفت‌طبقةٌآن » هفت‌دسته از گناهکارانی که بش از مر که توبه کرده‌اند 
بااسولا شاه بیشتی‌شدن تشخرص داده شده‌اند : بگذراندن دورانی که‌پایدصرف 
نبذیب وتر کیه ارواح ]نان شود مشغولند . 


سرود فم 

همخوابهة «تیتونه» کهن ‏ بیرون از بازوان بار مهربان خویش در 
ابوان مشرق سپید روی میشد . 

وپیشانی درخشان جواهرنشانش مشکل آن‌حیوان‌سردبدن درما مد 
کهآ دمیان را بادم خود ضربت میزند » 


۱- مطلم اين سرود»یمنی سه‌بند اول آن,حاوی لفز پیچیده وبیار غاءضی است که 
از قدیم مضرین کمدی الهی را گرفتار دردسر بپارکرده است . این معمای ادبی را بطور کلی 
ن‌تتها پیچیده‌ترین لقز در کمدی الهی بلکه درتمام ادبیات ایتالیا شردء ویدان عنوان «بببارد‌شوار» 
(مصزدءناژ[011) دادم‌اند.ه شونونودا ایمولا » بزرکترین عفر گذشتهٌ کمدی الهی درین باره 
میتوبسد : « دانثه این سرود را با کر عطلبی آغاز کرده که هیچ شاعردیگر درهیج زمان و مکانی 
آنرا نه گفته ونه بعالم تخل ورد است > ان کین ابو یدود یکی آزان سرووهای کمی 
الهی است که بش از همه هورد تشر وتمبی قرار گرقتهاند . 

نك توضحات مربوط بدین بشد ودویند بعد : 

شتونه 1100۳6 در افانهٌ خدایان مرتان یس دلاگومدونه» و برادر برداموس ( باتالائشی 
0 ) پادشاه تروبا* بود که داسثان جنگهای نروبا وبونان وابلاد حماسةٌ معروف عومر 
مربوط بدوست . این «یتونه» ربقالنوع سپیده‌دم ۸۱۲0۲۵ راک ه دل بدو داده بود پزتی گرفت و 
بمناسبت این زناشوئی خدای خدابان زندگاني جاوید را به تازه داماد که تاآ نوقت بشری خاکی 
بیش نود ارمفان داد ء ولی جوانی جاوید را بدو ارمقان نداد ؛ بدیین‌جهت «نتونه» مرتباً یر و 
دوبارء جوان میشد ( وازهمین‌رواست که درآغاژ این سرود وی لقب کهن «60اجج» گرفته‌است) » 
درصورتیکه زن او نی سپیدهدم» حواتی جاودان داشت - 

«همخوابه» در اننجا ترجمه کلمة وطذطاتهعه 12 است که دانته درباره «سییده‌دم» عنی 
زوجه «ئتونه» بکار برده‌است؛ واین ازموارد نادری است که عنوان «همخوانه»را بجای فزن» وعمس 
آورده‌اند ۰ برون از بازوان بارخویش » معنی در آ نوفت که ادن زن‌وشرهر در کنارهم تبودند» 
ذیرا شوهر مثل هسرشب پیر میشد و «سپیده‌دم» جوان بود . - < در ایوان مشرق » » عنی : در 
آنوقت که «اورورا» (میدهدم) دران سمت ایستاده بود که‌روسوی مشرق داشت - «سیبدروی‌هسشد»: 

ِقیه در صفحه بعد 


۶۸۳ 





بردحع 





سر ۶ نب 
بود وبالهای خویش را برای برداشتن قدم سومین فرود میا ورد . 
ص 3 
که من» که بارا دم را همراه هسکشدم 6 مغلوب خوات شدم ودز 





یه از صذحه قبل 
بعتی :با رونمودن آو سییده سربرهیزد ‏ 

«بیشانی جواهرنشان او» ؛ اشاره بتار کان درخشان آسمان ش. - «آن حیوان سردبدن 
کهآدمان را با دم خود ضرت میزند * : بمقیده غاب مفسرین اشاره است به «عقرپ» که دراغاز 
شب‌در آ سمان برزخ(یعنی‌هنگام‌سپیدهدم رآ سمان‌زمین)مجموعة ستار گانی که ام آترا دارند (برج‌عقرب) 
درآسیان بالا میاید . برخی از مضرین لز این اشاره را به «عاهی» میدانتد وبهمین‌دلیل متظوررا 
برج «حوت» مشمارند . - درآءازبار که سفرآن جهای‌دانته درآن صورت گرد , طول ش‌ودوز 
تقرربا مساوی است ؛ بدین جهت اشب» حدت شش‌ساعت روبالا میرود وئش‌ماعت دبگی روییائین " 
دارد تا بافق برسد وجای خود را صبح بهارده وبدین ترئیب «ثش‌قلم» بوی بالا برعیدارد: وعفروم 
اتکه « دوقدم در راه بالا برداشته بود ومیخواست قدم سوم را بردارد » ابشست که دوساعت از شب 
گذشته وسوهین ماعت شب فرا رسده مود . 

از مجموع | نچه گفته شد چنق نتیجه یدود که : آن ساعتی که مورد بحك دانته است ؛ 
هنشکامی است که در برزخ سهیاعت از شب گذشثه وسایرین در اورشلی که نقطهٌ متابل برزخج است 
سه ساعت از روز برآمده ودر ابتالیا که چهل وینج درجهٌ جغرافىالی با امق اورشلم فاصله دارد 
آفتان در حال طلوع کردن است و « ربةاللوع سییده دم ازآغوش شوهر سااخورده‌اش بیرون آمده 
است تا در اموان مشرق سید روی شود * . 

برخی از مفضرین این « سپیدهدم » را سپيدة قمر دانته وآبرا مربوط به‌آسمان برزخ 
شم رده‌اند که در چنین ساعتی ماه ان وا طلوع بوده است . <- برخی نیز عشده دارتد که 
اصولا باید بیحای « تیتون؟» 10۳ م «نتان» 11120 خواند ؛ درین صورت ععنی شمر بکلی فرق 
هسکند » زیرا تتان«۱ در مشولوژی ونان دیواتی بودند که پس‌ازخدایان خرعانروایان زمی‌بودند, 
و «تتان کهن» معناصه عجج)ز۳ داره‌ای میعود به خورشد , که تتبی ۲86118 زن «اوفیاتوس» 
همشواية اور بود , 

بطورکلی نها در ده‌سالاٌآخر قرن نوژدهم بازده تفیر مختلف در باد؛ این سه بند سنتشر 
شدء » بسی بطور متوسط سالی يك تفسیر تازم صورت گرفته است . وبا این‌حاب باید هنوز منتفار 
تفیرهای جدبدتر ویابقه‌تری بود ‏ 

7-۱0 اشاره به پرزخ . 

7۷ یعلی : مجبور بودم بخلاف سایر ارواح که مجرد بودند . جسیم را هم همراه روح 
دأشته ناشم. - 
۸۴ 


سرود هم 

آنجا که هرپنج تشسمه پودیم " برروی علفها دراز کشنم . 

در ساعت طلیعهٌ بامدادان که پرستو ناله‌های غم‌انگیز خودراء شاید 
بیاد نخضستین بدبختیهای‌خویش سرمیدهد" » 

واندیشهٌ ما که از هروقت دبگر از جسم ما دورتر واز بند افکارآن 
آزادتر است » در رژباهای خویش روشن‌بینیی‌تق ربب آسمانی پیدامکند 4 

بنظرم چنین آمد که عقابی زرین‌بال پر کشوده ودر آسمان پرواز 
آمده است وسرفرودآمدن دارد ؛ 

وخوش را درآ نجا پنداشتم که « گانیمده» دست از کسان خویش 
بداشت وبقرارگاه خدابان ربوده هر" 

حردل اندبشیدم که : « شاد وی را شوه اینست که جز در این‌جا 
قرش وا ره وا که کیسی شان بش وی ارجا دی تس 
بر گیرد . » 


سپس چنینم نمود که وی » پس از اند کی چرخ زدن » بمضافت 


0- آشاره به وبر‌ژیل » سوردلو » ثینووس‌کوتتی , کورادومالامپینو» وخود دانه. 

۷ بنا بافانةٌ خدابان بونان پرستو در آغاژ دکی ازیر بان بود که فىلوملا ۳110۳612 
نام داشت ‏ وچون برادر شوهرش نروس 18015 بااو عشقبازی کرد وشوهرش شکایت نزد خدای 
خدابان برد ۰ این پری تبدیل به پرستوئی شد تااز آن یس هر بامدادان بیاد بدبختی خود 
ناله سر دهد . 

۳- این نظیر عقيده رایج ماست که رژمای صبحگاهان: ژبای صادقه است . دانته قبلا نیز 
بدین تکته اشاره کرده است ( رجوع شود به دوژح , صنسته ۵۱۳۱ شرح ۰ 

۶- در أفانهٌ خدایان بونان 1۳806 جوان زدائی بود که بنا بفرمان خدای 
خدایان . پربان او را از بالاي کوه ایدا 1 که وی درا نجا شبانی میکرد ربودند وباسمان بردند 
تا درآآتجا ساقی خدایان شود . دانته در خواب می‌بیند که او را نیز چون «کانیمده» ازبالای کوحی 


رن «اىدا» بر داشته‌اند ورو بالا مسر تد . 
۶۸۵ 








ِ‌ 


بردح 





صاعقه‌ای فروداعد ومرا از زمن برداشت و بالا برد تا به آتشس رسد" . 
ودرآ نجا. بنظرم چنین آمد که‌او ومن مبگداختيم, وآنآتشخیالی 
چنانم شدای کی که سکف کر ان وف غرا ش کست: 
هنگامیکه مادر«! کیله» وی را از« کیرونه» ربود وهمجنان خفته 
در بازوان خویش برد تابه«اسکیرو»رسد که کوتاه زمانی‌پس از آن‌بونایان 
از اففاتراهتش کروند .: 
«| کلد» که چشم کشوده بود وبه پیرامون خوش مینگرست و 


تسداشت کهور کوالنت , همانان شون از اعد 
که من پس از بداری از آن خواب بخودآمدم ؛ وچون خواب 


۱ ۶060 اج سلطا » بعتی * تا ملع نار که زیر فلك قمر وبالای فدای زمن قرار 
دارد بالا بپرد - در اولین سرود بهشت نز یدین نکته اشاره میشود . 

۷- بنا به عتواوژی بونان » «1 کیله» 6(::(ع۵ (اکلوی) فهرعان نامی بونانی( که 
نقعی نظیر رستم مارا در ایلیادهس وجنگهای ممروف تروبا بمهده دارد ) دوزان کود کی خود را 
لحت پرورش و تریت کیرونه 612086 (کیرون) » سنتور ( اسبآدهی روی ) مشهور ( رجوع 
شود به دوزح , صفحه ۰۲۴۴ شرح ۱) بربرد واسب سواری وژوبن‌افکنی وجنگاوری را نزد او 
آموخث . اما چون وی جوانی برومند شد » بکروز مادرش تتیی ۲۳۵۲18 زن خدای اوقیانوی, که 
آ کیلوس قرزند نامشروع او بوده ویرا از خانه « کیرونه» ربود ودرآغوش کرفت وهمیجنان خفته تا 
به شدر اسکیرو 8001۲0 ( در ال 50۷۲۵9 ) برد و در آنجا بوی جامهٌ زتانه پوشاتید 
تا «انع آن شود که وی بطرقداری از میاه بونان وارد پیکار شود . ولی در این بندر «اولیی؟ و 
«دبومدس» دوبهاوان‌ممووف‌بوناتی بهحلةٌ «تتیس» پی‌بردند و «اشیل» را درباره لبای مردانه‌پوشاندتد 
و به میدان " جنك روانه کردند » و اشار؛ دانته بدیشکه « اند کی بسد بونالیان راهیش کردند » 
به همن است . دانته اصولا طرفدار تروبائنها بود که رومان خود را از اعقاب آتها هیدانشند . 
بهمین مناست اژ«اولیی» و «دبومد» ناراضی بود وشاید يك علت آفکه این هردو را در دوران يك 
شملة آتش در درزخ جای داده همین باشد( رجوع شود به دوزخ ی فجد ۹ شرح ِ. 

۳- آشاره به یکی از اشمار استاسوس ۹02605 شاعر لانن ء دراترمعروف اوا کین 
۸۳8 (اشیل‌نایه) , که درآن ( کتاب ارل . شم ۲4۷ ) میگوبند : « اشیل در اسکیروس 
تا وان از خواب بیدار شد وخود را غرق ببت وحرت یافت * . 


۸۶ 





۳ 2 ۱ 
۳ 


۳7 1 


۷ ۳ 





سردد هم 
از چپرهام کت همحوهردی که از وحشت یخ زده باشد » رنگی از 
رخ بدادم 
2 ع ۲ 
نز در بلشهرن» فقط آنکه مایه ول ره هد نز فشته بود ؛ ساعتی‌دو 
فزون بو د که خورشد بالا اهده ود ومن نظ بجانب درا دأشتم . 
مولای من گفت : دبیم مدار و آسوده خاطر باش » که ها در مکانی 
امنیم ؛ از شوق خویش مکاه .بل‌ازین نیز افزونترث شک ۱ 
زیرا که اينك به برزخ رسیده‌ای : بدان‌جا نش آفکن و خرها بر | 
که از هرحاب در هناش ره اش سن هل ار ] دک فان 
این صحره شعافتة میتما مد ۰ 
اند کی یش ۰ گام سینمدم که بشاهنگی زور اسست: جون دح 
تو در درونت خفته بود بانوئی بروی گلهائی که زت بخش آن عکان 
۳ سم 
کوفاه‌ترند 
4 

و گفت:- من «لوچیام» : بگذارید این خفته را بر گنه عاطی رام 
را فاد ماش کروه باشم . - 

«سوردلو» ودییگرارواح وا۷ برحای ماندند » وان بانوترا کف 

۱ < آشاره به ویرژیل ۰ 

۲ - یمنی : بجای اینکه خود را امیرنگرانی کنی وبیمناك شوی » جرلتی‌بیشتر بخویش 
ده : زرا ما به بردخ واقعی تزدیك شله‌ايم . 

۳ نس اشاره به 2 در بادشاهان » که داته در ] تسا شوابت رفته نود . 

۶ - 1110618 « سنتالوچیا ۰ قدسه سح ی که در فرن چپارم عبلادی در حز ره 
سمل بشهادت رسید . وی در « کمدی‌الپی» مظهر لطف وباری الپی است «قبلا نز مکبار دبگر در 
دور خ از جات رم عقدس ماه بافنّه بود 45 مرن و یکك دانته که وا تار یلك 
سر کردان شده بود برانگیزد ( رجوع‌شود به دوژخ ؛ صفح ۰۱۰۷ شرح۳ وصفح۰۳ ۱شرح۱) . 


۶۸۵ 





برذخ_ 

رچون خورشید برآ مد بجانب‌بالا پرواز کرد » وعن‌دردنبالش روان‌شدم ِ 

ترا در اینجا برزمن نهاد » وپیش از فرو نهادنت دید گان شهلای 
او این در گشاده را بمن نمود؛ آنگاه او رفت‌وخواب نز باوی راهی‌شد.» 

همجو مردی که از شك با بیقین نهد وچون بی سقیقت برد » 
حراس او جای به فویدلی دهد . 

من نیز یکسره حالی د گربافتم؛ وراهنمای‌ هن که! سوده‌خاطرمدید 
از راه صخرء روی سالا نباد ومن در دنبالش روآن شدم . 

اش اشنم وی ی کیشو وه ان او کف انب عم 
شگفت مدا رکه با هنرنمائی فروتری ازینش نیز بالات برم ۰ 

تزيك شدیم » وبجائی رسیديم که ادا دنا فا کفاش ]جرا غار 
کار شکافی همحون شکافهای دیواره‌ها نظرآمده بود 

دری دیدم ‏ » ودر پائین آن سهیله که هرك برنگی د گر بودند. و 
دربانی را دید م که هنوز هیچ سخن نمیگفت . 


۱ - اشاره بدانکه رژبای داه روباگی سادفه‌بوده ۰ وواقعاً در عالم خراب « عضابی » 
او را پرداثه و بالا پرده است ۰ بکبار دمگر در برزخ « برکت الهی » که شامل حال روحی 
آلوده شده سفاب تشبیه مشود . 

۷ - یمنی : اکنون سخن ازمطلیی بسیار دلپذیرتر وأسهانی‌تر از آن یرو دکه دردوزخ 
وشتین ضول برزخ در میان بود » و من نا گزیرم هترتسالی بیهتری‌کنم تاحق مطلبرا بهتر ادا 
کرده باشم . 

۳ - اشاره بدالکه این در بخلاف درواز دوزخ بسیار کوچك وئنك است » چنانکه آثرا 
از دور شکافی بیش نمیتوان دید . اسل فکر از انجیل گرفته شده ( انجیل عتی » باب هنت ) : 
... از در تنگك داخل شوبد » زیرا فراخ است آن دد » ووسیم است آن طرش یکه عودی به 
هلاکت است وآنانبکه بدان داخل میشوند بسیارند » . آن در وسیم که آسان بدان داخل عیتوان 
شد و «مودی به هلاکت است > دروازهٌ دوخ است که دانته چهار روز بیش با بدرون‌آن تهاده» 
وهیچکی کی را از ورود بدان مانم نشود ؛ آشاره پدالکهآسان میتوان پا بسرحله گناه گذاشت 
ولی ورود بمرحلٌ پااکی وصفای نفض مستازم شهامت و گذشت است. 


۹4۰ 





سرود نهم 





وچون یش‌وبیش دیده کشودم » دیدم که وی بربلندترین آن سذپله 
: ِ ۱ 
نشته بود وچهره‌اش چنان بود که بارای تحمل | نرا در خویش نیافتم . 
شمشیری برهنه بردست داشت کهفروغش بابرفی‌خیره کننده برما 
متافت , چندانکه بکرات ندان تکرینن وهیج ندیدم ً 
چنن آغاز سخن کرد : « از همانجا که استاده‌اید و ند کرت 


مخواهد؟ کجاست آنکس که بدیتجایتان آورده ؟ هش‌دارید که بالا 
هد ۳ ی ۳ 
آمدن ما یه پشیمانبتان نشود » 
استادمن باسخش داد : « بانوئی اسمانی که برین امور وقوف‌کامل 
دارد » دمی بش مارا گفت که ندان‌سو رود ؛ دروازه| نحاست +۹ 
دربان داب دان دو باره چنین اغاز سخن کرد : « وکاش که ارف 
بس نیز وی قدمهای شما را بسوی خبر راهب باشد ؛ | کنون که‌چنن‌است 
بجانب پله‌های ما پیش آئید . » 
تا پله نخستین رفتیم : پله از مرمری سپید وچنان صیقلی ودرخثان 
سیم ۶ 
بود که تصوبر من کاملا درآن تن مستّد ۳ 

۸ - یعنی : فروغی چنان خیره کتنده داشت که تمیتواننتم مستقیماً بدو بنگرم . 

۲ - بءثی : درخشند کی آن قدرت تتشص را از دید گانم گرفته بود . شمشیر برهنه : 
کلام خداست بردارید » وهمچنن از لور ات ( عفر یداش ۲ باپ سیم ) : 2 یس خداوند آدم 
را از بهشت بیرون کرد و کرویان را بطرف شرقی با عدن مسکن داد.وششیرآتشباربراکه بهرسر 
کرش مبکرد تا طریق درخت حیات را محافنك کند > . 

۳ - ینتی : از رری سکسری بالا نياهده باشید تا ناگزیر بیاز کشتن شوید . 


4 - این پله ودویلهٌ دمکر مظهر مه مرحلهٌ استغفار وآمرزش » یعنی پشیمانی ا زکنام » 
اعراف بگناه ویششاش کتاهند . 


0 





۰ 


برد 
پل دومین رنگی وه وتقربا سیاه ۰ داشت واز سنکی ناهموار و 


۲ 





کداخته ساخته شده بود که درآن دوشکاف طولی‌وعرضی دیبه مشد 
سوعین پله, که ابعادی فزون ازان دوتای د کر داشت » نظرم از 
سنکگ سماقی آتشین فام؛ برنگ خونی که از ر کی بیرون جهد , آمد ". 
وی اسر کی ای ار گنای ٩‏ 
نشته ودوپای خویش را برروی‌ان پلةٌ سومین نهاده بود . 
راعنمای من مرا بمیل خودم " از هر سه پله بالا برد و گفت : 
شمان انیم تاد که توت گنای 1 


باخضوعتمام دربرابر باهای مقدس‌او بزانو دراقتادم از آوخواستم 

9 از راه تا ی در را برویم بگشاید 6 ۹ سشل از ان سه‌بار دست 
۳ 
۳ 

7 ۳۲80 وط6 لا . این اصطلاحی است که دانته پخار کار نیز در دوزخ در 
وصف رنگ آب رودخانه جوشان امتیجه بکار برده است ( دوزخ , صفحهٌ 3 . شرح‌های غوه) 

۲ - این بلهُ دومن » چنانکه گفته شد , ظهراعتراق بگناه است ؛ ودر هنشگام اعتراف 
همیثه مختی قلب وفرور شکست میخورد . دوشکاف طولی وغرضی این پله عنان این شکستند . 

متاها: ختای ورنكآتشن‌آن : اشاره به اشتباق وحرارئی که باید توبه کننده در کار 
بستن دمئورهای کشیش اعتراف گیرنده کار برد تا از راه رباضت روح خوش را طاه رکند . 

6 المای:مظهر استحکام‌وصللات‌ممنوی کشیشی که‌به اعتراقف کناهکاران گوش مکند. شاید 
اصل فکر از تورات کرفته شده باه (کتاب حزقیال‌بنی » باب سوم ) : < ... همان من روی ترا 
درمقابل روی ابشان سخت خواهم اخت وییثانی تیا در مقابل پیثانی ابشان سخت خواهم کردانید» 
بلکه یشانی ترا مشل المای از منك خارا سخت‌ر گردانندم . * 

ه - آشاره بدانکه اراده وقمایل قلیی کاهعار به استغفار واغتراف وآمرزش » از شروط 
قطمی چن ی آمرزشی است و تاوفتکه وی خودخواهان چنی استففار نباشد الرام او تتیچه‌ای ندارد. 

۰ - ففل در پرزخ را . عفهوم واقمی این آشاره ؛ گشایش در پشیمانی وتسوبه بروی دل 
کاهکاری است که متوجه خطای خود شده است . 

۷ - زانو درافنادن وسه‌یار دست برینه‌زدن » از مراسم آئين کاتوليك درهنگام اعتراف 
تاه ۳ 

4۴ 


ی 


فا ان سس 
3 


عا لا 


: 
با ۸ 
0 
۳ 





سرود هم 
۱ 
وی بانولشمشیرخویش هفت‌نشان برپيشانيم کشید ؛ و گفت:«چون 
داخل شوی کاری کن که این زخمپا را بشوئی . » 
جامه‌اش برنگه‌خا کستر باردگ خالاشکافته بود وازین‌جامه‌کلیدی 
دو ‏ بر کشید . 
۰ ۰ 0 5 4 1 
مکی‌از ین کلسدها از زر یت ازسیم نود ؛ نخمت کلدسید 
را درقفل نپاد ویی‌کلید زرد را چنانکه مابه خوشنودم شد ‏ . 
بما کفت : « هربار که مکی اژین‌دوکلیدا تجنانکه باید کار نکند و 
ند در قفل بجر خل » این در گشوده نمیشود . 
۰ ۳ج 
یکی از ین‌دوارزشی مش دارد . اما بکارانداختن آندیگری مستازم 


۱ نشان ۳ حرف اول‌کن 60010 (کنام) است وهفت‌ندان مظهر * حماصی کرسبعه > 
اند که عدارتند از : غرور ؛ حند . خشم تنیلی , خنت » شکمپرستی " شهرترانی . دانته درهرطبقه 
ار طبقات هفت کال برزح از آلابسش یکی ازی نکتاهان باك مشود ودرتحه هربار قرشته‌ای بك‌تهان 
و را از پیشانی او میز دید . 

۲ - این رئك خالد مظهر فروتنی کشیشی است که از کناهکار اعتراف میگرد وشخصت 
ار نقط این است که حاموری است از جانب خداوند . نه ایشکه خود امتازی داشته باشد . 

ع بت اد ده تفای فلس و اسان علی‌کلیدهای بهشتند ۰ ۸٩‏ در حقیقت درمظهر 
۳ باب پا کی ازالایش کناهان بشمار مبروند اصل فکر ار سخن ععروف عصی به بطرس 
گرفته شده است ( اتحل هی ۲ باب شانزدهم ) 2۳ ۰ ون ۳ میگوی م که تولی‌بطروی: وبرادن 
مخره کایسای خود را بنا میکنم وایواب جهنم برآن استیلا نخواهد یافت . و کلیدهای ملکوت 
آسمان را بتومیپارم و آنچه برزمین بیندی درآسمان بسته گردد وآنچه در زمین کشائی دراسمان 
کشادم شود * . 

رح اشاره به دوحنه روحانت وعم که دوصفت ممرء تم اعتراف کیر‌ندماند کلد 
طلا مظهر شخصیت روحانی و کلید نقره مظهر شخصیت علمی اوست . 

و -< بعنی این عمل در برزخ را پرویم گشود . 

٩‏ - اشاره به کلید زرین که مظرر عقام واقتدار روحانی است وازآن‌جپت ارزشی بر 


دارد که بخاطرآن عیمی بشهادت رسیده است . 
هدع 





بردخ 

مپارت‌ودقت سار است, زبر ا هم آ تست که قنل را مان 

ی | 
بنا باشد که درکار خود اشتباهی کنم , این اشتباه را بشتر در راه گشودن 
ای و ور فنهه ی داشتنآن.بدان شرط که کان دربای من 
بزانو ورافتند " . > 

سپس دولنکةٌ در مقدس را بکشود و گفت : « داخل شوید, اماهش 
دلزید که نات شیارا کهناشند کهآیک که تمتو گنه 
بس‌ون‌ازین درباز خواهد کشت" . : 

وچون هردولنکه فلزی خوشآ هنک ومحکم این در مقدس بروی 
باشنه‌های خود چرخد» 

خروشی‌قوترو برنده‌تر ازصدای «تارپیا» ؛ در آن هتگام کدهمتلوه‌ی 
کف وا آزا نس کعندنق #وار اهن را تشته سنگ از ان من روم 


۱ - اشاره بدانکه کیش پاید از روی علم وحیرت کناهان را بسنجد ومسازاتی متناسب 
باآن‌ها معن کند و کناه‌کاران را بجانب بشذایش آلهی ببرد ‏ 

۲ - چنانکه نقل شد , در اتجیل آمده که عیس ی کلیدهای بپشت را به بطرس حواری 
خود داد وبدین مناسبت وی کلید دار لب دارد . درینجا این وطیفةٌ کلیدداری از طرف بطرس به 
فرشتة پاسدار پرزخ محول شده است . 

۳ < یمتی : اگر بتا بائدکه در اجرای دفیق عدالت قسورکتم . ان فصور پیشتر در 
راء اغماش وبخشش کناکاران بکار رود ؛ مه در راه مختگری واشکالتراشی ۰ بدان شرط که 
گاهکار واقعا احدای پشیمائی کند , سنی در دای آ نکن که نسابنده و مجاهر ررحاننت است 
+ برانو درافتد » . 

4 - اشاره بدانکه گناهکار پس ازپشمانی واعثراف ونطهیر از کناه ناید دوباره روسوی 
کنآهان گذشته کنه " و گرنه تطهیر وبخشایش او بی‌اثر خواهد شد . اصل قکر از انجدل گرفته‌شد» 
( انعیل لوقا . باب نهم ) : « ... عیسی وبراکفت کیکه دست را به‌تخم زدن دراز کرده از پشت 
سر ظر کند شاستهٌ ملکوت خدا نمساشد * . 

۶دع۶ 





سردد هم 

محر ۱ 
اهده ۳-۹ هارسد ۰ 

۰ و وه ۰ 1 ۲ 

بشنیدن نختین زیروبم این صدا - بدقت بر گشتم وچنین‌بنداشنم 
کیت ود ماد ناو[ ۱۳2۳ ۳ را مسشنوم که‌صداهایی | مخت اموسقی 
دلیذیری ثر نم مسکتنک 

و آنجه شندم درمن‌درست آن‌احساس ۳ بدیدآور که عادتا تا 
شنیدن سرودهای مذهبی همر اه باا ری : بدپدهیاً بد, 


۰ 


وشنونده سخنان سرود را گام نود و کاو نمشنود 





۸ - مزار * مردار رومی » بی از گذشتن از رودخانةً «روییکون» وحملهٌ مسلحانه به 
رم در صدد برآمد که خزانهُ دواتی را که در زی صخر؛ تارپیا ۲3(۳612 در کنار کایتول ممروف 
در مرکز شپر رم تگاهداری مد متصرف شود . پآمداری این خزانه از طرف سای رم به 
سیلوی‌متلوس 5تا6)۵[1/( علا[]08661) نمابندة مجلی عوام سپرده شده بود ووی باتمام قوای‌خود 
درصدد جلوگیری از اینکار برآمد , ولی زار بدو گفت : « عتلوی : اگر میخواهی انجام وظیفه 
کنی ء بجاي حرف‌زدن عمل کن > . بالاخره بفرمان سزار وبرا پزور از کنار «نارپیا» بیرون کشیدند 
وتارییا را برای برداشتن ذخاثر از جای تکان دادلد وازین ح رکت غربوی گوش‌خراشی برخاست واز 
آن بی « این تدته‌سگه محروم آ هک ۴ » نی دیگر ذخره‌ای کزان جای ندادند . اوکائوی در 
فصل سوم «فارسالیا» ازین واقمه بتخمیل مخن گفته است. . 

۲ - ۱۵86 " 0لز۳ له ؛ سقده برخی از مفرین اشاره این سضن به‌نختین صدائی 
است که از داخل برزخ بگوش دانته رسیده است . 

ی 
باحتمال‌فوی ترسط «منت‌امبررژیو» سروده شده وبه سرود طتا1۵ 18 مشهور است . این سرود » 
سرود بضشابش‌است ود برزخ دانته همیشه بهنگام ورود روح نازه‌ای بحلههُ برزخیان یعنی بهشتیان 
از طرف ارواح برزخی خوانده مشود . 

۶4 - 0۲89۳1 6۵۲ آلت ممروف موستدفی که بخصوص در کلباها همراه با مرودهای 
مذهبی واخته عیشود . 


و - یمنی: گاهی صدای آواز بکوش میرسد وگاه صدای ارك . 





۸ 


رو و و 


طبقة اول برز خ: مفروران 

طبقه اول برزخ خاص کیفر با کقاره مفروران اسبت . این ارواح که 
در نی اهل غرور وخودخواهی مثرط بوده‌اند ؛ ولی پشیمانی وتوبه آناترا 
بجای‌دوزخ به‌پرزخ آ ورده است 4 خرتضا کفازم کناه خود را مد نصورت‌س‌مدهند 
که هريك ازآنان باری بیار سنکین بریشت دارند که دوزیر آن سر تازمین خم 
کردهاند وباید دیرزعانی همچنان درمنتهای سرافکند کی باقی مانند تاازآ لاش 
غرور و کردن قرآزی یال شوند . ۱ 

دیوارة و کف این طبقه بوشیده از تصاویر و حساریهائی ات که 
درآ نپا شواهد واعتلاٌ مقهبی وتاریضی مربوط بگناه خاص‌افراد هرطبقه,بصورنهای 
مختلف ارائه مشود وتقراً در همه جا بتناوب بك نحونه از تورات با اتجیل 
ويكك نبونه از تاریخ با میتولوژی بونان وروم درکنارهم آورده شده است . دد 
توجبه این‌شواهددستة اخبر» +کی‌از دانته‌شناسان بز رک رن گذشته‌بنام فیدر يك 
اوزانام 02۵ ۳۰ منوبد که : < دانته عمداً برزخ خود را وسیلهٌ حفظ 
وبقای خاطرات آن رتانس هتر وشعری فرارداده که ماب افتتار اتالیای قرن 


۰ 


صرو د دهم 
چون بدانویآستانآن دری رفتب م که عشق بدا ازآن‌جه ت که 
راء پرپیج وخم وا راهی راست جلوه میدهد ارواح را از دخول بدان 
ناژ مبدارد ؛ 
از صدای در ۰ پسته شدن آنر | دریشت سرمان دریافتم,وا گر دید 
بجابآن گردانده بودم برای‌این خطای‌خود چهعذری مسموعمیتوانتم 


۳ 
داشت 5 


از شکاف تخته سنگی بالا رفتیم که از هردو جانب شکلی چون‌آن 
موج داشت که گاه دور و گاه تزديك مبشود" . 

اد و تیآ درایتجا باید اتدکی ز بردستی بکار 
قوی وا و یر کار ان یت ات کارهای کف خی 
کوتاعتر دارد :۳ 

وان شوه رهری نضر کارا ان کی کرد که من ار بگه 


ازین شکاف سرون رقته باشیم ماه نزو بیائن داشت برای خفتن سر 





۱ دز سرود هفدهم برزخ این خرضة فلفی بتفسیل شرح داده میشو که عاملی که 
را خوب‌وید بشراست علق‌است. واین»ءشق‌بدوصورت «عشقخوب» واعشق‌ید» تقشيم‌شود. 
یت گناه ر در نز ما دلیذیی هکند . 
اناد بدانکه قبلا یت داشه را ]کرد ود ی رو یه تشت 
سو نگرداند ۳ 


۶ یعتی واه انا پیج وخم بود . 


۶5۵ 





برد 

خویش رفت" . 

اماچون‌در آن‌بالاء درجائی که دامن کوهستان اند کی‌وایس مرو 
خویش را آزاد بافتیم واطراف را بازدیدیم » 

من با خستگی وهردوبابی‌خبری آزراه ی که بامد در پیش گیریم 
درآن بالا برروی زمن مسطح ی که از بابانی نیز پی رفت و آمدتر بود 
برحای ماندیم 

از کنارء برونین این‌زمی که مجاور بایرتگاهاست. تایپای‌سخره‌ای 
کفیونته ژونالاشروی باسازه هبار زاز ای فاست‌یلف ارم فاسله برد ۸ 

وتا دورترین جائی که دید کان من بال میتوانستند کشود » چه در 
جانب چپ وچه درسمت راست » این حلقه را بهمین بهنا دافتم . 

هنوز پاهای‌ا درآ نجا براه نیفتاده بودند که متوجه‌آن‌شدم که‌این 
دبوارء حلقه‌ای شکل که هیچ راهی برای بالارفتن از آن نبود. 

از مرعر سهید بود وبا چثان حجاریها آراسته شده بود که نهتنها 
«پولیکرتو» بلکه طبیمت را نیز غرق اسف میکرد" . 





ور غاز «دوزخ» ن کرشده که حاه در شب آدینه مقدس یش از ععد یاك , بحال بدر 
بوده است . بدین ترتیب در پامداد دوشنيةٌ پاكك , بعنی چهارروز بسد ازآغاز سفر دانته . حاء چه ار 
ساعت بعد از طلوع خورشید غروب میکند . هفهوم این اشاره ابش ت که درین هنگام چهارسامت 
از دوژ پر آمده برد . 

۷- اشارء به «حلفه اول» دوزخ که شرح آن یمد خواهد آمد . 

۳- یعنی : در دامنهٌ کوه و بر کردا کرد آن زمین مسطحی بشکل کمربند دبده میش د که 
مرض‌آن از ءننها اه خارجی که شرف به فضا است نا منتبا الیه داخلی که دتیاله داهن کوه‌است» 
ممادل طول سه‌افر آ دم ء شایرآین در حدرد پنج‌عش یود . 

6- ۳۵۱122610 ( در اصل پولوکلتری دت۳019۵[۵ که‌نامش دراتالیائی ۳۵11016)0 
تافط مشود ودانته حرف ۲ را بجای 1 رید است ( مجمه‌ساز وحممار بزرك بو تانی بو که دراو ایل 

قیه در صلسا مد 

۷۰ 


سر ود دهم 





آن فرشته‌ا ی که ت ی 5 میشران صلحی باشد که در 
طول قرنهای درازمردمان اشکر یزان درطلیش بودند وبادست آن‌درهای 
ملکوت که دیری بته بود کشوده شد ". 

درا نجا چنان زنده وجاندار وبا صورتی چنان دلهذیر در برابر ما 


۰ ۰ ۱ ی ِ 
نمودار بود که بپیچ رو تصوبری خاموش نمینمود 


تسو کتمتر افت‌ شور کرش دهان به گفتن ! ۰۵ کگشوده 
است ؛ زیرا که‌تصویر برابر اوازآن بانوئی‌بود که‌کیدرا برای گشودن دد 


۳» 





بقه ازصفحه قبل 
قرن پنجم یش از هیلاد هسیح متولد شده بود ودر قرون دسطی از روی نوشته‌های سیمرون وسایر 
بزرکان ادب لانين ؛ مقام بلتدی برایش فائل بودند . هعروقترین مجسمة او که آنرا < شاهعار 
مصبه سازی ونان » تام داده بودئد . مه يب سرا جاو بدان هخامنشی بود که د یاسدارشاه > 
نامیده میشد . - « طبیمت نزازآن غرق اسف میدد ۰۰ اشاره به نظربه‌ای است که قبلا به تقصیل 
در «دوزخ»آمده ( وجوع شود به دوزخ , سفحٌ ۷۳۵ ۰ بند آخر ) و طبق‌آن » هثر اتالی حکم 
فرزند طیمت ونوادة خداوند را دارد . 

2-۱ چبرگیل . 

۷ - یمی ظهور مسح را که مظهر صلح وصفاست بشارت دهد . مراد از «سلح» , تفاهم 
بیغ دوف وف کان اویش 

۳ - یعنی : بخاطرآنکه عمیح کناهان بفر را با خون خود خربد » بثر مشمول لطف 
خداوند فرار کرفت وخدا درهای ملکوت را بروی ارواح آدمیان بگشود . - بابد متوجه بود که 
طیق عقالد مسیسی » از دقتی کهادم ۷ گناه سود از بیشت رائده شده بود در های هت بروی 
هردعان سته بود ناآنکه عسی منهادت رسد . 

4 - بسی : این مه چنان جاندار ساخته شده بود که تصور مرفت واقعاً خود 
جبر ثیل است . 

- ۸۷۵۱ امطلاح مذهبی ممیسی «سلام برتو» . اصل از انجیل آعده است ( انجیل 
لوقا . باب اول ) . « ... بس فرشته نزد مریم داخل شده گفت : سلام برثو ء آی نعمت رصیده , 
خداوتد باتو است وتو در مبان زنان مارله ستیگ 

* 7 یعتی : عیسی را بجپان آورد وبا دست او در بهشت را که جاسگاه عشق 

(200۲)۵ وااه ( عشن الهی ) است مگدود . 


۷:۸ 


برفح 
حالت او چنان بود که کوئی مبگفت : - 16 علانهه ممعت _ 

واین را با همان وضوح مبگفت که تصویری در موم نقش بندد . 

استاد مپربان که مرا درتزدباك خود ودرجانب دل خویش داشت * 
یمن گفت : « اندشه‌ات را در بك‌جای نگاه مدار " » . 

لاجرم‌نگاه خویش‌را بر گرداندم ودریشت سرهریم» درآن‌جانب که 
دابا موی 

تفای ویر زا نم کف ول سک کم و وزی 6 تن هرک 
بجاب‌دیگروبرژیل رفتم وبدان نزديك شدم تايين تصویر را بپتردرمه‌رض 
نگاه داشته باشم . 

دا اویش شم واخه یف انا اف ان ات 
مقس تاره هه ان که کار ا ترا کسفه اشا یداه 


6 
نشده برحذر صدارد . 





4- نقل از انجیل ( انجیل لوقا , باب اول ) : « ... مریم گفت : اینك کنیزخداوندم». 

۷ پعتی ؛ من در سمت چپ او ایستاده بودم . 

۳ - بیمنی : سایر تصاویر را نیز سین . 

ء - آشاره به تابوت مقدس ,پود , موسوم به « تابوت بهوه صبایوث ‏ ۰ نقل از 
تورات ( کتاب دوم سموئیل , باب ششم ) : ه ... وداود بار دیگی وج بر گید کان اسرائیل دا 
جمم کرد وبا تمامی قومیکه همراهش بودلد برخامته ازیعلی بهودا روانه شدند تا تابوت خدا را که 
باسم یعتی باسم بهوه سبابوت که برکرویان شته‌است عسمی میباشد ازآغجا پیاورند» وتابوت 
خدا را پرعرابةٌ و گذاشتند وآنرا از خاتهٌ استاداب که در جبمه است برداشتند وعره واخو پران 
استادرات عرانهٌ تورا راندئد , > 

- آشاره به عزه پسر ابیتاداب که غاصبانه دست بتابوت بهوه درا ز کرد و کقر دید . 
نقلل از تورات ( کتاب درم سموئل » باب‌ششم ) + «.., وچون خرمنگاه نا کون رصدند عزه دست 
خود را بتابوت خداوند دراز کردم آنراگرفت ۰ زبرا گاوان میلغزیدند . پس‌خداوند برعزء آفروخته 
شده خدا اورا درآ نجا بسیب تقصیرش ژد ودرا نجا ترد تابوت دا "مره . » 


۷-۳ 


سر ود دهم 


دریش آن : جمعی‌نموده شدهبود که بیفت دستهً سرودخوان تقسیم 
شده‌بود ودیدار آن یکی ازدوحس مرا" بگفتن آن وامیداش تکه :- نم 
وآن دیکریرا بگفتن این که:.- را ۱ 

مان درمو رد دود کندری که درا تسا تموده شده بوده دس گان 
من‌همآهنگی‌نداشتند, ژیرا که ممان اری ونه کشک نت3 

دراین‌تصویر» مزمورخوان پرخنوع" باجامه‌های بالا گرفته . رقص 
کنان پیشاییش تابوت‌مقدس در حر کت بود ودرین صحنه خود را بپشش 
و کمتر از یادشاه نشان مداد ۱ 


۰ - یعنی : دوحس بینالی وشنوائی من باهم در کشمکش بودند ۰ زیراکسه بینائی بمن 
میگفت که این تصویری بیش تست , درحالیکه حس شنوائی من حتی صدای آواز سرودخوانها را 
بگوشم‌عیر سائید وازین‌جهت باصن میگفت (نه (تی‌خواند) وساممه‌ام میگفت که «چرا» (م‌شواند). 
اثاره به فرط قدرت تمائي سازنده ابن تصاویر . ۱ 

۷۲ - این همان کته مربوط به شرح پیش است که دراین‌جا در مورد دوحی باصره و 
شاده‌آمده است » مدین ترتیب که چشم «یگوی که این تصویری‌بیش فیست» وبینی ازفرط کمال آن 
صوبر عطر کندری رکه در تصویی لموده شده است ببوبد. 

۳ - آشاره به داود یعمبرء که کتاب مزامیر از اوست . 

۶ - نقل از تورات ( کناب دوم سموئیل نبی ۰ باب ششم ) : < ... وداود باتمامی قوت 
شود بضور خداوند رقص‌میکرد» وداود بایفود کتان ملبی بود . یس داود وتمامی خاندان اسراگل 
تابوت خداوند را با واز شادمانی و آواز کرثا آوردند . وچون تابوت خداوند داخل شهر داود مشد 
میکال دختر شاژّل از پنجره نگرمته دارد پادشاه را دید که بحضور خداوند جحست‌وخیزورفص مبکند. 
پس او را در دل خود حقیر شمرد ... پی میکال دختر شاژل باستقبال داود ببرونآمد و کفت بادشاء 
اسرائیل امروز چفدر خویهتن را عظمت‌داد که خود را درنظ رکنزان وبندگان خود برهنه‌ساخت» 
بطوربکه یکی از سفپا خود را برهنه میکند ۰ - « خود را بیشتر و کمتر ازپادشاه نان‌میداد»: 
بشتر از پادشاه برایآنکه «ایفوو» جامةٌ مقنس را برتن کرده بوده کمتر ازیادشاه برای‌آنکه درملاء 


شه در صفحٌ هد 


۷۳ 





بردح 





ومیکول» که از زوبرو درپنجرکاخی بزرکک نموده شده بود » با 
اعجاب بسیار چون زای بی‌اعتنا وافرده میشگرست . 

مکان خود را ترك گفتم ار نا هه وگ که وت 
سر میکول نظر مرا با فروغ سپید خود بخوش میخواند بنگرم . 

درا نجا افتخار والای پادشاه روم ی که ارزندکی اه « کر کوریو>را 
به پیروزی بزرگ خوش رساند مصور شده بود " ؛ 

اشارتم بدامپراتور «ترایانو» است که سومزنی / باحالی پررنج 
اشکر یزان دهانةٌ اسش را گرفته بود . 

بیرامون‌او زمین یکره درزبرپای‌سواران جنگی‌بود؛ ویر بالای سس 


تم ۶ 
| نها عقابانی زرین در میا باد در پرواز مشمودند 





بقبه از صفحه فیل 

عام میرقصید . - ابفود جامة کاهنان امرائیل بود ( تورات , سفر خدروح ؛ باپ بست‌وهشتم ) : 
۶ وهوء به دوسی کفت : بگ و که رختهای هارون را بسازند برای نقدیس کردن او تا برای هن 
کهات کند.. و رختهاگ که سازنه اینست: سبنه‌بند وایفود و ردا وپیراهن مطرزوعمامه و کمربشد... 
راشان طل ولاجورد وارغوان وفرعز و کتان نلرلك را بگرنه وایفود را ازطلا ولاجورد ارعوان رفرعز 
ر کتان نازك تابیده شده از صثعت ناج ماهر بسازنه . : 

۰ - ۸41601 ؛ میکال دختر شاول . رجوع شود به شرح‌پیش ۰ 

۲ - اتازه به اجرائی از زندکانی نرایانوی ( بابتالبائی ترابالو مصطلع۳۳" ) امپراتور 
معروف روم وپاپ گربگوو یوس اول ( بابتالائی گر گوربو 6۳۵۲0۴40 ) . لبق يك افسانة ممروف 
قرون وسطائی که تمام مرن قدیم ی کمدی الهی بدان اثاره کرده‌اند ۰ ت‌اب‌اترس پلدشاه عابل و 
لکوکاری بود » ولی تارقتکه مرد مسیحی تشد بود وبنابرین میباست بدوزخ رود . گر گوربوی 
بدر کاه خداوند دما کرو کیروح‌اورا بکبار دیگربرانگیزد واین‌بار ترایانوی سیحی‌شد وتعمید گرقت 
ودرنتیجه پس از مرك به بهشت رفت . در سرود سستم «بهشت» تفیل درین‌باره مضن رفته است ۰ 

۳ - ۷۵۵0۷۵۱۱۵ عصا مخفف بوه زن : بوه زنل . 

- اشاره بده برچمهلی عتاب 5+ نشان امپرانوران روم بود وهنگام حرکت امپرائور 
بموی میدان جنك باتز از درمیاًمد . 


وف 


سرون دهم 

بنداشتی کهزنك‌نوا درمدان‌این‌همه کان مگفت:خداو ند کارا 
مرک پس رکم را که بسآزرده دلم دارد اشقام بستان! » 

ووی بدوپاسخ میداد که : د درنگ کن تاباز گردم . » و آن زن که 
از گرانی رنج تنگ حوصله مینمود مبگفت : « خدایگانا . ا کر تو باز 
تگردی چکنم »> 

واو مبگفت : دنک که بجای من ید چنی نکند . وآن زن 
میگفت : « ازآن‌کارخیر که کسی د کر کند. ترا چسود , ا کر خود دد 
انجام آ نحه بعپده داری مهل‌انگاری یش هکنی :> 

وآنگاه وی‌چنین میگفت : « درین صورت خاط رآسودمدار » زیرا 
که‌باید پیش‌ازعزیمت وظتفهً خوش را بانجام رسانم» که هم عدالت چنین 
میطلبد و هم ترحم برجای نگاهم میدارد . » 

آنکن کفهز کرتی کازه ندید میتی ان زا بداید 
آورد که قابل دبدارند وبرای ما بن تاز کی دارند ؛ زیر که درروی‌زمین 
ماشدشان را نمتوان بافت " . 

چون مجنوب دیدار این تصاوبری بودم که چنین اثرسرافکند کی 
فراوان در خود داشتند » و مقام سازنده آ نها در نظر ما بس گرانهاترشان 
ی 


۱ - خداوند, که چون همه را خود! فریدم هیچ چیز براش ناز کی ندارر . 

۲ - پعنی : این تصاوبر را چذان کامل ساخت که کوئی از دهان آنبا سخن میتوان شنید 
واين مخن < قابل دیدار » است : زبرا پاچشم احمای میشود له با کوش . 

۳ - یمی ؛ ازان چهت که سلزند؛ آنها مستفما خود خداود بود , ارژش اپن صاویر 
بیار زبادتر شده بود . 


۳۰۵ 


برفح 
شاعر درزیرلب گفت: « جمعی کثیرند که باقدمپایآهسته میا,بند» 
وایشان مارا بدرجات الاثر راهنما خواهند شد * .> 
دید کانهین که بوسته مراقب دیدارند تا چیزهای تازه‌ابرا که 
خواهانتد نت زود سنوی ار گفتند: 
بااین همه , ای خواننده , نمخواهم ترا باتوصیف آنکه خداونه 
چسانبه‌صفهة و امپای کسان ارادههررموده‌است, در نبات‌خضرت دلسرد کت ۱ 
نوع عذاب را درنظ مگیر؛ بلکه بدانچه در دنبال‌دارد پیندیش" ؛ 
واژیاد هیر که این جمله منتها در روز رستاخیز " بایان خواهند بات . 
چنین آغاز کردم : « استاده آنچه سوی خوش روان می‌ینم مرا 
آدمیی‌نمشماید؛ ونمیدانم که اینان کیاننده زیراکه‌از نگرستن من مرا 
حاصلی نیست . "> 
واویمن گفت : « ناهنجاری عذاب! نان پشتشان,! تا روی زمین خم 
کرده است» چندانکه دد کان مرا ثبز در بدو آمر تردیدی عارمز آمد . 
اما هشارانه و تا نجه را که در زیر این مققات گرا بجانب 
۰ - بملی راه طبقهٌ بالاتر را با نشان خواحند داد . 
۷ - یمنی : منظورم ازشرح آنکه خداود خطاکاران آمرزیدنی‌را دربرزخ باچه سشتی 
کیفی عیدهد وتتبیه میکند » این تست که فرا بهرای آورم ودلمرد تکنم . 
۳ - یمنی ؛ فقط پشکرآن مباش که ابتان چهعذاب سشتیر! تحمل میکنند؛ بلکه‌متوجه 


آن باش که در دنبال اين دوران کفاره بهشش و رحمت خداودی لهنته است . 

۶ - 22۱528 صوجع و[ " ضای زر ؛ اشاره به روز قاحت . 

و - یمنی اینان طوری روسمت زهین خم کرده‌الد که حرآندازه‌حم که بدفت نگاهشان 
کنم » موفق به شناختنشان لخواحم شد . 


۷۳۵۶ 
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سر ود دهم 
ما مبآید خوب تشخیص دهی ؛ از هم| کنون میتوانی دید کهچگونههريك 
۱ 
از اینان برسینهُ خویش میکوید ‏ .» 
۰ ث ۲ 
اعتماد بففدمپای قبقرائی سته‌اید . 
مت تقاستشن که ها <شراتی هستیم کمزاده شده‌ايم تا خود زاسنه 
1 5 8 ۳ ۳ 4 ۳ ۰ ۳ 
ان بروانه ملکوتی باشیم که م‌وسله دقاعی سوی عدالت برواز مدب ٩‏ 
چست که روح شماراچنشن اجازت بالارفتن سدهد؛ درحالکهخود 
0 ۰ ۳۹۳ 4 ۰ فا ِ ۳ ۰ 7 ۷۵ ی 
حشراتی ناقص بیش نیسنید . همچوآن کرمانید که هنوز بحدرشدخوش 
همجنانکه برای نگاهداری سقف اطافی یابامی» گاه مجسمه‌ای را 
‌ 
که زانوانش به سینه پیوسته بکار میب‌ند تا ستونی شود » 

۱ - انعم نع , اشاره بدانکه از تأسف ویشیمانی دست مرصنه مبز لد . 

۲ - یمنی : از راه تقوی دور عشوید و وابی میروید . 

۳ بروانة ملکوثی : روج ,که صفت ملا درا دارد» دی آبدی است وبه چم وامته 
فدست و بی‌وصلهة دفاع» اشاره بدانکه دوح ۳ آنکه وصلهً ترده درشی و احتتار خطاهارا داشته 
باشد در برابر خداوند حاشر میشود . - مفهوم این بند ايشت که‌ماآدمان درحقیفت حالکرمان 
ابریشمی را دارم که باید در درون خوش آن پروانهابرا که حاصل وجود وهدف هسی‌هاست (روح) 
رشد دهیم تاار را روانه در گاه خداو ند کنیم ۱ 

4 - وااعلا دا واحجماجم این کلمة دامجواجم که دانثه در اشجا بکاربردء ركث 
کلم عجیب ساخشگی‌است که درادیات ابتالیائی بفیرازاین بك مورد هیچ‌جا بکار برده نشده‌اسث و 
ریم استالیائی لمز ادارد 1 بلکه رس برنانی دارد ۰ ظاهراً دانته کلبهٌ *حشرات» را بز بان برتائی 
( ۵060۳8 ) در یکی از ترجمه‌های ارسطو دبده وآنرا کلمه‌ای مقرد فرش کرده وصورت‌قدسی 
ابتالیائی جمع بته وصورتی که نکر شد درآورده است . 

ه - اشاره به سئونمای آدمی‌شکل , که در ابتبهٌ فدیم ایتالیائی نمونة فراوان از آنها 


‌ 


دیده مشود ۰ 
۷:۵ 





برد 

ودیدار این چنین هیکل دردل| نکس که ناظرآ نست بخاطر همین 
صورت ظاهری آن رنجی وأقعی پدید میآورد » من نیز چون بدقت دد این 
ارواح نگرستم آتاثرا چنین بافتم . 

اینان بتناسب کمی و بیشی سنگینی بارخود ۰ کپوبیش درهم فرو 
رفته توت وینداشت ی کهآ تکی‌از این جمم که رفتارش بردبارانه تر از 
دیگران مشود ؛ 

گریه کنان مدگفت : - دبگر مرا طاقتی نمانده است . - 


۱ - اشاره بدانکه همه این برژخیان خمده پشت بودند ‏ بطوربکه سرهایثان تا بزمین 
میرسید و در مین حال بتناسب کمی وزبادی درجهٌ فرورشان پشثی لت یا بیشثر خمیده داشتند . 


0 
ووار 
ی ۳ , 
طبقَة اول برزغخ : مفرودان 


دراین سرود داته و وبرژیل همچتان در طبفهٌ مغروران سرمیبرند ویا 
عده‌ای‌دیگر ازآ نا نگفتگوه‌یکنند . این ارواح سرود مذعبی خاصی‌رامیخوانند 
که مظهر تواضم وحقارت در برابر خداوند است . 

فشتی از سرود صرف بحت ازنقاشان وعترمندان اتالائی عماصرداته 
با اند کی پیش از زمان او خده است. که درآن ؛ وی دد عن آنکه دربار آرزش 
کار آ نان صاوت کید ی‌آرزشی‌شهرت‌ها وافتخارات‌اس‌حهانی را متذ کرمشود. 


صرود یازده 

امتتیزها کشر اسبای : ونه! نکه‌تنهادر آن‌جا باشی» بلکه اتاووو 
درآنی که بتخستین آفربد گان آسمانی مقام خویش مهری بیشتر داری » 

از جانب هر آفریده‌ای نام و توانئیت ثنا و برحکمت دلپذ: 
ال تا ی با 

سلح حکومت تو مارا صیب باد"» زیراکه اکر این سلح رو بما 
نکند ما را خود بارای آن نیست که باپای‌خویش بسوش روم » هرچند 
که درین راه سیار بکوشیم 

همجنانکه فرشتگان تو هه و0 خوانان ارادء خوش را در 





2-۱ این جمله بد اول سرود عذهبی ممروف مسیحی دیدرما؟ 508162 2۱0۶ است که 
چون نشان خموع رخشوع در برایر خداوند است در ایتجا توسط مفروران و گردنکشان خوانده 
میشود . ردرهشت بند اول ین سرود بلزدعم بقبهُ قطحات این «مناجات‌نامه» بصورت چملات عنتخبه 
قل شده . مطلم این مرود مذهبی که ترچمةٌ ابتالیائی آن در عئن کمدی الهی وترجمة فارمی‌آن 
دراینجا آمده » دراسل لانيتی چنی است : نامه طا وه نیاو 2۵2۱۵۲ ۲۵۱0۶ 

۲- عنی : در همه‌جای عالم آفربنش هتی , ولی مقر اسلی لوآحمان است »زبرا که 
دتعتین آفربد کن آعمانی مقام تو » ( اشلره به فرشنگان ) که بیشتر مورد مهر نو فرار 
دارند در آشد . 

۳- جمله‌ای دبگر از سرود مذهبی فوق‌الذ کر ؛ در اسل لائینی ۰ 8۳6۸1/16۹ 
0۲۵ ۳۸۵۱۵۵۲ 

6- جمله‌ای دیگر از سرود «یاتی» ؛ دراصل لاتیشی : صنانا! صناطوع۲ اولجهب۸3 

۵- کلمةعری «حوشیعانه» .بممنی سلام و درود .که در لانبنی وزبانهای معتق ازآن بدذ 
به #حصه9هر 202۵028 خده است . در اتجبل‌های حثی (باب‌بست‌ویکم) رمرقس (باب‌یازدهم) و 
بوحنا (باب دوازدهم ) این کلمه چندین بار تکرار شده . در سرود بیست واهم برزخ وسرودهای 
حفتم وهشتم وبیست رهشتم وحی‌ودرم بهشث نیز این کلمه نقل میشود ( رجوع شود به حوأشی‌سرود 
۹ کتاب حاضر ) ۱ 


ول 





صر و دیاندهم 
پیشگاهت قربانی مبکنند » مردمان را نیز باید که چنین کنند ! 
«من » روزانةٌ مارا " که بی‌آن ه رک س که درین بادبهٌ صعب درراء 
پیشرفتن سختکوشی بیشتر کند واپس‌تر خواهد رفت . امروز بما ده 
وهمحنانکه ۳ رنجیرا که ازجانب کسان برده‌اییم بداتان‌میبخشیم» 
نو نیز به‌شایستگی‌ما منگره بلکه‌با کرم لایزال خویش برما ی 2 
تقوای مارا که باسانی سست مشود در محكآ زمایش حریف کهن 


۱- جملةً دیگری از سرود عذهبی < ۳۵۵۵۴ * ؛ دراصل‌لانننی 6:۵ 8عاصد(۷۵ )81۵ 
۰ ۵ ۱ 6۵۲ 6۵۵10 1۳ 810106 

۲- اشاره به مائدث آسمان ی که صورت «من‌رسلوی» در بیابان برای فوم موسی ازلشد 
و مراد ازآن در انا قفحت وروزی مقدر یش ون ات . قل از تورات ( سقر خروح باب 
شاتزدهم ) : « ... پی تمامی جماعت بنی‌اسرائیل از ایلیم کوچ کرده بسحرای سین که دریان ایلیم 
وسناء است در روز پانز دهم از ماه دوم بمد از ببرونآمدن اسان از زمن مصر رسدند وتمامی 
چبات ش‌اسراثیل درآن‌صصرا برموسی وهارون شکایت کردند. وبنی‌اسرائیل بدبعان گقتندکا شکه 
درزحن مصر بدست خداو ند مرده بودیم وشکه تزد دبك‌«ای وش می نش یم و نان‌را سیر میخوردم » 
ژیرا که مارا بدین سحرا بیرون‌آوردید تا تمامی این جماعت را بگرسشگی بکشید .آنگاه خداوند 
به موسی کفت همانا من نان ازآسمان برای شما بارانم و قوم رفته کفابت هرروز را در روز کیی‌ند 
تااشان را امتحان کنم ... پی ایشان را خطاب کرده بگو در عصر کوشت خواهید خورد وبامداد از 
نان سیر خواهیدشد تا بداندکه حن بهوه خدای شما هستم ... وخاندان امراثیل‌آن لان را «من» 
تمیدند وآن متل تنم گفتیز سفید بود وطصش مثل فرسهای علی . » 

۳- یعنی : هر ک یکه بیشتس از سهم خود روزی بخواهد ۰ روزی مقدر را ليز ازدست 
خواهد داد . 

6 این بد فرجمه جملهةٌ دیگری از سرود ۳208۲ است ؛ اصل لاتیتی آن‌چنن‌است 

۰ ۱۵5۱8 868 صمون‌تا۵ صصناتعمه 68و۳۲ 

ه - این بند عیناً از اصل لانینی بك بند از سرود «پانر» توسط دانته بایتالیاثی ترجمه 

شده است : 


۵۲16۰ وبا زممانطعه عحاصز)نصونة عمتا و )ناماد موعتعمم عفانجاعت عنحاوط وناتصل 1۶۶ 


۷۱۳ 








بردخ 

مگذار "» و از چنک این دشمن که چنین مهمیزش میزند برهان . 

ای‌خداوند کارمحبوب ؛ ما این‌دعای| خررین‌را بخاطرخودئميکنيم؛ 
تیا کارا دیگ‌سان ری یی ,اما بخاطر ان کان ميکنيم که 
بی از ما زنده مانده‌اند . > 

بدینسان این اشباح» بخاطر تحصیل سفری نکو " برای خود و 
ا عبات (وعا هو اند ویر شنت قاری سکر ات آنتتار که کتام ود 
خواب احساس میتوان کرد براه خوش میرفتند » 

وجملٌ آنان بانگرانی وخستگی حلقَهٌ نخستین را درمینوردیدند ا 
از آلایش مههای غلیظ این جهانی تصفیه شوند . 

اکر درآنجا * بخاطر خیرما دعا میکنند , دراینجا ‏ کسانی که 
اراد] نان ریشههای استواردارد بخاط رآ نها چه‌ها نستوانندکفت و کرو"؟ 


۱ - توجمهٌ جمله‌ای دبگر از مرود «پاثر» توسط داته . در اسل لائینی : 
0 هو وه تون 0عو :صه‌صهنا موه ظ1 قوعجمصا عمط و ۲۱ 





«حری فکپن» ۵۷۷۵۲۵۵۲0 ۵220160 : شطان . شل از انجیل ( رسالة اول بطرس‌رسول, 
باپ پنجم) : « ... حوشیار ویدار پاشید . ژبرا که دشمن شما ابلیس‌عاشدشیرغران گردش عیکند.» 
در سرود هشتم برزشم نیز این اسطلاح بکار رفته‌است - 

۲ یعنی : ما دیگر ژنده ثبسثیم که امکان اغوا شدن داشته باشیم . 

۳ - مقری نتکو۲۵۳00۳8 09۵ ؛ این تصبر قطمی‌یست. زرا کلم ۲۵۳00808 
در ادیات قدم ایتالدا + این مورد فقط بكث هوزد کی تکار رقثه است و مسققن توانته ۳ 
بای آن معنی‌سریح ومشخصی بدا کنند , احتمال مبرود که « موففت نکو » با « عراهی خت‌ و 
طالم > درین مورد تعییر مناسبتری باشد . 

1 ِ برزخ ۳ 

۵ 7 روی زسن . 

٩‏ - سلی: کای که چون زند» هستند میتوانند هم اراده وهم عمل کنند » جر صورتیکه 
برزخیان دبگر قدرت عمل ندارند وارادهٌ آ نان فاقد « ربشه‌های اشوار » است . 

پِ- «گفتنو کردن» در میا درعفابل«دعا کردن» سطریش آهده. واشارهاست بدین که‌ارواح 
برزخی فقط درحق ما دعا میتوانند گرد» آما ما زندکان میتواتیم هم برای [ نها دعای خی رکنم رهم 
از راء خیرات ومبرات بارشان شایدم 5 
!۷ 


سر وق یاندهم 
هب ۱ 
لاجرم آنانرا یادی باید داد نا لکه هائی را که از اینجا همراه 
۲ 

برده‌آندبشویند . چندانکه بتوا نشدپاكوسبکبار روی‌به‌چرخ کردون کنند. 

« کاش عدل‌ورحمت خدآوندی هرچه زودتراز کشیدن این‌بار کران 
آزادتان کند, نا بتوانید بالهای خوش را که بانیروی اشتیاق بجانب 
بالابتان میبرد محر کت در آرید ! 

مارا شمائید که وی بجاب بلکان میرود در کدامن‌سو 
اه وا ک شقن اریت رام ناهد شا یکوکنه که کدام بت ارآ ها سین 
کمتی دارد ؛ 

زیرا این کس که مرا همر اه ات هلو نامه کوشت ویونشت وم 

ِ ۰ ‌ 02 ۹ ‌ 1 ۰ ۰ 

را برتن‌دارد و سنگینی‌آن بالا رفتنش‌را علیرغم خودش دشوارمکند .» 

سخنانی که‌ایشان درپاسخآ نکس گفتند کمن دردنسالش روان‌بودم 
بما اجازت. آن نداد که گوننه آها را بشتاسیم" ؛ 

فقط میدانم که چنین گفته‌شد : « با ها تجاثب راست ببائید ومسسن 
صخر ه را دثبال کنید 6 تاآن گنر کاهی را کهآ دمی ز ثده از آن‌بالامتواند 
رفت با ید . 

۱ - 01۳701 : از روی زمین . 

-- در اصل : ۳۱۵6 9۱611۵1۲۵ », * چرخای مماره‌دار چِ اشاره بها فلا( ئه کانه که 
اختران آسمان درآ نپا جای دارنه وبدور ود حیجرخند . 

۳ - آشاره به پلکان عیان طبقات اول ودوم دوزخ , که بابد دانته و وبرژیل را بل 
دون بلرد . 

۶ - رجوع شود به درزخ . صقحهٌ ۲۴۷۲, شرح ۱ . 

- اشاره بدأننه مفروران این‌طبفه سربجانب یائن‌دارند. وبشدری بسمت زمن‌خمده‌اند 


که درمیان آنان کوبند؛ سخن را تدخیص نمیتوان داد . 
۷۵ 








بردح 
وا کراین‌تخته سنگی‌نبود که کرد پرغرور مرا درز بر خودهیفشارد 
ومرا وامیدار که سرفرود آرم » 
بدین کس که هنوز زنده است و ناحش را نمیگوید مینگررستم 
تا بپینم که با شناسای من است یانه . ودلش را از گرانی باری که برپشت 


دارم برحم آرم ۰ 





۷ از 
من اسالائی نودم .و و تشن کمرعی شکانی دذ ید امدم مدرم 
تط 3 
د کولیلموا لدوبراندسکو» بود »که تميدانم نامش بشما رسید بانرسید.. 
۳ بِ 
خون کبن ودلیربهای تیاکان‌من‌مرا چندان‌ستیزه‌خوئیآموختند 
سم 4 
که بیآ نکه به مادر هشتر کمان اندیتم . 
چنان جمله مردمان را بادیدة تحقیر نگرستم که جان پرس‌این 

ی ۱ ۳ ۹ 

کارنپادم 4 برآین راز «صبدنی‌ها» وی همه کودکان ب کامیا تداتسکو ک 
۸ -- دراسل: ۲8۱1۳80 لا 10 (لاتینی‌بودم) . این کلمه تقرماً درهمه‌جای کمدی المی 
مرادف با «ایتالیائی» بکار یرود . 

۲ - ۸۱000:2006920 اهنوا یکی از کنت‌های خ‌اندان بزرك اشرافی 
«ستافررا» که بسن ۷۷۲ و ۷۲۵ هرد . کسبکه درا سا سطن عسگوعن #اومیر توا لدوبراندسکوه 
20 بمر اوست که اهر دز جنگ یکه درسال ۱۹ جرتر دیك‌قامة متحکم «کامیانانسکوه 
ردی داد کته شد . 

۳ - یمتی خون خاندان کهن اعرافی . 
جح آشاره :4 من که همه مردمان از آن ژاده شده‌اند ومدان باژ ی گردند ۰ 





۵ - در حدود سال ۱۷۹۵ , اهالی شیر «سبه‌تا» که همواره مورد تحقیر «اوعبرتو؟ قرار 
داشتند وبرا کشتند . در متن ایتالیائی بعضی چاپ‌های کمدی الهی ی «ربر کوز» اضافی بعد از 
کلمهٌ دنه آمده , درین صورت معنی شمر چنن مشود : «... که جان پرسرآن نهادم . چطوز 
چنن شد ؛ این را سیه‌نی‌ها میدانند . » 

اصل شمر چنن اس ۶ 

مصجعه تعقصع5 1 قطظهع :۳۲ و 10 کظم .. 

٩‏ - 130106 نجوه ؛ غاب مفرین این کامه را 120611116 مشی کرده‌اند که منهوم 
«دکودگ» دارد ۰ ولی ثالا یکی از عنمرین برجتهُ کمدی الهی معتی اصلی اه را که 
«سرباژ» » هرد ی باشد مرحح راو انس 
۷۶ 





سرد دبازدهم 





نیکو واقفند ‏ . 


۱ ۱ ۰ ۳ ۰ 
من «اوسرتو»ام "وتنها نسنم که ازغرور جوز ش زیان دیدم؛ تلکه 
این عرور حملهٌ کسان خاندان مرا ماگ ساه نشانشد ۰ 
وباید که دراشجا بة بادافره ان ۰ ق بار گران‌را جندان بردوش 
کشم که خداوند را در امیجا سان رد کان خشنود گردان» زیرا که در 
اتجا » میان زند گان 1 چنن نکردم . 6 
ِِ ۳ ۲ ۱ ۳ 
چون‌سخن اوراميشنیدم , سر سوی ژمین فرود اورده بودم ؛ و 
یکی ازآنان, نهآ نک که سخن مسفات ۸ از زمر بارش کهستست. گر انش 
مینمود بجانب من گشت 
ومرا دید وشناخت » باخستگی بسیار برروی من که خمیده‌بودم و 
َ 1 ۲ 1 4 
بدو گفتم : « اوه» ایا تو «اودریزی» مابه افخار<۱ کون و 
۳ ۰ 
افتخاران هنری که در بارس «حلادادن» تام دارد نسمی ؟ « 

7-۱ 0۵۳0۳989081100 ؛ رجوع شود به‌شرح ۲ صفحه ۷۱۶ 

۲ - درینجا روح برزخی که قبلا نام پدرش را برده بود نام خودش را برزبان سورد » 
زیرا بدرارغیرآزوی‌سس دیگری‌نام املدیر‌اندیتو مطث‌طه1(069۳ دز داشت . درمجسوعٌ «نشر به‌های 
داحه‌لی شهر سده نا ف دربارءٌ این خانواده بتفصل گفتگو شده است ۳ 

اد اشاره بدانکه داثه خود عباید کیفر غرور را که گاه اصلی اوست دربرز خ سرد ۱ 
درین باره وی با تفصیل بشتری در سرود صیزد«م من خواهد گفت. 

4 - مزططا6 42 0061 , عین‌آتورداز »عروف ایتالانی که در حدود سال ۱۲۷۰ 
در «بولوئیا» کار میکرد ودرسال ۱۲۹۵۸ مرد وبهترین مینیاتورست دور خود بود . - «1 کوییو» 
0اطاهع۸ , تلفط قدیمی <گریبو» 10ات0۷ شهریدر تاحيةٌ «اومبربا* . 

۵ - آشاره مه کلم فراضوی «مونجاآدم که در شمر دانته صورت ابتالیالی آن 
8 9 تور صورتبکهاسطلاح اسلیابتالائی آن 6 است ید خواسته است 
رنك فرانموی بدان داده‌باشد . کلمة پارس ت ز که دراصطلاح امروزی ابتالیائی «باریجی» 1ع(2۶ظ 


کته مشود » در این دعر صورتث قدیمی تسکانی آن ب باریزی » ۳۵۳161 اه 
۷*۷۷ 








برد 

گنت : « برادر, آن صفحاتی که باقلم «فرانکوی» بولونبائیآراسته 
شده اند" خندانشر اتخقتانت: مش : افتخار این هنر سراسر از ن‌اوست 
ومرا درین میان جز سهمی ناچیز نیست " 

یگمان تا آترمان که زنده بودم چنین اصاف نمیدادم " زیرا 
دلم را سخت حوای‌آن بود که دربن فن مقام نختین را داشته باشم . 

دراین‌جا کفارة چنین‌غروریرا میباینم داد؛ وا درآن روز کاران 
کیهنوز امکان گناه کردنم بود روی بجانب خدا نبرده‌یودم؛ اکنون حتی 
درین‌جا یز نبودم *. 

افتخار واهی هنرنمائی آدمی‌را سین که | گر دوران بپثریش درپی 
نباشد , چسان سبزی شاخ وبر کش کوناه زمانی نش اتقیب اند ۱ 

«چیمابوگه» ‏ خوش‌را میدان‌دار هنرنقاشی پنداشته‌بود" واکنون 





۱ - فرانکو ۳۲۵56۵ اهل برلویا (ع۵108262ظ) نقاش‌ومینیانورسازاواخرقرن‌سیزدهم 
و اواییل قرن چهاردهم مسیحی بردکه اطلاع زبادی در بارگ ژندکانی او جردست قیست . 

۲ - ... 2۱002۲ تام » بمنی زیباتر وشاطانلگز و از نعاشهای منند . 

۳ - این جملاٌ تواشم‌آمیز .از زبانکسی کفته میشود که در زند کی مغروربوده وبهمین 
کناه بدیشجا آمدهاست. وداثه مدا او را بدین آظهار فروتنی وا میداد . 

6 - یمنی اگریموقم توبه‌نکرده‌بودم حلوز در طبقة مفدمانی رزخ بسر عیبردم ۰ بعضی 
از مضرین این اشاره را به‌دوزخ دادته اند» ولی تفرباً همه نضرین قدییمی لظر اولی‌را دارند . 

- یمنی : اگر در دلبال بك دوران تجلی ودرخشند کی هتر دوران اتعطاطی در پیش 
باید؛ خواء نا خواء خاطر گهنر لماگیهای حثرمندان تحت الشماع کارهای‌هنروران‌بعدی قرارمگیرد وفراموش 
میشود و « سبزی این شاخوبرك دبر نسییاید » ؛ بنایراین این افتخار حثرنمائی افتخاری دابابدار و 
بیحاسل یش نیست . 

٩‏ - عداتامهنت هاش ممروف‌فلوراتمی که درحدود.سال ۱۳۶۰ مرد واز معاریف درجهة 


اول عر خود بود . 
۷۹۸ 


ود یار دهم 








1 

«حو تو» است که مىدان‌داری سکن , چندانکه شهرت استاد شین 
زو ژوال نهاده اتوض ۲ 

«هسن‌سان‌بود که + گوبدوه‌ئی افتخار زان را از« کویدوئی»دیگر 

۲ مر 
سس ۳ 
اشبان برون راند .. 

ام وننگ جهان وزش بادی بیش نیست . که گاه روی بباك‌جهت و 
گاه وی وا و ما تسیر سمت سر تام میدهد . 

یش از نکه هزارسال گذشته باشد ترا چه‌افتخاری فرون تواندبود 
که بترك کالبدی سالخورده گفته باشی تا یش‌ازآن مرده باشی که‌دست‌از 

۱ <- 2]0]10) , نقاش دیگر فلوران ی که شاکرد «چمایوثه» ودوست وععاسر دائثه ود 
وشهرت‌او از امتادش نز بالانررفت. «جیونو» که در سال ۱۳۳۷ مرد ؛ تابلوئی عالی‌از دانته‌بردبوار 
کاخ داد کنفری فلوراز ی که امروزه کاخ «بارجلو» نام دارد کشیده بود ؛ اين تابلو در سال ۱۸۶۶ از 
پشت يك روکش کج بدست آمد واصلاح شد واکنون نیز بافی است وغالب تصاریر دانته ازروی‌آن 
کشیده مشود ۰ 

۲ -- آشاره به گ ویدوکاوالکاتی 31340) و گوس دو گونشلی 00 
ذا(ععنحتنتی که از استادان بز رگ ادب در دور داثه بودند . در یار ( گویدو کاوالکانتی» مراجمه 





شود به دوز ۰ صفحه ۰۲۱۹ شرح ۱ که درآن بتفصیل ازین شاعی سخن رفته است . 

+ کوسو کوبنیتسلی» شاعر «نوبرداز» بولوتا بودکه او ليز دست از روش پرتصنم ععمول 
آن دوره برداشت وسبك شاعرانةٌ ملایم ولطیفی ابداع کردکه فقط بادل وروح سروکار داشت ودانته 
او را استاد خود ومبدع واقمی عکتب ادمی‌تو 210۷0 ۵111 0168 میشمرد . درسرود بیست وششم 
برزخ وی باروح خود این شاعر روبرو خواهد شد . 

۳ بت ور بارهٌکس ی که درین اشاره هورد لظی داته است بحتث بسیار شده . احتمال 
قوی میرودکه این اشاره به‌خود او باشد» ولی برخی از هواخواهان مثصب‌دانته‌متقدندکه وی در 
این حلقه که خاص کیفر مفروران است نمیتوانته است دست بچن تفاخری یزنمد . متوان این 
احتمال را نیز داد که وی نظری خاص تسبت بشخص‌ممنی لداشته است . - «ازآشبان‌برون‌خواهدراند» 
عمنی : باعث فراموش‌شدن اسان خواهد شد . 

۷۹۵ 





بر 





۱ 
4 


گفتن ۲0معح و 41081 بداری ‏ ؛ 
وبا این همه . این دوران زار ساله در برایر ابدیت کوتاهتی از 
طرفةالمینی در برا بآ کی است که کندتر بن چر خش‌هار ادر آسمانیدارد ". 
این کس که در پیش روی من با قدمپائی چنین کوناه روان است " 
سراسر«نکانا»را از نام‌خود برآواژه داشت؟ ,وا کتون بدشواری‌نامش‌را از 
دهان مردم «سیه‌نا» میتوأن شنید 
کهوی‌بپشگام فرونشاندنآتشین‌خوئی فلورانس ء که در آن‌رو زکاد 
تیان اناد که ان که امن وه هفهای است رورا ان نود 
اشتهارشما بسان رنگ علف اس تکه میا بد ومیرود وبا دست همان 





۱- یعنی : چه آمروز در سالشورد کی وبانام‌آرری مرده باشی وچه درآن حنگام که‌هنوز 
کرد کی خردسال بیش تیتی روی درخال برده باشی » هز ارسال بعدازین بهرحال فراموش‌شده‌خواهی 
بود . «پایو» 2۵۳۳0 و «دیندی> تم د و کلمةٌ انتالیائی بزبان کودکاله اند که اولی ممنی نان و 
دومی ممنی سک پول میدهد , 

۲ - اشاره به فلك ثوابت که بنا بمفيده هیشت‌شنامان قدیم تهمین وآخرین فك است و 
ستار کان‌در آن‌قراردارند» وجون شماع‌داشهاشی پیشی ازهمه افلااست از همه کندتر میجرخد, «طوریکه 
در هی قرن يك درجه بیشتر گردشی دورالی نمیکند ( داشه ؛ شیافت » پاب دوم ) . طبق فرضهة 
بطلمیوس این گردشی بطورکامل در ۳۹۰۰۰سال صورت میگیرد . 

۳ - بمنی : اقترآهته راه میرود . 

4 - شخضصی که روح گوننده متوان نموده در تأیید عظریةٌ فلسفی خود ید‌آشاره‌سکند, 
یکی از بزرکان شهر حصه‌نا» بنام دسالوانی» اصهتله5 اس تکه از سران فرفة سیاسیه کیبلین»بود 
ودرجنگی علیه فلوراتی‌ها در « کولهدی‌والدلا» درسال ۱۷۲4 کشته شد وقوای فلورانن سر او را 
برتیزه کردلد ودر سراسر اردو گاء گردش دادند . 

و - آشاره به درد حعروف عوتابری ۳۲۵۵۲۵۳6۳11 در چهارم سپتامر ۱۳۹۰ که درآن 
قلوراضي‌ها از قوای عتحددین شکست خوردند و « آنشرن خولئیآ نان فرو نشانده شد > (رجوع‌شود 
به سرود دهم حوزخ صفحهٌ ۰ شرحاوسرود ۳۲ حوزخ» سفسا ۵۳ ۵شرح۱ ( 

٩‏ - ۳۷۷4۵ ۰ مستی * بشلای گذشته کهآ نطور از خود دةاع عیکرد امسروز خودش را 
آسان در اختیار این وآن میگذارد . اشاره یه لیم فلورانس به قرای فراننه و پاپ که برائی آن 
دانته ودستةٌ سیاسی او اژ قلوراس طرد شدند . 

۳۳۵ 





سرون بار دهم 

کف اس از کونان ع کی وتو وی مرهوش و 

ون بدو گفتم : « سخنان پر حقیقت تو خضوعی دلپذیر در دل 
من میآورد؛ وتو بااين گفتار دمل غرور مرا نشتر میزنی : اما این کس که 
هما کنون اشارت بدو کردی» کست ٩‏ > 

پاسخ داد:« وی «پروو تسائو سالوانی» است وا رتست دراشحاسر 
میبرد که مفرورانه سرآقاگی «سبه‌نا»را داشت . 

از آن هنگام که مرده اضعا تمعنبه بیان که بشی در حر کت وده و 
همجنان درح رکت‌است, وهآ نک که درآ نا" قرون ازحد با از کلم 
خویش فرا لهد باید کهدراینجا این چنین‌قساس بابد * .» 

ومن گفتم : « | گرناست که هرروحی که برای توبه دراتظارپایان 
عمر مانده است دورانی معادل خر نف دا ورن من ان بان" مماند 

تا با وان است شیر اوه دعای خیری سرقةه راهش 
شود » درین‌صورت چگونه این کس اجازتآمدن بدینجارا بافته است ٩‏ » 

کقت : «وی, بپن‌گام که درمنتهای جلال میزیست با بای خود به 
«کلمپودی‌سیه‌نا» رفت ودرا نجا بخاطر رهانیدن دوست خویش از رتج یکه 
در زندان «کارلو» مسرد» 

۱ 7 تا :۰ اشاره به خورشد . 

۲ ۲ ۹217۵01 ۳۲۵۷6۵2۵۲۵ : رجرع شود بلصفح؛ه ۷۲۲ شرح 8 . 

۳ - 1۵ 81 » اشاره به روی زمین . 

6 - دراصل : با چشین سکه‌ای وام خود را ردازد 8 ۲8006 ۲۵ععمص لاه 
۰.۰ «ادلاه اسطلاح رایج زبانهای لاتینی, که در قارسی نامأنوی است . 

۵ - وهی : آشاره به منْطفةٌ مقدماتی برزخ . 


. آشاره به برزخ اصلی‎ : 08950 - ٩ 
۷۳ 








بردج 
بی‌آنکه بروائی از بدنامی دارد » خود را در معرض انظار نهاد و 
سراپای خویش را بلرزیدن واداشت. . 
بش ازین چیزی درین باره نمیگويم, ومیدانم که سخنم ابهامآمیز 
است ؛ اما پیش از کوتامزمانی همشهربان تون کنند که‌تومفهوم این‌سخن 
مرا درك توانی کرد" 
این کار نکوء بدواجازت آن داد که‌پاازمرزهای‌ها بدرون گذارد" ,» 


۱ - درجنكك «تالیا کوتسو» میان‌سیدتی‌ها وفرادوبان » مکی از دوستان «سالواتیبدست 
قوای شارل داتژر حردار فراضوی اسیر شد ووی اعلام کرد که اکر تا یکماه خونبهای ار ترسد وی 
را خواهد کشت . «سالوانی» سردار سیه‌ن ی که دو ابنجا بگناه غرور فراوان ند برزخ آعده است * 
باهعهٌ مفروری بدکامپودی‌سه‌ا 81606 31 ووصون) عیدان مرگزی شهر «سیه‌نا؛ رت ودرا تسا 
روی سکوئی نشت وعاجزانه برای لسات دوست خود ازمردم اعانه جمم آوری کرد؛ وبااین اعانه که 
بسرعت تحصیل شد دوستش را نجات بخشید .- کارلو 0۵210: شارلدانژر ولیمهد وسردارفرانمه که 
فلورانی را متصری شد . -- « مرایای خویش را ارزاندن » : اشاره به گدائ ی کردن وان همان 
ابپامی است که در سطر بمد ازان سعن رفته است . 

۷ - اشاره‌بدوران غربت‌وآوار کی دا هکه‌درآن وی‌نز دا کزیر بودبرای ارتراق به‌شپرها 
ودیلرهای محختْلف یناه برد . 

۳ - نی : بی طی قسمت مقدمانی یرزخ وارد برزخ اصلی شود . 


سروو ووا روک 


طبقة اول : مفروران 


داخه ووبرژیل دستةٌ حفروران را کهمدفول کفاره‌دادن هستند ویش از 
آن‌جد کفحوصلهٌ ابن دوقراجازه مدهد آهسته هیروند. ترلام‌گوبند وبه‌پلکاتی 
میرسند که روند گان‌را ازطبقةٌ اول بطقهٌ دوم بالا حیبرد . این‌پلکان‌ها درفواصل 
طبقات هفتکانه برژخ ۰ حکم فروربخ‌کیها وسراشبی‌هائیرا دارند که همت‌طبة 
اول دوزخ را پیکدبگر متصل میکند وایندو درسقر دوزخ ازآنبا پائن‌رتها ند. 
در کنارپلکان , فرختهٌ نگاهبان طبفهُ اول یکی ازهفت تشان کناء راکه‌مظهر گناء 
غرور است اژ پیشانی دانته باك میکند ه 

درقسست آخر این طبقه , بخلاف قممت اول‌آن » صاویر وحجاربهای 
دبواره و کف حلقه مظاهر تاربخی ومذهبی غرورهای محازات شده را مجمم 
میکند. مابرطقات‌یز , همیشه باارائه ددونه‌ای بخشش شروع وبا نمونهدهای 


مجازات ختم مشوئد . 


۷ ۲ 





1 
از 3 


بو لسه « حي وین توح 


" 


بار در کتار سخه کی راه در 


ملس كت [ 


/ 


سر ود دو آزدهم 

همجو گاوانی که جفت‌جفت درزیر بوغ روانند» تا نجا که مربی 
هرن اجازتم داد در کنار لین رو 0 ِ راه رفنم . 

اما چون بمن گنت که : « ترك او گوی و پیش رو که دربن جا 
هر کی را باید که تا حد مقدور زورق خویش را با كمك بادبان 
و پارو پیش ی ب 

سراپا قد برافراشتم و بدان‌صورت که لازمهٌ راء رفتن‌است درآمدم » 
خی کات آتمشهام با خفایی س افکته کی امه 

براه اقتاده بودم وباشوق فراوان دردنبال قدمپای راهتمايم میرفتم؛ 
و هرتو مینمودیم که چه اندازه سکهائيم 

کبوی دمن گفت: «-نظ بیائن افکن, که‌برایآعکه رام وا ان 
و 7 

همچنانکه بر سنگهای گور ها ودر بالای سر مردگسان تصویر 


این لف تازه ای است که به ویرژیل داده شده ( ۵088080 3016 [ز ) 
شابد اصل فکرازانجیل گرفته شده باشد ( رسالهٌ پولس رسول به غلاطیان , باب سوم) : «...پی 
شریمت لالای ما شده تا مارا بة ممیح برساند تا از ایمات عادل شمرده شویم > . 

7- اشاره یه «اودربزی > که در سرود پیش دانته بااو طرف کفتکو شده است . 

۳- یمتی : باهمة وسائلی که در اختیار دارد کلیم خود را ازآب بیرو نکند . 

۶- آشاره به جات که بشگوشهای «اودریزی» در دانته بخشده است 

منی : برای اینکه خستگی راء را کمتر آحایکنی . 

. اشاره به کف سطح حلقهٌ اول برزخ که این‌دو درآن روانشد‎ ٩ 


۷۴ 


سرون دوآاندهم 

ها کد انا هن منت ام کشان را بای اسان ریز 
خاطی بماند » 

واین غالبا سبب بر انگیختن خاطراتی که تنپا دلهای پارسا را 
شش اسف کته بافاکه از وید کای زین کنر 

درا نجا نیز, سراسر جاده را که دردامنهٌ کوهستان صورتی برجسته 
داشت دبدم که پوشیده ازتصویرائی بود » اماتصاوبری‌کاملتر کمزاده عنس 
خارله ) وان . 

ترا تاش ات مایت نون 
کهشاقه سای آ شمان فد ستاو 

درجانب دیگ «بریارئو> را دیدم که باتیریآسمانی ازپای در آمده 
اس دایص که زاناس 


۱- آثاره بدانکه فقط پارسابان در برابر قبور مردکان احمای تنبه ورفت میکنند . 

۷- یمتی: مراسر کف حلفه مزین به‌تصاویر و کنده‌کاریها بود. بردبوارة حلقه چن‌انکه 
در سرود قبل شرح خاوه :۸ تصاوبری که تماشته حقران وخاشمن در براین خداونه بود نقشس 
زده‌شده ودراینجا صاوبری که‌تماینده کفر مفروران است. 

ممت ‏ از همانقدرکاماتر از تصاوبر تقاشان وحجاران این جهان بود که حازند آن 
(خدا) بالاتر از هنرمندان زمینی است . 

ء - اشاره به شطان که عسان ورزید وازآسان‌فرودافتاد . اسل جمله ازانجدل گرفته 
ده ( انجیل (وفا ؛ باب دهم ) ۰« .. پدیغان گفت من شیطان را دبدم که چون برق ازآسمان 
می‌افتد ». قبلا در دوزخ ازین ماجرا سخن رفته است ( دوزخ» صفحٌ ۰۵۳۸ ندآخر). 

ازین‌بید » دوازده مورد مختلف از «حفروران کیفربافنه» نقل شده که‌شش تای ابن‌شواهد 
مربوط به توراث وانجیل وشش تای دبگر مربوط به اساطیر بونان دروم وتاریخ گذشته است . 

ه - ۲60ع[:8 , از دبوان بزرك اساطیر بونان, که طبق روابات متیولوژی ونان به 
مقر فرمانروالی خدایان حمله برد واولمپ از صیطره او بلرزه افتاد . وی پرآسمان وزمن بود 
وصددست داشت , بدین جهت او را «برون‌ازتناسب» لب داده بودند" وباحتمال فوی سکن 
او که در اینجا بدان اشارء شده مربوط بهمین صفت اوست . قیلا نیز در درزخ سخن از او رقته 
اس ( دوزخ : صقحهٌ , شرح!۱ ) . در ابلیاد (سروداول) در بارٌ وی چنن کته شده:«آن 


غول صددست که خدابانش بربامرئوی منامتد ومردمان حمله بدو اککون تام دادهء‌اند » ۳۳۳۹ 











بردح 
۱ 
«تممیرئو» و «بالاده» و «مارتد» را دیسم که هنوز سلاح گت 





داشتند ‏ ودرپیرامون پدر خوش باجزای پرا کنده دبوان‌میشگرستند. 
«نمرود» را دربای شای بزرکک دتم که چون بهت‌زد گان‌برمردانی 
8 ۷ ِ 
ای «نیوبه» » باچه‌دید.گان افسرده‌ای ترا در کف جاده بافتم که در 


۱ - 1:۳9780 » ( در اصل بونالی ۲۲۲۷9۲۲۵۷8 ) یکی ازالقابآیواوتهااه۸ 
( ببونانی عداتاه0ظظ ) خدای روشنائی ومومیقی و هنر وغیره؛ این لب بمناسبت معید 
بزرك این خدا که در شهر 1۳5۱۲۲۵ در ونان برعا بود بوری داده شده بود ووبرژیل درانئیس 
خود ( کتاب سوم » شعرهم۸) ازآن باد مبکند . 

بالاده ۳6 ( دراصل‌بونانی 125 ۳۵1۵ ) و«مارته» (مره یخ) ۵ دراصل بونانی 
۳۵ه) ۰ ادنی مکی از اریاب آنواع کوچك ودومی خدای جتك درأساطین بونان‌بود.«نمس‌گوس> 
و «یالادای» ودمریخ» هرسه فرژلدان زئوی 26118 ( بابتالیائی جووه 010۷6 ) خدای خدایان 
بودتد که در دفاغ از اولمب در برایر دیوان باغی خدعت زر کی بپدر خویش کردند ۲ 

> - اشاره به اسلحه‌ای که برای پیکار با دبوان بردست گرفته بودند . 

- خدای خدابان . ۱ 

6 - (۵۳۵)10 نمرود بادشاه بابل , که در تورات از او تفصل اد شده است 
( رجرع گود به دوزخ » صفحه ۴۸۲ شرح ۳) - دبنای‌بزرك» اشاره بهایرج‌یابل» که بدست 
نمرود و کناش ساخته شد :اعلامت خدائی اویاشد . «شنمار» 56۳3۲ تام پاسخت تعرود در 
تورات . اصل فک از تورات گرفته شده : 

, ( تورات , مقر پیدایش ء باب دهم ) : د ... وابتدای مملکت وی بابل بود و ارلك و 
اکد وکنه درزعن شمار- ازآن زعن شور سرون رفت وفیئوی را با نهاد » . و (تورات » سفر 
پیدایش » باب بازدهم ) : « ... وتمام جهان را حك زبان ومك‌لفت بود. رواقم شد که چون از 
مشرق کوج مکردند حموارثی در ژعن شتمار بافتند ودرا نجا سکنی گرفتند ... و کفتند بب‌ائد 
شهری برای خود بنا نهیم وبرجی راکه سرش پآسمان برسد . تا نامی برای خویشتن پیدا کنیم 
مبادا پرروی تمام زمین پرا کنده شوم وخداوقد ترول نمود تا شهر وبرجی را که بتی‌آدم بنا 
مکردند علاحظه تمامد ‏ وخداوتد گفت همانا قوم یکی است وجمیم ایثان را بك زبان واین 
کار را شروع کرده‌اند و الا هیچ کاری که قصد آن بکنند از ابشان همثنع نشواهد شد . اکنون 
نازل شویم وزبان ابشان را در نجامشوش سازیم فاسهن بکدیگر را تفهمند - پس خداوند ایشان 
را ازآنجا بروی تمام زمین پراکنده ماخت واز بنای شهر بازماندند - ازآن سبپ آنجا را بابل 
تامدند زبواکه درآنجا خداوند لعت تامی اهل جهان را شوش ساخت * . 

۷۳۸ 


سرون دوازدهم 


٩ 
1 مسان احاد هفت فرز ندت افتاده تودی‎ 


ای‌«شائول», چسان‌در نظرمن» درآ نجائیزهمچودرروی شمشی رخودت» 
در کوهساران «جلبوع» که از ان‌س‌دیگر نه‌بارانی بخود دید وله شبنمی» 
خی ای ۱ 

ای «آرا کنه» سک » ترا دینم که تمه عنکبوتی شده بودی . 
وبا افردکی فراوان بازمانده آنجه را که بافتی تا ماب بدبختت شود » 


مه ۳ 
بردست داشتی 





۰ - 1096 » درافانهً خدابان بونان دختر ۲80481" و زن ۸01106 بود وهضت 
۳۳ وحفت دختر داشت . این زن 200۳6,] حمخوابةٌ خدای‌خدابان را که مادر ۸۳0110 خدای 
هثروموسیقی و 101806 ربةالنوع شکار بود حضرورانه مورد استهزا قرار داد ودرتیجه این دوخدا 
بانتقاعجوئی‌مادرخود هرچهارده قرزند او را [عاح تررهای‌خویش کردند و کشتند . روایت«چهارد,» 
فرزند از «اروبدبوس» شاعر لانینی است که مشخن‌او مورد استناد دانته‌است» ولی همر این رقم را 
در ابلیاد دوازده آورده ات 

۲ - ات561 شائول پادشاه اسرائیل, که ,شاطر غرورخود مورد خشم بهوه (خداوند)فرار 
گرفت ودردامته کوه «جلبوع»(01008)) از فلطینیان ( (646نا:۳ ) که‌فیله‌ای از فوم بپود رلی 
دشمان‌قبلةٌ اسرائل بودنه شکت‌خورد ودرنتیجه خودرا « بروی‌شمشیر وتو * و کشت. 
اصل‌دامتان درتورات آعده است ( توراتء کتاب اول سموئیل » باب‌سی‌ویکم ) : «... وفلطنان 
بااسرائیل جنگ کردند ومردان اسرالل ازحنور فامطیشان فرار کردنف ودر کوه ۳ شده 
اد - رقلطنیان شاول وپسرانش را بشتی تعاقب نمودند وفلسطینیان بوناتان واییت‌اداب و 
ملکیشوع پران شائول را کشتند وجنككه برشائول سخت شد و تیراندازان دور او را گرفتند و 
بسیب یراندازان بغایت دلتكکردبد - وشائول به سلاحدارخود کفت شمشیر خود را بر کشیده 
آنرا بمن‌فرویر ؛ عیادا این‌نامشتونان آمده‌مرا مجروح سازند وعرا افتضاح‌لمایند, اما سلاحداری 
تضواست ژبرا که بسار در ترس بود - یس شائول شمشیر خود را گرفته برآن افتاد . » 

ددیکر نه بارانی وئه شبنمی بکود دبد » » آشاره به تفرین داود » بی ا زکشته شدن 
شائول ( تورات» کتاب دوم سموئیل , باب اول ) : « ... ای کوههای‌جلبوم . شبدم وباران برشما 
بارد وته از کشتزارهایت هدایا بشود . > 

۳ - ۸۲۵85 / به _بونانی ۵ ) دختری که ننا مروادات مبتولوژی بونان» 
مفرورانه خودرا با«آتنا» ربةالنوع خرد درفن‌باقنگی برابر داست »رآ نناچون‌تواست در صابقه 
بروی غالب شود آورا از فرط خشم بدل به عنکبوتی کرد تا پیوسته مشفول تار تنبدن‌باشه(رجرع 
شود به دوز ۰ صفحا ۰۳۰۶ شرح ۱) . ۷۳۹ 
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برد 

ای « رحبعام » , تصویس تو در اینجا دیکر ترساننده نمینماید ؛ 
اگوی ۱ تفه اهر انش ات فارا نامهم اه یروس ۱ که کتا ی 
دیگر دبا شکنند ‏ . 

و داز ی سخت نقان داد که چان «المئونه» مادرش را 
وا داش تکه بهای گوهر شوم را بسیار سنگن بردازد 5 

نشان مبداد که چگونه در درون معبد » پسران «سخاریب» خود را 
بروی وی افکندند ومرده برجایش نهادند ‏ . 

شان سداد وبرانیوقتلعام سنگدلانه «تاعبری» را که دردنبال‌آن 


۱ - (5۵۵0210])0 - «رحیعام» , پس سلیمان بشنیر که مفرورانه اسرائلی‌ها دا 
مورد قپدید قرار داد ونا گزبر شد برارابه‌ای نشیند وبه‌اورشليم قرارکند . اصل دامتان ورنوزات 
آمده است ( تورات » کتاب‌اول پادشاهان » باب دوازدهم ) : < ... اعا رحیمام بربنی‌اسراثی لکه 
در شهرهای بهودا ساکن بودند ملطنت متمود»ورحبمام‌دادشاه, ادورام را که سردار باچگی‌ان‌بود 
فی‌ستاد وتمامی اصرائیل او را شتشکتار کردین که مرد ور حنعام پادشاه تعجیل نعوده برع اه خود 
سوار شد وباورثليم فرارکرد - پس اسرائیل تا بامروژ برخاندان داود عاصی شدند * . 

۲ - (02)6ع۸19 , ( دراتالائی‌امروزه تعهعصمل۸, دراصل بوهانی ۸(2۵602) 
صهنطو موم . کی از هفت یادشاه معروفی که به شپر تب وشن  :‏ رجرع شود 
به دوخ , سح ۰۳۴۱ شرح ۱ ) - زن این پادشام که ۴0۷126 تام داشت بخاطر مك 
« کردن‌شد طلای المای‌نخان » »کان بنوان شوهرش را به برادرش اطلاع داد واه اتقیارائوس را 
بیدان جنك برد ووی در آنجا کفته شد . انفیارائرس پیش از غریمت « از پسرش «الکسون» 
خواست که انتقامش را بتانه واو نز مادرش را بخوشواهی پدر کفت . وبرژیل بدین دامتان در 
کتاب ششم اشی اشاره کرده است . - « برداخت قمتی بسار مسئن » , آشاره بدانکه امن 
خیانت «اربفیله»برایش بقیمتزند گی‌تمام شد . 

۴ - ۵0۵۳9ط(ع5 ادشاه محروفآشور که نامشی در تورات «سشارب» آورده‌گده 
وبا حزفیا پادشاه بپود از در جنگ درآمد و بنفرین بپودان در ثینو! کشته شد . شرح این‌ماجرا 
یتفصدل درتورات آهده است ( تورا ت, کتاب‌دوم پادشاهلن » باب هیجده ) : (... درسال‌چهاردهم 
حزقیایادشاه. مخاریب بادشاء آشرر برتعامی شهرهای حصاردار بهودا برآمده آنها را شیر لمود 
وحز قیا بادشاه ببودا ند پادشاه آشور به لاکش فرمتاده گنت خطاکردم از من برگرد وانجه 
را که برمن بگذاری ادا خواهم گرد . » ونیز ( تورات, کتاب دوم پادشاهمان : باب توزدهم ) : 


شه در صلعه ۲۳ ۷ 
۷۳0 








سرود دوازد‌هم 





به « کورش» گفت : * توتشنهٌ خون بودی ومن ازخون سرابت یک" 

نشان‌میداد که بس‌ازم رکب «اولوفرنو» تیان افو ردان عقب نشستند 
و گر بختند. وچگونه‌اللد شکنجه دیدهٌ وی برجای مان + 

«تروبا » را غرق تباهی و وبرانی دیدم : ای «ایلون» » تصویر تو 
برآنجا چه بی‌ارح وسرافکنده نشانت میداد" | 

کدام استاد باقلم با با مداد خویش این چهره‌ها و خطوطرا کشده 
بود که حتّی ز بردست‌ترین هنرمندان را ماه اعجاب است ۲ 





بلیه از صفحذ ۷۳۰ 
هو فر شته خداوند وان شب برون آ فاد صد وهشناد وینجهپزارنش از اردوی آ شوررا زد و 
بامدادان چون برخاتند ابنك جمیعآنها لاثع‌ای عرده بودند وسخاریب پادشاه آشور کوچ کرده 
روانه گردید ویر گشته در ننوی سا کن‌شد - ووافع شد که چون او در خانٌ خدای خوش‌نسروك 
عادت مبکرد پسراتش ادرملك وشراصی او را بشمشیر زدند . > 

باب‌های سی‌وششم وسی هفتم کتاب « اشعیاء » در تورات تماما بدین موشوع اختصاص 
داده شده. 

۵501۲-۱ (بعیوتانی‌ترهورس ۲0۳0۷۲۱6 ) ملک ماساکت‌ها( ازقبامل‌ابراتی «سیت» 
که در ادوار قدیم در شمال ابران میزستند 4 گنه شا بکفخه هرودوت ؛ مورخ ممروف بودانی 
( تارخ هرودرت , کتاب اول ۰ ۲۱۶ ) طی شدیدترین جنگی که کورش" بزرك پادشاه‌هخامنشی 
باوحشیان کرد» بود ۰ نیمی از قوای ابران دا ازمیان برد وخود کورش نیز درین تبرد بقتل‌رسید. 
هرودوت منود که : < ... بقرمان هلکه در جسنجوی حد ک‌ورش بر آهدنده وچون‌این نش 
پیدا شد وی مشکی را پراز خون آدمی کرد وسر کورش را در آن‌افکند ودشنام گودان بد رگفت: 
, من زنده‌ام‌وترا در جنك شات دادم» وبااین وصف بدست تو از بای درا مده‌ام زبرا تو رم 
را باحیله پقتل رسالدی . اما من باتوغدرتمکنم وتا تقدر خون میدهم که میراب شوی». سپس 
هرودوت ثذ گرسدهد که : « .. مبان همه روایاتی که در باره مرك کوروش شنده ونقل کرده‌ام » 
این روایتی است که بنظرمن بی‌اسای‌تر از همه میآید » . داشه این داستان را از کتاب‌معروقی 
بنام « وقایم تاریخی کفار » نقل کرده ودر این‌جا رفتار ملک ماساکت را با نظر ناماعد تلفی 
و اضیت:ج 

۷- 01019۲80 سردارا غرری که بدست «جودت؟ زن ژیبای بهودی دربسترعشق کشنه 
شد ودر شجه قوای آشور عب نشستند وخالك فلمطی را ترلك گفتند . 

۳ - ۲۳018 شهر ممروف‌ترویا و (11870)8] صخره‌ای که شهر ,فرازآن ینا شده بود 
و الب تسام شهربنام آن نامیده ميشد ( رجوع شود به دوزخ » صفحهٌ ۰۸۸ شرح ۰۱ و صفحٌ 
۶۳ ۴ شرح . 

۳۳ 


برزخ 





سم 

مرد گان هرده وزند گان زندسمنمودند , وآئک که صحنههای 

واقعی این تصاوبر را دیده باشد بهتر ازمن آنچه را که درزیر پای خویش 
۲ ۱ 

دأشتم ندیده است ,زیر که من بسی خمیده رآه میرفتم : 

وا کنون» ای‌پسران حواء غرور پیشگی کنید و افراشته کردن‌باشید 

۰ ۰ ۰ هه م ِ 

ق انتتق فراع دنت کوزه راز ناسندیدهً خوش فرود نباورید 7 

در مسیرخویش بدور کوهستان چرخیده وبسیار بیش ازان اندازه 
که اندشه ستفرقمن مستوانست بنداشت ‏ عمراه با گردش خورشد راه 
رفنه بژدم 6 

که نک س که پشایش من میرفت وهمواره هشار نود » چنین 
آغازسخن کرد : « سربردار ! | کنون دیگر وقتآن لیست که بااین‌چنن 
فسمپای لرزان برأه خوش روی , 

دران دوردست » فرشته‌ایر | سین کهاماده برواز سوی مها مشود » 

۹ ۴ 

ی کهفو تا ورزر ما رد و نهر ترا بیادان زسائنده‌است : 

۱ سنی: صاویر بقدری جاندار بودند که کیکه بیجان مصور شده‌بود مرده ‏ و کیکه 
زئده هجمم شده بود واقعاً ژنده نظر هاحد 

۲ - ,سنی + حنی کی که شاهد عینی این وقایم بود » چیزی زنددتر رواقعی‌تر از 
آنسه هن در این صاویر دیلم نصملاته ۰ 

۳ - آشاره به حس مرافکند کی که داد از مشاحده وضع مغروران پیدا کرده,زیرا ری 
خود نیز خورشتن را بارها بداختن غرور عثهم کرده است . 

4 -- این‌بند طبعاً منهومی آمشته بانشخنددارد .« کوره‌را‌ید» ۵880۳6 عهد : آشاره 
براه خطائی‌است که مغررران در مش دارند . 

ه - آشاره به وبرژیل . 

٩‏ - یمنی : ششمین‌ساعت روز بیابان رسیده زبااین حساب اند کی از یمررز گذشته‌است. 

کلم ساعت < 0۲9۵ » در ایتالباگی کلمه‌ای مونت است : بدین جهت یه < متسه > 


تخس شده است: ‏ 


۷ 


سرود دواندهم 


چهر مُخو ش‌ورفتارت را بااحترام وادب‌هماهنگ کن:تاوبراراهنمائی 
ما بجانب بالا مطبوع افتد ؛ نيك پیندی شکه ترا این چنین روزی هر کز 
باز نخواهد کشت . » 

جنان عادت بدان کرده بودم که وی مرا ازاتلاف وقت بر حذردارد 
که در چنین موردی بامن بابهام سخن نمیتوانست گفت . 

آفرینه زا بجات ما مآمد. جامه ای سپید داشت وچهره‌اش 
درخشند .کی ساره یا مدادی را کشت که و تما شماند ‌ 

نخست بازوان و س االهای خویش را گشود ویما گفت : «ببائید؛ 

شا .مر ۱ 
بسار نادرند کسانکه بدین‌دعوت پاسخ‌توانند گفت:ایآدمیزاد گان 
9 برای برواز بعالم ملکوت زاده شده‌اید ! چرا تافری کفت قخ بادی 
چنین فرو می‌افتید "9» 
مارا بمکانی‌برد که صخرهرا در ان شکافی بود؛ درآ نجا بالهای خود را 
۳ 
برپیشانی‌من کشید » ومرا نوبد بالا روی اطمینان‌بخشی داد . 

۰ - یعنی ؛ اکنون که ازآلاش غرور پاك شده‌امد : بالارفتنتان دشوار یست . 

۲ - محل کومه « ۴ درین‌بند درست روشن نیست . در بسنی نخ اوليةٌ «کمدی 
الپی» این‌علامت درآ خر بند پیش آهده»دردن عمررت مطلت این‌ند از زبان داحه گفه مود . در 
غالپ تسخ بمکس این‌علاعت درهمین‌جاآورده شده ودرین صورت ابنسخن توسط فرشته ادامیشود. 
اصل این نک رکه ‌ بسار تادرند کاس که بداین دعوت یاستح توانند گفت ۴ از ال کرفته شده 
( انجیل می , باب بست ودوم ) : <.. زیرا طلیدهکان بیارند وب مگزیدگا نکم * . 

۳ - برایآنکه یکی از هفت‌علامت 0 را که علامت هفت کناء اصلی (محاصی کبیره) 
و دربن جا نثان غرور است » از پیشانی داته محوکند . دربن باره درآخر سرود توشیح لام 


داده منود ۰ 
۷۳۵ 


برع 
مم ۱ 
ثرودا کونته» برآن شهر ی که حکمرانانی نکودارد مشرف‌است ؛ 
در آن زمان که هنوز اسناد رسمی و مقیاسها را جمل_ نمیکردند 
بااضب یلدهائی )۳ سجبی سر بالائی کاستد بودند » 
درا نحا نق ان دیواره‌ای که عمود و ار از حلقه رن فرود مأأید 
شمی ملادمتر دارد ؛ آما از این و جات هم‌مهجا با دیوارءٌ بلند در 
۲ 
چون مدین‌سوصحرخدم » صداهائی‌سرود ۲ ۵۲ج هم 1اععظ 
شکنتا ! چقدر اي نکن رکاههارا با گنر کاههای دوزخ فرق‌است ! 
دراینجا پا بمان سرودخوانانمسگذارند و درآ تجا بمبان تالندگان . 
ازپله‌های مقدس بالامیرفتیم» وچنین میپنداشتم که سیارسکتراز 
عصر ۳ 
ان زمانم که در کف حلقه بودم . 
لاجرم کفتم: «ای‌استاد» مرابگوی که کدامن باررا از من‌ستانده| ند 
که میروم و گوئی اصلا احساس خستگی‌نمیکنم 9» 
7-0 توضیحات‌ مر بوط بدین‌بتد 0[ 6 300716 11 کوه کوچکی‌درطرف 
راست فاورانی-<کلسا؛ اشار‌به 34151616 8۳ که بربالای *دن‌تیه‌ساخته‌شده.- «روباکوث» 
8 :یل هعروف بهایل‌برکت» در پائن این تیه - «نك حکوعت شد.» وه و۱ 
2:42 شهر فلررانس ۱ این لغب صورتی‌طعنه آ میز به فلررانس داده شده است ‌ سس «بله‌ها»: 
آشاره به بله‌های منگ یکه برای تهل بالا روی رهگنران در دامنه تیه کار گذاشته شده بوو تس 


«درایژمالی که هنوزاشاد زسمیومقاسپارا جمل گر دید * : اغارکحتش بدانکه درسال م۱۷ 
قسمتی ازاسناد رسمی را درفلوراتن_ بتقم عده‌ای از میان بردند ودرهمان زمان محاکمه‌ای شروع 





شد که درآت عده‌ای بحرم تقاي در اوزآن ومقیاسها بدا دگاه آورده شد ند ۰ 

۲- جملالانیتی, اقل ازایجیل ( افجیل متی ؛ باب پنجم ) : «... خوشا بحال‌سکینان 
درروح» زیرا حصکوعت آسمان ازآن اسان است , » 

۲( اثارء بدانکه گناء‌غرور که‌سنگین تری نگناه برزع است 1 دشرا بر گفته‌است ِ 
۳۶ 


سر وق وواندهم 





باسح‌داد:«چون جمله آن‌تشانهای( » که با نکه‌تقربباً سترده‌شده‌اند 
حنوز حائی در چپرم تو دارند » صورت یکی ازا نها درا ند که‌بالمره از 
میان رفته است » 

درا صورت‌هردویای توبکسره دراختبار اراد‌تیکویت خواهند‌بود, 
بای که دزتمر ها ایا سر خ هت فرو کارا روم 
لذت خواهند ٍِ_ ۹ 

آنگا‌هعتو ان کمان کروع کدرا وش روف ومرروع ش 
چبزی دارند که خود از آن سهرند » اما اشارات دمگران از وجود آن 
۲ گاهشان مدکند" ؛ 

ولاجرم با کمادست‌درپی‌شناختن آن‌برمیا بند ومیجو بندومیبا بند» 
وبدینسان دست ایشان کاری را مکند که نگاه از انجامس عاجز است ؛ 

وبا انگشتانگشوو دست راستم " تنپا شش‌حرف ازحروفی را که 
کلیددار * بردوجاب پيشانيم نقش زده بود بافتم؛ 

واستاد من که چنن ددد » لبخددی زد . 


7 سئی : از حرطبقه برزخ که بگری يك نان ناه از بداتیت زدوده سود و 
بهمان نست خودرا سکتر مابی » تا نوفت که هر‌هفت ندان گناه مهو شود . 

۲ - آشاره‌به کالیکه چیزی در روی سرشان است که خودشان آنرا تمي‌ینند. اما از 
تگاههای حاضرین با رهکنران بدان پي نونک رودسنت: جواز م کدف قفا دار 

۳ - فرشهة کلبددار برزخ . 


طْقةٌ دوم : اهل سوسرل 


در این حلقهٌ دوم برزخ ارواحی جای دارند که یاید دبرزمانی ناه 
حسد را کقاره دهند . این ارواح جاسه هاشی بر نگ کبود که مظبر 
حادت است برتن‌دارند و چون در زند کی باچنم ضطه و بدخواهی به داراثی 
با مقام يا آراستکی دبگران نگزسته اند درینجا پلکهای دید کانشان برای 
تمام «دنیک هکیفر میبینند بپم درخته شده است تاقدرت نگاه از ایشان ستانده 
شود ؛ ودرن‌ضمن صداهائی ازجانب فرعتگان عمونه‌های عشق و گذشت واحصان 
را برای آیشان نقل مسکنند . 

دانته » بیروی از گفته «سن‌ار کوست» که : « حسد بود که دنا را 
بسقوط ععنوی کثاند وعسی را یدست ه که سپرد » از این دمته آزبرزخیان 
با سختگیری بیار سخن میگوید , ولی در بك‌جای این سرود تذ کرمیدهد که 
او ا کر بعد از مررکک خود بیرزخ آید بدین طبقه نضواهد آحد ۰ بلکه بطبقة 
اول خواعدرفت که خاس مغروران‌است؛ واین‌بمتزلهٌاعنرأف‌صریحدانته بخود خواهی 
وغروری است که از توجه بمقام بلند علمی‌وهنری او برفیدست داده بود . 


۷۳۸ 


سرود سپردهم 
در بالاترین نقطه پلکانی بودیم که برای دومین بار در دل کوهی 
که بالا روند گان خوش‌را پونان هقی کر اشنه قتمانی: 
درآ نجا نیز, حلقه‌ای" صورتکمربندی بر کردا کرد صخره جای 
دارد که مانند آن حلقة تن است » با اين تفاو ت که قوسی مسد ش 
"1 
دراین‌حلقه دیگراثری ازحجاری وصویری" کهبتوان دید, تیست. 
هم جدار وهم چاوه چناش د که در کبودی سنگک بهم توطا فتتتا ی : 
شاعر چنین استدلال مبکرد که : < ۱ کر باید درین جا بامظار 





70 متی : دومن‌قسمت بلکان سرتاسری کهحلةههای حفت کانه دوز را بهم پیو لد سدهف. 

۲- بمنی: کسانکه ازآن بالا میروند انسك اندك از بیماری کناهکاری درمان مییاشد . 

۳- در اصل کلم ع6۵۳016 بکار رف هکه هفهوم ست اللفظ ی آن حلقاست که دور 
سقف‌ها ساخته میشود ودراصطلاح بنائی «کیلوئی» نام دارد , وطبعاً مراد ازین کلمه حلقابارنکی 
اس تکه دائره وار بدور دامن کوه حیمرخد و عرض آن چنانکه تبلاکنته شد ازینم متر منجاوز 
نیت . در ترجمه فارسی . بجای این کلمه وییز کلم 817076 کلمهٌ حلقه که قبلا یز دربارة 
طبقات داگره‌ای شکل دوزخ بکار رفته بود آورده شده است . 

4 اشاره بدانکه چون این حلقه نسبت محلعهٌ اول بالاثر وبه له کره تردیکتی است » 
طبعاً شعاع آن کمتر وبنایرین قوی دار آن مسدب‌تر است . 

۵- در اسل : هلو له 68 موه 2۵ , لاو حم ۴۵داصه - در ین این 
مسرع بين مفسرین اختلاف لظر است ومیتوان آنرا صوبر وطرز تجسم آن ولیز صوبرها و 
خطوط آن نی کرد ۰ 

*- بعتی: کف جاده ودیواره حردویر نك کبود سنله‌است. که دراینجا برای تجصم روحيهٌ 
اعل رخك وحد بکار رکه اسك . 

۷۳۳۹ 


بردخ 
و ۱ج و سر ها ی 
ات بمانیم تاراه خوش را از یشان رسیم » بان دارم که‌به رک 
سس 
فان نا کش آئیم .» 
آنگاه دیده_بخورشید دوخت و پهلوی راست خویش را محور 
۳ 
گردش خود کرد وسمت چپ بدنش را بچرخانید . 
و گفت : « ای فروغ دلیذیری که با پشتگرمی تو قدم بدین راء 
تازه میشهم؛ مارا آنحنانکه باون در ان چنین مکان راهبراثی؛ راهنما شو؛ 
تو جپان را گرمی میبخشی و بر آن نور میافثانی؛ اگر سبی 
فک انوا سجهتی مخالف نخو اند ؛ باید که انوار تو هماره ما ۴ راهئما 
باشند . » 
۳ ۲ * .. 2 - 
آن مسافتی را که در روی زمین به‌میلی تخمین میزنند , درابتجا 
در کوتاه زمانی در_نورد نله بودم ء زیر که شوفی فراو ان داشتیم ؛ 
وصدای برواز ارواحیرا بی‌آ که خودشان و توأئیم دید شییرم 
2 
که با سخنانی شیرین دعوت بخوان عشق میکردند . 
نخستن صدائی که برواز کنان گذشت, با بان تلنت کشت : 
20 حتی : راه را از نان جوا شوم ۰ 
1- یمثی : بابد بهر‌تحوی باشد خود رامخویش را پيابیم» زبر! که مملوم نیست بدین 
ژودی کسانی ازین‌جا گذ رکنند . 
۳- دوشاعر در بالای پلکان و رو یمفرب ایستادهانه . بنایرین وبرژبل روی پای راست 
خوش بطرف راست چرخیده است تاطبق دستور «کانوند» همواره بطرف راست درحیکت باشند . 
در این هوقع اند کی از * ظه رگذشته است . 
4- منهز(وذس دنه » يك میل ؛ اين مقیای چنانکه قبلا کفته شد ( درزخ ؛ سفحهٌ 
4 شرح!۷ ) يك راحد ایتالیالی است وفیر از «مابل» ۸41 واحد مقیاس اتگلیسی است . 
و- یمنی : باخخالی غیرین کان را بری اسان وکرم میشواندند که مقابل حسد 
ورشك است وبرياية عشق وهصت تلکه دارد . ته کینه وخشم ضُ 
۷۳۵ 





سرد سیزدهم 
۱ 
مه ناو ۷ و دس براه خود رقت 6 درحال که در دشت سر ما 


این سخن‌را تکرار مسکرد . 


ویش ازانکه بعد مسافت ما را کامللا ازششدن صدای او بازداشته 
باشد ؛ صدائی دیگ ر گذشت . که همجنان برجای نایستاد وبانگ زد که: 


دوه اور هت ۸ 

گفتم : + پدر» مفپوم این‌سخنان چیست؟ » وچون چنن میپرسدم 
صدائی سومین برخاس ت که میگفت : «آنکر را که بشما بد کرده است 
دوست بدارید" .» 

و استاد مپربان گفت : « در این حلقه گناه رش کنفی مسشد» و 


۱ - جملةٌ لائیلی : یممنی : #شراب‌ندارند» . - این جمله‌است که در انجیل از زبان 
هریم به عیسی گفته میشود ( اتجیل بوحنا باب دوم ) : < ... و هر روز سیم در قانای جلیل 
عروحی بود ومادر عیس در آ نجا برد - وعسی وشا گرداش را نیز به عروسی دحوت کردند - و 
چون شراب تمام شد مادر عبی بدو کمت شراب ندارند - عیبی بوی گفت ای زن هرا بانو چه 
کار است 4 ساعت من هنوز نرسیده است ... ودرآنجا شش‌قدح سشگی پرحسب تطهیر بهود نهاده 
بودند که هوبك کنجایش دو یاه کیل داشت - عیمی بدیشان گفت قدح‌ها را ازآب پر کنید و 
آنها را لیر یز کردند - پ بدیثان کفت الان بردارید وبنزد رئیس مجلس ببربد - پس بردند - 
وچون ریس مجلی آن آب را که شراب گردیده بود بجشید رنداتست که از کجاست ... داماد 
را مخاطب ساخته بدو گفت : هرکمی شراب خوب را اول میآورد وچون همست شدند بهتر از 
آن - لیکن نو شرابخوب را تاحال نگاء داشنی- واین ابتدای معجزانی است که از عیسی در 
قانای جلیل صاد ر گشت . » 

۲ - 026910 پیرآ گاممون سردار معروف بونان در جنگهای ترویا بود . بنابروابات 
بویا ی که از راء یرون به داته رسیده , « اورسته » مسکوم بمرك شد و ۳118086 درست 
صمیی او برای اينکه وبرا از مرك نجات دهد خودش را داورسته» خواند ۰ ولی در موقع یکه 
قصد اعدام وبرا داشنند « اورسته » خود سررمید وفرباد ژد : ۱ من اورمته همتم» » وبااین سخن 
دوستش را ازمرك رهانید وخود بجای‌او کشت شد . در ادیات کهن بارها به‌دامتان دوستی‌خالسانا 
اورسثه و بلاده اشاره شده است . 

۳ - این سخنی است که عبی در موعظاً روف خود در رری کوه بسرزبان آورده 
( السیل مثی » باب پنجم ) 4 دا ری اما من بشما میگويم که‌دشننان‌خوو را محبت نمائد یرای 
لمن کنند کان خود بر کت بطلبید و بانانکه از شما نقرت کنند احصانکنید وبه رکه بشما فعض 
دهد وجفا رسالد دهای خی کنید . » 

۷۱ 





بردع 
ازین روست که طنابهای تازبانه را از دست محبت ستاندا ند" 
اما لگام را آهنگی خلاف این باید. ؛ و پندارم که‌تو خود پیش 
از رسیدن به آمتانهٌ مخفش این آهنکه را خواهی شنید ‏ . 
اسك آزورای فضا بدقت بنگر؛ تادر پیش روی ها کنانی را تشسته 
بینی که هررباك از آتان برصخره قکیه زده است . » 





چون چنین شنیدم ؛ دسده بیش بگشودم و پیش روی خود 
نگریستم » و اشباحی را دیدم که بالا پوشهائی بپمان رنگگ سنگه در بر 
داشتند. . ۱ 

وچون‌اند کی‌بدآنان نزوبکترشدرم؛ شنیدم که میگفتند:«ای‌مرم » 
برای ما دعا کن  »۱‏ ونیز شنیدم که میکائیل و پطرس و جملة مقدسین را 
بنام میخو اندند . 

تیندارم که امروزه درجپان مردی بدان سنگین دلی باشد کهآ نچه 


۱ - ممنی : تارویود نازبانه‌ای که برای تنببه این کناهکاران ساخته‌شده از مهت دید 
آمده است , تاابشان را ارشادکند , نهآ نکه فقط کیفرشان دهد . 

۲ - منی : در پابان این حلفه بامد بعکس این جا آن عاملی که بر کناهک اری 
کاهکاران اين حلقه لگام میزند * خالی از محت باشد وبجای مدارا وارشاد , درخود اثر قهر 
و کین داشته‌باشد . در پابان این سرود مفهوم این چنله که مبهم پنظر میرسد کاملاروشن‌هیشود. 

۳ - منی : پش‌ازاتکه این حلقه را تركه گفه‌باشیآن آحنگ سخت وقهرآمیز ی که 
باید عنان ولجلم تو شود بگوشت خواهد رسد . 

ء - یمنی : جامة آنها همرنك زمین ودبوار برد, بنابرین تشخیصایشان بدشواری‌صورت 
میگرفت . رك کبود رنگی است که در بونان قدیم مظهر حسد یود و «اووبدیوس» شاعر بزرف 
لانیتی در باب دوم کتاب «استحالات» خود درین بارء مشن گفته است . 

۵ - آشاره به‌مریم؛ ۸68718 » حادر عیسی . 

۰1 - میائل ۱۷0165616 مك مقرب - بطرس 1161۴0 حواری ممروف عیسیوکیددار 
بهشت._ایناشارات فسمتی از سرودهای ممروف به 8204 801 ۲۵693۵ ات . 

۷۲ 


سردد سیزدهم 

را که من دیدم بسیند و برگت درئباید . 

زیر که چون بکنار این‌ارواح رسیدم ونيك دررفتارشان نگربستم؛ 
رنجی گران اشك از دید گانم براورد . 

چنان دیدم که جملگی جامةٌ زمخت موئین برتن داشتند, وهريك 
از آنان برشانةٌ آن دیگری تکیه زده بود و همه پشت به جدار صضره 
دادم ودند . 

حالآنکورانرا داشتند که وسلهُ اعاشه‌ای ندارند ودر بشفتر ها" 
برای رفع احتیاج خوش صدقه میطلیند و هر یک سن بسوی سر آن 
دیگری خم میکند 

تا نه تنها با گفتار خویش , پلکه از راه چشم که کمتر از کوش 
اثر نمیبخشد » در دیگران حس ترحم برانگیزد . 

وهمچنانکه فروغ خورشد را به کوران راهی نیت , نور آسمان 
نیز از تافتن بدین اشباحی که ازا نان سخن گفتم سر بر میتافت » 

زیرا که رشته‌ای آهنن از بلکهای ایشا نگذشته و آنپا را برهم 
دوخته‌بود ,چونانکه پلکهای‌بازان وحشی‌رامیدوزند تا نانرا بآرام گرفتن 


و داریی" ۱ 





٩‏ 826۳00 بحتی ۶ درب رای ر‌کساها » در روزهافی که مراسم بخفش گذداحتاران در 
آنها اتچام میگیرد : 

2-7 این کرری درننجا حثل کیفر عحای مختلف دوزخ داته تاوالی است که این‌مقصرین 
هیپرداز لد: زرا درروی زمین ایغان د بلگعطه وسمد بدیگران دوخته‌اند زدررنچا بدین‌جرم تایل 
از دشار ححر وم باشند : 

۳- این رسمی قرون وسطائی بودکه‌برای دست‌آمو زکردن توشهای سر کش ۰ یلکیای 
چذمانشالرا با سیم بیار نازکی عیدوختند و هنوز هم در برخی تقاط جنوب ارربا این 
رسم باقی است ۰ 

۷۳ 


برد 

چون‌براه خویش‌میرفتم . پنداشتم که نسبت بدیشان‌تخطی کرده‌ام» 
زرا کهمن‌میدیدم واینان‌مرا نمیدیدند ؛ پی روی بسوی رایزن خردمندم 
کردم . 

وی نك میدانست که من با خاموشی خود چه میخواستم گفت ؛ 
لاجرم درا نتظاربر سشم نماند و گفت : «سخن بیار ومختص ومفید گوی" ِ 

دوبررجیلیو » در کنار من در آن جانب از حلقه روان بود که از 
آن آسان پائن میتوان افتاد » زبراکهآنجا را هیچ حفاطی یست" 

و در جانب دیگی ارواح متقی از ورای این دوختگی موحش 
نان شخ سر ند که وله عادغان با اشك دیده آباری مشد. . 

سویآ نان گشتم و چنین آغاز کردم : * ای‌ارواحی که‌بقین بدیدار 
آن فروغ بالائن دارید که تلها دراشتیاقآنید *» 

کاش هرچه زودتر بر کت الپی کفی را که بروجدان دارید بزدآیده 
ختذانکه ونان عاار با وگ از ی زان نا نار : 

مرا بگوئید ,و اين کار شمايم بس خوشابند و دلپذیر است» 





۰ - این عن توصیدایست که وبرژیل قبلا در دوزخ (دوزع:سفح ۲۱»سطرله) بهداته 
کرده‌برد. ودر ایتجا وآآلجا هیچکدام علت خاص این چنین توسیه‌ای ررشن نبست . 

۷۲ « مسنی : عن در سنت دبوار داخلی راه میر فتم وورژیل در طرب خارج ی که شرف 
هتفگان زو 

۳ 77 _سنی : اشکهایشان برروی آنها روان برد . 

4 - بستی : بقین داربد که بالاخره فروغ البی را که تنها فروعی است که در اشتباقی 
آتید خواهید دید . 

ه - یمنی : حمچنانکه کف آب علامت آلودگی وتاپاکیآهنت » وجدان شا نیز نشان 
آلود ۳9 دارد ۰ وکاش این آلایش حرچه زودتر از عبان برود . 
۷ 


سرود سیزدهم 
و ۱ 
که آبا در مبان شما روحی هست که ایبتاللائی باشد ؟ و همانا که ا گر 
سوم ِ 
چنین باشد » گاهی من سودش تواند کرد 6 
‌ ۳ 
« ای برادر من » دریتجا جملهٌ ارواح از شهرحفیقتند. ؛ وبیگمان 
۳ ۰ ۰ ۳ ۳ ۰ 1و ۰ 
سرأغ ازروحی‌میخواهی کرفت که درا سالیا؛ زائردیارزند کی بوده‌است.» 
چنن پنداشتم که این باسخ از اند کی دورتر از آنحا که استاده 
شا تفت ان شخصی را ددم که منتظر مینمود » و اکر از 
من پرسند که - چرا ؟ - گویم از آنرو که وی چون کوران ژنخ بالا 
گرفته نود . 

بدو گفتم : « ای روحی که خویش را تطهیر میکنی تا ببالا روی » 

شناسم . 3 
3 

پاسخ داد : «سیه‌نی بودم و با اين ابواح دکر . درینجا بکفاره 

٩‏ - دراسل : «لانینی» . - در «کمدی‌الهی» غالبا این‌کلمة «لایتی» بجای «اتالیانی» و 
مرادن باآن ورد شده». 

۴ 7 سی ؛ من در باز کشت بر وی زمي کانش را وادار خواعم کرد که برای او دعای 
خیر بفرستدد . 

۳ - ۵10۵ ۷۵۲۵ ۰ ی دراینجا دیگر اختلان تهر وزاد وبوم ممی‌ندارد . 

4 < یی : مردم جهان -اقران با زارانی (۳۵۱11۳1) بش نستند که هر کدام 
از راه وهف‌س خاسی موی زبارتگاهی داحد که مر باشد روی دارند .این کلمة زائر درشعر دانئه 
صورت قدیي آن ۳61281171 آمده است . 

- 00۳061 بمنی : ازکجا بی‌آنکه توانته باشی در چشمان او بنگری : دریافتی 
که وی در اچتظار است ؟ 


- 90عحو8 : اهل سبهتا 516008 شپر معروف شمال اتالا . 
۷۵ 











بردح 
زئد گانی گناه آ لودٌ خوش نشسته‌ام. واشکریزان بدر گاه آنک سکه 
جملگی از وی مسئلت دوی نمودن دارم» دعا میکنم" . 

با آنکه نامم ساییا» بود ؛ خودم عاقل نبودم" ؛و از رنجهای 
دیگران لذتی بیش میبردم تا از نیکبختی خویش ‏ . 

و تا نهنداری که فریبت هیدهم » بشنو تا ترا حکایت کنم 
که چون قوس سالدان عمرم رو نژول نهاد ۱ , جان اتکی دبشه 
کردم . 

همشهربان من در نزدبکت « کوله » با حریفان خوش در سنیز 
بودئد 3 ومن‌دعا کنان ازخداوند همان را میخواستم که ااخووت ات ۱ 

همشهربانم هزیمت آوردند و با تلخی راه گریز در پیش کرفتند"» 

ومن چون شکست ابشان بدیدم . خویش را غرق شادی بیماتندی بافتم ؛ 





۱ - آشاره به خداوند . 

۷ - این جمله برا-اس بك بازی لنفلی در زبان اتالباثی عکیه دارد . نام کونده سخن 
که زی است 50018 است ویعزن عاقل در ابتایائی 88718 میگویند ؛ بطوریکه این دو کلمه 
جر يك حرف باهم‌اختلاف ندارند. ودر زبان لانیتی اسولا همين‌بك اختلاف‌هم بین آنها یست. 
امل شعر چنین است : 

48قصفاطه تقوم واومو 6۵ 2۷۷۲۶۵۲۸۵ ,۶ ۵ 5۷1۵ 

۳ - کرینده مخن روح زنی است بنام ساپیا 58۳18 که زن « گینیبالدوساراچینی» 
اشراقی زماهدار ‏ کاستلونجلو > بود و در مال ۱۲۷ در شهر «سیدنا» مرد ‏ این زن سیار 
حسرد بود: طرربکه چرن‌اهالی مبه‌تا در « کوله» از فلورانمی‌ها شکست خوردند » وی‌ازنجاکه 
با غالب همشهربان خود دشمن بود آذین شکست علناً اطهار شادمانی کرد . 

4 - معنی : وفتیکه از سی‌وپنج سالگ یگذشتم . 

و - ووا۷۵]۵ تن ع01) دهکده‌ای که در نزدبك آن درروز ۱۲ژولن سال۱۲۹۹ 
جنگی میان نیروهای «سیه‌نا» و «فلورانی» درگرفت که بشکت سیه‌نی‌ها مننهی شد . 

-٩‏ بعنی: من از دوی بد نهادی خواعان شکست حمشهربان خود بودم وانفافا خداو ند 
نیز چنین اراده کرده بود که ایشان موب شوند . 

۷ - دراسل : «وروی بوی قدعهای تلخ فرارکرداندند » 71مطه ناعع2 ۷۵۱۵ و.. 
فا نله ا95دع 
۷۴۶ 


سرود سیزدهم 

چندانکه کستاخانه روی باسمان کردم و همجنانکه ساران 
لحاس اند کهآ رامشی دردربا میکنند, بانگ بررآوردم که : ازین پس 
دیگر ازتو باك ندارم؛ " - 

در پابان عمر خوش خواستم تا با خداوند از در صلح درا بم , آعا 
وامم چنان سنگین بو که حتی توبه نیز سبکترش نمبتوانست کرد » 

تاآنکه «پیرپتینایو > که ازراء احسان در پتاء خویشم گرفته بو در 

ادعه بارسانةٌ خود مرا با کرد. 

اما تو خو دکه‌ای . که براه خوش میروی و از ما جویای احوال 
هیشوی» وچننم هینماید که دیده کشوده داری و بهنگام سخنگفتن دم 
برمیکشی ۳ 

بدو گفتم : « مرا نیز دید گان درینجا بسته خواهندشد » اما این 
ویک نان بای یی اف مت بای هن ای و یسیو خن 





۱ - آشاره به يك عفیده کهن که مفرین قدیمی « کسدی الهی» آنرا شل کرده اند 
و بموجب آن , سارکه از سرمای زمستان خاموشی یه کرده بمسض آغاز روزهای خوش اسفند 
با شادی برمیدارد ودرآرازخود روی پآسمان میکند , چنانکه گوئی میگربد که بالاره ژود 
خداحم بین لرسید - . هنوز در ایالت «لمباردیا» اولین روزهای کرم بپاری را < روزهای_طرقه » 
۵ 0118 810101 1 مننامند . 

۲ - ۲۵۱۱۱2۵10 ۳۵۶ يك کش عاليرتبه فرفهٌ «فرادکن» (باتالیائی‌فرانجسکانی) 
بود که ۱۰۵سا عمر کرد ومردها «سهنا» بوی اعتقاد فراوان داشنند . درسال ۲ ۱۸۰ یاپ‌بی حفتم 
بعوجب قترائی او را تقویبا در زعمرة مقدسین درآورد ۰ پس از مرك او » در سیدنا قانونی وضع 
شد که بنای باشکوهی برای وی‌ساخته شود ومقره‌اش صورت زبارتگاه درآید - 

۳ - اشاره بدانکه فقط يك آدم زنده احثیاج به تلقی دارد و ارراح چنین احتیاجی 


را بدار ند ۰ 


۷۷۲ 





بردخج 
از رام نظر های تخت اوه گر که ند ناجبز ات ۰ 


۳ 


در عوش, از بابت عذاب ان بان نشینان » روح خویش را سخت 
پرشان‌می‌بايم" و کوئی که از هم اکنون سنگینی کمرشکن بار آتانوا 
بریشت خود احساس عیکنم . > 

و آن روح بنن گفت : 1 اکر بنداری که بدان بائین باز باست 
کشت پسکدامین کس ترا بدین بالا آورده‌است »٩‏ و من گفتم :« این 
کسمآورده است که همراه منست وهیچ 

من آدمی زنده‌ام ؛ و لاجرم ؛ ایروح بر گزیده , | کر خواهی که 
ترادرروی زمین باقدمهای خا کی‌خوش خدمتی کنم. آ نچه را که خواهانی 
بمن بگوی . » 

پاسخ داد ان کشت تن تجتان تاز گی دارد , کدخود شان 
بزرگی از املف خداوند در بارء ست . دربن صورت گاه بگاه با دعاهای 
خویش مرا باری ده . 

وتر! بدانجهعزبزتر ازهمه‌اش داری‌س و کند که | گر روز کاری پای 
بسس زمین «نکانا» ‏ نهی , کاری کنی که پدر و مادرم د گر باره از من 
تیک ناد کش : 
بيایم و کیقر این کناء را ددین طبقه پینم ( بدین ترتیب دانته پیثاپیش بفین داشثه است که 
بهرحال دوزخی "نیست ) ء ولی چرن در زندکی خیلی کم بانظر غیطه بدیگران فگرستم» دورانی 
که باید مجازات اي نکناء را تحمل کنم چندان دراز نخواهد بود . 

٩‏ - «پاین‌نشینان» : اشاره به پرزخیان طبِقةٌ اول که یجرم غرور کیقر عیدننده ودانته 
که به غرور پیعگی خود در زندکی یقین دارد , از درازی مدتی که باید در آن طبقه بگقراند 


وگ باری که باید جون دسگر مفروران بردوش داشته باشد سمتالد اس ّ 
۳ ودوم‌و0 ]1 ناخ «عروف ایتالدای ۳5 ۱ 


۷۴۸ 


مین گس لیا پدین‌بالا! وردما 


3 ۲ ی و > 
پیج سس رز عتر از ۰ و 
4 ۷ 


سین 


نه ۱۷۴ 








سردد سیزدهم 





" 1 پ 7 1 

تو اناترا در جمم مردم سبکسر و تهی مغزی خواهی بافت 
که امد یه ۲ تالامو نه ۴ سته ند ‌ ودر این راه ش‌ ازان اندازه که در 
طلب « دیانا » نوسد شدند اسر توم‌دی خواحند شد" ؛ 


ی نم هی وان را ار افیا 





7-۱ اشاره » سبه‌یی‌ها , داته بکدار دیگرنز هدن توصیف را ازاهالی به‌تا کرده است 
( دوزغ , صفحه ۳۵۹ سطره ) . 

۲ - مها بت س رکوچك هغرب سنا که مردم این شهر اصرار نام یتصرف آن 
داشتند تا شاید ازین راء دست بیریا پیدا کنند» وبالاخره هم‌درسال ۴۳ ار تصرف شدند . 

۳ - شهر سبه‌نا روی سهتهه بنا شده بود که هچکدام آب کافی تداشتند : مردم شپر 
نلا یمد سل عقیده داشتند که در زبر اين نه‌ها چوی بزرك وپرآبی جاری است که میتوالد نمام 
شهر را مشروب کند » بدین‌جهت مبالغ کثیری خرح کردند وعد؛ زیادی را بر گاشتند وبالاخره 
ندز سبچه‌ای نگرفتند . «دیانا؟ 101878 نامی‌بود که بدمن رودخانة ژم‌زمینی خیالی داده بودند . 

- این‌سخن طعنه‌آمیز است, و آشاره بدین اس ت که از هم کنرن عده زبادی خود را 
آماده آن کرده‌اند که چون ندر «تالامونه» بدست قوای صیه‌نا افتد واین جمهوری بوالد نیروی 
دریائی جنگی بای خویش ثرئیب دهد » ایشان دریاسالار آن شود . دانته دراین تش زدن تمد 
دارد, زبرا سیه‌نی‌ها حتی پس اتصرف لامونه نیزهر کزدرصدد ابجاد يك‌حربه‌جنگی برندامدند . 


س 
سرووجا رو 


طبعَةُ دوم : اقل حسد 
این‌سرودنیز پوصف‌همان‌طبقة «حاسدان» اختصاص دارد . دانته‌بگفت‌گوئی 
طولانی بادوروحد,کرمیپردازد که صحبت اورا با «ساپیا» شنیده‌اند. واین کفتکو 
باز صورت اتقادی قنداز وضم اجتماعی ابتالیای آنروز را دارد . 
پی از پابان این بحت » دوشاعر بطرف بلکانی‌میروند که بابدآ نها را 
بطبقةً موم بالا برد . ایتموقم اند کی بعد اژ ظهر رو دوشنبه‌بمنی فردای عید 
با است . 


۷۳ 


سرود چباردهم 

ها کیت سا آ نکش گرا مش رفن 
گردا کرد کوه ماره مینوردد ودید گان خودر! بدلخواه خویش میگشاید 
ی ۱ 

«نمیدانم که او کشنت ‏ آما میدانم که تنها نست ؛ ت و که زدیکتر 
[ بدو نشسته‌ای» درین‌باره ازوی پرسش کن , وخوش آمدش گوی تا پرسشت 
و پاسخ دهد . > 

چنین بود سخنانی که دو روح » که بسوی یکاد گرخم شده بودندا, 
در دست راست من در بارء من ورب فا آنکه برای خطاب یمن 
روی‌هارا بالا کردند ؛ 

ویکی از آ نان گفت : « ای‌روح ی که هنوز بائن خوش‌پیوسته‌ای و " 
با اینهمه روی سویآسمان داری » از راه کرم ما را خرسند کن و ۳ 

که از کجا مدائی و که حستی ؛ زیرا این لطف الپی که ترا شامل 
حال شده ما را دبدارچیزی تادسه غرق اعجاب مدکند.» 


۱- یعنی بست مره از فید زندگانی زمینیآزاد شده وسمت دیای جاوید بال 
کشوده باشد . ۱ 

۲- این دوروح‌ازدوتفر ندنام« گویدودلدو5» 1068 061 290100 آشرافزاده رومانیائی 
که ازدستَة کگبلین‌های فلوران‌بودو#رنری‌داکالولی» 0۵[0۵[1 1010۶)1(82 وال حعروفی 
از شهر فورلی ک هکوثلف بود ورباست هیشت قنات پارموی وچند شهی دبگر را داشت ودد صلال 
۱۲۹ بست اهالی فورلی که قبلا وی را این شهر طر دکرده بودند بقتل رسید . 


۷۵۳ 


بردح 

و من گفت : « در میان « تسکانا ‏ رود کوچکی روان است که ار 
« فالترونا » سرچشمه میگیرد و صد میل طی مسافت کفایتش نمیکند . 

از کرانه‌هاي این رود است که این تن را بذینجا آورده‌ام : گفتن 
اينکه که هستم کاری بسحاصل است , زیرا که نام من هنوز چندان با 
کوش کسانآشنا تك 6 

آن روح ی که نضت سخن کفته بوه چون این بشنید پاسخم داد: 
« ا گر درست به کنه اشارت تو پی برده باشم ء بیگمان از «آرنو» سخن 
میگوئی . » 

وان دبگری بد و گفت : «برای چه وی نام این رود را آتمنانکه 
در مورد چیز های زشت وموحش کنند » پنهان میدارد ؟ » 

و روحی که در این باره از وی پرسش شده بود » چنین یاسخ داد : 
نمیدانم ؛ اما بسار بچاست که نام این دره از صفحهٌ روز کار برافتد ؛ 

زیرا که از سرچشمه این رود . که در | نسا کوهستان آلیی که 
دپلورو » از آن جدا میشود چنان مرتفع اس تکه قله ای بلند تر از آن 
یز در کوقاه فاضله‌ای از آن متوان بافت ؛ 

۱ تکانا ۲080۵7۵ احيهٌ معروف ایتالیا که‌فلورانی‌درآن واقع است.- «رو دكوچك» 


اشاره به رود ارنو ۸۵۲۳۵ که از فلورانی مب‌گذرد - فالترونا ۳۵108۳0۳8 کوهی که رودخانهٌ 


ارنو از آن سرچشمه میگیرد . ابن کوه مکی ازبلندترین‌قلل رشتهٌ جیال ممروف «آپننو» است.- 
< صدمییل طی ممافت کفانتش نمیکند » . اشاره بدانکه دارنو» در حدود صدف و پیست میل 
اشالیائی طول دارد . 

7-۲ < هنرز * » آشاره به سال ۱۳۰۶ بمنی دورانی امت که دانته کمدی الهی 
لروده بود . 

۳ ۶یلورو» 0 بمدماعه‌ای در جزیرء مییل, که‌در مقابل ناجیه کالاعرو 6۵1۵9۳0 
قرار دارد . - کوهتان آلپی , اشار به رشته جبال آپنینو وطنصده۸0۲ که درطول شهجزیره 

بچه در صلحا وس 


۳۵۴۳ 


سرود چهارد‌هم 
قا بداتیجا که این رود خوور | دراخشار در با مستيد و جری وا دان 
بازمی‌گرداند کهآ سمان ازور با که 3 و بشار بت ودرءوص مایه‌هستی 


۱ 
رودخانه هارا بدائپا هیدهد تا در هسب خود همرآهش در تلد ؛ 
۰ ۳2 ۰ ۰ ۵ ۰ هم ۰ ۰ ءِ‌ 
همه‌مردمان از برهیز کاری که جون ماری دسمسس دارند گر بزانشده 
۲ ۱ 

بد ایشانر! سدکاری مسکشاند ؛ 

لاجرم سا کنان امن در تاصمون,» چنان طبع خویش را خفن 

۳ " 

کرده‌اند که گوئی 2 چرچه » یه چرایشان! ورده اش ۱ 

تخستین‌قسمت مسدراین‌رود» ازمیان‌خوکان بشعوری‌می گنرد که از 
شیه از صلحه یل 
ایتالیابطورسرتاسری اعتداد دارد وتا کناردربا میرسد وعقیده‌ای قدیمی» که علم زمین‌شناسی امروزه 
موید آتست » حاکی ازین برد که کوهستان مر کزی جزیر؛ صیسیل ( که سابقاً به شبه جزبرء 
استالما شوصته بوده ( دفالهً این ره یال است ۰ ین ذغر به و دنه از ویرژبل ۱ اش ۰ 
کتاب سوم ) ولوکانوی ( فارسالیا , کتاب دوم ) گر‌فته است ۰ - « قله‌ای بلندعر ازآن » , 
آشاره بدانکه در طول رش آپنینو فقط بك قله بلندتر از قلهٌ فاترونا که «آرتو» ازآن مرچشه 
گرد وحرد دارد . 

اِ- عسنی ۱ تأمصب این رودخانه که در اضعا رت آمپای خود ۳ در با مر بزد تاجران 
آن مقدار آبی را که دربا از واد تمحر از دست داده آست یکت ۱ 

۲- یمتی : از سرچشية رود «ارنو» تا مصب‌آن تمام نواحی و شهرهائی که درهجاورت 
این وود فراردارند پرازمردمان فاسد وناپااکند . بدبهی است نظراصلی‌شاعر شپر فلورانی است . 

۳ 01109 زن زسای جادو گری بو د که نا بروات همر ؛ در کتاب «اودیسه» ۰ آولیسو 
همراهانش در با ز کشت از تروبا بجزیره‌ای که او در آن میزیست افتادند ووی ابشان را بدل به 
چهاریابانی کردء وفقط آولییرا صورت آدمی نگاء داشت ج با وی عششازی کته ۰ شرح این ماجرا 
در کتاب‌دوم اس ویر‌ژیل که منبعاطلاع‌داته بوده آمده‌است( رجوع شود به دوزح » سفحا(۴۲, 
2 ۱( - « کوئی چبرچه ابشان را بچراآورده * ۰ یمنی: گوئی آن آدمیانی همتند که‌بادست 
این جادر گر عدیل به حبواناتی شده‌انه وخوی حیوانی دارند . 


۷۵۵ 





بردخ 
بلوط بهتر تغذ‌به فک ا ازخورا کیپای ای و فقو وتات : 

پسآنگاه سرازبرمیشود و باسگه بچگانی ترشخویتر از آن ح که 

درخورتوا ناگیشان است برخورد مبکتد» وبابی‌اعتناثی پوزه برمیگرداند" 

میس پائن تر میرود وفرود عیاید ؛ وهرقدر که این کودال ملمون 

تیره بخت فربه تر شود » شماره سگان یکه در کنار آن بدل بهگ رکانی 


میشوند افزون میشود" 
۱ هس از آن از کلو کاهپای عمیق فرود ماید, و روباهانی چنان 
حبله کر در سر راه خوش مییابد که هیجيك از آتان از فریب خوردن 
یم زار ور * 

۱- خوکان بشمور( 00761 :۳01 ) اکاره بهعروم‌کازشینو 088274180 ناحبدخرمی 
واقع در در رودآرنو - این آشاره بیشتر در باره خانواده‌ای بکار رفته که زمامدار این شهر مود 
و هطعح«م 82 نلنلای نام داشت, واین‌خاندان صاحب فاعةٌ ممروقی بنام 0۳618۲0 بود که 
تام آن باکلمةٌ مخوله» از بك ریشه است . 

+ سک بجگان ترشخو ( ۵۶014 ) : این‌کمه درابتالیاثی‌به سگاتی اطلاق میشود که 
چاروجثجال زباد میکنند ۰ اماکاری اتجام عیدهند . - اشاره داعه دراین‌جا به *آرئینی‌ها» یسنی 
اهالی شهر ۸۳۵220 است که در کشب؟دهای سیاسی هميشه خیلی حرارت بخرج میدادند ۰ ولی 
قدرت آنرا که ابجاد خطری برای‌محالفن خود کنند نداشتند» ودانثه تة کر میدهد که در عورد 
ابغان حتی رود دآرتو» نز « بابی‌اعتنائی پوزه برعبگرداند » ۰ بعنی تا گهان تغییر حسیرمیدهد 
تا نان را تحقیر کرده باشد . 

۳ - گودال سلمون وتبره بخت ۶0588 ۷6۵!۱۲۵۲۵و 6 ۵1۵00168 و۱ : اشارء به 
درم رود آرنو ‏ که شهر های نام پرده شده ورن واقعشد - «فربه‌شود» : معنی : شعبه‌حای 
مشتلف این رودخانه بدان‌ی‌بز ند وآبش‌را زبادتر کنند - « سگانی که پدل به گ رکانی‌میشوند » : 
اثارم بداتکه قمست اول این رود از شهر «آرشوه مبگدردکه مردم آن سکائی پرمروصدا و 
ی‌جرئت بش نیستند » ولی فسمت بسدی آن از شهی فلورانس میگنرد که مسکن کر کان است . 
کرد در کمدی الهی , مفهوم تمثیلی حرص‌وآزمندی را دارد ( رجوع شود به‌سرود اول دوزخ ) 
ردریشجا مراد ازين آشاره ؛ جنگهای دای قلورانی‌ها با شهرهای اطراق است که براثر حرصو 
طمم فلوراشی سورت عیگرفت . 


2 رواهان ((۷۵۱۳۲]: اشاره به حردم شهر پیز 8 . 


۷۵۶ 


سرون چهاردهم 

با آنکه دیگران سخنم را م‌شنوند؛ این روشك سخن را از کف 
نمینهم ؛ و این کس را بس سودمند تواند افتاد که از آ نجه روح روشن ببن 
وه ان همادا ری ۱ 

نواده ترا میبینم که در کرانه های این رود درنده خویه صیاد این 
کر اتف اههد کف اد غیتن: دوه آستد.. 

گوشتشان‌را بپنگامی که هنوز جان دارند میفروشد" وس. چون 
درنده‌ای کهن سال . بمر گشان مسیارد ؛ از شاوی رید کارا مستاود ور 
از خویشتن نکو نامی را . 

از دل جنگل تار , خون آ لوده برمیآید" ؛ وین جنگل را صورتی 
بر جای مبگذارد که تا هزار اد گ به بر درختی پسشین باز نخواهد 


۱ - اشاره به ارواح عجاور . برخی از هفسرین طرف این اشاره را دانته و 
وبرژیل دانته‌اند . 

۷ -یعنی : این‌شخص(اشاره به‌دانته) اکر دربا زگشت بروی زعب پیشکوئی هرا بضاطر 
داشته باشد , از لحاظ مسالح خود آنرا مطمح نظر فرار خواهد داد وسود خواهد پرد . 

۳ - اشاره به «فولجیری‌حاکالبولی» تلهط(02 42 ۳۷۵۱۵۱۵۲ » رئی هت عالی‌قصضات 
شهر فلورانی درسال ۱۳۰۲: کییک‌های‌متمدد وسختی بفمدستةمیاسی « مپاه‌ها » وعلیه سفیدها 
صاد رکود و یاتقامجونی سیامی پرداخت ۰ - * این کرکان که از همه چیز در هراسند » : 
آشاره به فلورانی‌ها . 

4 - یمنی : «سفیدها» را تسلیم دشمتانشان میکند . - « درسمخوی » : اشنره‌بدانکه 
حیوانات سبع هرقدر پیرتر شوند درنده خوتر میشوند . 

هو - جنگل تار 261۷۵ ۲۳۱8)8 18 : اشاره به فلورانی . - «خونی‌پدرمیآید». یعنی: 
حکم قثل فراوان سادز. مکند . 

* - یمنی : براثر احکام قاوت آمیز اوعده‌ای چنان زباد ازعردمان برجت‌فلورانس 
از میان میروند که تا عزارسال دسگی این شهر رونق گذشة خود را باز نشواه دکرفت . 

۵۷۲ 





برد 

همچنانکه بفنیدن خبر زیانهائی ملالت بار چهرة شنونده » ازهر 
جانب که مورد تپدید باشد » پر یشان ممشود » 

اتود کرو کبرفی کردانهد کرش فآ ماود یه 
که با شنیدن این سخنان برشان وافسرده شد . 

کفتهٌ یکی و دیدار آن دیگری ؛ مرا مشتاق آن کردکه نام این 
حو را بدانم » و با لحنی پر تمتا چنین خواستم . 

آن روح یکه نضت با من سخن کفته بود » چون این بشنید از 
نو چنینآغاز کرد : « میخواهی که من برای توان کنم که تو خود برای 
من نمیشواه ی کرد ؛ 

اماء چون خداوند ترا تا بدین حد مشمول اطف خود خواسته است 
درباره تو سخت نمیتوانم گرفت ؛ پس بدان که من « گویدو دل دو کاب" : 

خونم چنان ازرشك کداخته بود که | گر کسی را شادمان مبدیدم؛ 
مرا میدیدی که خود کبود میشدم » 

و این کاه را از آن تخمی میدروم که کشتم : ای آدمیزاد گان» 

۱ - اشاره به «رثیری‌داکالبولی» - 


2 اشاره به « کویدودل دوک> ۳ 
بت اشاره مدانکه داته در جواب دکریدو» مخن گفته اما تام خود را مرزبان نباورده 





سود ۰ 

ء - رجوع شود به صفس » شرح ۲ . 

0 - ق لا کنته ش دکه رنگ کبود مظهر حسد ورشكك است ء 

- جملهٌ انجل ( رسالةٌ پولس رسول به غلاطان » باب ششم ) : ۶ ... زبرا که تچه 
آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد - زیرا هر که برای جسم خود کارد از جنم فاد را درو 
کند» وه رکه برای روح‌کارد از روح حیات جاودانی خواهد دروید - لیکن از نیکوکاری خته 
نشوم؛ زیرا که در موسم آن درو خواهیم کرد اگر مثول نشویم . ۴ - اصل این شعر دراینایا 
شرب‌المثل شده : ماعنص هنلووم [هامم واحعصهء ۳1 12 وبا امن شرب‌المتل فارسی 
مرادف‌است که : ای نور چشم من بجز از کشته ندروی ؟ , 

۷۵۸ 


سرود جهاردهم 

جرا نلندان مان وشال مسپازت که شهی از آن هک یکران افسترانه 
و ؟ 

این ک سکه می‌بینی « رینیر » است »و مایب آراستگی و افتخار 
خاندان کالولی است که درآن» پس از وی ۳ شاک او را بارث 
رده است . 

وتنها تمه نیست که در میان «پو» و کوهستانها و دربا ودرنو» 
یت الصا کهسضتر ما شون ام کت ندیه 
تشخ انیت از 

زیرا که در این مرز و بوم » همه جا چنان آ کنده از نهالهای 
زهرا کین است که ازین پس هر کوششی برای کشت و زرع در آن بس 
در و ببحاصل خواهد ِِ 

که که ارم رها نوی و « پیرتراورسارو» و 


2-۱ یعی: چردل به‌مال دنیا میدهید که بخلاف نکوئی‌ونکوکاری که ثمرء آن عاید همه 
میشود , فقط خود شما ازآن سود عیبربد و ازین راه دیگران را برشك وحدد واهیداوید . در 
رود پاتزدهم این نکنه بطور مشروح مورد بحث قرار خواهد گرفت . 

7۲ رجوع شود به صفح؛ ۵۳ ۷ اشرح؟ , 

۳ - دراصل : خون او 6اوطعه او 10 ۰ یعنی فرزندان ونواد کان او . 

> - پرظ رودممروف شمالایتالیا. کوه‌انها : اشاره بهرشته جبال معنصدهحو۸ - 
«دربا» : اغاره بدربای آدربايك 60ناه۸۳ -راو۵00 رود کوچکی که آزنزدیکی «بولوتا» 
می‌گذرد وبه رود بو میریزد . - ملطفهٌ « ميان پو و کوستانها ودربا ورتو * اشارم است به‌ابالت 
ررمائا 805۵8۲9 - « آن عال و مثالی که برای حقیقت و شادی ضرور است » : سرمابةً 
تهوی وجوانعردی که بی‌آن رضابت باطنی را تحصیل تمیتوان کرد ۰ - مفیوم و کلی این بند 
ایست که : اکنون بازماندگان خاندان کالبواسی در ابالت رومانیا خصائص اخلافی برجته‌ای را 
که بزرك خاندانشان دارا بود از دست داده واز حیت جوانمردی و پا کداهنی تنگدست شده‌الد . 

و - نهال‌های زهرآ کی : اشاره به بردم دومانیا - 

۷۵۹ 





۰ 


رف 

« کوبدودی کارپینیا» ؟ تفوبرشماء ای‌رومائیائی‌هاه که چنین‌حرامزاد کانی 
شده‌اید ! 

کی خواهد بود که در « بولونیا » «فابروئی» دیگر از مادر بزاید؟ 
کی‌خواهد بود که در < فائنتا » «برناردینو دی فوسکوئی» چون درختی 
برومند که از دانه‌ای خرد سر برزند ‏ ای بقایت | ید ٩‏ 

ان کف سا کش ای ی یا کم 
همراه با « گویدو دایراتا » ؛ « او گولینو داتسو » را که با ما زرست » 

و «قدربگوتبتیو رو» وجمع اوراء وخاندان «تاورساری» وئعزخاندان 
«ناستاجی» را که امزوز هم این وهم‌آن سترون شده‌اند بخاطرمیآورم". 


۰ - 0ا2بآً , «لیتوداوالبونا» از سران گوئلف‌ها و از شنصینهای محترم فورلی» که 
اند ۹ +عدازسال ۱۲۷۹ من 1 1 ماقاردی ۵۱2۲01( ۸180 سنور (برتیئورو ویکی 
از اشراف بزرك رومانیا که دوست ترديك ۶ کویدودلدوکا» بود . وی کاتاربنا دختر «لیتیو را 
بزتی گرفته بود وسکی ازداستانهای «دکاعرونه» ( روز پنجم . دامثان چهارم ) بدین‌ماجرا اختصاسص 
باقته است . - «ییرتراورسارو؟ ۲۳۵۷۵۲۵8۲0 ععز۴ , بزرلخاندان «تراورساری» . که ازم ۱۲۱ 
تا ۱۲۲۵ زماهدار شهردراوتا؟برد ودرین‌سال‌مرد . - « کویدودی‌کارینیا» مصوامعی 4 ملنیای 
رس قضات شهر «راونا» در سال ۱۲6۱ که از گوثلف‌ها بود ودر ۱۲۸۸ عرد . 

۲ - یولونا و3010 شپر حمروف انتالیا ۰ - ۳۵920 ء «فابرردئی لاهبرتانی» 
ازافراد خاندان مقتدر گبلن «لامیرتاتی» که در۱۲۵۵ مرد .- فائنشا ۳26۳28 شهری درابات 
رومایا » درشمالاسالیا- برتاردنودی‌فوسکو۳۵620 ن۵ [0) 6۳۳08701 حردی ازخاعدان‌وسط» 
کهبراثر خصائص‌اخلافی خود مورداعتماد عامه قرار گرفت وبرعاست قضات «ییزا» ومد باست 
فضات «سبدنا» منصوب شد . 

۳ - اهل توسکانا عطوععم . 

6 - «کویدوداپراتا» ۲۳۵1۵ 32 لد از بزرکان شهر «یراتا »که در اوابل قرن 
سیزدهم میزیست . «پرانا» مان «فاتنشا» و «راونا» که فبلا ز کر هردو رفت وافم است . - 
«او گولینوداتنو» ۵220 ۵ (0)جن(0ع] از بزرگان فلوراسی‌نژاد «فائنتا» که در آواخر قرن 
دوازدهم میزرست . بمسی از مضرین این نام را متعلق بسکی از افراد خاندان «اوبالدینی» ابالت 
مکانا دانده‌اند .- «یاما زیست» ؛ یمتی غالب آوفات خودرا دراملاك «رومانائی»خویش گنراند 
«فتی‌بگوینیوژو) 1180050 ۲۳۵0۵2:80 از بزرکان شهر «رسمینی» . این شخص وهای بیار 

شه در صفحاٌ بعد 
۷۶۰ 


سر ود جهار دهم 

و باد از بانوان و شهواران میکنم" .و از رنجها و شادیهائی که 
عشق و تراکت ‏ در آن سرزمینی که | کنون دلها در آن چنن بد خواه 
شده‌اند » ما را بسویشان هانگ رن ۱ 

ی « برشئورو) ‏ اکنونکه خاندان تو . همراه با مسارخاندانپای 
د کر بترگ این‌مرز وبوم کفته‌است تاشريك جرم‌نشود.برای چه‌تو ازینجا 
نمیگریزی ؟ 

« بانیاکاوال » نکو میکن دکه دیگر پسری نمیا ورد»و«کاسترو کارو» 


کاری بد میکند و«کونیو» بدتر ازاوکه بخود رنج پدید آوردن‌این‌چنین 





«کنت»ها را میدهند ‏ . 
دیا کانی‌ها ». چون شیطان آنان از ميان برود » کاری بس نکو 
تیه از صلسحه فیل 


زبائی برنك بور داشت دازسن جهت بشوخی او را فرنك‌شده» 4۵80060 یمنی «پرریك» لب 
داد» ودند . - خاندان‌های ۳۵۷۵۲۵۵۲۲ ۸۳۵۵۲281 , درخاندان مقتدرشهی «راوا» دراواخر 
فرن سیز دهم . - اهم این وهم آن خاموش شده‌اند» )هام4 خ ۱۵۱6۵ و عاصمو ومد( و 
یمنی : اهروز دیگر اولاد ذکوری از ابشان نمانده . برخی از مضرین این جمله را چنین 
معی کرده‌اند که اکنون دیگر تشالی از تقوی وجوالمردی در ابشان لیست . ۱ 

۱ - بانوان و شپواران (۷9167)1عع 1 ۵ 00۳۲۲6 1 , آشاره به خالمهای اشرافی 
وخرالیه‌های گذعته . سهسرع این بند در ادیات ایالیائی شهرت خاص دارد . 

۲ - برنینارو ۳۳60۵۳70 : شهر کرچکی مبان «فورلی» و «چزا» . - «خاندان‌تو» 
عمنی خاندان بز رک یکه برتو حکومت عیکردد ء اشاره به خانواد «ماتاردی» که ثلا ذکرآن 
رفت . - < برای‌چه تونمیگربزی؟» یعنی چرا تو پای خودت را از اين شهر ای شادآلوده 
یرون نمیکشی ۲ 

۳ 7 «بانیکارالو» (2980606۷1)10 ضبه‌ای در ترديك «راونا» که از خاسان بزرله 
آن , «مالوییمی‌بی»ها اولادی ذ کود باقی" لمانده بود ‏ پمنی « این قصبهدبگر پسری نمآورد» .- 
«کاسّروکارو؟ 089۳06870 و کریو جهن دوقلمة اشرافی بزرك در ناحيةٌ ترومایا» که اولی 
متعلق به کنت‌های «اوردلافی» در قورلی ودومی متعلق به کنت‌های « کونیو» بود. ازاین‌دوخاندان, 
خصوص خاندان دوهی ؛ بخلاف خاندان «مالوبچتی» اولاد بیار عالده بود . 

۷۶۹۱ 





بردخ 
خواهند کرد » اما نخواهند توانست هر کز از خویش نام نیکی بیاد کار 


۰ ۱ 
تهند 





ای « او گولین د فانتولین» , ترا دیگر بیمی از بد نامی نیست » 
زیرا اتتظار کسی‌رانمیس ی که باناخلفی خویش نامت را ننگین کت 

اما ابتك , ای تسکانی ؛ براه خود رو ؛ این گفت‌گوی ما چندان 
دلم را بدرد آورده است که بیش از آن که هوای سخن گفتن داشته باشم 
مس گرستن دارم ۱ > 

نك میدانستم که این ارواح گرامی صدای راه رفتن مارا میشنونده 
لاجرم خاموشی آ نان آسوده خاطرمان میداشت که براه درست میرویم . 

وچون اند کی پیش رفتیم و خویش را تنها_بافتیم , صدائی همانند 
خروش صاعقه که هوا را شاد یفن نان تن انیت ,که 


مر 


ٌ 
ده رک که با من برخورد , مرا خواهد کشت » ؛ و چون این 


۱ - یاکانی‌ها (ن)جعوه۳ خاندان اشرآقی‌عمروفی درشهر«فالنتما» . - « شیطان آنان » 
(۱۵:/0 منعهحده [ز اشارء به «ماگیناردویاکانی» رئیس این خانواده که مردی فعال ولی محیل 
بود . - مفهوم این بند اپشت که : پس از مرك «ماگیناردو» » دبگر وراثی از او در خاندان 
«پاکانی» نخواهتد ماند واین بنفع آنهاست , اما از بدنامی نجاتنان تخواهدداد. زیرا که در این 
حدت بحد کافی تاکز بد از خوش نهاده‌اتد . ۶ ها گناردو » در سال ۱۳۰۲ یعثی دوسال 
نت زین کفنگوی خیالی مرد - 

۲ - دار کرلن-فاشولن»(ذ)صناه‌نمد۳ (:)ع3 (ن)جناهمو1] شرالیمُدلیر ونام‌آور تسکانا 
که‌هردوبرش در حوآنی عردند ودرسال ۱۳۰۰ دیگر اولادی از او نمانده بود . 

۳ - ور حلقه‌های برژخ همه‌جا نمونه‌های بخشش با نمونه‌های کیفر دوشادوش‌میروند . 
درآغاز این حلقه » صداهائی بعلامت بختش درفتا طنی‌افکن شده‌یرد . درین‌جا صداهایدبگری 
که این‌بار مظه ی کیقر است . بپمان‌سان در ضا طتین میافنکند . 

۶ - ۰ موه هر عناوصتآوداه تصصوهمل نوج : . این جنلهایت که 
فایل پسر برادر کش آدم ابوالیشر , خطاب بخداوند برزبان میآورد ( تورات » سفرپیدایش ؛ یاب 

پقیه در صفح بمب 





۷۶۳ 


سردن جهازد‌هم 
بگفت, چون تندری که با شکافته شدن نا گهانی آبرها دور شود بگرربخت. 
و تازه از شنیدن این صدا باز ایستاده بودیم که صدائی د گر » با 
چنان تندی که بنداری تتدری دبگر بود که مبخروشد » در دبال صدای 
پیشین برخاست که : 


دمن < ۱ کلائورو »بم که تخته سنگی شدم ۱»؛ و من که این 
۹ ی ۲ 
بشنیدم » بجای پیش رفتن قدم وا پس نهادم تا خویش را بشاعربجبانم . 


۰ ۰ ب ۵ ۳ 1 ِ 
دربن دم دوباره از هرجانب خاموشی بر فا رویاورده بود , ووی 
۰ م مه و 8 ۳ گر مه ۰ 
دمن گفت 2 این‌ان دهانه سخت بود که عساست مردمان ۴ درحد حور 

۳ 1 
نگاهدارد 9 
مر ۵ 

اما شما ادمسان چنان دندان دز طفنه زو اه قلاب فروهسرید که 
قیه از صفحه قبل 
چهارم ) : < ۰.. قالن به خداوند گفت عقوبتم ازتحملم زباده است . ابنك عرا امروز برروی‌زمین 
مطرود ساختی واز روی تو پنیان خواهم بود وپریشان وآواره در جهان خواهم یود - و واقسم 
مشود هر که مرا عاید مرا خواهد کشت تب ... وخداو ند به قائن شالی داد که ه رکه او را نامت 
وی و نکعد . 

7 تاداع ( به بونانی ناش ) در مبتو لوژی ونان دختر دادشاه 
آلن بود که بخواهرش 1۲76 ( به بونانی 0 ) که محبوية < عطارد » خندای سفن وقاصد 
خدابان بدل به تخته شتیی شد . «اووبدیوی» درکتاب درم «استسالات» خرد این حاجرا را تقل 
کرده است . - درین‌جا نیز مثل حلفه اول . شواهد عذحبی تورات والسیل همراءه با شواهد 
آماطبر ونانی آورده شده . 

۲ - یی : از فرط نری بهوبرژیل پتاه بردم . 

۳ ویرژیل. 

۶4 - سی : این فریادها » وسیلهً تحذیر شما ادمان و ۸5 از اندارء خود ی فرائر 
نگذارید وبراغ افراط دررشك‌وحدنروید ._«دهاناسشت» اشاره بدانچه بابد عنان ومهار اشضاس 
شردکه کون نکن ۰ اصدل فکر از تورات کرفته شده (کتاب هزاعیر داود تمی سر «وزسیو 
دوم ) : « ... عثل اسپ وقاطر بی‌فیم نباشیدکهآنها را برای‌بتن‌به دهنه ولگام زینت‌میدهند». 

ه - آشاره بدانچه ماهیگیران پرای جلب ماهیان در نوك قلاب ماهیگیری تصب 
میکنند تاماهیان برای خوردن آن دهان باز کتند ونوك تثز فلا بدهانثان رود . - مراد ازین 
داعمد» آن وسائلی است که شیطن برای اغوا ی کان برسانگیزد . 

۷۶۰ 








بردح 
بناچار قلاب حریف کپن " بسوی خوبشتان میکشاند ؛ لاجرم دانه و 
دام چندان بکارتان تمیا بد؛ 
آاشمان ننک وتا میجرخد و با نمودن زیباشهای جاودان خود 





بسوی خویشتان میخواند , وبا این وصف دید گان شما جز بروی رمین 
ثد » 
و این جمان کناهی است که آئک سکه برهمه چیزا گاه یت 


بخاطر آن کیفرتان میدهد . » 

۱ - حریف کهن : 0 ۵۱160 : شطان . آبن اسطلاح که فلا ليز در 
سرودهای هشتم ونهم برزخ آعده , اسلا از انجیل گرفته شده است ( رسالهٌ اول پطرس رصول » 
پاب‌پنجم) : < ... هوشیا ویدار باشید » زبراکه دشمن شما ابلیس«انندشیرغوان گردش‌سکند». 

۴ - دراصل : مصماطعن؟ ۵ مط۵ع؟ یمتی : نه تشویق در شا موتراست ونه تعذیر, 
ودر هردوحال همجنان براه خطای خود هروید . 

۴ - 015086100 ۱0۱۵ نی » آشاره به‌عداوتد . این‌همان لغب«واففالسر والخفات» 
است که در احادیث اسلاهی به خداوند داده شده است . 





طبق سو) : ادل خشم 
فشمت عهمی ازاین سرود به توضیحات فلفی ویرژبل به‌داهه وقسمت 
مهم دیگری از آن به ارائٌ نعونه‌های هپربانی وصمیمیت اختصاس یافته است . 
داقه مجذوب دبدار این شواهد مشود » زیرا بطقه‌ای رمیده است که درآن 
اریاب‌نضب مجازات مببیتند . درین سرود ؛ داته‌وویرژیل باهیچ روحی ازارواح 
برزخی برخورد نمبکنند و طرف گفتگوی داته فقط فرخته است که تگاهبان 


طبقه سوم است . 


۷۶ ۵ 


صرود پانزدهم 
بهمان انداژه که مبان ساعت سوم و ساعت آغاز روز فاصله است ؛ 
در روی کره‌ای که پیوسته همجون کود کی‌سر گرم بازی‌است . 
تا تکام مامگاهان راه در بیش روی خورشد باقی و در 
آنجا آغاز عصربود ؛ و دریتجا نیمشب . 
اشمة خورشید از روبرو ما میتافت " زیرا ما چنان دور 
کوهستان چرخیده بودیم که درآن حال مستقیماروی بجاب‌افق مغرب 


بد ۰ 0 


داشتیم ۳ 
ودرین عنگام. دید کان خویش را درمعرش فروفی بسیار درخشانتر 
یافتم که بحیرتم آورد » زیرا که نمیدانسم این فروغ از کجا میاید . 





۱ این دویند مجیده وتا حدی نیز مبیم است . عنهوم کی اثارات آن چچنین افتم 27 
«ساعت‌سوم» یصنی : مه ساعت از روز ناه ره «تاحت نو دهتی هنگام طلوع آفتاب س 
دکرء‌لی که دوسنه چون کود کی سر گرم بازی است ‏ آشاره به م دارخورشد دراسمان ۸5 هب اه 
با کرش خورشید بدور خوش میچرخد - « همانقدر راه در بش رری خورشد بود» . 
یمنی خورشید هیباست چنین مافتی را طی کند تاروز یابان برسد . 

بنابرین معنی این دوبند این ت که سه‌ساعت بقروب آفتاب جاقی بود . 

۷- «درآنجا» : اشاره »ابتالیا-«آغازصر» ترحماٌ کلمه ۷۵۵۳620 است که از کلم‌لانینی 
۲ (عص) گرفته شدء وازسه‌ماعت بعد از ظهر قا غروب را شامل‌میشود - عفهوم ابن‌عصرع 
اشتت که درد ان هنگام در برز 9 سه‌ساعت بغروب آ فتاب مانده بود ودرایتالا خیمشب بود . 
قبلاکفته ش دکه طبق نقده جغرائائی داته ء افق برزح ورم نه ساعت اختلاف دارد . 

۱ ۳- رراصل : ۲908 1 6220 جعج ص162 مد (از رریرو به‌یتی‌ها متاششند ) . 
اثاره بدانکه چون خورشیه در حال غروب باشد ۰ اشعاٌ آن از دوبرو سورت کیکه ممت 


عفر ب روان است « ها دک ۰ 


۷۶۶ 





سرودپا نزدهم 

لاجرم دس بربالای ابروان نهادم و از آن حائلی‌ساختم تا مگر از 
حدت این فروغ خیره کننده بکاهم . 

همچنانکه نور پس‌ازتابش باب یاآئینه بهمان‌صورت که تافته بود 
منمکس میشود وبسوی بالا بازیگردد ؛ 

واين بازتافتن » چنانکه علم و تجربه نشان میدهد در مسیری 
صورت میگیرد که باندازة مسیر تابش نخستین از خط دیرسنگ یکه‌فرو 
افقتد فاصله دارد ء 


من نیزخویشتن را درمعرض‌تابش نوری بافتم که دربرابرم منعمکس 
شده نود » ولاحرم شتابت دنله ازان بر گرفتم . 
گفتم : «< ای پدر مهربان » این چست که گوئی روی سوی ما 
دارد ومن نمیتزانم دیده را چنانکه باید در براپرش حفاظی ارم ۶ » 
۳ ۲ 
پاسخم داد : .9 شکفت مدار ۳5 هنوز دیدار آسماة اد گان 
خره‌ات کند؛ این‌سروشی‌است که بجات ما ىا مدتا سوی بالابمان‌خواند. 
زودباشد که دبدار ان چنن چزها. نه‌تنها [ زارت ندهده بطکه‌ندان 
انداژه که طیعت احازت مسدهد دنن بخشد . # 
۰ ۳ ب#صِ2 پچ تب ر ۰ ۳ «‌ + .۰ 
۱< مفیوم اين بند وبشد بعد ايشت که همچتانکه نور از يك طرف به سطحی میقلی 
میتابد واز طرف دیگرمتمکس میشرد (بطوربکه همه زاوبة تابش وزاويةٌ انمکای عساوی‌است ) 
درسصاً نور همین صورت حدانته مستافته است ت ختیع تاش امن تور ؛ چنانکه اند کی‌سد کفته 
مشود » چهر# فرشته‌ایست که ازآسمان بجانب ویرژیل عاد» ومخن دانته اشاره بدان است که 
نورصورت این فرشته وتورخورشید نسبت بچشم دانته چنان بودند که گوئی مکی تابش آن دمگری 
است که باکنه برخورده وشمکس مد ات حمی از عفضرین این اشارء و بسه فروغ الهی 
واسکای‌آن دو چهرء فرثشه عربرط دانهاند ۳ 
۲ ما60 061 هناون2۳؟ 12 : فرشتگان ۰ 
۷۶۷ 


بردع 
داخل شوید که بلکان کمتر از د گر جاها سخت است . » 

از آنجا دور شدیم وبجاب بالا رفتیم » وشنيدیم که در پشت سرما 
)مه ۳ « شادباش تو که بیروز هستی 6 را صخخواندند. 

من واستادم. باهم وبی‌همرهی د گر بسوی‌بالا میرفتیم ودرحین‌رفتن 
اندیشیدم که از سخنانش فیض بر گیرم ؛ 

روی‌سوش کردم مس و : «آن روح رومانیا کسخن ازاتصار 
و تقسیم میگفت چه میخواستگفت ٩‏ *» 

و او در پاسخم کفت : « وی گاه اس تکه بزر کترینکناهش‌بدو 
چه اندازه ز بان # ۳ است ؛ لاحرم شگفت مدار امنهار سخن 
وتا دک ان ییازان زین بات کربان ش ‏ 

چون سل شا روی بسوی‌آن مال و مثالی دارد که تقسیم از آن 
میکاهد » بتاچار دم رشكآء از سئهٌ شما بر میآورد ؛ 


۱- جملهٌ لاتیتی , بمنای « خوشا بحال رحیمان » ؛ هل از انجیل ۲ الجیل متی » 
باب پنجم ) : «.:. خوشا بحال رحم کنند گان, زیرا برایشان رحم کرده خواهد هد > . 

۲- + ث وکه پیروزهستی» یمنی : لرکه برحس رشك وفبطة خود غلبه کرده‌ای - ایین 
جملا «شادباش...» از افجیل هل شده است ( افیل مثی . باب پنجم ) :9« ... وش باشید و 
شادی عظيم‌نالید» ژیرا که اجر شما درآسمان عظیم است » و ( السیل لوفا ۰ باب ششم ) : 
«.- درآ روز شاد باشیه ووجد ائید. زبرا ابنك اجر شما درآسمان عظیم میباشد . » 

۳- آشاره به 9 کوبدردل‌دوکا» وسخن او در مرود چهاردهم (سفحهٌ ۰۷۵4 شرح۱) 

4- ملی : وی چون دیده که از بابت ناه رشك وحد تابجهاندازه در مرزخ دنج برده 
است , عیکوشد تا دانته را که امکان با ز کشت بروی زمین را دارد » تثویق بدوری از رشك کند 
: و ی‌درآ بنده ازین‌بات عذاب نسند. 

ه- «آن‌مال ومنال ی که تفیمازآن عیکاهد» ؛ آشاره به دارائی وثروت مادی‌است کهحرفدر 
میان عده بیشتری تقیم شود از هر يك از حصه حای آن کاسته میشود . بخلاف عضوبات 
که هرقدر تقیم شود زباد تر حپشود - «دم» ۲۵95166 ۰ کور؛ آهنگری - مفهوم کلی جمله 
ایشت که هد شما جیفهٌ دلبوی است . بدین‌جهت حس رشك‌وحسد پیوسته بدبد‌اردارائي‌دیگران 
آه او مه ما مر ساوود:: 


۷۶۸ 





سرد با نزدهم 
٩‏ ۳ 

اها اکن ععق کرة زبرین عالملات شمارا مدویاسمان گرداند 
دیگر این چنین بیمی در دل نخواهید داشت » 

زیرا که هراندازه شمارء «ما» گویان آن الا فرونتی باشد » مال 
و منال هر کس فراوانتر خواهدبود ودرین‌صوععه آتش احسانی بش‌شعله 
برخواهدافروخت؟ ۴ 

گفتم : | گرا آغازخاموشی گزیده‌بودم »بشن کمترازینازرضای 
خاطر بدور میماندم ؛ زبرا که | کنون ذهن خویش را از شکی فزوشر 

چان تواند شد که مالی میان جممی ببشتر از کسان تقسیم شود 
وآنان را ۳۹ آدان فان کید که عده‌ای کمترءاز آن‌حصه و کرش 
باشند ؟ » 

واویمن گفت : « تواز آن‌جهت که آنف دشه را جر به‌چژهای زمینی 

رف ِ 

نداده ای » از فروغ حقیقت بفیرازتارمکی برنمیتانی . 


۰ ۱ 
چنان بسوی عشق میشتابه که شعاعی فروزان به چسمی رخشنده ؛ 





7 ۶۵۳8 اه ع۲عوو دام تمصد 1 آشاره پشق المی . 

۲ - «0عاومص نا نج عم او تاجدنای 9ج 38 . «عا کربان» آن بالاء آشاره 
است بارواح بهشت ی که درانلاك مقام دارند. وچون صحبت از خد! وخودشان ی کنند«ما#یبگوبند» 
ژیرا که بشداوند پوسته‌اند . 

۴ یعنی : هرقدر تعداد نکوکاران که پجای علافه بسنال وعنال دیوی دل به کرم و 
احان بته‌اند زبادتر شود . مال ومنال ابشان ( صفا وآرامش ممنوی ) زیادتر خواحد شد . 

4 - منی : از حفیقتی که از زبان من میشنوی . 

۵ ح اشاره خداوند که در عرش جای دارد .. 

٩‏ - ممتی : برکت خداوندی با همان علاقه بمراغ کساتیکه دربچةُ دل را بروی آن 
کنود‌اند میرود که شماع وکانون تور دریوستن بهم نشان مید‌هند . 

۷۶۹ 








بردخج 
وهراندازه گرمی‌بیشتر بیند , ازخود سهمی بش‌میدهد» چندانکه 


هرقدر آتش احسان شعله ور تر باشد خیر سرمدی درآن رشدی بیشتر 
مب کتک 


وهرچه شمارش ارواحی که روی بجانب آسمان دارند فرونتس باشد 


هم‌دوست‌داشتنی‌ها وهم‌دوستداران فزونترخواهندبود زبرا که _مکی‌همچو 
سم سم ۱ 
انه جلوه گاه آن د گری است . 

وا گراستدلال من ترا قانم‌نمیتواند کرد » درنگگ کن تا 1 ساتر محد» 

1 ۲ 
را سنی : وی حلال ابن مشکل وحمله مشکلات توخواهد نود . 
۳ 

زخم دیگرنی زکهجزبارنج پشیمانی‌وتوبه التیام نمییابند . ستردشوند .» 

میخو استم بگوی مکه:_ قانمم کردی - اما دزس دم دیدم که مدان 

‌ ۶ 2 

تفه دس وشتتدام » وشوق دید کانم بخاموشم واداشت 

ق ات 1 پنداشتم کهنا گهان‌مرا از حای بر داشته ودربرایرمنظره‌ای 

۱ - یمنی : هراندازه تمداد نکوکاران بیشتر شود «م بر کت خداوند زبادتر خواهد مد 
وحم شمارء علا تعندان شداو کد ‌ 

۲ -- اشاره بداتکه این برسش دانته فقط مربوط مشقلمرو عقل ومدعلق مثری لست » 
پلکه مربوط بعشق لیز هست که ازحدود قصرت وبرژبل خارج است ویاید «بثاترس» که مظهرعشق 
وصفای الهی است بدان پاسخ کوید . 
کلم ۳666۵۲0 (کنام) است بریشانی دانته نش زده است - ازین هفت‌تا دوئاکه نشان غرور و 
شان رشك برد عحوشده وپنج تای دیگر بافی ماتدماست ۳ 

۰ اشاره به حلفَةٌ سومن که خاس ال نب است 


ه - یمنی: در ستوجه این حلفهٌ تازه شدم که سشن کفتن را از باد بردم . 
۳۷۵ 


سردد پانزدهم 

زوا ایند و کوش کف شاوی فرضاد اه کت 

ودرمدخلآن بانوثی را دیدم که بالحنی‌مه ر آمیز ومادرانسیگفت: 
*پسرجان من » چرا باما چنین کردی ؟ 

من وپدرت که ترا میجستيم ۰ بیدل واضرده در اینجائم.» وچون 
وی خاموش شد.ا نجه بنظرم آده بود از مبان برفت . 

شرا تفا زر وگ را دید مکه‌آنآ بی را که رنج زاده از نوسدی 
گران از دبده بر هیآ ورد » برروی روان داشت" 

ومیگنت : « ای فییزسترانو» , ا گر تو خداوند کار اين شهری 
که فرو غ‌جملدانش‌ها از آن تابیدن گرفت ونامش خدابانر! بکشمکشی 
تن سر ابش 


٩‏ - در حلقةٌ اول , انجه داته دیده صورت آارحجاری برزمین ودیواره حلقه عجیم 
بوده است ‏ در حلفهٌ دوم این‌نمونه‌ها فقط بوسیلهٌ صدا بدو کفته شده ودر این حلقه صورت 
روبا را دارد . 

۲ - اشاره به معبد ی که عمی درآن در چمح مملمان نشته‌بود. توضیح درشرح بعد . 

۴ - دپانوگی» : مر سا مت من . چرا باما چدین کردی ؟ * له مریم,خطاب 
به عسی؛ اصل این‌بند ودوبند بعد از انجیل کرفته شده ( اتجیل لوفا , باب سوم ) : « ... آن 
طقل یعنی عیمی در آورشلیم توقف تمود ویوسف ومادرش میداتستند - بلکه چون کمان‌یبردند 
که او در قافله است سفی مکروزه کردند وار را درمیان خوبشان‌وآشتایان خودمیجتند - وچون 
او را نافتند در طلب او باورشليم بسرکشتند وبعد از سهروز او را در حیکل یافتند که در میان 
مملمان شته مشنان ایشاترا میشنود واز ابشان سوال هم يکرد» وه رکه خن اورا میشنید ازفهم 
وجرابهای او تحیر مبگفت - چون ایشان او را دبدند مضطرب شدلد - پس مادرش بوی گفت 
ای فرزند چرا باماچنین کردی - انك من وبدرت شناد گشته ترا جستجو میکردیم - اوباشان 
کفت ازبهرچه مرا طلب میکردید. مگر ندادته‌اید که باید من در امور پدر خود باشم ۲ » 


3 - «آن آیی» اد 9 
۷۳۷ 


برذخ 

برسان » وچنی نمودکدآن بزرگ مرد نیکنپاد مهربان 

یره نها تامتی ی کرک ۰ اکرانکی راکه دوستمان 
دارد ۳9 با تن کا بدخواه ماست چه خواهیم کرد ؛ ۹ 

ی مردمأنی را کهدر آ شخب مسوختند دیدم که‌توجوانی 
را ار کناب هه ودرین صان ار سکصدا دنك بر مردند 
که : « بکشایکشس! " » 

واو را دیدم که از سنگینی بار مرک که بردوش داشت بسویزمین 


۱ - 0افتامهزظ ( در اسل و79/0وز5زظ ) زمامدار بونانی‌آتن در فرن ششم پیش 
از ملاد هستح 7 ما کزشوس» ون کنات « کردارها و کتتارهای تأرشی > تقل کرده که بلثبروز سر 
جوانی ازدختر زیبای او خوششآمد وویرا بوسید» ومادراین‌دختر معلی همسرپیزیتراتوس بااصرار 
از شو هرس خواست که لین حوان را ست امه ند ۳ اعا او با دلیل ومنعاق ویرا مقاعد کرد 
که چون این بوسه از روی علاقه گرفته شده , جوان متحق کیفر نست . 

«+شهری کهجملهٌ داتتها ار آن‌تابیدن کرفت » : آشاره بدآتن - « خدابان را بکشمکشی 
سخت واداشت » : آشاره به روایت میتولوژی بونان که طبق آن «آتنا» ریقاللوع خرد وپوزئیدون 
خدای د دا برسراینکه نام کدامرك از آ نها به[ تن داده شود مدئها درستر «ودئده تابالاخره داد گاه 
خدابان جاب آتنا را گرفت - در این سا شر معل دوحلقة دمگر ررخ مك فه و له از اتجسل و 
تورات و ىك ثمونه از افانه‌های اساطیری‌وتاریخ<ر دنال هم آهتم اس 

۲ - این بند ودویند بعد مربوط است به نتواستقاتو 5۱8/۵56 88۳100 , روحانی 
معررف ائْن مسیح و شهادت او . شرح این ماجرا در اتجیل آمده است ( انجیل . کتاب اعمال 
ومولان ۰ باب ی ( سور ۱۳ اما آصبتان ۳1 پرآزفیش وفوت نود وآبات ومسسز ان ت_ در مان 
مودم از او ظاهر میشد ... پس قرم وعشايخ او را گرفتارکرده بمجلی حاضرساختند وشهود کذبه 
و ) اتعیل. کاب اعمالرسولان 1 بات حفت ) و جچرن این هه را اززیان ار مگ ثل دلر اش 
و وی دندا نهای خودرا فش رد ند اما آو ازروحالقدس بربوده وی اسان کیت وحلال خدا 
را دی وعیرا مدست‌راست خدا امتادمدیدو گفت بٍِ اينك آسمان را کناده وبراتان‌را ددست 
راست خدا اسفاده عیبینم تَ آنگاه با واژ بلد فربادی کشد ند و گوشهای خود را کرته مکدل 
براو حمله کردند وازشیر ببرون کشیده کر شرفت وجون استنان ‌ شنکاو میکردند او 
دحا تموده گفت ۳ عسی خداو ند دوح میا بل - پس زاتو زده با واز بلند ندا درداد که‌خداو ندا 
این کنامرا برایتا مگیر- ابنرا کفت وخواید . »-«بکشابکش!»دراسل؛! فعلاتهه ۱ ندتاعف 
۳۷۲ 


۱ ۱ ۷ - 
۳ 
ِ ار أْ 


۳ 
۲ |( 1 
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سرودپانز دهم 
خم شده‌بود ۰ اما دید گان‌خوش راچون‌درهائی‌سویآسمان کشودمداشت 
و در چنین پیکاری » بالحنی که از ترحم میزاید » بد رکاه قادر 
اعلی دعا ممکرد که بردژخیمانش رحمتآرد و آانرا مخشاید . 
چون روح من ازین حال خلسه بازآهد ومتوجه چیزهائی د گر 
ش که برون ازین حالند" ؛ دردافتم که‌خطای من کمراهم نکرده بود" » 
زیرا راهتمای من , که رفتار مرا همجو رفتارآن مردی مسافت که 
ره افو که را جنس که رسای 
نمتوانی استاد ؛ 
هم اکنون بیش از نیم « لکا * با دیدکانی مبهوت و پاهاشی 
ارزان , چون کسی که براثر شرابی با خوابی پشت دونا کرده باشد » 
راه رفته‌ای . » 
گفتم : « ای پدرمپربان من » اگر کوش بسشنم دهی . خواهمت 
گفت که درآن مدت که پاها را چنین لرزان داشتم , چهها دیدم . » 
واو گفت : ۶ ۱ گر ترا صدنقاب برچپره باشد , اند‌شههای تو 
هراندازه‌هم که خرد بات از تیان فسات ۰ 


انحه دیدی » بر تو نموده شد تا از کشودن دریسةٌ دل برروی 





۱ 7 11986776 فا)مذع ده 2۵۳6160 ناو 6۵ ؛ این جمله را چنن‌نیزمتوان 
ممی کرد که : « باشیوه‌ای که از ترحم حکابت میکند > . 

۲ 7 یعنی : در داخل روح هن نییگذرند , 

۳ - اثاره بداتکه این مشهودات واقعاً دربرابر چشم‌دانته روی نداده» ولی دانتهآنهرا 
بهمان سورت دیده که در زمان وتوع عورت گرفته بودتد > 

۶ -- 1688 ۰ واحدمقبای ابثالیائی که اصلا از فناه!1 راحد فراضوی گرفته‌شده وتقرماً 
ممادل با چهار کیلوعتر است . 

- این نفاری است که دوباردگر نیز» مکبار از زبان داته( دوزخ , صفحهٌ ۲۹۸) و 
بکبار از زبان وبرژمل ) درز . صفحات ۳۷۴ و ) هل شده است . 

۷۳۷۵ 





برد 
۱ 

این امواج ار امش بخشی که از چشمصاران آبدی روانند سن بازمزنی ۲ 

من این پرسش را که : - ترا چه شود ؟ - همجوآنکس نکردم 
که چون تنی بیحر کت برزمین افتد وی‌تنپا بانگاه یکه بحقیقتمکنون 
رهء‌تمیتو اند برد بدان مینگرد» 

بلکه از آنرو چنین گفتم که در طی طرییق چالا کترت کرده باشم . 
یا تن آسانان ی که جون روز نو باز آید در استفاده از ان کندی مدشفم ی کننی 
جنن باید کرد . ۱ ‌ 

شامگاهان تزدبك بوده وما براه خویش ميرفنیم؛ وتاآ نجا که چشم 
کلرمی کرد پیش‌روی‌خودرادرروشنائیو ایسین اشعففروز نده بدقت‌مینگرستیم؛ 
پناه نمیتوانستم برد " 

و ان‌دود ازهوای دالمحروممان کرد وقدرت دبداررا ازما ستانن" : 


۱- منی‌روزنلدلرا برویآب صفا ومحبت که باید شمله‌های آش غذب را فرونتاند باز 
زگاه داری . 
۲ <- منی : این رفتار شايستة آن کالی است که از خواب بدار مشوند و در بردن 
آعدن از بش وشروع کارهای روزانه تعلل عیکنند . 
۳ - این دود عم مفاهر کتاه برزخیان طبقةٌ سوم وهم وسیلةٌ مجازات آنان‌است» واسن 
نکته‌درآغاز حرود بمد بصیل شرح داده مشود . 


مرو سار 2 


طبقهٌ سوم : ارباب فطب 


دانته ووبرژیل در این حلقةٌ سومین برزخ که خاس کیفر اهل خشم و 
عضب است ؛ در درون دود ساه وفلیظی حرکت می>ند که دران شم چشم 
را تمییند ودانته را دربرزخ ساد دوزخ وظلت آن میافکند . در درون این دود 
تیره وغلیظ ارواح‌اهل غضب بسرمیبرند » و آين تیر کی ازنظر«سمبوليك» مظهر 
تاریکی عقل وادراك این کان دردوران زند کانی استخادج تقرس تمام این سرود 
به‌بصث فلفی جالبی دربارٌ جبر واختباراختصاس‌افته, که بحثمای متمادی حکیا 

وفلاسفٌ مارا درین باره بخاطرمیاً ورد . 

این‌سرود ۰ وسرود بمدازآن ۰ درست در «مر کز» کمدیالهی‌فراردارد » 
بدیین‌ترتیب که یبکی‌پتجاهمین ودیگری پنجاه‌ربکیین سرود از سرودهای‌صد کانه 
این کتاب است بدرین جپت ۶ ۳ یقن است که داته تعمدا این دورود را 
به‌حث در بارٌ موضوع فلفی مهمی که اسای کمدی الهی بشمار میرود اختماس 


داده است 


۷۷۷ 


۱ سم ۲ 
تاریکی حوزخ وشبی محروم از هر‌سباره تر امسا دت واست 
۳ 7 
احنای کردم 1 دربرایر هن تکشده بود که این دودی که دران دم مارا 
در خود فرو بوشد . 
که دیتعرا احازت کشوده ماتدن نمنداد : لاجرم راهمای‌خردعتد 
, 1 
ووفادار من بمن ترديك شد وشانه‌اش را در اختیارم نهاد . 
همجو کوری که در بی راهنمای خوش روان باشد تاراء کم نکتد 
ودرسیر خود 5 مانعی که ویرا رخم زند با مکشد ؛ در نخو رد » 
من نیز دراین فنای بدبو و کثیف براه خویش میرفتم » و گوش به 
سخن راهنمام داشتم که میگفت : « هشن دار که ازمن جدا فشوی ؟ ‏ 
0 01871616 ؛ «سیارد> «راشسا مقموم‌ساه وشايدی شهوم کلی نشارهرا دارد ء مراد از 
تاریکی‌دوزخ وشب بی‌عاه ایدست که حتی‌طامت دوزخ وتیر گی‌شبپای تارنیز باندازهٌ طامت ی که درین 
لحظه داشه در پبرامون خود افته نوده است ۰ 
۷- 00۷۵۲)0(»16[0 سنی : درقمت محدودی ازاصمان که ازنه دره‌ای داازروزنه‌ای 
کوچك هویدا باشد . 
۳- اشاره بدانکه این دود علظ له فقط دبده را اژ دبدار دازی‌داشت : باککد همجون 
بارچه‌ای‌موئن چشم و آزار مداد ۰ 
تج اهر ؟ آشاره بدان است که در این تاریکی دامه نا زیر بوده است رای راه رفن 
به کاتة ورژیل تکه کند . از لحاظ تعلی مفپوم ادن اشاره اش ت که عقل ومنطق مشری که 
وبرژیل عظهر آن است , چون ازبند خشم وغضب آزاد است از رفتن دراین‌تاریکی نگران‌نیت. 


۷۳۷۸ 





سرود انزدهم 

صداهائی‌را میشنددم » وچنین مینمو دکه هریت ازآنپا دعاکنان 
ایا کگاهان را فان ستاو ما رامش شاه 

تنها مطلم دعاهای آتان , :۳ ۸6۳۳8" بود؛ واز همتاین‌صداها 
همان يك سخن وهمان يك لحن شنیده ميشد , چنانکه هم آهنگی‌کاملی 
درمیان] نان حکمفرما مینمود ". 

گفتم : « ای استاد ء آ یا ابنان ارواحند که صدایشان‌را مدشنوم»» 
و او بمن گفت 

درست گفتی,واینان راه روان بند از گره خشم میگشایند . » 

د باری , تو که ای که از صان دود مامی‌گذری وازما چنان سخن 
میگوئ ی که پتداری عنوز زمان را بمقیاس غره ها میسنجی ؟ *» 

یکی اززین‌صداها بامن‌چنین گفت ؛ ولاجرم استادمن گفت: «پاسخش 
گوی»,ازاوپرس کهآ یا راهی که ازآن سوی‌بالاسباید رفت همین است» 

و من گفتم : « ای آتکه خوشتن را طیارت مسخشی تا با 

۰۱ «برء خدا» لقبی است که در انجیل بوحتا به عی ردارب قآ جمله از 
انجیل تقل شده است ( انجبل بوحتا , باب اول ) : < ... ودر قردای آندوز بسبی صی‌را دید 


که بجانب او میآید - پس کشت انك بر خدا که کتاه جهان را بر‌مدارد ۰ 
۲- دوکناٌ لائیئی بمعنای «بره خدا» ء که در پالا شرح آن دادم شد . 





اش اسرد از تا یل هه امن فتهوت زا از کددانتان که او رو وه سربته 
از روی خشم صدا بلند کرده وبراغ کینه‌نوزی رفته‌اند » در اینجا بخلان باهم آهنگی وبا 
صدائی علایم سرودی را میخوانند که درآن عیسی بعنوان «بر#خدا» یسی حیوانی که مظبرآراش 
وملایت است وصف شده است . 

۶- غره ها : 01جعا۵» ؛ این‌کمه در ابتائبالی قندیم ممتی روز های ارل عر ماه 
را میدهد » ولی اکنون اين اصطلاح تقربباً منسوخ شده است . مقهوم ابن بند ايشت که 
برای ها ارواح که در ابدییت بسر عیبر یم " دیگر زمان ععتی ندارد + ولی برای ت وکه زنده‌ای 
هنوز گذشت زمان را باید پامقیاس ایام سنجید , » 

۷۷۵ 


بردج 
جمال شود بنزدا فرید کارت باز گردی» | کر دردنبال من‌آئی برازی‌س 

شکنت ۳ خواهی برد.؟ 

پاسخ داد : * تا نجا که اجازتم داده‌اند بدنبالت خواهم آعدوا کر 
ود تیره مانع اوه کف کی روا میتیم » شنوائی‌ما در کتارنکد گر 
نگاهمان خواهد داشت: ۴ 

آنوقت چنن | غاز کردم : * من بااین‌کالبدی که قی کف از مان 

و آکنون که خداوند چندان با بر کت لطف خویشم نواخته 

۰ ۱ 
که اراده فر هوده رت ۳ در باراورا صورتی که ازشوه خالانشنان شور 
۳ 

است نظاره کنم 1 

از من بنهان مدار که یی از مر کت که بودی ؛ این را و 
ونر مخز براه درست صروم؛ وسخن تومارا راهنما شو اد ٍِ 

۳ِ-- 
۶ لمباردی دودم و ناهم "مار کو» نود ؟ ادمی س جر ده اندرخته 
۰ ِ 

بودم ودل بهتقوی, که آزین پس‌هیجکس‌چنین‌تیری‌ر در کمان نمینهد . 

۱ 00۲/86 12۱12 : اشاره به قلبروخدارند . 

77 مهنی : صورتتکه برای آدم زنده‌ای نادور ای 

۳ 7 ۱۷2۵۲0۵0 عجب زاده‌ای ونزی‌بودکه دوست صمیمی دانته بود وچنانکه نوشتهاند 
هرچه را که بدست میاورد براه خر بل کرد . لمباردو 1۵9092780 اشارم است بهزاد گاء 
ری, وشاندهم چتانکه برخی از «فسرین احتمال داده‌آند ۳ نام خانواد کی وی بوده است ۹ بکی‌از 
دقسر دن عمرو ف کمدی الهی ۰ «رورتارلی>» در بارء این کلم «ما رکو» ععده‌ای خامی دارد نی 
اشاره را مرربوط نس اف زد نامی‌و نز ی «مار کوپولو» مداند 6 ولی این احتمال فصث مشماید» زبرا 
که در زمان مرك داته هنوز «مارکوپولو؟ زنده بود . 


1 - یمنی در روز کار ما یگ رکسی براغ آن غمس‌ود . 
۷۸۰ 


تور ز ما 


رصالیة از 


اُ 


۳9 
2 


لا 


" 


ع ضا عبت 





ات انا 


مرو مانزدهم 
بر‌ای‌بالارفتن نیز راهی درست درییش گرفنه‌ای ,» چنین‌پاسخ داد 
وپی کفت : «تفاضا دارم که چون بدان بالارسی" برایم دعای خیر 
که ۹ 

و من بدو گفتم : « بایمانم سوگند که آنچنان که خواهی 
کنم ؛ اما شکی در دل دارم که ترسم | کر بر زبانش نیاورم درون 
را بوزاند . 

نخضت این شك ساده بو و | گذون مغندن سخنان تو که مهو بد 
ان اصلی هستند که پندارم گفته‌های تو بدان مربوط است » دوچندان 


3 
له اعنز 


مرا میکوئی که دنیا سراس ازتقوی بری شده وبکره جامتفساد 
7 
6 

میچوند و برخی دیگی درزمینش متطلبند ‏ . » 

۱ 7 سنی : چون بآسان (بهشت) روی . 

۲ - دو کلم «تقاضا دارم» و «برايم دعا کن» در اصل ابتالیائی تشکیل یکنوع چنای 
لفظی دادء‌اند که نقل آن بقارسی همکن تست . اصل جله چنن است : ۲6 ۲620 ز) و1 
۰ 3 ۳۶ 28۲ 

۳ - اثاره بدانکه نضت این تردید فقط از سخنان «گوددودل‌دوک» زاده شده بوده اما 
اکتون گفتا «مار کو» نز آنرا تأیید یمنی « دوچندان » کرده است . 


4 - سنی : برای مردم روی زمن باز ک و کنم . 


۵ - یعتی: بررخیآ نرانقدیر آسمانی‌میدانندو برخیدیگرمربوط بخطای‌جهانیاتش‌میشه‌ارند. 
۷۸۳ 














بردح 





فان رامق هر بایغ اس اتویوت کوراشت 
وتو نیز آزهمان‌جا میی" 

شما که زنده‌اید جملهٌ علل را باسمان مربوط هسکنیده, چناتکه 
کی اسمان خر ) نه چیزرا بخو ش‌بوسته دارد . 

| کر چنین‌بود اختیارشما ازمیان میرفت " ودربنصورت عادلانه‌نبود 
که از نکوئی شادی واز بدی رنج" وف 

آسمان پایهٌ کلی اعمال شماست ونمب‌گويم که همه آن است ؛ اما 
این را نیزمیگوی که در وجود شما فروغی بودیست نهاده‌اند که خوبی را 
از بدی تشخص تواند و 

ونیز اختیاری, که | گرهم درنختین زورآزمائیهای خود باآسمان 

زار بیند درمراحل بعد درین کشمکش پیروزخواهدا مد " بدان‌شر طکه 
را کا و یا کرانافه. ‏ 

شبا تتارید وذرعت اخال هر اعسار رو نع سوم تین 


7-۱ لاناطت هرز حوواتاه 000106 عده ... سنی : تخت آهی باده بوده ولی بعد 


1 


ابن آء بصورت کامةٌ تأسف - 9اظ ب درآهد . ۱ 

۲ - یی : تو بالین سوال خود تشان میدهی که مثل دنا جاهل هستی و کور کورانه 
زد کی میکنی . 

۳ - یی : اگر بنا بودکه فقط جبر درکار باشد واختباری نباشد » درآن‌صورت‌خرف 
عداكت بود که نکوکاران در زند کانی دیگر یادای تکو بینند و بدکاران درآن جهان بدوزخ‌روند. 
اين همان بحت همروف «جبرواختار» است که قسمت بزرکی از قلفه و ادییات ایران برآن 
تکیه دارد . 

- اشاره به عقل وادراك شری . 

۵ - یعنی+آسمان سئول عم خطاهای شما یست, وبفرش‌هم که چتین باشد » بشر 
میتواند یی از اشتباعات نختین ( نختین زورآزمایهای‌خود باآسمان ) تجربه گیرد وبا ثیروی ۰ 
منطق واختپار براین مشکل پیروزآید » بدین شرط که پرورش ورشد هعنوی کافی داشته باشد 
( یکو تضذیه کرده باشد ) . 
۷۸۴ 


سرون عانزدهم 

قرار دارید که در شما آن روح منطق را که ساختنش از آسماناشته 
نیست " میآفیبند . 

لاجرم! کر امروزه‌ازراه‌راست کناره گرفته‌ا بدعلت] ن‌درخودشماست 
ودر شماست که‌با بداین‌سبب را جتجو کرد وهم کنون ترا دلائلی‌خدشه 
نایذبر درین بارء افامه خواهم کرد . 

روح ما ازوشت نکن کی شقن از نکن این روح عاشقانه 
باان سر‌شمه ات , سان دختر بچه‌ای که بازی میکند وچون کودکان 
خنده و گریه را بهم آمیخته ی ۱ 

ساده‌ومعصوم بیرون‌میاً ید وهیج‌تمیداندیجز | نکه ز ادا فر ید گاری 
است که سفای محض‌است, وبا میل تعام بجانبآنچه مجتوش میکند, 
بازمگردد . 

تخت طعم‌خوشیپای بی‌ارزش را میچشد وخود را باآ نها مفر ید 
پیتهالعان موی ریبد راهان با تکام عافه‌اش را انس را 
تر کت ۱ 


۰ آشاره بقدرت وطبیعت الهی‎ - ٩ 
نی : خداو ند دشر را از فقدرت عقل ومنطق برخوردار کرده»درصورت کهآ سمانها‎ 7 ۲ 





را چنن امکانی اوه :تشر *: 

۳ - اشاره بخدارتد که پیشازاتکه روح را بیافربند خود باآن درآآهیخته است . 

4 - یعنی : روح بشر به معصومیت و پیگناهی بچه‌ای بدست خداوند زاده میدود . 

۵ - مفپوم این دوبتد ابشست که روح بشر که از جانب خداوند آمده است بطور 
غویزی روی بضداوند دارد ۰ ولی از روی ناگی در راء سود اشتباه میکند » عنی غالبا 
دل به «خوشیهای‌بی‌ارزش» میبندد وآنها را اشتباها بجای نعمتهای واقمی هیگیرد و « خود را 
باآنها عیفر ببد» ؛ بنابرین لازم است که‌ه«راهنمائی» درکار باشد تا او را پراء درست ببرد وهم 
وسیلهٌ «نهی> (لگام) که ویرا از رفتن‌براه خطا بلزدارد » یعنی با امربمعروف یبا نهی ازمشکر ‏ 
ومیل رفتن او براه صحیح شود . 

م۷۸ 





بردح 





از بن‌رو . وجود قواننی لام | مده ات تاکار تکام کته ووجود 
بادشاحهی» تا لاافل ی شپس وأقعی ۴۳ نشح.ص 1 
اکنون قوانن وجود دارند» اما کیست که در بند رعایت! نها باشده 


هیجکس 6 زبرا قنای که‌شخامنین کله زود تحخوار تواند کرد » اما 
شتافته سم فست" 

۱ 7 «شهرحیتی> 1۱0206 ۵۲۵ آشاره به بهشت . - ۶ برج شپروافعی » آشاره به 
برجته‌ترین چیزی که ازدور درچتین شهری میتوان دید , بضی : عدل - باید تذ کر بود که در 
فرون وسطی هرشهری برج وباروهای خاص خود داشت واین برح اولن قعمتی از شهر بود که‌از 
فاصلةٌ دور دیده میشد. - مقهوم این بشد ابشست که برای ایناء بشر وجود قوانین لازم است تاآ نها 
را از لجلم کیخنگ بازدارد واداره کند. ونیز وجود پادشاهی که ا کرهم تتوانه بهشت را یکره 
بییند لاقل قدرت تذخص برج وباروی آن » یعتی عدالت را که اسای سعادت است دامته‌باشد 
وآنرا در «ری زمین یار پندد . دانته درکتاب «سلطنت» خود این نکثه را تفصیل مورد بحث 
فرارداده ووجود يك پادشاء واحدرا برای ادار روی زمین لازم دانسته است تا درین کشور واحد » 
مردحان همه در صلح وصفا بربرند ۲ 

امن لفسیت ناما نوی وعجب از تورات گرفته شده است که درآن از جانب ببوه 
به بپودران راهنمائی هشود که کوشت کدام حیوانات را بخورند و کوشت کدام را نخورند (تورات. 
مفرلاهبان ء باب بازدهم ) ؛ «... وخدا هوسی رهارون را خطاب کرده باشان گقت: بتی‌اسرائیل 
را خطاب کرده یگوئید ابنها حبوانانی‌هستند که میباید بخورید ازهحهٌ بهائمی که برروی زمنند 
هرشکافته سم که شکاف تمام دارد ونشخوارکننده از بهامم, آنرا بخورید - اما از نشخوار کنند گان 
وشکافتگان سم ء انپار! حخورید : شتر » چون نشخوار مکند لیکن شکافته سم فسني:آن برای 
شما نجی است ... وخر کوش. زبرا شخوار میکند ولی شکافته سم نیست» این برای شماتجس 
است ... وخوك ژبرا شکافته سم است و شکاف تمام دارد» لیکن تشخوارن‌گندءامن‌برای شما 
نج است . » وئیز ( تورات » مفیتثتیه . باب چپاردهم ) : « ... این است حواناتسکه‌خورید: 
کاو و گوسفتد وبز وآآهو وغزال و گور وی کوهی و کاو دشتی وهرحیوان شکافته سم که سم را 
پدوحصه شکافته‌دارو وتتخوار کند آنرا ازبهايم بخورید - لیکن از مشخوا رکندد کان وشکافتگان 
سم اینها را مضورید: یمنی‌شتر وخر گوش وونك » زیراکه نشخوار میکنند اما شکافته‌سم‌نیستند» 
وخوله زرا شکافته سم است لیکن شضوار نمیکند . اين برای شما نجس است . > 

مراد از * شیانی که‌پیشاپیش کله میرود » دراینجا پاپ است که شبانی کل پبردان عیسی 
را دار ومفهوم کلی این پند اینمت که پاپ که باید رحبر مردمان. بوی صلاح باشد » علم دارد 
( نمخوارمتواند کرد) . امایفرشی وعدات‌خواهی تدارد(شکافته‌سم تیست) ,. شخوارکردن ؛ اشاره 
است به‌ازبر داشتنوبرزبان آوردن آپات وابواب کناب مقدس 4 شکافته مم‌بودن اشاره است بقدرت 
شخیص شکافتکی میان خوبی ویدی . 

۷۸۶ 


لاجرم مردمان که ببشوأی خویش را ما دی فعض هام 
دروغین میبینند که خودا زمندانه دربیآ نپایند . درهمین چرا گاه رخت 
میفکنند و سراغ جائی دورتر ازآن نمیروند . 

پس میتوانی دید که سوء اداره علت اصلی فاد دثیا است نها نکه 
فطرت شما فاسد داشد . 

«رم» که جهانی‌را نکو کرد . بداشتن‌دوخورشدخو دا شت کین و 
آن‌راهراررشن‌میکردندزیکی‌خورشیدزمین بود ودیگری‌خورشدخداوند" 

اکنون بکی‌ازآندی.آن دنگری را خاموش کرده وشمشیر صلیب 


هرس 4 


وتات , وشاچار تر کس این‌دو جز تباهی در بی نمتواند داشت 
زیرا که ا کر اسن‌دو بهم پیوندند حيچيك را از دسکری بیمی 
نمیماند ؛ | گرسخنمر! باورنداری بخوشه‌های کندم‌بنگر , که هر گیاهی 
را ازبنرش میتوان شناخت" 
درسرزهنی که بدست«۱ دیجه» و ی اننشیاز ‏ نکه 





۱ - «جهانی‌رانک و کرد» » یعنی : مر کز امپراتوری بزرکی شد که فوانین‌آن راء را 
برای امتقرار ین سیح باز کرد - «دوخورشید» : اشاره به امپراتور ویاپ - « این وان رام 
راه دنبوی وراه اخروی - «خورشیدزمین» : امپراتور - «خورشیدخدا» : پاپ 

۲ - اشاره مداتکه پاپ هردومقام ریاست مدنی ورباست روحانی را دردست خود گرفته ‏ 
وبدین‌ترتیب حق فدرت دقیوی را که خاص امیراتور بوده از او ستانده بسنی صلیب وشمشیر را 
بکجابشود اختساص داده‌است؛ «داته که طرفدار قدرت امپراتور ومخالف‌تفون سیاسی کلیاست این 
تمرکز قوا را درست کلبا اسای فاد دستگاه روحائیت میداند . 

۳ - نی : وقیکه ریثه فاسد شود " تمام عحصول فاسد خواهد شد . اصل فکر 
از افجیل آعده است ( انجیل مثی , پاب هنت ) ؛ < ... ابثان را از موه‌های ایشان خسواهید 
اهر اما نیگن را از خار واتجیر را از خس می‌چینند ؛ - همچنین هردرخت نبکو موه 
نیکو میآورد ودرخت بدمیوة بد میآورد » . 

- آشازه سرزعین لومباردیا 10۳۲2 وبطور اعم ابتالیای شمالی . 


۳۸۷ 








بر 
«فنریگو» در آن تحم تقاق آفشاند. » جواتردی وقرا کت حکمفرما بود ؛ 

اما | کنون هرآ نک سکه پیش ازین از روی شرم از سخن کفتنبا 
مردمان‌نکو ونژدیکی باآ نان دوری میجست. بی‌بیموهراسی از نجامیتواند 
گذشت ‏ . 

راست است که هنوز سهییرمرد درین‌زمننند که درقالب | نها دوران 
کهن ورز کار نورا ملامت مبکند ء اما ابنان هر لحظه در اتظارآند که 
خداوند بنوی حیاتی نکوتوشان خواند . 

این سه عبارتند از« کورادوداپالاسو>" و «گراردوی » تیکدل" 
وه کویدوداکاستل" » که‌اورا بشیو فرانسوی‌بنام دلیذذبر«لمباردی‌سادمدل» 





۱ - ۳6۵۵۵۳:۵0 اشارء به‌فردريك دوم اهپراتورالمان» وابتال, که براثر اختلاف شدبد , 
خود + یاپ در اتالبا تشم تقاق افشانه ( رجوع شود بررد دهم دوزخ ۹ 

۲ - بسنی : پش ازین بدان از روی ند کر نزد مردمان نکو تمآمدد و خود 
را از انار بنهان عیداشتند» امااعروژه اخلاق عموهی چنان فاسدشده که هیچکی از بدکاری خود 
شرم ونگرالی تدارد . 

۳ - سنی هنوز صه‌عرد سااخورده حر این دیار متوان بافت که مظهر پاکی و تفوای 
گذشتکان‌هستند» ووجودآ نها بمنزلهٌ سرزتنی است که از طرف دوران گذشته بدورء حاضرمیشود؛ 
ولی این سهتفر پا برلب کور دارند وهراحظه مر انثظار مر کند . 

4 - 20عع1ظ ول 00عنت) . ازیزرکان «برشیا» ۰ ممروف به کنت کوزادوی‌سوم, 
نایب مناب «شارل‌داتژو در فلوراتی » در صال ۱۲۷۲ .۰ 

- 6۳8618۲0 ۰ گراردوداکاهنو از بزرکان تره وباکه در۱۳۰۷ حرد ودر رعان 
زند کانی او بدو لقب خوب ۵مداظ 11 داده بودنت . 

1 - (028161)10 32 ۷0100 ازبزر کان خاندان‌فر وبرنی»: درناحی«رجودمیلیا» , که 
ظاهر؟ دانته در شهر هورونا» بااوآشنا شده بود . 

۷ - آشاره بداتکه کلمةٌ <مادمدل» ععذحرطهع 11 در فرانه عفهوم صمیمی وخوش‌فلب 
دارد» درصورتکه دراتالبائی‌باهمین‌صورت عفهوم همنی احمق‌وزودیاورمیدهد: وداته دراینجا نذ کر 
مدهد که عراد از 0تطحطما ‏ 0۳02(166: لا تعبیر فرانوی آن است . 


۷ 


سرده شانزدهم 

آز یس كِ ی که ککلب‌ای رم . از آن‌رو که هردوقدرت را در خود 
8 ۳ 
کر ده ات :4 

کفتم : « ای‌مار کوی‌من؛ سی‌نبکو استدلال‌میکنی‌بوا کنون‌خوب 
میفهمم که چرا فرزنداندلاوی»ازسراث مال ومنال دنوی‌محروم‌شدند ؛ 

اما این کدامین « گراردو» است که میگوئی که نمونه‌ای نکو از 
ناکان‌درخا کک رفته و ملامت زنده‌ای بدین قرن وحشی‌است ٩‏ > 

پاسخم داد: « باسخن ترا خوب نمیفهمم » با اینکه میخواهی مرا 
ببازمائی » و گرنه چسان مسکشت که تو بزبان تو سکانی سخن گوئی و 
از «گراردوی» تیبکدل هیچ ندانی ؟ 

من برای اولقبی دمگرنمیشناسم » مگرآنکه این‌نام را ازدخترش 
«کابا » وام گیرم" . خدا نگهدارتان باد " , زیرا که فزون ازین 


و - اشارء به تورات که درآن‌فرزندان لاوی‌کاهن اسرائل ۰ یعنی +طور کلی هم کاحناناز 
ءال ومتالدنیوی عحروم شده‌اتد (سفرتتبه " باب هجدهم)  :‏ ... لاویان کپنه وتمامی‌سبط لاوی 





راصه وصیبی بااسرائیل باشد . هدابای آتشین خداوند وضیت او را بخورند ؛ پس ابهان 
در میان برادران خود یب نخواهند داشت ؛ خداوند نصیب ابشان است . چنانکه باشان 
کفه است > . 
۲ - ۵لع6 دختر « کراردودا کامیئو » , که مملوم نیست شهرت فراوان او که باعث 
شده است که روح برزخی بگوید: دمگرآنکه او را پدرکابا بتامم * از کجا آمده است . 
برخی از حضرین قدیمی این شهرت را عربوط بزیبای وتجابت فوق‌العاده این دختر دانشه‌اند . 
برخی ليز بعکس آنرا زاده ماجراهای عاشفانه وهوسبازبهای وی شمرده‌اند . بوتی ااظ عفر 
منروف کدی الهی که نام این‌دختررا بااملای 6۵8 لوشته میتومد : « این دختر بقدری‌محوب 
وبا کدامن بود که در سراسر ایتالیا فروتتی وزببائیش ضرب‌المثل بود ۴ ؛ ودر 0010۳00 تفسیر 
همروف دیگ رکمدی الهی ذکر شد هکه : « مادوناگابا دختر همر کراردودا کامیئو بود و خانم 
زبائی با طبعی چنان هومباز وعاشق پیثه بود که در سرتاسر امتالیا ازین بابت شپرت داشت . > 
۳ - زو جوم وزه مزظ ؛ این تقرباً هبان اسطلاح «خدانگهدار» هاست که ترجه 
تحت للفظی آن چنین است : « خدا با شما داد * . 
۷۸۹ 





3 


بردخ 





عمراهیتان نمیتوانم کرد. 

فرش زا که اد تعلال درو شداست کی کنهر یک شته کر فنه 
ات فراعت میات کم از تکمارفویدا شوو: 
براه وش روم . » 


این بگفت وباز کشت ودیگ کوش بسخنم نداد . 


«« اشاره بدائکه این‌دو با خرمتطقة دود رسیده‌أند وروشنائی ردنت این مفطفه در کنارء 


۳ 





آن مئمکس شده‌است» وروح برزخی حق ندارد شسش از باان دوران کفار خود با ازین‌دود سرون 
هت ترا و ترا ای ی 
۳ - اشاره به فرشتهٌ پاسان طبعَهٌ موم برزخ - 


2 ی 
ردو حدم 
طبقه سوم : ار باب خضب 
طبةة چهارم :تن آمأتان 


ویرژیل ودانته ازمیان دود غلیظی که ارباب نحضب را درمیان‌دارد بیرون 
مپاابند ورویمفرب همچنان در حلقهٌ سوم براه خود ادامه میدهشد » تابه‌پلکالی 
مپرسند که باید ایشان را بطبقٌ چهارم برد - ولی در بالای این پلکان شب فرا 
میرسد واین دوتا گز برتوقف میدوند ۰ واين کوقف ومیل آن میدود که‌وپرژیل, 
همچنانکه در دوزخ کرده بود » طبقه‌بندی برزح وانواع کناهانی وا کته اظ۸ 
کیفر میبینند » طبق ملطق «عدق» که شامل عشق خوب و عشق بد میشرد و 
انواع کناهکاران در برزخ بحسب این تقیم دی موزد مجازات فرار دارند برای 
دأنثه شرح میدهد . 

ندفقط این سرود. که داخه! نرا اما «پرزخ» قرارداده » سرود وسطای 
کمدی الهی است » بلکه این طبقهٌ برزخ که دانته ووبرژیل در اين عنگام 
درآن جای دارند : طبقه «وسطای» دندای ماورامالطبعة دانتهاست ۰ ژیراکه در 
این موقع ایندو درطبقةٌ چهارم برزخ هتندکه سهطبقةٌ اول برزخ وسراسردوزخ 
درزیرآن » وسطبقه آخر رزخ وسراسر بهشت .در بالایآن است . مدین جپت 
دانته خود در این مرود ت کر مدهد که ما ا کون در وسط اثر او هستیم . 


۳۹1 


سرود هفدهم 
ای خواننده» ا حرزفر کاری دردل کوهستان مپی غلظت درمیان 
گرفته باش که از ورای‌آن بش از نجه موش کور از پی بردهٌ حجاب 
دید کان خوش میبیند نمیتوان دید » 
بیادآر که‌چون‌بخارغلیظو لزج روی‌بروشنی گذارد , فرو غیررجلال 
خورشد بجه‌سان رخنه‌ای ضصف درآن مکند : 
و آ نگاه درعال خیالآسان درخواهی بافت که در آن لحظهسن خورشید 
را که در شرف غروب بود بچه صورت دیدم . 
قدمهای خوبش را هماهنگ فدمهای باوفای‌استاد خود کردم؛ ودد 
روشنائی خورشد که درآن دم درساحل بت روی در کشیده ود از مبان 
این ابر برون‌آمدم . 
ای‌خال, که گاه مارا چنان‌ازخود بدرمبری که حتی طنی‌هزاران 
شیپور را دریبرآمون خویش نمتوانیم شنید . 
| کرحواس‌ما ماب برانگیختنت‌یستنده پ سکس تکه ترا بح کت 
میآورد ؛ فروغی است که بدستآسمان با خودیخود بدیدا هده است » با 
5 ۱- نی : فدمهائی که مرا وفادارانه درهمه‌جا همراهی‌میکرد . 


۲ آشاره بساحل جزير4 برزخ که چون پائین‌تراست » درهنگام‌غروب نورخورشید برآن 
تمیتابد ؛ ولی این نور هنوز بردامنه کوه که بلندتر است عیتاید . 


۷۳ 


سرون هفدهم 

اراده‌ای خاص ددینحجایش فر تایه ابیت ۳ 

درعالم اندبشه چهره آن تاپاك زنی که بدل بدان پرنده‌ای شد که 
مش از جمله پرند گان مشتاق آوازخوانی است زره اس ؛ 

وآ نگاه خبال من چنان سخت مستغرق خویش‌شد که دیگر ازعالم 
برون هیچ نیامد که وی توانستش دید . 

سر آ نگامدرخبالپردازی‌دامنه‌دار خویشی‌مردی‌را که‌صلیب سکشده 
9 وقدافه‌ای‌نفرتزا وخشمگن داشت دیدم که بدین‌وضم جان‌میداد» 

ودرپیرآمون وی خشابارشای کبیر وزتس «استر» و «مردخایعادل 
که گفتار و کرداری ملامت نایذیرداات هویدا بودند" ؛ 


- اشاره مدانکه داحدآن منظر۶ روژالی ر که اند کی حمد وصفش وا خواه د کرد ۰ 
باحوای تلاهری خود ندبده» بتاپرین ا باید این روا چون فروغی ازجانب آسمان آخذة واراده‌ای 





خاص ( خداواد ) آلرا قرستاده باشد ؛ بااخود بخود» وعمت تاثیر مقتضات زان و مکانی ندید 
آعله باشد . 

۷- بنا بروابات هیتولوژی بونان , «ترای» پادشاه مقدونیه (بونان) خواهرزن خودش را 
که فیلوعلا ۳1100618 نام داشت ودختری مار زیبا بود پزورتصاحب کرد وزن اوچنان ازین 
رفتاری که با خواهرش شده بود بخشم آحدکه «ابتیلوی» پر بکدانهةٌ خود وشوهرش را کشت و 
کوشتش دا برسرسفره غذا بشوهر داد . این ز نکه پر وکنه1 60 ام داشت بجرم این 
گناه تمدیل به پرنده‌ای شد که «بلیل» نام گرفت. :۱ همیشه مدفول نالیدن باشد . - «اوویدیوی» 
شاعر بزراد لاتن که این داستان را در کاب «استعالات» خود ثقل کرده تست آنتی. 48 درن مان 
«فیلوعلا» تبدیل به‌بلبل و « پر وکنه؟ > تبدیل به پرمتو شده ؛ بدین قرتیب داشه با آنکه همین 
کاب منبم او بود تممداً روات دنگر را بر گر ده است. . 

۳ رجوع شود بثرح بسد . 

4 این دویند اشاره است بهداستان استر دختر زیبای بهودی که نا بکفتة تورات زن 
و کلی‌خشابارثاشد» ودر نتدجه‌هامان وزبرخشابارشا که بابهرداندشمن‌ود وتوانته بود ازشاه فرمان 
قتل‌عام آلها را بگیرد براثرنفوز استر و «عردخای» عم وی منضوب شاه قرار گرفت وبدارآویخته 
شد. این‌ماجرابتفصیل در کناب داستر» نورات که سراسر آن‌بشرح‌این‌واقهه اختصاس بافته شرح داده 
شده‌است » ولی چون هیچ اشارٌ دیگری درهيچيك از تواریخ ابرالی‌ویوتانی‌ورومی بدین واقعه شده 
معلوم تیست این داستان تاچه حد حقدفت داشته باشد . نام بادشاه ابران در تورات « اخشورش » 

بقبه در صفحه بعد 


۷۹۳ 








برع 





سم سیم 


و چون ابن‌تصویررخود,خود. همچون حبابی کهآ ب‌پدید آرنده آن 
از مان رود عحو شد . 

دختر کی را دربرابر نظر یافتم که سخت اشك میربخت ومیگفت: 
« ای شاهبانو , چرا درعالم خشم خویش دست اززند گی‌برداشتی ۶ 


کیه از صلحهة قبل 





آهده که درست مملوم نیست آنرا با کداميك از پادشاهان عضامنشی تطبیق میتوان داد" ولی از 
قرافن بیشثر احتمال میرود که مقظور خشابارشا باشد . 

قسمتی ازهتن‌تورات‌درین باره چنین‌است : ( تورات, کتاب استر , باب هفتم ) : «...درایام 
اخشورش چنین وافم شد . این همان اخذورش است که از هشد تاحیش برصدوبست‌وهفت ولات 
ملطتت مبکرد ... من بادشاء وعامان ترد استر ملکه سیافت ححاضر شدند» وپادشاه درروز دوم 
نز در عجلی شراب به انش کشت ای استر ملکه » مئول تو چست که بتو داده خواهد شد و 
درخواست ت وکدام » اکرچه نصف مملکت باشد بجا آورده خواحد شد - استر ملکه جواب داد 
و گقت ای پادشاء | کر در نظر نو افات بافته بات و ا کر بادشاه را پنندآید جان من بسول 
عن وفوم من بدرخواست من یمن بششیده شود - زیرا که هن وقومم فروخته تده‌ای م که علاك 
ونابود وتلف شویم واگر بقلامی و کنیژی فروخته میشدرم سکوت عیندودم باآنکه مسیبت ما 
نیت ضرر پادشاه هیچ است - آنگاه اخشورش پادشاه استر ملکه را خطا بکرده گفت آن کست 
وکجا است که چارت نموده آست تاچنین عسمل شماید _ اسث رکفت عدو ودشمن همین هامان 
شربی است - آنگاه هامان در حور پادشاه وملکه بارزه درآمد ویادشاه نیتال شده از مجلی 
شراب برخاسته ماغ قصررفت - پس هامان دید که بلا از جانب یادشاه برایش حهیاست برپا شد 
تا زد استر ملکه برای جان خود تضرع لمابد - وچون پادشاه از باغ ضر بجای عجلس شرآب 
ی رکشت هامان برستریکه‌استر بر آن هبود افتاده بود مس بادشاه گقت آیا دلکه را نز بصور 
من در خانه بی‌عصمت مکند - مشن هنوز برزبان بادشاه هیبود که روی هامان را پرشایدند - 
آنگاه حریونا یکی از خواجه‌سرابانی که در حضور یادشاه میبودند گفت ابتك بشجاه زراعی‌نیز که 
هامان آترا صية مردخای ۸-5 آن سخن لیکو را برای بادشاه گفته است مهیا نموده در خاتً 
هامان حاضر است - بادشاه فرمودکه او را برآن مصلوب سازید - پي هامان‌ر! بر داری که‌برای 
مردخای مهیا کرده بود مصلوب ماختشد وغضب پادشاه فرهو نشست > . 

۱- آشاره به لاوینبا عنصقلاه1 » دختر لاتینوس 9۵صلاه1 پادشاء لاصیوم حلاثاه.1 
در ایتالیا - چنانکه در «اشس» ویرژیل نقل شده , این دختر زن «نورنوس* کلا111571" یادشاه 
مکی دیگراز نواحی‌ابتالا بود ؛ این‌پادشاء با «انئای» قهرمان معروف فروباثی که قیلا شرح اودد 
دوزخ رفت و دومیان او را بیان گزارندة شهر خود مداننه چنگیه و شکست 
خورد ؛ دریی شکت او به «آمانا» ۸۳0۵۲۵ ملک لاسیوم خبر رسید که دامادش کشثه شده 


یه درصفحه سر 
۷ ِ 


سر ود هفد‌هم 

خوش‌را کشتی تا «لاویناءرا از کف نداده باشیء وا کنون سب که 
مرا از کف‌داده‌ای ! ای‌مادر ۱ من‌آن کسم که پیش‌ازه ر کسید گر برمرکه 
تو گربانم . » 

همسنانکه با تاش ا کپائی فروغی تاه تفای کتاقر فری تفه 
رلتهٌ خراب‌ازهی‌میگلد» اما دراین کسستن پیش ازآنکه بکسره ازمیان 
رود سخت جانی ودبرپائی میکند . 

زاد گان خالپردازی من نیز دربرابر فروغی که برچهره‌ام تافت و 
تسار فاباش ازان نورها مود که عا بکار میبر_بمبراه گریز درپش گرفتند. 

« ازینجا بالا باید رفت »؛ واین صدا مرا از هر اندبثة دکس 
باز داشخ:؛ 

وچنان مشتاق دیدار صاحب صدایم کرد که دربافتم که جز بادبسن 

اما , همجتاتکه خورشددید کان مارا خیره مبکند و خاطرهمن 
درشند گی چهر؛ خوش را از ما نهان م‌دارد » در سحا ندز توانائی مرا 

۱ سم 

« این روحی ملکوتی است که ی‌آنکه از وی خواهش ی کرده 
قیه از صفح فیل 
ودخثرش از روی اجبار به زوجیت داناس» فاتل شوحرخود در آمده‌است. وملکه چنان ازین بابت 
خشمگین شد که خودش‌را کت . - مراد از جبلةٌ «خود را ککتی تا لاونا را از کف ندهی » 
ابش ت که خر دکشی کردی نا شاهد آنکه اثای دخترت را از نو بگیرد نثوی - جملةٌ « دست 
اززند کی *برداشتی ترجماٌ ۳۱011۵ 692 ۷01010 1 است که معنی احت‌اللفظی آن‌اشت : 


«خواستی خودت را تست کنی » . 
۱- این‌بند ودوبشد بعد » از زبان وبرژیل گفته مشود . 


برد 

باشیم » مارا دز بالارفتن رهنمون شده . اما خود در فروغ خاس خویش 
بنپان است . 

وی باما چنان رفتار میکند که‌آدمی باخویشتن. » زیراآ نک سکه 
ی را نازمندسند وبرای بارش دراتظار تقاضائی ازجانب اونشیند» 
حققت خوش را از راه بدنهادی اعادء رد این تقاضا سکند . 

لاجرم قدمهای خود را باچنین دعوتی هماهنگه کنیم ویکوشیم ت 
پیش ازفرارسدن‌شب یالارویم » زیرا که‌ازآن‌پس تاباز کشت روز تواناثی 
چنن کاری را نخواهم داشت" ۰ 

راهنمای من چنین گفت. ومن‌درهمراهی‌وی‌قدم بجانب پلکان نهادم؛ 
وچون خودرا برروی بله تخستین بافتم 

آهنگی همانند صدای برهم‌خو ردن بالی را در کنار خوش‌شمیدم؛ 
ی نمی تن ۰ و آوائی‌راشنیدم که گفت ۰ :86۱۲10 ا9عظ 
که بی‌خشم ی ۱۱ 6 

ودرین‌میان,آخرین اشمه‌ای که شب را بدنبال‌دارند چنان برفراز 


۱ - اصل فکر از انجیل آمده است ( انجیل متی ؛ پاب هفتم ) : « له 
خواهید که مردم بشما کنند شا نیز بدیشان همچنان کنید » و (الجیل مرقس » پاب دوازدهم ) : 
د.. همسابةً خود را چون نفس خود محبت نما > و ( الیعیل لوفا, باب ششم ) : «... وچناتکه 
میخواهید مردم باشیا عمل کنتد شما نیز پاامشان هماتطور سلوك نمائد . » 

۲ - اثاره به فانون برزخ که شبا هنگام رو به بالا نمیتوان رفت . 

۳ - آشاره بدانکه فرشته سومین علامت ط را که شان کناء خشم فاگ ازیشالی داأنه 
سترده است . 

- «خوشا بحال اهل صلح» » جمله‌ای که بسورت لائینی آن در متن شمر دانته تقل 
شده است . اصل این جمله ازانجیل کرفته شده ( الجیل حتی ؛ باب پنجم ) ؛ < ... خوشا بحال 
صلح کنند گان,زبرا ابدان پران خدا خوانده خواهند شد . » 

و - آخرین اشعهٌ خورشد » پیش از غروب آغتاب . 


۷۶ 


هرود هفدهم 
سر ما آهنگ بالا کرده بودئد که از چندین جاب چهرء اختران هویدا 


شده ود . 


بخوش میکفتم : « ای توانائی من » برای چه ت کم میگوئی 4» 
زبراکه احسای مبکردم که باهای مرا نباز به‌اند کی درنگ‌است." 

ببالای پلکان رسیده وهمجوآن کشتی که بکثار ساحل رسددهباشد 
بیحر کت برجای ایستاده بودیم » 

ومن اند کی‌درنگ کردم تادربابم کهآ با دربارء این‌حلقة تازه سخنی 


خواهم شنید بانه. پس آنگاه روی بسوی استاد خوش کردم و گفتم : 

« ای‌پدر مهربان, مرا گاه کن که سا کنان این حلقه‌ایکه‌درآنم 
کدامن کناه را کفاره مدهند ؟ | کر ما از رفتن بازماندهایم » کاش زبان 
تو از پاسخ باز نماند . » 

واو بمن گفت : < در این جا عشق به نیکی از بیساری قصور در 
اتجام وظفه درمان ۳ ۰ بعنی‌دستة سپل‌انگاران نجه را که از کف 
داده بودند باز میستانتن" 

اما » برایآ نکه مفهوم سخنم را نکوترازین‌دریایی» هوش وحوای 

خویش را یکسره بمن ده تا مگر ازین تأخیر ما ثمر ب رگیری" . » 

۱- آشاره مدانکه فرارسیدان شب طبق قائون برزخ قدرت بالارفتن را ازپاهای برزخیان 

ٍِ - یمتی : دراینجا کانی اش مزع کمن پات که مورک یت ور 


داشتند, ولی دراه تکوئی حهل‌انگاری کردند وویفه‌ایرا که عشق به نیکی بعهده ایشا ن گذاشته 
بود انجام ندادث . 
۴ -- سملیمنول گنراسن دور مجازات خوشد تا دوباره از همست رستکاری دوح که 
قبلا! ترا بااگناه مپل‌اتگاری از دست داده بودند برخوردار شوید . 
۶ یمنی * حالاکه شب رسته واجارا باید تاسیح درهمین‌جا بمانیم , لااقل درسی از 
من آموخته ووقت را تلف لکرده باشی . 
۷۹۷ 








بردخج 

وچنین سحخحن آغاز کرد : «دسرم. خالق ومخلوق هر کز بی‌عشق 

۱ ۱ 
شوده‌اند » وان عشق با عرربری است وباا کتابی,؛ وتو خود براین نکه 

۲ 
نك ۲ گاهی . 
عشو‌غریزی ه رکز براء خطا نمیرود ؛ اما آن دمگری بعکس ۰ با 
از ناشاستگی مصشوق» بااز کمی فزون ازحد اشتباق وبا از زبادی فزون 
سم ۳ 
از حدان,» در معرض خطاست ‏ . 
حم 
طلب نعمتهای خداوند مبانهروی کند , زاينده لذتی‌ناشابسته‌نمنتواندشد ؛ 
اماچون روی سوی‌بدی کرداند, با نکه درطلب چیزی نکو شوفی 
سشتر با کمتر ازان‌حد که شاسته است نشان دهد » درین‌صورت مخلوق 
براهی علیه خالق خوش میرود . 
واین‌ترامیتواندا موخت کهدرهزرعوجودشما عشق ذره رخویی است» 
و نز بذر هربدی که مستحق کیفراست . 

۰ - از ایتجا بحتث ممروف ویرژیل دربارٌ عشق وطقه‌یتدی خاص آ که ساکنان هت 
حلقه برذخ از روی آن حلقه شدی شده‌اند شروع همشود . بکبار دبگریز درصرود بازدهم دوذخ 
وبرژیل طی بحث مفصلی اسای طبقه‌بندی دوزخ را برای دالته تشریح کرده بود . 

۲ - یمنی : این تقیم‌بندی طبق منطق ارسطو صورت کرفته ونو که کتاب فاسفهٌ ارسطو 
را خوانده‌ای قاعدتا براین متطق وفوف داری . - عشق غریزی( ۲8(6او ) عمتی عشق فطری 
و جاذبه‌ای که آدمیان وحوانات و باتات را سوی‌هم میشواند . عشق اکتایی ( مصنصعع ) 
یمنی عشق ارادی که بشر طبق اختبار خود وروی صلاح الدبشی رری بدان میآورد . - « خالق و 
مخلوق ه رکز بی‌عشق نودماند > بعنی:چه ‏ ف رید کار وچهآ فریدگان کاری را جز از روی عشق 
الجام تستوانند داد » هدیا تمد توضصح داده مشود که این عشق ۰ میتواند علافه ای سکو با 
علاقه‌ای بد داشد . 

۳ - سملی : عشق ارادی از سفراه اشتباه متواند کرد 1 باآنکه متوجد حدفی شود که 
قابلت وامحقاق] برانداشته باشد» باآنکهز باده ازحدحرارت بخرح‌دهد: باحرارت‌کافی بشرج‌ندهد. 

۶- (ز)جوط تصندم عط : خدارند . 


م۷ 





سرون هفدهم 

اما چون عشق هرحال دست از خدمت بدان ک سکهدر وجودش 
خانه دارد نستواند داشت » بناچار جملهٌ کسان از کشه توزی شخص 
خوش در امانشد" ؛ 

وازسوئی د گر چون عیچ موجودی خوش را جدا ازان وجود 
نشتین که خود هستی بخش خویش است نمستواند دانست» ا کزبراساس 
آدمی بدین وجود نی زکینه‌توزی تقواند کرد . 

لاجرم ۰ | گر تشخیص من درست‌باشده فقط این راه باقی‌میماند که 
تنهانوع بد ی که بدان عشق میتوان داشت بدخواهی نسبت بدییگران‌است 
وثبال‌این‌چنین عشق دد به‌سه صورت درمزرع وجود شما میروید : 

کانی‌هستن دکه بلندی‌خوشرا دریستی‌همسایگان‌خودمیجویند» 
وتنها بدین ثبت اس ت که شوق دیدار سرافکند گی نان را دارند " ؛ 

کسا زر تیان که ی منتق: با بالارفتن دمگران قدرت وموقمت و 
افتخار وشهرت خویش‌را از کف بدهند» وازین بابت چنان افسرده خاطر 
مسشوند کهارژوی خلاف] نرا مسکنند ِ 

وکسانی نیزهستند که بادشنامی چنان خشمگین میشوند که عطش 
انتقامجوتیوجودشان‌رافرامیگیرد؛ واین‌چننکان چاره‌ای‌بجز آن‌ندارند 


۱- تقیم بندی اول : وقتیکه عشق بسمت بدی متحرف میشود ؛ ولی چون این بىدی 
نمیتواند بسمت خود شخص بابسمت‌خداوند موجه باشد " بناچار بسورت بدخواهی‌دبت بدیگران 
درمیاً مد . این چنین عشق خود ببه قسمت فرعی تیم میشودکه هريك ازآنها مربوط بیکی از 
سه‌حلقَهٌ اخستین برزخ است . 

۲ - طبقاٌ غرور یشگان : حلقة اول برزخ - 

۳ - طبقه اهل ردك ود : حلقةٌ دوم برزغ ۰ 

۷۹4 





ش‌ 


بر 

که در میآزار دسگران دس ۳ 

این‌عشق سمرو اس تکه درزیر پای ما کفاره مدهد " ؛ وابنك از 
آن عشق دیگری باتو سخن میخواهم کفت که باهمهٌ فادا لود کی روی 
تقاف کین از : 

هرآدمی طرحی مبهم ازخیر ی که روحش را آرامش میتواند داد 
برلوح‌دل‌دارده وچون‌خود را مشتاق ان‌هسند مسکوشد تا بدان‌دست‌نا د , 

اگر این عشق با کندی بسیار شما را بشناسائی آن با دستیایی 
بدان خواند " . درآ صورت پس‌از توبه‌ای بجا درین‌حلقه بدین‌جرم کیفر 
خواهید دید 5 

خیری د گرهست که‌آدمی را خوشبخت نمبکند , زیرا که خود نه 
حوشیصی است" ونه‌آن‌جوهرنیکو" که نمره وريشةٌ جملهٌ نکوئیهاست؛ 


عشقی که خود را فزون از اتدازه در اختّبار این طلب هینهد» درسه 





۱ - طبقةٌ آهل عضب د حلفه سوم بوخ ۰ 

۲ - عشق سهرو ۰ (۵)هصد تا , عشق ی که به سه‌صورت تجلی عیکند - 
«کقاره‌میدهد» » حراصل : میگرید جوم زو !ستی کتاهکاران اینسهطهمخنافند که درسمحلقة 
اول برزخ که درین ساعت درزیر پای ما فرار دارد بخاط رکناه خویش کربان هستند . 

۳ - آشاره به قسمت‌های دوم وسوم از تضیم‌بندی مهگاناٌ کنامان در رزخ . 

6 - نی : هر کمی برای خود محناً کمال مطلوبی‌دار که دریی‌آست تا روحم خورش 
را با وه‌ول بدان از امست آراعش برخوردار بفند . 

- آثاره به سهل‌انگارانکه ساکتان حلفةٌ چهارم برزخ را تثکیل میدهند . 

۷ - مسلی : این گناهکاران پس ازآنکه پثیمان شدند وئوبه کردند عدتی برای طهیر 
خرش دراین‌جا عذاب خواهند دید وبعد رهسپار بپشت خواهند شد ۰ 

۲ - آشاره به مال ومئال ژعینی. 

۸ - 226028 ععمداط و[ , شل از سن‌تمای‌دا کن» بز ر کترین ففهکاتوليك که جر 
قرن سیزدهم میلادی میزیست : < تنها خداست که ناناً خوب است » . 


۸۰ 





سر ود هفد هم 
حلفه‌ای مسگرفه که 0 اما عازن این عشق سشضمت 
هنم میشود » 
درین باره چیزی بتو نمي‌کويم »تا خود این نکته را بفراست 
خورش دریابی . » 





شپونراتی که گناحکاران مر بوط ندالپا در حلقه‌های پدجم وششم وهفتم برزع مس هم لد . 


۸۰ ۲۲ 


میم 


طبقة چپار؛ : تن آسامان 


درین سرود » دانته ووبرژیل بادستةُ نازه‌ای ازبرزخیان برخوردمیکنند 
که دمثه نشلانشد , آمنان نا کزیرند درتمام عدت کفار؟ خویش درطول حلقه‌ای 
که بر گردا کرد این کوهستان میچرخد بشتاب مشغول دوبدن باشند » زبرا 
که در دوران زندگانی خوش . براثرتتبلی وتنآسائی » دست از کوششی درراه 
خدمت بخاق و تر که تفس خود برداشتموکاری انجام تداده بودلد . 

داته بدین دسته از ارواح برزخی, که ها دمته‌ای از برزخباند که 
سرودی‌مذهبی لب‌خوانند . فقط پنجاه‌عصرع اختماس داده است وظاهرا مضواهد 
بدشوسیله بی‌اعتنائی خویش را در بارء ابشان نشان دهد » همچنالکه در مورد 
این‌الوفت‌ها در صرود سوم دوزخ چنین کرده برد ؛ منتها دراینجا طیعاً این حس 
تحقیر ار خیلی علایمتر است . 

در آخر سرود داشه برای دومن‌بار ضواب میرود نا خواب سببوليك 
تلزمای ببیند . 


سرود هیجدهم 

حکیم وال استدلال‌خوش را بیایان‌رسانیده بود وبادقت‌بدییدکان 
من مینگریست تا مکر مرا خرسند پیند؛ 

ومن که در خوش عطشی تازه مییافتم؛بز بان خاموش بودم ودر دل 
میگفتم : « شید که| گرفزون‌ازاندازه پرسش کنم»ز بان‌درازی کرده‌باشم.» 

اماآن پدرو اقمی‌میل‌پرآزرم وخاموض مرا دریافت وسخن گویان‌دل 
سخن گفتنم داد . 

لاجرم گفتم :«استاد . نگاسن چنان از فروغ تو نیرو میگیرد که 
مفپوم | نجه‌را که منطو توارائه میدهد باتحلیل‌میکند نکودرمیتو انم بافت. 

ازین‌رو از تو پدر گرامی و مهربان تقاضا دارم که مفهوم عشق را 
که تو هرنکوئی وهربدی را زائيدة آن میدانی بمن بنماقی . > 

کفت : « نظر نافذ اندیشهرا بدقت بمن‌متوجه کن تاآشکارا بخطای 
کورانی که ادعای عصا کشی دارند بی بری ؛ 

روحم که مادة محبتش آفربده‌اندبمحضآ نکه‌جاذبةٌ لذتش برانگیزد 


2-۱ 0011076 16110 ۰ اين لقبی است که بکیار دیگر نیز در «دوزج» به وبرژیل 
داده شده بود . 

۷- اشاره به گفتهٌ آن فلامقه که آدعا میکنند که عشق بهرصورت شابان ستابش است و 
هیچ نوع آن زایندء بدی تمیترانه شد . اسل فکر < کوران صاکش » از انجیل گرفته شده 
( اجیل حتی » یاپ پاتردهم ) : « ...ابشان را واگذارید. کوران راهنمابانکورانتد. وحرکاه 
کور کور را راحثما شود عردو در چاه افتند . » 

وف 





بردج 
وبعمل خواند , روی بجانب] نچه مطلوب اوست میبرد ؛ 

قدرت ادراك شما ازهرحقیقتی تصویری برمیاورد و آن‌صویررا در 
درونتان مسکستراند و آزین راه دوح را بسوی خوش مبخواند ؛ 

ا گر رو که توجپش چنین معطوف شده است مجذوب این تصویر 
شود » چنین‌جانبه‌ای عشق است ؛ عشقی‌طبیمی که با کششلذت این‌تصویر 
را اژنو باروج شما پیوند میدهد" 

آنگاه , همجو پیج و تاب شعلهُ ت ش که باقتضای طبیعت‌خودمشتاق 
صعود بدانجا است که درآن‌جوهرنارییش از هرجای دیگردوام میکند , 

روح مجذوب نیز روی بسوی میل میبرد که کششی معنویاست» و 
درین راء باز نمیایستد مگ رآنکه به شیئی محبوب دست یاقته باشد . 

لاجرم| کنون مبتوانی‌دید که‌تاچه‌اندازه‌حقیقت امربرآن کسان که 


عشق‌را بخودی خود شایان تن منشمارند بوشنه انسعت زر 2 





70 یعتی : عشق دبالقوه» در دوح آدمی وجود دارد ووقتی صورت د«بالقعل» درمیاً بد که 
جاوبةً کسب لذنی آترا برانگیزد - 

۲- مفهوم کلی‌این‌بند وبتد بالا ببشت که‌قوة ادرالآدمی » ازهرچیز که می‌بیند صویری 
بدرون روح‌عیفرصتده وا گر این صویر موردپستد روح فرار گیرد درآ صورت عشق بوجود میاید, 
راين عشق هنوز صورتی طیعی دآرد؛ زیر که وارد مرحلهة عمل شدماست . 

۳- آشاره به « کر تار» که در بالای زمین وزیر قلك مساء قرار دارد ودر حقیفت موحلهة 
مقدمالی بهشت است وهرآتثی روی بدان دارد که گهواره اسلی اوست . درسرود اول بپشت درین 
باره مخن خواهب رفت . 

و مفپوم کلی این بند وبند قبل این تکه همچنانکهآتش روبسوی کر تار که زادگاه 
اوست دارد ثا مگر بدان رسد » روح آدهی لز پس از نکه در خود اسحاس عنق کرد نسه 
یروی شوق ومیل راه غلاش را تر یش میگیرد نا بدان جا رسد که هدف او و برانگزندة 
اعشاق آوستک. : 

- اشارء به پیروان عقید؛ «اییکور» که معتقدنه «عشق» بپرصورت که باشد محترم و 
شابان ستایش‌است . درینجا ده از زبان وبرژیل میگوی که هرچند نفیعشق همیشهخوب‌است» 
ولی ا کر هدف آن چیزی اشاسته باشد تج آن شابان ستاش لمیتواتد بود . 
رف 





سرود هیجدهم 

زیرا که‌شاید ما بة‌اصلی‌همشهخوب جلوه کند. اما هر مپری‌خوب 
نیست » هرچند که موم خوب باشت ۱ ۰ 

باسخش دادم ی سخنان توو اند شة من کمرردره ععثی | نان کوشد 
مفهوم عشق را بمن اموختند » اما این وقوف جز برشك من نیفزود » 

زیرا که | کرعشق ازخارج بسراغ مامیاً بد وروح‌مایابپاهسراهیش 
نمیکند ؛ درین صورت روح را هیچ هنری در رفتن پا ترفتن پراه راست 
نت ک 
واو بمن گفت : «من هرآنجه را که عقل درین باره تواند دید 
بتومیگوی.اما دربارءٌآ نچه ازحوصلةٌ عقل برون است اقظار پاسخ را جز 
ازجا بتاترسجه مدار : ژیرا که این کاردکار ایمان است" 

هرت ر کیب ی که از ماده جدا ودر عين حال بدان پیوسته باشد صفت 
همبزه‌ای خاص دارد 

که آنرا جر از راه آثار ی که بران مترتب‌است‌نمیتوان شناخت؛ 
وهمچنانکه‌حیات نباتات جزبوسلهٌ شاخ وب گهای سبزآ نهامتجلی تدست, 





0- درین‌جا عذق به هوم وحدفی که عشق دراه آن بکار برده میشود به‌مهر تشبیه شده . 
اشاره بدانکه عثق خود فابل تقدیس است ولی حبتوان آترا در راهی بکار برد که مستحق 
ملاعت باشد . موم‌درزمان دانته بسای لاکت امروزی بکارمیرفت . 

۷- یی : اگر عثق از عوامل خارجی زاده میشرد وروح دربن میان فقط وفتی رو 
بسوی‌آن مییر دکه تست تأثیراین عوامل فرار گرفته‌باشد, دراشصورت صثق ابری است کهه تفا 
بروح مربوط لست وتاید بدی با خوییآنوا از چشم روح آدمی دید . 

۳ آشاره مدانکه وب‌ژیل لمايندة عقل‌ومنطق انمانی‌است. وچون درین‌بحت بش ازآنکه 
پای‌عضل در میان باشد پای عشق وروح در میان است ؛ پاسخ کامل این سئوال را باید ازباترس 
سی مظهر عشق وعاطفة خواست . 

این درست مفپوم شمر حافط است که : 

دل چر از پر خرد شد ممانی میت عثق میگفت بشرح آنچه براومشکل بود 


۸۵ 


بردخ 
این صفت نز جز از راه آثاری که برآن مترف است تجلی 
۱ 

تمیتواند کرد 

ازین‌روءآدمی خود تمبداتد که فدرت درك مد کات اولىه و حابة 
تما بالات نختین در او از کسا دد دل 1 اشخک 2 

زیر ا این‌مدرکات وتما دلات همانسان 5 نهادشماسرشت؛ اند کمفر یزء 
صل‌ساختن با ثهاد ز شور » واین تمادلات نخنن نه شاسنخه ستاأشند و نه 

۲ 

اما شما برای تطبیق آ نان باسایر تمابلات خویش , قدرت‌عاقله‌ایرا 
دروجود خود دارید که راهتمای اعمالتان است » و باید که این‌نبروهمواره 
تا رضا ماند ؟ : 
0 واز این راه امعان صلاح را بسدست شما ۳ ۳ 





۰ - سفهوم این بند ویند قبل ازآن ايشت که حرحقیقت غیرمادی (مثلاروح) که با 
حضفتی مادی (مثلاجم) یکی شده ودرعین آنکه استفلال خودرا حفظ کرده باآن پیوسته پاشده 
فخط از راء آنچه توسط این جسم قابل درك ورژیت است اهکان تجلی داره » همچنانکه یروی 
حیاتی درختان را جز از راه دبذار مرسبزی شاخه‌ها وب رکهای آنها در لمیتوان یافت . 

۲ - بمنی : در بارة غرایز ونمایلات اولیه واصلی بشر میتوان کفت که این تمابلات و 
غرالر ارتباطی باتجلی خاس از جالب روح اوندارندء پلکه بطور فطری وذاتی با نپاد او سرشته 
شده‌اند. واذبات آنها تیتوان دوح را ملامت کرد با سنود - 

۳ - «فدرت‌عافله» اشاره بهعقل وادراگ پشری که او را بجان احتاط ومدارا مخواد 
+ باید که حمواره حرآستانةٌ رضا بماند » » بعنی باید هسيشه طوری رفتار کنبد که این بیروی عاقله 
از شا راشی باشد . مقهوم اين بند ايشت که غرائز وتمابلات ساده واصلی دراختیاز مالیستند » 
اما برای ابشکه بش عواطف واحامات خوش را بااین تمابلات فطری که ید لمیتوانند بود وفق 
دهیم واز افراط وتفربط بیرهیزیم» باید ازعقل که مارا بمیاندروی میخواند كمك بگیريم . 

4 سیسنی: شایستگی باناشایستگی شا واسته بدان است که این قدرت عاقله را درچه 
راء بکاربرید, وآرا مرف حدفی کنید که ازعشق بخوبی زاده مبشود یا از عشق به پدی . 

۸۶ 





سرد هیجدهم 

کسانکه درین باره آند بشدند و بکنه این معصلات ره بافتند ۲ 

وحجود این! زادی را برای روح مسلم دانستنده ولاحجرم رای جپانیان علم 
۱ 
اخلاق را باد کار نهادتد 

ازین‌هم که بگنرم ۰ وبفرض‌هم بپذیرم کهآ تس جملهٌ عشق‌ها از 

روی الرام در نپاد شم برافروختهمشود 4 بهرحال شمارا قدرت آن‌ست که 
۲ 
عنان براین عشق زند . 
این همان صفت والائی است که «باثررمجه» «اختار» ش میناهد ؛ 
لاجرم | گر وی درین باره باتوسخنی گوید بکوش تا مفپوم این کلام مرا 
‌ ۳ 
ساد داشته باشی ک 
سم 1 ح‌ِ ۰ 1 

ماه که‌برای‌بر | مدن‌تقرربا تافمش درد ک کرده بود » همحودلوی 
رگ وقروژان سر بر | ورده وازشمارء اختران در نظر ها سبارکاسته نود » 

سم ۹ نسم 

و رت قازن اسان #ورانشییس که تووشته:: تکاس 

که رومباش درمیان ساردها و کرس‌ها درحال اقول هی سنند » دراتاش 

سب اخاره به فلاسفه بزرك کهن ۳ سقراط وازسطو وافلاطون ۱ 

۲ - تتجاکلی این بحث : پفرض آنهم که قبول کنیم هر نوع میل بسورت چبری و 
تحت تأثبر عرامل خارجی در وجود آدمی پدید هیاّبد ومارا در پیدایش آن‌اختیاری نیست: ولی 
بپرحال مشکر آن‌تمیتوان شد که در صورتیکه ابن‌مبل متوجه هدفی نامشروع باشد » اختیار عدم 
پبروی ازآن وخودداری از رفتن براهی که این میل‌نشان میدهد باخود ماست . 

۳ - اشاره به سرود پنجم بهشت که درآن بّاتریس درین‌باره با داننه کفنتگومیکند.-از 
نظر امتماری اشاره بدین است که علم الهی (که‌باتس‌دربنجا مظهرآن است ) درمورد بشر قائل 
به «اخثبار» است و«جر> مطلق را قبول :دارد . 

1 - دانته سفر خود را بجهان دیگر درشب آدینهُ مقدس شروع کرده بود که در آن ماه 
صورت بدر داشته » شابراین درس موقع که شب صفسشته ععمی بت هیجدهم هاه فری است ماه 
قی از حوال اتف طارغبکد ۸ 


۵ - یعنی ؛ تاش آن ور متا رکان را ضسف کرده بود . 
٩‏ - نی : در عسیر خاص ماه که از جالب حفرب تچالت مشرق ح کت مبکتف . 


۸۰۷۲ 





بردخ 
بو ای کلم شتا ان اف گنود« 

و آن شح بزر کوار که‌بخاطر او «پیتولا» ازهرشهر دیگره«مانتوئی» 
ات اس اف هه مد 

لاجرم . چون جملهٌ پرسشهای خویش را پاسخهائی روشن ومقنم 
شنیده بودم » حال ان کس را داشتم که در عالم خلسه برژبائی فرو رفته 
باشد " : 

اما این حال خلسةٌ من بنا گهان بافرارسیدن کسانی که گردا گرد 
کوهستان را در نور دبده واز یشت ما روکد بودند از میان برفت . 

وهمجنانکه پش ازین » «اسمنو» و«آسویو» ؛ درآن هشکام که 
مردم شهر «نبه» از « با کو » باری میخواستند , کسان را شا هشگام در 
طول کناره‌های خوش غرق در شوروشوق میدبدند" 

دربن حلقه‌نیز کسانی‌را کهعشقی شاسته واراده‌ای نیکوشان راهبر 


٩‏ - اشاره به هسیر خورشید در آواخر ماه آپان واوابل ماه آذریمنی در حتود یکماه 
قل ازآغاز زستان؛درین دوقع هسیر خورشید مش از حروقت دینگر متمابل بجنوب غربی‌است» 
یعنی از لظر رومیان خورشید درمیان دوجربرة «کرس» و «ساردنی» غروب عیکند . منهوم این 
بند ایئست که ماه درین هشکام در جهت شمال شرقی به جنوب ری حرکت عیکرد . 

۲ 7 شبح یز رکوار:ویرژیل - متولا 6 هکده‌ای در تزديك شهر مانتوا 





6 ب؛ایندهکلم زادگاه وبرژبل بود ومدین جهت دانته آن را قامآورتوین آبادی 
«عاجوا» مشمارد - 

۳ - یملی : فکر من بکسره معطوف بدانچه بود که شنیده بودم وتوجهی یاطراف 
خوش ندآشتم ه 

4 - ایو مجه‌ططع و آسویو ۸90۳0 در رودخانهًناحيةٌ 806112 ور پونان ؛- 
«نبه» 166 پاتخت معروف این تاحیه - باگو 8200 ( در اسل یونانی ۵66۳۵ ) خدای 
شراب وستی در میتولوژی بونان که حامی شهر «نبه» بود - در شب جشن با کوی ۰ دردم شهر 
«ب» حريك مثملی بدست عبکرفتند وتاصبح در طول سواحل این دورودخانه برقس ومیضوار کی 


وعشقبازی مییرداختند . 


۸0۸ 





سر ون هیجدهم 


۱ 
تور دیدم که داها را داسهائی کرده بو دنل وروی بحات ما داشتتد 
بودند ودریرشایش | نان دوتن گرربه کنان بانگگ میزدند که : 
۲ ۳ 
«مریم‌شتابان بجانب کوهستان دوید " و:«سزاربرای| نکه«ابلردا» 
۳ ۳ ۰ ۳ ‌- .2 ۳ 
را بزیربوغ کشد «مارسی» را سر کوب کرد و بسوی اسپانیا شتافت . » 

ی تام دب تفای ون 1 بشتابیم » بشتای » تا ممادا 
باقصور درعشق وقت خویش‌راتلف کنیم» زیرا که‌اینابر ازشوق ازنوبر کت 
الپی را شاعمل ماخواهد کرد ۴ 

« ای‌ارواحی کشاید شوق بارسابانه کنونی‌شما کندی‌سهل‌ان‌گارانة 
بشنتان را در ابراز نکوکاری حران تواند کرد ؛ 

این آدم زنده که میبینید,وهن‌دانید که‌بشما دروغ نمیگویم‌س رآن 
است که هدفی بد ندأرند و جرمشان فقط فصور در نکوکاری است ۰ - ۶ پاها را داسهائی کرده 
ودند ۴ » سنی درحال دویدن ودند » بعطوری که باهایشان دائما در حرکت ود ودربن‌حال‌تکل 
فرسی را بصورت دای درو کران داشت ۰ 

۲ - نقل از انجیل ( انجیل لوقا ء باب اول ) : « ... درآن روزها هریم برخاست 
وبه بلدی از کوستان مپودده شاب رفت ویخانهً زک با فت قافن به السابات سلام کرد ۳ 

۳ - قل از «فارسالا» اثرمعروف «لوکانوس» شاعر رومی : « سزار باسرعتی‌شگفت آور 
به ایبرعا رفت وابلردا را تصرف کرد * -- 116۳08 نام قدیمی «لربدا» 1.6710۵ عکی ازشهرهای 
اسیانما ۰- 9م[[زو9ده ۶( ) باشالیائی مارسیلا 2( ( شدر مه‌روف حنوب قراتسه اشاره 
بهپیر‌وزبهای سزاردربرابررسرداران پیپئویء درفراتمه واپایا, که سِجة سرعت عمل سزازبود . 

در این مثال ومنال قبل ازآن » دوتمونه از موفقیت درنتجً سرعت عدل اژجالب‌سپل- 
انگاران وئن‌آسانان این حلفهةٌ برزخ ارائه شده که مثل تمونه‌های سابر حلقه‌ها ء مکی ازآنها از 
تورات و اتجیل وبکی دیگر از میتولوژی وتاریخ اتخاب شده است . 

1 7 نی ؛ در أحرای ءسازات خود شتاب کتيم تا این ابراز حسن‌نیت از جان سا ۲ 
دوران عذاسان را در آینجا کوناعشر کند ۰ 


۸۰۵ 








بردج 





۱ 
دارد که چون خورشد از نو سا ید 6 آزین بالائر رود ؛ درسن صورت مارا 


که که از کجا گذرباید کرد . 

راهنمای من‌چتین گفت» وبکی از این ارواح پاسخ داد : «بدتبال ما 
بیا » و گثر گاه را خواهی بافت . 

ماچتان شوق پش‌رفتن‌داریم که برجای خویشآرام نتوانیم گرفت؛ 
لاجرم | کر کیفی مارا مستلزم قصوری از جانب ما در رعایت ادب‌بینی»برما 


6 


سخشد آور 
من بپنشگام امپ را توری«بار باروسای»نسکدل کههنوز «مبللانو» دردمندانه 
۰ ۳ 
از او باد کر ور شوا. (ورونا» کشش سن تسنو ۷ عودم 
۰ 1۹ ‌ 
وزود باشد که‌آن کس که | کنون یائی برلب گور دارد خاطر 
دق » واژینکه| نرادراختمارخوش داشته‌است ت دشیمان | ید» 
۱ - آشاره بدانکه ین بالاروی فعط وفتی عمسراست که خورشد روز بعد طلوع کند ۰ 
۷ - پینی : اکر می بینی که بخاطر تحمل کیفی خود عجبور بدویدن هتم 
ونميتوايم برجای بايشيم قارسم ادب را ننبت بشما دونفر بجای آورده باشيم , مارا مورد 
حلامت قرار هده ‏ ت 
۳ - بارپاروسا عوو0توراح و , < فردريك رش‌فرمز » اعیرائور ممروف‌المان که در 
کترین جنگ سلیبی مدتی فرمانده کل قوای سلیبی بود ردر یکی از زدوخوردهای خود با 


ِِ حنگام که هیخواست بااست از رودخاله بگذرد دران غرق‌شد ۱ عقید4بماری از ] لمانهاهتوز 
ات که امامت آقوز نیرده بلکه در غاری د رکوهتان کپ‌هویزر ۶ععتا هط م1 کار تخته 


سشگن فعتته ات رهروقت که ریش اوآ شنز هزات ود که سقباو شام نشور تطته سیگ مش ؛ 
وی ازغار سرون خواهد اد ودوباره دست بشمشیی خواهد برد - «میلانودردسندانه "زاو بادی کند », 
اثاره پدانکه « فردريك‌ریش‌قرمز » در سال ۱۱۹۲ شهر میلان را آکش زد وویران کرد - ورونا 
2 تشه روابالت معررف شمالابالا - سن‌تنونه» (2620)06 «52 دیر ممروفی درآبالت 
وروت سروحی که سطینهیگو بدروح صردی است بنام گراردو 00 که درسال ۱۱۸۷ مرد و 


ص کشیش ایندیر بود - 
4 - هووم] م1 موعل فذح م۱۵ ذنع عط ماما ه این امطللاح ایتالیائی درست 


مرادف اصعللاح راج فارسی است که در ترحمه ای است ۰ 
۵ 7 سنی : بوودی برائر کناهافی که دردورء صدی این دار انجام دادء بدوزع 
خواهد رفت ۳ 


۰ بل 





سرود هیجدهم 


زیر کموی‌پس خودرا که تنی‌ناقص وروحی ناقصتر دارد وحرامزاده 
۲ ۲ ۱ 

ای بیش نیست »در این دیر پجای کشیش قانونی نهاده است . » 

نمیدانم که وی بازسخن گفت با خاموش مانده زیرا که درین لحظه 
سار دورشده‌بود؛ آماهمن‌اندازه را ازسخنانش‌شنیدم ودرخاطر نکامداشتم. 

کِ ی ۲ 
«روی بدان‌جانب کن واین حوتن را سن که چجان دندان درتن تن‌اسانی 
فرو برده‌اند" .> 

این‌دو درپی‌جملةٌ آن دیگران روان بودند ومیگفتند : «قوم ی که 


5 
دربا پرویش کفوده شد » مش ازا که «اردن» وارثاش را سند مرد ۰ 





۱ < این دود آشاره است به «البرنودلااسک» قاعع5 0112 ۵)تعط۸۱ اشرافزاده 
بزرك شهر «ررونا» که دز*اسیتامبر۱۳۰۱عرد. وبهمین جهت است که اشاره بهاپابرلب کورداشتن» 
ار شده‌است. - پسر او یوسف(210866))نام داشت وازطرف‌بدرمقا م کشش اعظم دبرسنفنورا 
بافت واز ۱۲۹۷۲ تا ۱۳۱۳ بدین سمت باقی بود . این شخص میلنکید (.دین‌جهت بهانن‌ناقص» 
ار اثاره شدد ) ربقول مفرین‌دانته اخلاقی‌فاسد داشت (روحناقص‌تر) » وبرخلاف مه‌پسر‌مشروع 
«البرنودلااستالا» (که یکی از آ نها (کان گراننداسکالا» است که‌دانته کمدی‌الهی خود را بدو احداء 
کرده است ) وع فرزند نامشروع او بود . 
۲ - اشاره به وبرژیل . 
۳ "7 سی : باشتاب دردویدن » باخوی "نآسانی کهدرآن‌چهان داشنند مبارزه ميکتند. 
4 - اثاره به قوم بپود که چون براهنمائی موسی اژ عص به کنمان میرفت, آب‌بحوقازم 
(بسراحمر) در حر راهش خشكك شد وبمد از عجوربپود : دوباره دربا بحال خود ب رکشت ناسربازان 
مسری را که درتعاقب بهودبودند غر قکند .- «اردن» نارود عمروف فلطین که دراینجا به‌پیروی 
آزتورات بتمام فلمطین‌اطلاق شده‌امت .- * پیش از نکه اردن وارثاش را ببند بمرد » » اشاوه 
بدانکه جز «کالیب» ودبوشم» حوتن ازسران مپاجرین بهوده بقیهٌ افراداین‌قومیش ازدسیدن بارض 
موعود مردند . اسل‌عاجرا خفصل در تورات آهده است ( تورات ؛ سفرخروح » باب‌چهاردهم : 
۰ .. سب موسی دست خود را پردربا دراز کرد وخداوقد دربا وا بباد شرقی شدید تمامی‌آن شب 
بر گردانیده دربارا خشك ساخت؛ وآب منشققکردید »وسی‌اسر اثیل درمیان دریاپ رخشکی‌عی‌فتتد» 
وآبها برای اشان برراست و چپ دبوار یود * و ( تورات » سفر اعداد ؛ باب چیاردهم ) : 
۶ ... وخداوند موسی وهارون را خطاب کرده گفت : تایکی این‌جماعت‌شربز (بپود) راکه برمن 
یه در صفحٌ بسد 
۸۰:۱۱ 





بردخ 
و« انکهتضواستندپاردهوارپرا حمراهبایس «انکبزمه خر 
بردوش کشند , خویش را وقف حیاتی بی‌افتخار کردند" .> 
وچون‌ایناشباح چندان ازما دورشدند که دیگرم آمکان دیدارشان 
شود افکری تازه درذهنم رأه‌بافت » 
که از آنبا اندیشه هامی د کر زائید . وا نقدر ازین شاخ بآن شاخ 
جست مکه عاقبت درعالم خالپردازی خویش دید گان را برهم نهادم 





واندیشههایم صورت روٌبائی‌در آ هدند 


پثبه ارصلط ثبل 
هبهمه مبکنشد متحمل بشوم ٩‏ هممةٌ بنی‌اسرائیل را که برمن همهمه میکنند شنیدم . باشان 
بگوخناود مکوید بحیات خودم قمم که لاشهای شا در اين سحرا خواحدافتاد. وشما بزمینی که 
وربارژآن دست خود را بلند کردم که شا را درآن ساکن گردانم هر کز داخل شواهید شد مکی 
کالیب‌بن‌بشه وبوشم بن تون * . 

۰ - آشاره بفحمراهان «انشلی» هععع۸ که دزجزیره سیسیل‌ماندند وحاضربهمراهی 
پااو برای تلاشها وپیروزبهای آبند که منج مه ایجاد شهررم‌شد نشدنف . وبرژیل در کتاب پنجم 
«ائیس» تنصیل درین بلره سشمن گفته است . 





طبقة پنجم : ۶سیسان ومسرفن 

قسمتی از ایين سرود برژب‌ای داحه ۰ بمية آن بیان طبقة پنیم 
برزخ اختصاص دارد . این ارواح دست‌ویائی بسته دارند واژرو بزمبن خفه‌اند . و 
تا گزبرند پیوسته بهمین حال باقی‌مانند وسرودی را بخوانشد که حاکی ازپئیماتی 
است » زبرا اينان درزند کی پیوسته بمارومتال زمینی وامته بوده‌اند. وروحشان 
چنان باز مر وبوست گی‌داشته که فرانراز آ ن‌رانستکرسته‌است؛ همچنین‌درانساقدرت 
نگاه کردن پآسمان از یشان سلب شده ۰ زیرا در زندگی از راه آزمندی چز 
پدانچه تاپایدار وموقتی بوده ننگریسته بودند . در سرود بدست‌ودوم برزخ؛تذکر 
داده میشود که خیان نپا دمتة اواج ساکن این ِا رزخ یستتد » بلکه 
اسرافعاران نی که درست جرم خلاف آ[ نها را دارند در حلعَةٌ امشان پسرعنبرند ؛ 
درطبقهُ چپارم دوزخ یز این دو دسته باهم دريك حلقه جای داشتند . دانته در 
ايين طبقةً برژخ بتفصیل بامکی از پاپ‌ها (آدرمانوی پنجم) گفتگو میکند . 

اینوقم » نضئن ساعات بامداد سهشنبة بعد از هید پاله است که طبق 
حساب دانته مطایق ۱۲ آورعل سال ۱۳۰۰ است . 


۸۰۳ 


سرود نوزدهم 
ون ساعت که گرمای روزرا ی بارای‌آن شنت که تحت‌تانس 
‌ ۹ ۱ 
زمنو کاه یز زحل» سردی ماه را تعدیل کند ۶ 
بعنی هم‌در آن‌هنگام که رمالان؟ 4 دیش آزسیدمدم 1 «قران‌سعدین» 
خویش را بینند که در جانب مشرق از راه ی که جزکوناه زمانی تاريك 


منم تد سر برمیآورد » 

-٩‏ اشاره بهآ خرین ساعت‌ش که سردثر از همه ساعات شب‌است. زبرا ابای گرسای 
روز گذشته دمگر قدرت تمدیل این سردی را که ناشی از تابش ماه و « گاء از تایش متارة 
ژحل > است که بامدادان ذر بالای اف پیدا هیشودهندارد . -- روژباهای این ساعت ؛ یعتی ساعت 
تزديك صییده دم پعشده دانته رژیاه‌ای سادقه‌اند . - کلم «گام» ان نظرآمده که ستارٌ زحل‌در 
تدام شبهای سال هرئی نیست وقدها عقیده داشتند که در فصولی که این ستاره قابل رت باشد : 
سردی بهمراه خود میآورد. «برونتولاینی» عالم عمروف دورن داتّه (رجرع شود به‌سرود,پانزدهم 
دوزخ ) در صل صه وبازدهم «کنجینه» خود میتوسه : زحل مظهر سنگدلی وبدخواهی وسرد 
طبیعتی است . ۱ 
2-۲ اسل‌این‌کمه تاععصه»ءع است واعن دسنه کاني‌بودند که ازروی نقاط وخلوطی که 
تسادفاً در روی کاغذ با صفحهای اناده پود , در بار؟ اششاص وحوادث یشکوئی مکردند . 

۳- اسل این کلمه 0۳۷0۵ (102)2وو۵ است که اصطلاحی خاص رمالان وستاره 
شناسان است و دسته‌ای از طالع‌بینان که در شرح پیش ازآنبا سخن رفت آن وا نشان طالم 
سمد مشمردند.این علامت ازتر کب لیمی ازستارکان عجموعهٌ «دلو» وتمی ازستار کان مجموعةً 


«حوت> تعکل مشود وزو هم رفنه شامل ساره ال که شکل ۰ تیم شده‌اند . بداینجرت 


ما در فرجمه اصمطلاح «قران سمدین» را که معمول منجین ماست بکار پرده‌اییم ِ در هتگام سفر 
خیالی دانته . خورشید دربرج حمل بودهء بنابراین دومجموعةٌ دلو وحوت در حدود مکاعت‌ونيم 
پیش ازسییده دم درآسمان نمودار بوده‌اند ا ازثر کب آ ها اين « قران » یدید آید . مد من تر تب 
این بند ئز مانند بند پیش همان مفپوم ۱ در حدود ساعتی پیش از صییده دم * را دارد . - 
«راه ی که جز کوته زمانی تاريك نم‌اند » ؛ آشازّه بدین که ساعتی بسد خورشید سریرهیز ند و آين 
راء را روشن میکند . 


رل 











سر ود و زد‌هيم 
درعالم ربا زنی الکن را دربرابر خویش بافتم که دید گانی احول 
۱ 
ویاهائی لنگ ودستانی پریده وچهره‌ای بیرنگ داشت . 
شباهنگام کرخت شده‌اند نیرومببخدد, نگاه من‌نیزبشداژز بان اوبگشود ؛ 
تن تاد در کوتاه زمانی وبرا داشت 25 ریای‌خزد وچثانکه 
عشق اقتضا دزد نگ برچپره برنگ ی 





چون بدیشان توان سخن کفتن بافت» چنان شرین نشمه‌ساز کرد- 
که دشوارم بود که اندشه از او نی کنوم ۲ 


خواند که : « رت ی بری دریائی شیرینز بانم که دربانوردان را با 
‌ ۳ 
جاذیه نقمه خویش در میان دریا براء خطا هیبرم 


منم که «اولیسه» را با وازخود در دربانوردی سمقصدش ازراه بدر 





0 این زن » طیعا مانئد پبرمرد جزیرء کرت که در دوزخ از او سخن رفته‌بود (درزخ» 
سرود چهاردهم) مقهوم «سمبوليك» دارد . درینجا این تر کیب حظهر حه کناهدخست» شکمیرستیو 
شهوترانی است که کناهان سه‌طبقة آخر مرزخ شبار میروند - این زن باتعام این اوساف زشت 
تست واین نماننده انس ت که لذات زمیتی با همه فادا لودکی یاطنی خود در طاهر زییاجلوه 

1- آشاره به جاذبه‌ای که کناه لفس‌پرستم, برای ابناء بشر دارد وآدمیان را مشتاق خود 
میکند. ومیفی‌بید . 

7-۳۲ ۵62و 0166 اشاره به پربان دربائی که بنا بافسانةً خدابان بونان » زنائی 
بیاد زبا بودند که نیمی ازتنتان تن زن بود ونیمهٌ دمگر شکل‌ماهی‌را داشت .۰ این پربان درباگی 
آرازی بیار خوش داشتند . چنانکه هرملاح ی که صدایشان را میشنید قدرت آنرا که از امشان 
بگریزد نداشت وناچار بسوی آنها میرفت واین دختران اورا باخود بزیرآب میکتبدند.هاولیس» 
فپرعان ممررف «آردیسه» همر » در باز کشت از «تروبا» از کنارجزیرء این پربان دربائی ی‌گذرد 
وبرای اسشکه ملواناش صدای این بربان را نشنوند عوم در کوش آ نیا تفتکتن وفرعان میدهه که 
خودش را نیز بد کل بندند نا بارای حر کت نداشته باشد ‏ 

در این‌جا از لحاظ نمئیلی این پربان مظهر لذات دتیائی هستند که باطاهی قریبی خود 


همان را از رام بدر هم ند : 


۸۵ 





برع 
۱ سیر ۳ 
«ردم 1 وهرآنکی که بامن‌در امزد سی دشوار بتر کم‌تواند کفت,ز برا که 


من سخت در بند جاذبهٌ خویش اسیرش کنم . ۳ 





هنوز دهان فرو نسته بودکه بائوئی دارسا وچالا بکنارم اعد تا 
قعرا از کته غرچنت کند .: 
9 
بااتزجار پرسید که : * وبرجدلیو ؛ این زن کیست ٩‏ *ووی که 


دید گان خویش را تنها بدین‌باتوی مقدس دوخته‌بود» بدرنگ پیش آمد, 

و آن یانو دست سوی ژن برد و جامه‌اش را از جلو بگشود و 
باره باره کرد » ویس شکمش را بمن نشان داد : بوگی چنان عفن از آن 
برخاست که متذارشتم ۱ 

نظر بجانب ویرجیلیوی پا کدل انکندم» واو کفت : « لااقل سهبار 
بانگ زدم تا پیدارت کنم! برخیز وبا , تاآن دری را که بیید ازآن‌داخل 
شوی بباییم . » 

بر خاستم , وحمله حلقههای کو هتان‌مقدس را غرق‌درنور روژیافتم؛ 
وبراء افتادیم ؛ درحالنکه خورشد تازه را در بشت سر داشتیم" ۱ 


0 رجوع‌شودبشحقبل - باید تذ کر داد که در«اودیسه» اولیس بدست پربان دریایراء 
را کم تمیکند , بلکه «سرسه» زن جادو گر زبائی که عاشق ار شد. وهمراهاتش را صورت 
حیواناتی درآورده بود چنین میکند . 

۲- این «بانو» دظپر عقل است کهآدمی را دربرایر جاذبةٌ هوی وهوس مجهژ میکند . 
مرخی از مضرین شمارت وی را عظهر احتباط . مپانه روی » حشیمت وجاذبه الپی دانستهاند . 

۳- اثاره پدانکه وظیفه عقل‌ومنطق بهری‌است.که حقیقت لذات جمانی را روش نکند 
ونقاب از چهرء آعها بردارد . 

4 اشاره تایه لذات جمانی وهوسهای نفی هر چن که بظاهر آ راسته‌اند» ولی‌درباطن 
جز مظهر زشتی و آلودکی نیستند.. 

۵ - یعتی: روبمغرب حر کت میکردم . «خورشدتازهاشاره به خورشید روزئواست که 


تازه -ر برزده است . 


۸۶ 





سرود نوزدهم 

چون بدنبال وی مبرفتم » حالآن کی را داشتم که پشت در زیر 
سنبگینی باراندیشه خم ده واز خوش ‌بلی صورت نم‌فوسی‌ساخته است" ؛ 

ونا گپان صدائی‌را بدان‌شیریتی ودلیذبری که ماتتدش را درقلمرو 
خاکی‌ما " نتوان‌بافت,شنیدم کهمیگفت : « ببائید , ازینجا باید گذشت». 

او که ای نی وا نان کیره ار 
داشت » از صان دوحدار صخرءٌ سخت بالایمان برد . 

| نگاه چنان بالپای خوش را برهم ساشد که از انیا نسمی برما 
و » و گفت که: « 4«عود1 زدی " نتم کت فان نی 
خواهد بات . » 

چون اندکی از جایگاه فرشته بالاتر رفتیم , راهنمایم روی بمن 
کرد وچنین کفت : « ترا چه میشود که جز بسوی زمین نمینگری »٩‏ 

ومن گفتم : « روّیائی تازه که سخت مشغولم دارد » چذانم پرشان 
کرده که در حن راه رفتن سر از اندیشه بر نمیتوانم قافت . 6 

کفت : « تو آنعجوزة جادو را دبد ی که ازین‌پی جملةٌ اشکهای 





۸ - یعشی * چنان سی بگریبان فرو برده بود که اتدامش بصورت قوسی درآمده بود . 

۲ - فع۲هص امتمصد داجعتی_ مدز :_حران مرز قدایذیر ؛ آشاره به کر زمین که 
مسکن خاله تشمنان است. . 

۳ - فرشتهةً طبقةٌ چهارم . 

ء - آشاره به محوشدن چهارمن نان ۳ از یثانی دانه . 

- کلملاینی ؛ بمعنی گرد گان ؛ اسل اين اسطلاح از انجیل آعده ( انجیل‌متی, 
باب پنجم ) : « . خوشا بحال ماتمیان » ژیرا ایشان سلی خواهند بافت » . 

1 -- 80۳686 201168 : زنکهنسال‌جادو کر ؛ «دکهتال» از آن‌جیت که لذات دنبوی 
از روزیکه بشر بدید آهده بااو همراه بودماتد . 

۸۷۲ 





بردج 
سا کنان حلقه‌های بالای سر ما بخاطر او ازدیدهها برمیاٍید. ونیز دبدی 
۳ ۱7 ازچنگک وی موان‌رست ؛ 
و اه تون اک هار اسر کت وونته 
مدا حاذبه‌ای دوز که سلطان اىدی در کرات آشماتی یی شور وزو: 


9 
است 6 


همجو ان شاهن که نخت ساهای خورش تن ۰ و بسن صدای 
شاهن‌دان روی بر گرداند و در طلب طعمه‌ای که بجانب خوشش‌می‌کشد 
بال کشاید ‏ 


من نیز تغسیر حال دادم ؛ وبهمین صورت تا بدانجا رفتم که صخره 
شکافته بشفه ار تار آهی‌درییش روی دالارو ند گان بکشاید ۳ بدا نیج 
کِ ۲ 3 
که‌باید راه دورانی‌را دزشش کرافت برساند ۳ 
چون قدم به حلقَهُ بنجمن نهادم کانرا دیدم که برژمن افتاده 


بو دئد ورو سوی بائن ات ۱ تک ی ۳ 
وشنردم که 1 : ۲۵۵۵۸ 28۵ ۷۱۳۳۸۵۸۸۵ 2۵ ۲ ۰ 


۰ - عنی : برزخبان طبقات آخبر کانی همتند که بخاطر پبروی بحد از لذات 
دنوی دیا آمده‌اند . 

۲ <- 6۵1686 16 و12۲۲ 2 2 ع ؛ نی از ین دس ‌عصم ونحکم براه‌خوش‌دو. 

۳ حاذبه( ۳0 1070): طممه باهمتوائی که بی‌ن دکان‌رابوس له آن‌بسوی زمی باز مدا ورند . 
دامه را مجذوب خویش کند . 

ملطان ابدی 6۱6۲80 و۳۵ 1۵ : خد! , 

کرات آساتی ۳۵852 ۲۵۲۵ وا : افلاك . 

4 - بمنی‌به طبقه نازه‌ای آزبرزخبرساند که درآن‌بلکان‌بیایان میرسد وحلفةٌ نونی که بدور 
کوهتان محر خد آشاز سود . 

6 -_- حله مین 6 از مز مورصدو نوزدهم دآودنبی ) تررات» کاب‌مز امر) ِِ ۰ روح 
من تاد ده اشتی: ۷ 


«۸ 








سردد نوندهم 
واين را چنان آه کشان مسگفتند که درل سنعنانشان سخت دشوار بود . 

« ای‌بر گزید کان خداوند که عدالت وامد تحمل رتج را برایتان 
آسانترمیکند » مارا سوی طبقات بالاتر راهنما شوید . » 

کر بی‌بيم ازآن‌آمده‌ایدکه در اینجا برزمین خفته مانید " » و 
باچنین وضعی درجنجوی اقصرراهید» درین‌صورت چنان روبد که همواره 
سمت بیرون را درجانب راست خویش داشته باشید" .> 

شاعی چنین پرسبد واز اند فاصله‌ای درپیش روی ما بدوچنین 
پاسخ داده شد ؛ وآهنگ صداءآ نکس راکه ازنظرم پنهان‌بود تشانمداد ‏ . 

آنگاه دیده بدیدمٌ مولای خویش دوختم » ووی باملاطفت | نچه را 
که دید؛ اشنیاق من " از او میطلبید پذیرفت . 

چون اجازت آن بافتم که چنانکه میخواهم کنم , تزدك رفتم و 
برروی‌آن کس که سخنان وی سوی اوم‌خوانده بود خم شدم , 

و کنتم : « ای روح , که اشکپای تو آمادة حصلآت هسکنند که 


۰ -- منی : اکر میداد که از کناه خشت مبرا نید وماید در این طیقه از برزخ 
ماشد ما چنن کناهی را باخقتن برزمین کفاره دهد » درین صورت راه را یشما ثان مدهم . - 
اثار خمتی بدانکه برزخی نوحه زنده بودن دانته نشده‌است . 

۲ - یمنی طرری روید که همدشه سمت خارجی کرهستان در طرف راست شما باشد . 
بنابرین مثل سایر حلقه‌های دوزخ » داشه وویرژم لکه از پلکان بالا آمده ورو بکره دارئد , باید 
بسمت راست بگردند.کلنةً برون 600۲ درمتن صورت قدیسی‌آن !۳۲لا آورده شده است . 

۳ - این مقهوم مورد قبول هم حفمرین «کمدی‌الهی» لیست . مثلا «نوواکا» یکی از 
عضرین برجته عقیده دارد که بابد جمله را چنین ممث ی کرد : « آهنکه سدا. آلحه را که 
درآن نبقته‌بود بمن فهماند ۲ . منی تسم صاحب صدا را ازینکه تازه‌آمدگان درین طبقه‌درنك 
شواهن د کرد » برای داشه آشکار کرد ۲ 

اصل‌جمله چنی‌است : ۳۵260266 ۱۵۱/۲۵ نهوا۵۷۲۷ ۵۵۳12۲۵ ۳8۱ 10 دام ۵۲ 

4 - 21910 (0 ۷1۵1۵ 12 : یمنی شرفیکه در دیدکان من پدا بود . 

۸۱ 


بردحع 

بی‌آن بخدا باز نمیتوان گشت" , بخاطر من دمی روی از بزر کترین 
اشتفال خاطرخویش برتاب" » 

ومرابگوی که‌تو که‌بودی وچرا جملکی چنین‌بشت با سمان‌دارید» 
وبگوی کهآ با مابلی که من» درروی زمین " که از آنجا بدین‌سفآمد‌ام 
برات‌کاری اکنم ؟ِ 

واومن گفت: «زودباشد که بدانی‌چرا!! سمان مارا واداشته‌اس ت که 
دشت‌هار اسو 7 اما نخست :۲64۲ 0۲عوممه‌هعن] 6۵0 ۵ونو و5 ۰ 

درعیان «سیستری» و« کیاوری» رودی زیسا جاری است؛ وازتام این 
رود اس ت که بزر کترین مایبهٌ اقتخار خاندان من سرچشمه گرفته است (. 

یکماه واندی آزمودم که ردای فخیم تفه اس که و ار 


۱ - یعنی آشکهای تو نان توبه وپشیمانی از کناء هستند وناچنن توبه‌ای در کار نباشد 
بدیدار خداوند نائل میتوان شد . 





۲ - توچه به تطهیر دوح . 

۳ - دراصل : «یرا نجا» تقوم وجمتز و 90ه 1۵ 

4 -- درمتن‌بجای اسطلاح‌عادی «پشت‌ها» 0082 ۰ کلم 170471 مکاررفته وان لساظ 
بستی این جمله را چنین معنی کرداند که : « زود باشد که بداتی چرا آسمان نشیمن‌های ملو. 
سوی خود گردانده است » . ولی چنن تعبر اهنجاری را دشوار فتوان از داحه دالت . 

ه - جملٌ لانینی » بممتی : « بدان که من جانشین پتری بودم . پترس‌رسول,حواری 
بزرك عیسی وکلیددار بهشت درآئین کاتوليك است و «جاننین‌پثری» لقبی است که به پاپ‌ها داده 
شده . - گونند؛ این سخن یاپ آدربانوی پنجم ۷ ۸1210 است که در بازدهم وی ۱۲۷۹ 
به پایی انتخاب شد ودرم۱ اوت همان سال وفات بافت وددین ترتیب فقط ۳۸ روز در این مقام 
باتی ماند . - این پاپ ازآن جهت با دانته به لاتینی سخن میگوید که زبان لایین زبان رسمی 
کلسااست , ولی براین جمله لاتینی دانته از لحاظ فصاحت ابراد بسیار گر فته‌اند . 

1 -- 51651۳۲ و 612۷6 ( در امطلاح امروژی مسثری 565071 وکیباواری 
02۷۵3 ) درشهر كرچك ماحل شال غربی ابتالا در ناحه « ایگوردا * - رودی ژبا < 
اشارم به «لالاوانا» صوع۲ه۲] 12 رودخانهٌ کوچکی که در این تاحیه بدریای مدترانه میریزد .. 
« زر کرین ماه افتشار خاندان من اژ تام این رود آعده : اشارم بدانگه یاپ ا دربانوی پنچم 
از خاندان فیسکی 10560[ بود که کنت‌های دلاوای» لقب داشتند , 

۸۳۴ 


سر و نود دهم 





آلود کی دور خواهد , چه بار سنگینی‌است » چندانکه در برابر آن هربار 
دکر چون پرکاهی سبك میتماید. . 

دریغا که بی دبردرخط پارسائی افتادم ؛ اما درا نوق تک هکشیشی 
رومی شدم » دربافتم که زندد کی سرای یکمرآه کنندم است . 

دیدم که اه از رای رها یی ون ان 
زندگی‌ازین‌بالاترنمیتوان رفت" ؛ لاجرم آتش عشق این‌زند کانید کر ؛ 
در دلم شعله برافروخت . 

تا یش ازآن" ردحی بنوا بودم که از خداوند جدائی گزدده و 
خویش را به تنگ چشمی سپرده بودم : ودرینجا چنانکه می‌بینی » چنن ‏ 
کناهی را کفاره میدهم . 

بدبدار_عقاب‌ارواح براهآمده‌ای که دراینجایند خوب میتوانی‌دید 
که خست چه بروز کسان میآًورد ؛ ودراین کوهستان عذابی تلختر از این 
نمسّوان بافت . 

چون دید کان‌ما چنان شفته مال‌ومنال زمنی‌بو دند کههر گزروی 
باسمان کر دتم درایشجا عدالت الهی | نبا و بزمن حوخته ۹ 

وچون تشگ چشمی ما عشق بیرنکوئی واقمی را ازما بستاند» واز 
هرنکوکاری دورمان گرد » بهمن‌سان عدالت الهی مارا جبرا 


۱ - متی برای بکنةر پاپ که بخواهد واقع وظیفاٌ شرعی خوبش را انجام دهد , تحمل 
چنین باری بسیار دشوار است . 

۲ - ۲۵ملفوع (۲0۳۴۵)0 : بمئی ازآ نوقت که در حلعة برجتگان کلیما درآ عم . 
۳ "7" روی زمین 
۶ - متی ؛ پاآنکه ببلندترین منصب روحانی رسیده بودم ۰ دلم را شادمان نمییافتم . 
ه - عشق زندکی جاودان 
4 - نا ثبل از یاپ شدن . 

۲آ«ّ۸ 





برع 
فت وبا سنته واسن دارد عرتاان زمان که خداوند کار داد کستن 
بخواهد , ابن چنین سحر کت وخفته خواهب ماند . » 
زانو برزمین زده بودم وخویش را آمادءٌ گفتار مبکردم , اما چون 
آغاز سخن کردم وی که تنها با تیروی شنوائی خود درمیدافت که اورایس 


۱ 
رک 
کفت : « چه‌چیز ترا چنین بسوی زمین خم کرده‌است ؟ ومن بدو 
کف + بخاطر بزر گواری شما وجدان من از برسریای ایستادن ملامتم 


سکن :> 


پاسخ داد : «براد, پای بگشا و برخیز و بی‌سبب اندیشهً خطا 
مکن , که من » چون تو وچون د گران , خدمتگزار در اه قادری یکتا 

| کر مفهوم این کلام مقدس انجیل را دربافته باش ی که صهت و۷( 
اصوطوم 7 نك میتوانی دانس تکه چرا چنین میگويم . 


۱ - آشاره بداتکه ری دیده برزمین داشته ونمتوافته است دانته را پیند . در دوزخ 
نیز بابی که بادانثه طرف گفتگو مشود سردرسوراخی‌دارد وقادردبدن‌اونیست - 

۲ - فکر از انجیل گرفته شده ( مکاشفةٌ بوحنای رسول , باب نوزدهم ) : « ... ونزد 
پابپایش افتادم تا او را سجده کنم - او بمن گفت زتهار چنین نکنی ء زیراکه من باتوهم‌شدمت 
هستم وبا پرادرات که شپادت عبی را دارند . خدا را سجده کن » زیرا که شهادت عیمی روح 
شوت است . » 

۳ - کلام لاینی » پنمنای «شرحرنمبکنند» . این سخنی اس ت که عیمی در بارة قیامت 
به «صدوقیان» میگوید ( انجیل متی ۰ باب بست ودوم ) : < ... ودر همان‌روزصدوقبان که‌منکر 
قات هستند ود ارآمده سئوال نموده کفنند ای استاد » موسی گفت ا گر کمی بی‌اولاد بمیرد 
مباید برآدرش زن او را تکاح کتد نا تلی برای برادر خود پیدا تناید . باری در هبان ما هفت 
برادر بودند که اولی‌زنی گرفته بمرده وچون اولادی تداشت زرا به برادرخود ترك کرد وهمیعنین 


دومن وسومین 0 همین وآخر ار م4 آن رن نز هرد . هس آو درقامت زن کدامك از ان 
. قیه در صنح4 ۸۲۷ 


وفزز را 


زمر 


ی 


ر له خن : جو: 


9 [ 


لو ورن « 


سب 1 
لو ان ه 





سر ود لوزد‌هم 
| کنون براء خویش رو ویش ازین برجای ممان. زیرا که حضور 
تو ریزش اشکهای مرا که بیاری| نها[ نچهرا که خود گفتی دردرون‌خویش 
همیز ۳ دشوار میکند . 
فرایغیان راو اترزاای ها اسان اس واه بش 
است تيك سرشت , مگر آنکه خاندان ما با سرعشقی که بوی میدحد 
فاسد شکند" ‏ 


وی تنپا کسی است که در روی ژمن برای من مانده است .» 
بقیه از صفحه ۸۲۴ 
هفت خواهد بود ۰ زیرا که همه ار را داشتند . عمی در جواپ ایثان ک5فت کمراه هسنید » از 
این‌رو که کتاب وقوت خدا را درنیافه‌اید , زبراکه در قیامت نه تکام میکنند وئه لکاح کرده 
میشولد » بلکه مثل «لاکهٌ خدا درآصمان میباشند . »- درانجیل مرفس (باب‌دوژداهم) وانجیل 
لوقا (باب بیت) نیز همین مطلب آمده است . - باوجه بدین سخن حیسی یکنفر پاپ که دراین 
دلیا شوه رکلبا ( 98عنط6 عالع 3(080) لقب دارد » درآندیا دیگی چنین‌سمتیرا تمیتواند 
داغت » وعفام او مثل همه ارواح دیگی اس ت که برحسب شاستگی شخصی خوش پاداش‌باکیفر 
میبیتند . - اين سخن پاپ آدربانو عطف به جملهٌ آخربند پیش است که دران وی کفته است 
که در اینجا بين او ودانته وسابرین فرفی نیست ووی برآنها هیچ امتیازی ندارد . 

۱ - آشارء به «ئمر#توبه» که دانته قبلا درآن پاب باوی سخن گفته بود ( رجوع‌شود 
به صفسهٌ ۸۱۲۷ شرح۱) . 

۲ - در اسل 8118 : درآنجا . 

۴ - ۵و۸ . ام یکی از سه‌دختر «نبکول ودلی‌فیسکی» برادر پاپآدربانو بود که 
داقه با شوهر وی «مارچلومالاسپینا» بسیاردوست بود وبااین‌خالم درمدت آقامت خود در «لوبجیانا» 
اشنا شده بود . 

6 - بمفيدة « ینونوتو» مفضی معروف وقدیمی کمدی الهی ۰ آین سخن دااته تلویساً 
این حعنی را میدهد که سایر زنان خاندان کنت‌های «فیسکی» باصول اخللانی پای بتد لستند و 
رفتارشان جز سرمشق فاد نمنتواند مود . 

ه - حضود این نیس تکه وی نها بازماندة ابن پاپ است » بلکه منظور ابشت که 
فقط او باد از عم خود مبکند و پراش دعای خیر عیفرستد . 





۸۳۸ 





۲ ‌ ۹ ۰ ۰ 6۰ 

طقة م ‌ تخسیسان و مسفن 
اسن مرود » مثل سرود قبل و دو سرود بمد ء بطبقةٌ خسمیان و 
اسر افکاران ثخصص عارد . ولی سرود یت ب الاختصاص شامل « ادعانامه » 
مفصلی از طرف داتشه علیه خاندان سلطنتی‌فیانسه‌است . صدوراین «ادعاقامه» يكث 
حلت خصوصی ويكه عات کلی دارد , دشمنی‌شخصی‌دانته باخاندان سلطنتی‌فرالسه؛ 
ازآن حجهت است که‌این‌خاندان باهبراهی باپ‌فلورالی‌را اشفاز کرد ودسته صیاسی 
اسفدها» را که دانته جر عء آ نها ود و ازین راه عقامی باخد در شهر داشت اوآ نبجا 
رانه و باعث دربدری ویمروسامانی بیست سالهٌ وی شه . دشمتی کلی او با این 
خاندان ازین جهت است که لیب لوبل مقر پاپ را عنفاً از و اتیکان ودم به 
«آوینیون» در جتوب فرانه انتقال داد وسدین ترتیب بز, گثرین مقام رو-عاتی 
هسیحیت را بازیچةٌ خویش قراردارد وحرمت کلسا را بنقم مقاصد واغران‌سباسی 
خود از مدان برد . این همان دورالی اس کها بر ا درعاریخ ‌ اارت مابلی ۴ 
لف دادهاتد 4 واین اشاره استسق بدورآنی ۳۳ فوم اسرائل در اسارت بابلیان 

هر فست. ۰ 

درین سرود » در ثقل حوادث مربوط بخاندان سلطنتی «کایمین» فرانه 
داته اشتباهات تاریخی چندی کرده که طبعاً ازنظر مك شاعر عهم يت » ولی 


سرود بستنم 

هر کر اراده‌ای در تاش اراده ای قوش بای تمتواند داشت 

لاجرم بخاطراو ؛ وعلیرغ خواست خودم . اسفنج خویش را که هنوزهوای 
ت ۲ 

نوشیدن داشت ازاب بیرون کشیدم . 

براه اقتادم ۱ وراهنمايم یز چنی کرد وهردو درطول صخره چون 
آن کسان که‌بای‌بر کنگره‌های‌دیواری گذارند و برروی | نپاروئد از نقاطی 

سم ۳ 

کر اوها نفد بود روان شدییم» 

رز ان ارواح که از راه دبد کان خویش ان بلائی را فطره 
۵ 1 ۰ ۰ ۱ 3 ب* . مه ]۰ ۰ ۶ 
قطره برون مسفرستند که جهانی را توا » فرون از حث به کناره 
برونین نرديك بودند . 

ف ‌ 

مه لعنتت ناد ی ماده گرگ کهن ,که بش از حمله فد ددان طعمه 
بدرون کام گشوده و گرسنه خوش حفرستی ! 

۱- اشاره بدانکه اراد پاپ آدربانو که خواستار پابان گت‌گو بوده , از اراد داته که 
مابل بادامةٌ بحث بوده قوش (دراسل : بهتر) یمنی به‌حق وعدالت تزدیکتر بوده وینابراین داته 

7-۷ یعنی : پیش ازآدکه همه حرفهای خودم را گفته با دست از گفتگو برداشتم . 

ای اشاره بدانکه زمن در رس بای داثه و برژیل بوشده او ارواحی است که ان 
خقته‌اند وعور از مبان آعان بدشواری صورت منواند گرت ِ 

6- < بلائی که جهان ازآن آ کنده است » : خست وتنگه چشم ی که درینجابمنی اعم 
آ ن که حرص‌رطمم پاشد مورد نظر است - < قطرء قطرء از دیدگان جاری‌میکنند»بمنی بکیفر 
لین اه آ نقدرا هل مبریزند که کناهشان دره ذره ششده‌شود ۱ 

- اشارء بهماده گرگ که در کمدی‌الهیعظبر آزمندی‌است» ودرسرود اول دوزخ بتصیل 
ا زآن کنتگو شده‌است . (رجوع شود به‌دوزخ » صفح ۸ شرح ۱,وسفحة ۸۹شرح ۱). 





۸۹ 


ایآسمان که جملٌ تحولات این جهان را بتو منسوب میدارند» 
سر کیان قف خواهد امد کهیانه ان هاده کر کف وا شکار کنو 

اقدمپائی آهسته و شمرده براء خویش میرفتیم ؛ ومن نگران این 
ارواحی بودم که گربه ونالهٌآ نان رحم در دلم میآورد ؛ 

وتصادفاً کسی را شنندم. که در یش روی‌ما , آتحنانکه زتی در درد 


زایمان کند. گرب کنان گفت که : « ای مریم مهربان؟ > 
ویس چنبن ادامه داد که : « دتقاوا ن حسته خانه‌ای که دار مقدس 


خویش‌ر! درآن برزمین‌تبادی, بما تواند فپماند که تابچه‌اندزه تتگدست 
۳ 3 

سپس شنیدم که : « ای « فابریتیوی » تیکدل , تو تنگدستی و 
با اه وا ای ادا ومد کتی. 6۰ 

چنانم این سخنان پسند خاطر افتادند کهسافتی پیش رفتم تاروحی 
را که بظاهر گونده این کلمات بود بشناسم . 


وی در دنبال سخن خویش حدیث ازآن بخشند گی میکرد که 

۱-آشارء‌بهیعتی که درسرود شانزدهم‌برزنم در آینباره‌شده‌است .(رجوع‌شودیمفدة ۷۸۴ ) 

۷ این فکر بکبار دیگر در سرود اول دوزخ مورد بحث فرار قوف اتست؟ ۰( رجوع 
شود به دوزخ » سفحهً ٩۵‏ ۰ شرح ۷) . 

۳ ۲ 3/۵۲18 1(0100 ۲ خطاب به مریم , مادر عیسی . 

6- خسته خانه ( 0اعاحوه ) اشاره بهآغل ی که عیی را هنکام تولد درآن خوابانده 
یودنه - اصل فکر از اتجیل آمده است ( انجیل لوقا ؛ یاب دوم ) : « .. ووفتکه ایشان در 
آنجا بودند ریم پسر تخستین خود را زائید واوژا در قنداقه پیچیده دوآخور خوابانند ۰ زیراکه 
برای ابشان در عنتزل جای نبود . * 

۵- ۳۵۲۱210 ؛ کبری فابر‌سیوس لوسینیوس ؛ کنسول ررمی درسال ۷۸۲ بیش ازمبلاد 
میح »که مردی بمیار درستکار وپاکدامن بود وبا آنکه بمقتضای مقام خود فدرت ءطلق داشت 
رای فرست فآیان هن اکاسن قرو 


کل 





سرد لیستم 
«نیکلائو» در بارٌ دختران با کره کرد تا نوجوانیآ نان را با شرافتمندی 

ی 

کفتم : « ای روح یکه چنین نيك سخن میگوئی " مرا بگو یکه 
در آن‌جهان که‌بودی وبرای چه درینجا تنپا توثی که‌جملانی چنین‌ستاینده 
را بر زبان داری ؟ 

وبدان که | گر من برای طی بازمانده راه کوتاه زند کانی‌خوش 
که بجاب پابان خود بال کشوده‌است بدان جهان باز کرد ء پاسخ تو 
بی‌باداش تخواهد ماند ۰ 

واو گفت : «آنجه را که خواهانی و میگویم» نه ازا نرو که 
توق مکمکی ازجاب زمینیان داشته باشم" » بلکه ا زآن‌سبب که‌توییش از 
مر که مشمول چنن بر کی شده‌ای . 

من ریشهٌ آن درخت‌اهربمنی بودم که سابه‌اش زبان بخش سراسر 
عالم مسیحیت است », چندانکه دبری است که دیگرج زگاه‌بگاه ازآن 
میوه‌های خوب نمیتوان چید . 


۱ - ۱660160" آشاره به « تیکلای » اسقف معروف اوابل قرن چهارم عمسسی ؛ 
که روحانی بساز بارسائی نود ودر فز حال او توشته‌اند که رودی سه دختر وا از بنجرء اطاق 
خرد دید که بدرشان از تتکدستی آنها را مازار فا میبرد , ووی برای نجات آن‌دخترانمه که 
پول را که تمام دارائی او بود از بنجره برای آنان افکند نا جپيزيةً این سه‌دختر باکره برای 
شوه کردن شود . در زحان دانته کلیسای مخصوصی بنام «سن‌نیکولو» درفلوراتی برپا بود » و 
جئن او از مجللتررین جشنهای مذهبی قلورانی مار هیا حد . 

۲ 7 بمنی ازین سفر بجهان زند گان بر کردم تا دوران کوناهی‌را که از عمرم باقی است 
پپابان رسانم . 

۳ - یملی : کاری خواهم کردکه بازماندگان تو برایت دعا کننه . 

4 - یمنی : یفین دارم که بازماند گان حن فراموشم کرده‌اند وحتی تقاضای تو تأثیری 
درآنان نشواحد دامت 

و - آشاره به خاندان سلطنتی «5ایسن» فرانه ( عصمناغعو6 ) . 

۸۳۰ 








برزخج 
اما | گر «دواجیو» و «لبلا» و « کوانتو» و«بروجیا» قدرت‌داشتند, 
اتفام این‌تباهی تا را توا و ار ان کش که ها وا 
قاضی | مقر ان که چنن شود . 
نامم در آن‌جهان «او گوچایتا» بود » وهفیلیپی‌ها» و«لویجی‌ها» که 
| کنون رفرانه م مرانند از من پدید آمدند " 
قساب زاده‌ای پاریسی بودم ؛ و چون جملاً شاهان پیشین » بجز 
بکی‌از آ بان که طلان کرد روی درخا کت کشدند , 
زمام حکومت کشور را دردست خویش بافتم واز راه الاك تازء 


۱ -- 108810 ( در اصل فرانسه ۲0۷21 ) شهری در شمال فراته , تزديك لیل.- 





8( به فراتسه نت شهر «مروف شمال فرانه - 60۵016 ( فرانه گان6 وبه 
نلاماندی کت 0۱ ) شهر همروف بلژ ىث , 5 فلاندر شرقی - عون ( بر انبه‌بروژ 
۵ وبه قلاماندی و 6 ) شیر معروف بازیا و ءی کر فلاندر غربی - اشارم 
به مبارژات فیلیپلوبل پادشاه فراند بسافلاماندی‌ها و مخصوصاً اقدام خاثنانٌ این پادشاه که کنت 
دوفلا ندر ودویدر او راکه ری فلا امان داده ۰ برابشان پروانةً سقر ر صادر کرده <-ود بازداشت 
وزندائی کرد . 

۲ -- آشاره 4 خداو ند . 

۳ - 01۵6۱۱۵ ۵ولا (دراصل فرانه هو که‌کابه 0۵081 ۵5و11 ) دولدوقرانی 
وکنت‌دوپاری, که به‌د ازع رکه لقب «هو که کبیر» یافت ویسرش پنام هو کهکابه سرسلسلهٌ خاندان 
سلطنتی معروف د«کابه» شد که تابهنگام انقلاب کر فرانسه زمامدار این کشوز بود . 

۶ - کووناز۴ 1 و تونسا ز ( به‌فرافه فیلپ‌ها 6رجاذ(۳ رلوئی‌ها -فئنا] ) نام 
عده زبادی از بادشاهان قرانه بودکه درخاندان «کابت» شامل چهارفطلب ( اول تا چهارم ) و 
بنج لوئی 0 : 

- اي نگفته براسای بك افانة قرون وسطائی نکیه دارد که هو کدکابه را بسر بأث 
9 بازیمی سدانت ‏ درصورتبکه و اقعا وی از خاندان اشرافی بزد کی بود . این افسانه 
بارها در ادبیات فرانه منجمله در فطمةٌ معروفی از «فرانمواوبون» آورده شده است . 

1 - آشاره به خاندان سلطنتی فرامه پیش از کاین ها » یبعتی خاندان کارولنژین 
024 

+ - ظاهرا اتاره است به شبلدربك سوم 111 01106216 آخرین پادشاه خاندان 
«مروژین؟ ۱۳/6۵۲۵۷۱۳۲۵۱۵85 که دانته اور! باآخرین یادشاه کارولنژین اشتباه کرده‌است 
۸۰۳۲ 





سرود لیستم 
خود جنان فدرتی دست | وردم, وشمارهٌ دوستان‌چندان زباد شد ؛ 
۱ 
که سر سرم نامزد تاح مصاحب شد , واستخوانهای تقد سس ۷ 
سیم ۲ 
جملهٌا نانی که تام بردم از او رشه گرفتند 1 
۷ ]و ۰ ی ۳ 
نستانده دود » ین دودمان را ارزشی نود اما تهکاری سر تفت 3 : 
ولی دعد 0 که چنن شد ؛ ی خاندان از راه تعدی و از راه 
د ۰ ۹۹ فِ ۹1 4 ۷ . 
دروغگوگی رهزتی آغاز ید » 9 برای جران خطای خوش «یونبی> 
۵ 
و «نررماندیا» و دکوتا را متصرف شد 

3« اشاره به دسر هوک کبیر» که «ح و ککایه» نام داشت وتاج ملطنت فراده را که 
بمد از م رکك لولی پتجم آخرین پادشاه خاندان‌ارولنژین یصاحب شده بود برسر نهاد . 

۲ - اشاره به شاهان سللهٌ « کایمن» که از ندل هوک کابه بودند , 

۳ - آشاره به کنت‌نشن پرووانی ۵۷۵905( ( باتالبائی مرووکاع۳:۵۷۵۵2 ) که 
شارل‌دانژو 1 یکی از اخرمن شاعان سلله کاین.! نرا در ال ۱۵ ضممهٌ تاحونخت فرانه 
کره ؛ این انضمام با چنگه صورت نگرفت » بلکه از راء زنادوئی سور تکرفت » بدین ترتیب 
که « باترس > خر کنت نو بر اه وزنك شارل دأتژو بي از مر گه بدر این کنت نثن را 
بارث برد وازی‌راه ان منطفه سم وان (حجهیر ره > دراختار شارلدانژو قرا رکرفت وشول‌دانته 
این جهز به باعث شد که دت‌گاه بادشاحان فرانسه توسمه ۶عاید و افز پیش ثروت وجلال فاد 
دربارنیزروباقرایش گذارد. -« اين دودمان را ارزشی نبود - اما تبیکاری تیز نمیکرد...» این‌جمله 
را یکی از نیشدارترین سخنان « کمدی‌الهی» محوب داشته‌اند . باید متوجه بودکه یکی از این 
پادشاهان«لوئی لهم» نادشاه بزرادفراسه بوده که اورااز فرط تفوی «مقدس*شمرده‌و«سن لوئی> نام داده! ند. 

4 - این اصطلاح نشدار را دانته سه بار پیایی در این بند وبند بمد بکار مرده » وطبعا 
در عرسه‌جا صورت اه ااهت دارد . 

و - :ات30 ( بفرانه پوتیو ۳00۱۳160 ) نام قدیمی ابالتی درفرانه که‌شهر کنونی 
+بوبل» مر کز آن بود - :۱0 (بفرانه نرماندی 0۵7016( )ابالت بز رک شمال 
فرانمه - دطوهع‌عونی ( بفراشه کاسکنی عجوههعع6 ) ابات بزر4 جنوب غربی فرانمه - 
دوابالت «پوشو» و «کاسکنی» را «فیلپ اوبل» از دست انگلیمبا که‌آنرا متصرف بردند بیرون 
وود تشه تاح‌ونخت فرانه کرد . اباك «نرماندی» را افیلیپ‌او گوست» چهل‌سال قبل ازآن 
تصرف کرده نود ۰ 

اثارة داحه بدین وافعه طوری است که پبداست وی تصرف ترماندی را از لحاظ تاریخ 


بمد از الحاق « جهيز یه پزرك اىالتی > قرار دهد » وطعا دی درین مورد اشتباه کرده است . 
وفلم 


رح 

«کارلو» بایثالا آمدو او نب برای جران خطایا « کورادینو > را 
قربانی‌خویش کرد » ویس آنگاه«توماسو»راباسمان فرستاد تامگر ازین‌راه 
یه ی ان عظا با ترفن ۲ 

از هما کنون میبینم» وزود باشد که چنین شود که «کارلوئی» د کر 
از فرانسه برو آبد تا خود و کسان خوش را هتر مشناساند؟ ۰ 

وی ی‌سااحی‌بدانجا خواهدآمد وحربه‌اش‌شهاآن نزه‌ای‌خواهد 
بود که «بپودا»درنیزه باز بپای‌خویش بکارمیبرد * واین‌حربهرا چنان‌خوب 
کارخواهد برد که قلورانس‌را شکم خواهد درد . 

دراین سرزمین وی را ضیاع وعقاری حاصل نخواهدآمد ؛ اما کناه 
وشرمی حاصل خواهدآعد که بپمان انداژه که او خود سبکش میپندارد 


۱ - کارلو 02210 ( بفراته شارل 6527[65 ) شارلداتژو برادرسن‌لوئی» که درسال 
۷۵ بایتالیا آمد وبرای اينکه سلطنت کشور «تاپل وسیسیل » دا بی‌عنازع بدست گیرد. کرادینو 
مجزل60۳۵ ( حراصل آلمانی کثرادین 08۲2017 ) وارث چوان تاح‌وتخت این کشور را که‌پس 
امپراتور « کنراد چهارم » از خاندان اثریشی «هوهنشتاوفن» بود بقتل دسانید ویامرلك وی دوره 
حکومت ان خاندان پابان باقت .۰ - «توعاسو» ۲0050۵50 ( بقرانه وفتد۳۳ ) اشاره بسه 
روحانی معروف «سن‌تمای‌داکن» که بعدازمر که لقب «عقدی» کرفت , وچنانکه توشته‌اند بدستور 
شارل دانژو از طرف طبیب مسموم شد . ادن گفته مبنای واقعی ندارد . ولی, حبدع آن دانته 
تیست .-ه توماسورا باسمان فرستاد » : یعثی : او دا بقتل رسانید و در تتیجه روحش به بپشت 
(آسمان) رفت ‏ 

۷ - اخاره به شارل دووالوا ۷۵101 08 عفاتعط برادد فیلپ‌لوبل, که نا بدعوت 
پاپ بویقاتیری هشتم از فرانمه به فلوراتی رفت تا درآنجا صلح و سازش را برقرار کند ؛ ولی, 
درآن شهرجانبدستهُسیاسی «سیاه‌ها» را گرفت ودست باقدامات شدیدی زد که تبعید ومسکومیت 
داته از جملهٌ آن‌ها بود : بدین جهت دانته بدبختی خود را متطاضا از طرف وی هنداند . - 
د خود وکان خوش‌را بهتر بشناماند» یستی : بهثر ندان دهد که خود و کمانشس چتدرخبینند. 

۳ - بد‌اتجا : اشاره به استالا , 

64 < ستی : وی نهبراترجتكك وپیروزی , بلکه بعنوان بك«مصلم» به فلورانی‌خواهد 
رفت » اما درآنجا «حربهیپودا» ( اشاره به خبانت بهودا دربارةٌ عیمی ؛ رجوع شود به‌دوزخ»صفحةً 
۷۲شرح۱) را بکار خواهد برد وخائنانه در فلورانی دست بکشتار خواهد زد . 


رود 


سردد بیحتم 

سنکین خواعد بود 5 

یروا کمن از ان کش یهن دیداین سر امد 
یسم که دخترش را , چنانکه راهزنان دربائی با کنیزکان کتند » بازار 
سودا خواهد آورد وخواهد فروخت" 

ای‌آزمندی ؛ تو که زاد گان مرا چنان اسر خوش داری که 
دیگر حتی دربند پارةٌ تن خود " تیستند ؛ ازین بیش چه میتوانی کرد ٩‏ 

برای| نکه جنایتهای آ بنده وجناباتی که‌تا کنون شده سکتر بنظر 
آیند ‏ . گلزبق را بینم که پا به « آلانیا » میگذارد , ومسیح را ینم 
که در قالب جانشین خویش پاسارت درعیا ید .. 

یکبار دیگر ویرا پینم که ربشخندش میکنند ؛ ماجرای حنظل 


۱ - بمنی ؛ در فلوراس جناباتی خواه کر دکه تابد ظاعراً بنظرش سبك آید , اما 
در دوزخ برایش بیار سنگین تمام خواهد شد . 

۲ - «آن‌دیگری» , اشاره به‌شارل دانژوی‌دوم . پسرشارل اول, که درسال۱۲۸4عسیحی 
در جنگ دربائی ناپل بدست «لاوریا» دربامالار اسپانيائی فرمانده ناو گان ۶آراگوتا» اسرشد .- 
۶ دخترش را ... » آشاره بدین شایعه که شارل داتژوی دوم در سال ۱۳۰۵ دخترش را در مقابل 
دربافت مبلن‌معتتابهی به زئی مد « آتسوی‌هشتم » که مردی مالخورده بود داد . 

۳ - ,عنی : پادشاهان وخاهزادگانی راکهازاعقاب متند - 

4 < هصتوه عزتع0ع و[ : گوشت تن خرد؛ آذاره بفر‌زنداناو - این عرادف‌همان 
شام فرش نگ کوفه ابزه جگی »و دب یه نت ۰ 

۵ - سنی ؛ حالا ءاجرای دبدگری را شرح میدهم که آلچه گنته شد ؛ وآن جنابانی 
نی ز که درآینده خواهد شد , در مقابل آن ناچیزاست . 

هد فلزفو وعنله0۳۵:؟ ( در اسل فرانه دب[ 89 ۲اع۱! ) تشان‌سمروف‌خاندان 
سلطنتی فراسهآلایا عطوع۸. ملنظاعروزیآنانیی فطود۸ . شپ ی کوچکی درجنوب‌شرفیرم» 
که زادگاه پاپ بوتیفاضیوی حشتم بود ودرآنجا بودکه این پاپ مورد سوع قصدی عمروف فرار 
گرفت .- «عسیح را که ... » اشاره به اسارث پاپ واتفال اویدست پادشاه فرانه , ازواتیکان 
به «آوبنیون» درجنوب فرانسه . 


۲۰ 
۸۳۵ 








پردج 








و سر کهرا بیثم که تکرار میشود » و بینم که باری د گر او را در میان 
فا پات ی 6 سا رقف 2 

«یبلاتوی»نورا چنان سنگدل‌میبینم که نتنها ازین‌راهآتش‌عطشش 
فرو نمینشیند. . بلکه بی رسید گی پرده حرص خویش را در عبادشگاه 
میگترآند . 

ای خدای من » چه وقت سعادت دیداران انتقام سختی را خواهم 
داشت که درخلال اندرزهای تو بنهان اشتا وان راد ن خشم تو اند کی 


فرو ستشند ؟ 

۸ - هرسه فسمت این بند مربوط به پایان زندکاتی عبی‌است» ومنظور ازآن ايشست 
که یکبار دیگر همان رفتار ی که بای شد با جانشن او (یاپ) خواهد شد - این‌سه‌ماجرا 
دراتجیل‌های چهار کانه بتفصیل ! عده است ( اتجیل متی » باب بیست وهفتم قمم. آ-نهد ۱ کنان 
آپ دهن‌بر وی (عیی) افکندند ... وسرکة ممزوج به مر يجهة نوشیدن بدودادند .. پس اورا 
مصلوب نمودند ... آنگاه دو دزد بکی بردست راست و دبگری برچش باوي مصلوب شدنه » 
ونیز ( انجیل مرقس , باب پانزدهم ) : < ... وشراب مخلوط به مر بوی دادند ا پنوشد. لیکن 
قسرل تکرد وساعت سیم بودکه او را مصلوب کردند - وبا وی دودزد را مکی از دست راست و 
دیگری از دست چپ مصلوب کردند . » وی ( انجیل لوقا , باب بیست وسوم ) : <... راو را 
درآ نجا باآن در خطاکار یکی برطرف راست ودیگری برچپ او مصلوب کردند . عی کفت ای 
پدر اینها را یامرز » زیرا که نیدانتد چه میکنند - وبزرگان تسخرکنان آنجا بودند . > 
ویز ( اتجیل بوحنا , باب نوزدهم ) : د... او را درآنجا صلیب نمودند ؛ ودونقی دیگر را اژین 
طرف و تطرف وعیمی را در میان . » 

۲ 7 ملاتو 20 ( در اسل ویو[ ) حاک رومی فلسطن. که شون تقاضای ‏ 
کاهنان بهود فرعان او صطیب کشده شد .- «ییلاتوی‌تو : اشاره به «فبلپ لویل» یادشاه فراتسه 
که ياپ را بزور از واتیکان به آوشیون ءنتقل کرد .-داستان پبلاتوس بتفصیل در هرچهار انجیل 
آمده است ( رجوع شود به دوز » صفح۳۸:۳شرح؟) . - عبادتگاه وذحترع: , اشاره به 

و16۳ بارس ر قرفةهٌ مذحبی معروفی که به ۲910۳11678" موسوم بودند و در سراسر 
فراتنه شهرت وقدرت قراوان داشتند » وفلیپ لوبل انها را از سال ۱۳۰۷ شا ۱۳۱۲ دنام و 
س رکوب کرد و بی انجام تشریقات قانونی از مان برد ۰ و اموال و املاك این فرقه را 
عصرف شد ۰ 


۸۳۶ 


سردد لیستم 

آنچه در بارةٌ زوجهٌ یکتای روح‌القدس میگفتم" , وشنیدن آن ترا 
واداشت تابامن سخن گوئی و درین باره توضیحی طلبی » 

هه زور اماب دهد ماگ ها هون متفر رشکاها هت 
شراخ خی د کر سیزنرواهتگ شالف این سا مکتيم ۱۰ 

این‌بار سخن از«پگمالیونه» " ميگوئم که عطش سیری ناپذیر 
زراندوزی خباتکار ودزد ویدر کشش 3 

وهم‌سخن ازآن عاقت نامسمون مبگوگ مکه چون «سدای» تنگ 
چشم آن تقاضای حر صانه را کرد که باید همواره کسان بر آن بخندند, 


ضسب وی شد 


سپس اد میآور که چان تعخان» سبکمفز غنائم را بدزدید » 
3 
چنانکه پنداری خشم بوشم حتی درینجایش نیز گرانی میکند 


۱ - آشاره به‌مريم (رجوع شود بصمحٌه ۸۳ شرح ۳) . 

۷۲ - سنی : درروز ار ندونه‌های فقر وبتشند گی سن میگولیم . ودرشب آزنموندحلی 
حرس وا . 

۳ - (۳1270۵1100]8 . بادشاه شهر صور (فیتیقیه), که چنانکه وبرژبل در کتاب ارل 
«انئیس» تقل میکند , برادر دبدوته 1100726 ملک؛کارتاژ بود , وبرای تصرن طلاهای‌سکنوس 
5108005 شوهر خواهرخود,ویرا خائنانه وعلیرغم عشق شدبدی که خواهرش,دوی‌خویش‌داشت » 
سکف . قبلا نیز در دوز از دیدونه وسیکئو من رفته است ( دوزخ » صفحه ٩۴۳‏ شرح۳) 1 

- صقت ۲6۵2۲۱6108 عادتاً به پدر کشان اطلاق مشود , ولی دراین‌جا این‌ککمه مفهوم 
کلی‌تری را دارد که عبارت است از کماننکه دست بخون خوبغان وارحام صالانند . 

ه - 1189 ( در لائینی 32:25 ) پادشاه فربکیه ( ۳۲1812 ) برد که بتا باضانه‌هلی 
بوتانی, با کوی 6ات[20ظ خدای شراب بپاس مبهمان وازی وی از میلنوس» بدو گفت که 
حرنقاخائی کند برآورده خواهد شد » و «میدای» که بسیار بول پرست وطماع بود از ار خواست 
که هرچه‌وی بدآن دت زلد طلاشود . همیتطورهم شد ودرتجه هرلشه غذائی که دست عیدای 
بدان خورد طلا شد ۰ وری عافبت در میان طلاهای خود از کرسنگی هرد - 

*- عفان( بایتالیائی! کامو (۵870)0 ۸ ), بهودی حرصی که مکارانه اشیاء کرانبهای 
غثائمی‌را که‌عیرربانازدیرربکو» (اربسا) آورده‌بودند دزدید وپنهان کر دودرنتیجه‌بفرمان بوشم‌سنکار 

یه در صفحةٌ بعد 
۸۳۷ 


برع 
که فیره ‏ و شویش را هم ميکنيم وهای توا که 
۳ را برزمین دراد متا 
ودرآ تدم در گردا گرد کوهستان همه زبان بدشنام « پولینستور » 
مبگشائیمکه«پولیدورو»رابکشت " بودریا بان کار بانگک میزنم که:- کراسو, 


شد . تقل از فورات ( صحفهٌ موشم ۰ باب هفتم رد وءشان‌ین کر می این زبدی‌ین زارح از 
سبط بپودا کرفته شد - ویرشم به عشان کفت ای پسر هن » الن بهوه خدای اسرائیل را چلال 
بده و نزو او اعتراف نما ومرا خبر بده که چه کردی وا ما مخفی مدار - عخان در جواب‌بوشم 
کفت فی‌الواقم به بهوء خدای اسرائیل گناه کرده وچنین وچنان بممل آوردهام - چون در میان 
غلیمت ردائی فاخر شنماری ودویست مثفال نقره ويك شمش طلاکه وزش پنجاء مثقال بود ددم 
آنها را طمع ورزیده کرفتم - وایتك در عیان خیم من در زمین است نقره زبرآن میباشد.» 

۰ - سفره ( به ایتالالی مایرا 821 ) و شوهرش حنانیا ( باینالائی انانیا 
توص ) زن رشوهر مکاربهردی بودند که شرح احوال! نپا درانجیل آمده است (اتجیل » کتاب 
اعمالرسولان , باب پنجم ) * « ... اما شخصی حنانیا ام با زوجه‌اش سفیره ملکی فروخته,دری 
از قیمت آنرا باطلاع زن خود نگاه داشت وقدری ازآن را آورده نزد قدمهای رسولان لپاد - 
آلگاه پطرس کفت ای حنایا چرا شیطان دل ترا پر ساخته است تا روحالقنس را فربب دهی ر 
قداری از قبت ژمن را نگاه داری - آبا چون داشنی ازآن تو نبود وچون فروخته‌شه دراختبار 
تو لبود , چرا این را در دل خود نهادی ؟ بانسان دروغ نگفتی , پلکه به خدا . حنانیا چون 
این سخنان را شنید افتاده جان بداد ۰ وخوفی‌شدید برهمةٌ شنوتدگان اين چپزها متولی گشت- 
آتگاه جواتان برخاسته او را کفن کردند ویرون برده دفن تمودند - متا سساعت گذشت 
که زوجه‌اش ازماجرا مطلم نشده درآمد - پطری بدو کفت مرا بگو کهآیا زمین را بپمن‌قیمت 
فروختید- گفت بلی پم - بطرس ب-وی گفت برای چه متفق شدید تا دوح خداوند را امستحان 
کند - ابنك پایهای آتانکه شوهر ترا دفن کردند برآستانه است وتراهم بیرون خواهندبرد - 
درساعت پیش قدمهای او افتاده جان بداد وجوانان داخل شده او را مرده یافتند . پس بیرون‌برده 


بپهلوی شوهرش دفن کردند . 
۲ <- ۳۱1۵06۲0 ۳ به لافنی ۲۱۵11۱۵00۳6 ( خزرانه داو سل و کوی بادشاه سلو کی ۰ 


که به معد اورشلیم رفت تا نفایس کراتیهای آنرا بریابد » وسواری عرموز در داخل معبد بروی 
تاخت واو را درزیردست,یای خود افکند - شرح این ماجرا بثفسیل درتورات, کتاب‌دوم«مکابیین» 
باب سوم اش 

۳ -(۳0[1060510۳)0( دراصل بونانی ۳۵960۳8و(۲۵ ) پادشاه تراکيه یودان 
( ۲۳۵63۵ ) که‌پولیدورو ۳۵1:070 ( بونائی ۳۵۱۷۵۵۲68 ) پر پربامو ۳10 (یونانی 
۵ ) یادشاء «ترویا» را که بفرحان پدر برای نشان دادن ذخاثر «تروبا» راهنمای اوشده 
بود بککت وشرح این ماجرا تفصیل در «اشس» وبرژیل ( کاب‌سوم) آمده است . 
مارا را 


سرد لیمتم 

تو کهآزموده‌ای , مارا بگو ی که طلا را چه طعم است؟ - 

گاه یکی ازما بلندترودمگریآهسته‌تر سخن‌میگویده واین سته 
بوضم روحی ماست که مارا به برداشتن کامپائی گاه بلند و گاه کوتاه 
ی 

لاجرم » دمی پیش در ستایش آن خبری که ما همه دد تمام روز 
دربنجا مشتاقانستایشگرآ نیم » من‌تنها نبودم » امادرتزدمکی من‌هیچکس 
صدا بلند نکرده بود .> 

ترك این روح گفته بودیم وتا نجا که بارا داشتیم ميکوشيديم تا 
راه را بیایان برم » 

که‌نا گهان احسای کردم که کوهستان » همجوچیزی که فروافتد, 
سرایا بلرژه افتاده است ؛ و ازین راه خوش را دستخوش لرزشی همانند 
آن کس یافتم که بجانب م رکش میبرند , 

بگمان «دلو» پشا زآ که «لانوناه برای زادن دونورچشم آممان 

درآ اشبان کند , چذن سخت نلرز دده ود 


۰ -- 218850) < به لائنی 0۳80818 » سردار ععروف رومی که با لزژبوتبای فراوان 
خود بایران حمله برد ومغلوب سیاء اشکانی شد . وخود وپسرش درین پبکار پقتل رمیدند . نلم 
وی ۶ مار کوی‌لییتیری کراسوی» 8لو6۳۵8 فتاتطاهوتیا فلا2۵ه برد ودر سال ۵۳ پیش از 
میلاد کفته شد ؛ کراسوس عشمولترین هرد روم بود + وچنان حرص پول داشت که وقتیکه سر 
بریدهٌ او را برای «ارد» پادشاه اشکانی پردظ , وی اعر داد که مقداری طلای حذاب در دهاش 
ریزید » وبدو کتت : «توکه اینقدر تشنهٌ طلایودی؛ تا میخواهی ازآن بنوش . » 

۲ - دلوم[ «بیونانی 6105( > جریره‌ای‌از مجمم‌الجزاثر« ک رکلادس» 6612069 
دردربای ونان »که پیوسته درمعرض زلزله بود , تا وقتیکه بنایروایت اضانه‌های بونانی ء لاتونه 
6 همشوابهٌ خدای خدابان » «وس» و دآرتیس» ( به لائنی «آبولون» و «دباد» ) 
رب‌النوع حنر وربة‌اللوع شکار را درآن بزاد ء واژان بس این چززبره آرام گرفت ۸-۰ دو 
لورچشمآسمان» : اشاره بدین‌دوخدا که درین‌جزبره متولد شدند » زبرا آیولو در هیتولوژی بودان 
و و وک فان ی از وه 

وبرژبل در کتاب سوم «انیس» درین باره سخن کفثه است . ۸۳5 








بردخ 

آنگاه ازهز جانب خروشی بر خاست» چنانکه استاد من یکنارم آمد 
و گفت : تا وقتیکه منت راهنمایم » نسم مدار . > 

جملهٌ این صداها ,آشانکه از کفتهٌ تنی‌چند ازآنان دریافتم که 
ترديكك بودند وفربادشان را میتوانستم کت کته : طذ ما6 » ؟ 
7 ۶ :ه(عه ۱ 

همجوآن شاتان که‌یش از حملهٌ دنک کنات نت با نشب راششدند ۱ 
بیح کت وبی‌تکلیف برجای ماندیم » تا آ نکه زمين لرزه فرو نشست وسرود 
مقدس نیز پایان بافت ؛ 

آنگاه راء خوشرا باز گرفتیم وهمچنان نگران اشاحی‌بودی م که 
ازنو بگربستن برداخثه وبرروی زمین افتاده بودند . 

| گر حافظه‌ام درین باره خطا نکند؛ احساس هیچ جهلی تا بدان 
ساعت آ نچنان ینتابانه شوق دانستن را در من برنبانگیخته بود 

که در آن‌هنگام که بدین‌نکته مياندیشیدم ؛ در شتابند کی خوش 
جرئت پرسش نداشتم» وخود نیز چیزی درنمیتوانستم یافت » 

ولاجرم . محجوب واندشنالك باه خوش میرفتم . 


- جملاً لانینی» بسسنای « افتخاری‌خدارند پرجلال * ۰ این جمله‌است که فرشتگان 
بدبدار عیسی گفتد . سل از اجیل ( انجیل لوقا » باب دوم ) ؛ < ... در همان حال فوجی از 
لشکرآسماتی بافرشته حاضر شده خدارا شبیح کنان مبکفتند.: خدارا دراعلی‌علبیین‌جلاوبرزمین 
سلاعتی ودر عیان مردم رشامندی باد . وجون فرثتگان از نزد ابشان بآسمان رفتند شبانان با 
بکدیگر گفتند الآن به بیت‌لهم بروم واین چیزی را که واقم شده وخداوند آترا بما اصلام 
تموده است تیم . » 

۲ 77 رجوع شود به شرح‌بالا. 





طبفة پنجم : خسیسان و مسرفین 

در آخر سرود پیش رافعةٌ نادید؛ شکقتی انفاق افتاده بسنی کوهستان 
برژج تا کهان بلرز» درآمده بود . دردن صرود داته درمییابه که عال پروز 
این لرزش روحی است که دوران چند صد الا کفار؛ خوش را بسر وسانده 
و اکنون « پاله و مجرد » روبفلك اورده است . این دوح. که دربقيةٌ برزغ 
نقش مپمی‌را ازلحاظ داننه ووبرژیل دارد ؛ روح «امتاسیوی» شاعر لانبن است که 
الد کی بمداززمانوبرژیل‌دررم میزیست‌واثر ادبی مهمی بنام «نبائیس» ازاویادگار 
مانده که میاق «انشس» وبرژیل سروده شده است واز جنگلهای معروف الب» 
دریونان کهن حکایت میکند . روح «امتاسبوس» که ظاهرا بان رومی مسرده ؛ 
ولی داخه در اینسا او را با کش مسحی «میرانده» است » دواژده قرن درقمت 
مقدم برزم ودراین حلفه بریرده تابالاخرء حراین هنگام قدرت ازجای برخاستن 
وبالا رقتن را در خود یافته است . ولی خوشحالی او از ژدارت و برژیل یش‌از 
آن حد است که از موققفت خود در «بپشنی‌شدن» ابراز میدارد . با مقر 
معروف فرانوی کمدی الپی عنوبد : « آن استایکه دامه در ایتجاآفریده ؛ 
از اسَاس اسلی که مصنف «یائید» است بسیار جالب‌تر واسیل‌تر است » - 


۸ ۴۱ 


سرودااست ویگم 


سخت برشانم داشت » وشتاب من دررقتن تدثبال قدمپای راهنمايم 
۲ ۲ 
که در میان جمع روان بود گرمیم میبخشید ؛ وهم باهمدردی به کیش 
عادلانه ان تیم 
محراب پیش روی دوتن که براه خود عیرفتند نمودار شد » 


۱- عطتی طییمی : حطس داننتن و درک حقیفت , که دربنجا اختساصاً مربوط به 
شناسائی علت لرزش کوهتان است .۰ - « آبی که ژن حفیر ساهمری 8۵افطلجصه] 1 
ومهاتتفوصصوو_ از آن بر کت طلید ‏ : آخاره به برکت الهی که سرچشمة حقیقت مطلق 
است ۰ اصل این اسطلاح ۳ انجل ] اش ) اتحیل توحتا داب چهارم ) 2 ت۳۳ درآ سا 
چاء یقرب بود . پن عیبی از سفر خته شده همچنین برسرچاه نشته بود وقریب ساعت شخم 
ود که زتی مامری پجهة آب کشدن آمد . عسی بدو گفت جرعه‌ای آب بین بنوشان - 
زن سامری پد کتت چگونه تو که بهود هستی از مین آب میخواهی وحال ]نکه زن سامری 
میباشم: تا کته یود با سامر بان معاشرت ندارند عی در جواب او گفت ۳ شش ید | 
را میداندتی و کست که بتو میگوید آب بمن بده هرآینه تو از ار خواهش میکردی وبتواآب 
ژنده عطا مبکرد ... هر که ازین آب بتوشد باز تتنه کردد - لبکن کمیکه ازآبی که من باو 
مبدهم بتوشد ابداً تفته نخواهد شد : بلکه آن آبیکه بار میدهم در او چشما بی گرد که نا 
حیات جاوداتی میجوخد . » 

۳- یعنی : باآیکه میدان که مجازات این ارواح عادلانه است » تسبت بداتان‌احاس 
همدردی میکردم . 

4- تقل از انجیل ( انجیل لوقا , باب ست وچهارم ) : ۶... چون داخل شدند جه 

شبه در صفسة نب 


۸ 





سر ود بیست و یکم 





شبحی نظرما آمد که در یمان روان بود و در زیر بای خوش 
به سرزمین خفتگان مینگررست , و نا آن دم که وی با ما سخن گفت 
متوجه او نشده بودم ؛ 

ووی گفت : «سلام برشماء ای‌برادران من ۱ » وما که‌اٍین بشنيديم 
نا گهان بر گشتيم » ووبرجیلیوسلامش‌را چنانکه شابسته‌بود پاسخ کفت . 

سپس چنین آغاز سخن کرد : « کاش‌آن درباردادکستری کسرا 





ه از صفحهة قبل 
خداوند. (عیسی) را نافنشد ... واز سر قیر پر گفته آن بازده ودیگرانرا (حواربون) از حدهةٌ 
این امور مطلع ساختند . ومریم مجدلیه وبونا ومربم مادر بعقوب رسولاترا ازین چیزها مطلع 
ساختند . لیکن سخنان زنان را هذیان پنداشتة باور تکردند .. اما پطرس برخاستد دوان دوان 
بسوی قبر رفت وخم شدء و کفن را تتهاگذاشته دبد وازین ماجرا درعجب شده بخالاٌ خودرفت- 
واینك در همان روز دوتفر از ابشان میرفتند بوی قربه‌ای که از اررشلیم بسافت شمت یر 
پرتاب دور بود وعموای نام داشت - ویا یکدبیگر از تمام اين وقایع کفنگو عیکردند - وچون 
ایشان در مکاامه وساحثه میبودند ناگاه خود عسی نزویك شده پاایشان همراه شد - ... وا گاه 
خود در مبان اعان ایتاده گفت : ملام برشما پاد . > 

۱- ۳260 2ع ۷ 120 ملاء مرف مسیسی, که مرادف تست‌اللفنلی آن چنین‌است: 
«خداشمارا صلح دهاد ۴؛ واسن‌فراسواداسیز» روحانی‌ومقدس ممروف‌مسیحی؛ اینرا سلامی دائسثه 
که خداوند برای نوغ بشر عم کرده است . درسنه انجیل از اناجیل اریعه موضوع < سلام > از 
طرف تازه وارد مورد توصیهٌ ا کید فرار کرفته است ( اتجبل متی , باب دهم ) : < ۰ .۰ . وچون 
بخانه‌ای درآئید برآن مللام نعائید - پس اکر خانه لابق باشد سلام شما برآن وافم. خواهد شد 
واگر تالابق باشد سلام شما بشما برخواهد کشت . » و (اتجیل لوقا » باب دهم ) : < ... و دد 
حرخانه‌ای که داخل شوید اول کوئید سلام براین خانه باد . » و ( انجیل یوحنا , باب بستم ) 
ریغ کاه عی آهده در عبان استاد وندیعان گفت سالام برشما باد ..- وثاکردان چون خداوند 
را دیدتد شاد گشتنه - بازعیسی بابشان گقت سلام برشما بادء چنانکه پدرمرا فرستاد عن نیز شما 
را میفرستم - وچون ایثر! گفت دهد وبایشان گفت روح‌الفدی را پیابید .> 

1 - جواب سلام مسیحی درزبان لائین این‌فرمول هصوف است که حریتجا دانته از زبان 
ویرژیل از ارم هکنیه «وصلح برئو نز اد * فتتا 0اززلوو ناه اه 

۳ عووم و۷۵۲۵ نا : اشاره به عرش آلهی . 


تفت 





بر 
در تتفین کا ابدیم مکان کت 4 ترآ در مجمع نکشان از صلح سحاو ید 





برخوردار کند , » 

وچون بشتاب برامخوش ميرفتيم , وی گفت : « شگفتا ! پسا گر 
شمااز آن ارواحید که‌خدایتان بدان‌بالا تمبپذیرد ؛ کدامی کس در طول 
این‌همه یلکانها دلبل راعتان بوده است ؟ » 

وحکیم من کفت : « | گر بدین نتانهاثی که مصاحب من باخویش 
دارد , وبا دست فرشته ترسیم شده است بشکری» يك درخواهی یاف تکه 
مقفو ات کفوی: نار گید کان توت کید 

اما . چونان کس کهرشتٌشها وروزهارا میتابه , عنوزآن کلاف 
زند گانی را که « کلوتو » برای هر يك از ما تاقته در مورد وی تا خر 


۹" 
نگشوده نود » 


۳ اوه که روح تو ومرا خواهر است ‏ شنهانی راه آن با را ور 





0 ۵91[10 ۵۳0 : آذاره به اعراف که باید ویرژیل تااید در آن تمالد . 

10عج6۵ 82۲0 : آشاره مد ارواح دنشک 4 

۳ آشارهء‌به‌مخن وبرژیل که خو درابوی‌دوزخی معرفی کرده‌است ته‌بهشتی. 

۶4- آشاره به هفت نان ۲ که فرشتهٌ پاسدار برزخ برپیخانی داته نقش زده و تا ان 
موفم چهارنای آنها محو شده " وسه‌تا هنوز باقی‌است . 

< ستی : مقدر شده اس ت که وی از برزخ نزو و به هت وود : 

۰ 7" در میتولوژی بونان », خدای تقدیر مه‌دختر داشت که عبارت بودند از لاکزبس 
4 ور کوتو 01010 و آترریوی ۸۱۲00۶ - ره عمر هر کی بدست امن سه‌دختربوده 
بدیین ترتیب که هشگام توا هرمرد با زنی » «کلونو؟ کلافی متصوص زند کی اومیرشت ۰ د 
«لاکزسی» ندزیجاً ابن کلاف را میکشود ؛ و «آتروپوس» در موقعی که وی میبایست بعیرد با 
هقر‌اشی که در دست داشت این رشته را پاره میکرد , - مفپوم این بند ایصت که چرن 
کلاف‌عس دانه که بادست«کونو> رشته‌شده , هنوزبادست «لاکزرس» تاباخ سکشوده نشده‌است ,وی 
بناچار بابدمدثی دیگر درروی زمین زنده ماند ۰ وبنابراین اکنون زنده بدین چهان آهده‌است . 

۲۷ 88۳00011۵ «خواهر» در اسطلاح قدیمی ابتالیائی, که امروزه ها(90۳ کنته 
مشود - علت تثبیه به خواهر ایشست که «روح» ( 20:78 ) در اتالائی‌کلمه‌ای مونت است . 


وفولی 


سرون بیمت و بکم 
۲ ۱ 
پیش نمیتوانست گرفت ۰ زبرا که وی از روشن‌بینی ما برخوردارنیست 


اجرم مرا از کام فراخج دوزخ ۱ و کشدند تا وبرا راهنما 
باشم .و من مسافتی دیگی .نا آنجا که دانش من هادی او تواند بوو " 
رهنمائش خواهم کرد . 

ک ‏ را 
بلرزه افتاد , وچرا سا کنان‌آن » تا بدانجا که امواج دربا سر دریای کوه 
مساند» چنن فریاد برداشتند ؟ » 

با این پرسش وی چنان از زبان من سخن گفته بود" که بایاری 
امید اند کی از نندی عطشم کاسته شد . 

وآن‌دیگری چنین آغازسخن کرد : « اي نکهمیگوئی ,چیزی‌نیست 
که تسین اوامشن کوهستان مقدس را برهم زده باشد » باآنکه امری 
عرعادی باشد . 

این مکان از هر گونه تغیبر وتحول بر کنار است *؛ وا نچه دد 
اینجا روی میدهد » تنپا بدان مربوط اس ت کهآ سمان از جاب‌خوددر یافت 
میدارد ونه به چیزی دکر ‏ ؛ 


۰ - نی :وی‌برخلان‌هاکه ارواحی بیش پستیم , تمیتواند نادبدلیها را میند. 

۲ - اشارء په‌اعراف ( 0تاحطانا ) که طبقة اول دوزخ داته وازنظر طبقه‌بندی خاسی 
که وی‌برای دوزخ کرده ء «فراخ‌ترین» طیقات نه گانه است ( رجوع شود به نقده دوزخ فرضی 
دانه » در آول کاب دوزخ ۷ 

۳ - ممنی : تاآن انداژه که عقل ومنطق بشثری مدکلات را حل عیئواند کرد . 

۶ - دی اصل : نونک من اعه فجن و( مر ,8:۵ نص :9 ( چنان بخ از 





سوراخ‌سوزن اشتیاق عن بدر میکرد ), ,عنی‌درستآلچه راکه من؛ در دل داشتم برزبان میآورد . 
و < بمنی : عوامل جوی وزمینی رکه باعث طوفان وباد وباران وژازله مشوند درین 
کوهستان ازری دمت . در مندهای بسد درین باره‌توضیح‌بیشتری داده مکوو ۰ 
٩‏ - نی : فقط مربوط به‌ارواح است که ازجابآ سمانآمده‌اند ویاسمان برمیگردند 
وزمین درآن دخالني ندارو . 
۸۵ 





بردخج 

زیرا که باران ونگرکه وبرف وشنم وبخ را به بالاتر از پلکان 
کوتاه سهپله‌ای ‏ دسترسی نیست؛ 

همچناتکه نه ابری غلیظ با سبك روی بدینجا میآورد ونه برقی 
درین‌مکان مدرخشد ونه دختر «تائوما ق»؟ که در روی زمی غالبا تغسر 
مکان میدهد راهی بدان دارد ؛ 

بخار خشات ازسومی‌بله‌ای که هم کنون بدان اشاره کردم وناب 
پطرس پای برآن دارد» فراتر نمیًیه " 

شابد که در پائن تر ازآنجا کوه کمابیش بلرزد : اما نمیدانم 
برای چه در ینجا کسا تم هرگز بادی که در زمن نان است آنوا 
بلرزه تمباً ورد 1 

اینلرزش‌فقط هنگامی‌پدید ید که روحی‌خوبشتنرا برایاز جای 
برخاستن‌بابرای‌بالارفتن ‏ بجانبقلهٌ کوه باندازکافی‌شایسته بیند؛ وآنوقت 





۱ - آشاره به‌پلکان کوتاهی که در پائی. در اسلی برزنع وأقع است وفرشتة یاسدار پرزخ 
پا برآن دارد ( رجوع شود به صقحهٌ » شرح 4 ) . 

۲ - در «یتولوژی بوتان ۰ فوس وفزح را دستمال ایربی عفد ( بابتالائی 1۳10 ) 
قاصد خدابان مدانیشند که دخثر وعصصیاه1۴ ( بابتالبائی ع)طهصن1) که درین‌جا آزاو سخن 
رفته است , و «الترا» ( یونانی 81601780 ) بود . بنابراین « دختر ائومانه که در روی .زمن 
غاب تغیرهکان عیدهه » اثاره است به رنگین کمان . 

۳ - مقدة قدما براین بودکه زارله از بدار خشکي ناشی میشرد که از داغل زمین 
برمیخیزد وابدیل یه ابر نمیشود - «ناب‌یطرس» : آشاره به فرشتة پاسدار برزخ , که به تابت 
«یطرس» که کیددار بهشت است درآسانه در ورودی برزخ ۳ ۱ 

4 - «نمیدان‌چرا» » اشاره بدیشکه قاعدتاً رقتی که پایٌ کوهنان میلززد » باید بقيةآن 
نیز بلرزد » ولی‌دراین‌جا چنین دیشود - «بادی...» اغاره به بخار خشكك که از دا زمين برمیخیزد 
وایجاد زلزله میکند . 

و - «ازجای پرخاستن» مربوط است به ارواح حلفٌ پشجم که دادتاً برزمن ختفتداین س 
«بالارفتن» مربوط است به اروح سایر حلقه‌ها که برسریا هستنف . 

۸*۶۶ 





سرون لیمت ویکم 
است که چنن فربادی بدرقه‌اش میکند . 
ان اراده ای که ازادانه روح را به تغیین مکان خود وا سدارد, 
فی‌نفسه حاکی از طهارت آن است , و این اراده که مطبوع خاطر اوست" 
پیش ازآن نیز چنین میخواست » اما هوای نف سکه باوجود چنن 
اراده‌ای «ست عدالت الپی همحنانکه درآن جپان رو سوی گناه برده 


بود ؛ درین جپان بسوی کیفر میرود » وبا برجای نگاه میداشت " ۱ 

ومن, که پاضدسال واندی برزمین خفته‌بودم وعذاب میبردم" بدمی 
بیش اراد مختارانه‌ای برای رفتن بجاب اقامتگاهی بپتر درخوش _افتم.. 

ازین‌بابت‌بود که نو صدای لرز ش کوه را شنیدی وارواح پارسا را 
دیدی که درین کوهستان خدای‌را, که کاش‌جملها ناثرا هرچهزودتررهسیار 
آن بالااکند » درود مسفرستادند . 

وراهنمای خردمند من گفت : ۶ | کنون درافت مک هکدامین رشته 
درینجایتان نگامیدارده وچگونه‌این‌بندراتوانید گست,وچرا کومعیلرزده 
واز چه بابت جملگی ببکزبان ابراز شادی میکنید . 


۱ - آشاره به سرود مذحبی 62661918 طذ هده01 که قبلااز آن سخن رفتت (رجوع 
شود به صفحدٌ ۸۴۰ » شرح ۱) . 





۴ - یعنی : روح برزخی وقتیکه احساس کن که رافعاً برای‌بالارفتن آماده است.توالد 
بالا رود » زرا تاچنن آعادگی نداشته باشد خودخود قدرت حر کت ندارو . 

۳ 7 یمتی : دربدوورود به برزخ یز این روح میل بالارفتن بارد ء ولی قدرت آترا در 
خود احاس نسکند » زبرا که همچثالکه در روی زمین روی بجاب کناهکاری برده بود : در 
اینجا نیزعلیرغم خود وبقرمان الهی روی بجانب تحمل کیفی میبرد . این‌نظربه ازدسن‌نماس‌داکن» 
فقیه وروحالی بز رکه سیحی کرفته شده است . 

ءِِ اند کی بعد معلوم میشودکد این روحم » دوح امتاسوس فتاناه:8 ( باتالبائی 
استاتصو 518210 ) شاعر بزرك لاتین است که در سال ٩٩‏ مسیحی مرده ویتابرین تا تاریخ سقی 
داته سرزخ دوازده‌فرن درپرزخ بسربرده بود , وازینجا عملوم میشود که وی همت‌فین اول د! در 
قممت مقدم بوزخ با در حلفه‌های فبلیآن گذرائیده اتش 2 

وف 








بر 
اما اينكلطف کن ومرا بگوی که‌تو که بودی ‏ تا ازسخنانت‌دربابم 
که ازچه روی فرتی چند درینجا خقته ماندی .> 
وان روح پاسخ داد : « درآن زمان که «تیتوی» نیکدل , با کمك 





پادشاه والاتبان انتقام آن زخمهائی را ستاند که خون‌فروخته شده بدست 
هودا اتراض شا بترآهده , 

من دردنبای زند گان میزستم 3 نامی را داشتم که همحنان‌بای 
برجا ویر افتخار نت۵ ؛ شهرت کافی داشتم , اما هنوز ایمان نداشتم :۳ 

چنان لطبف نفمه سرائی مسکردم که با | نکه ال «تولوزا» بودم ؛ 
درم» بخویشم خواند ودرآنجا شایستگیآن یافتم که پشانی خویش را با 
حلقهُ مورد ببارايم * . 

مردمان هنوزدرروی زمن مرا «استاتسو» منامند ؛ دراشعارخویش 
سخن از «تبه» گقتم واز « کیلة» بزرگ , اما بااین دومین‌بار خود ازپای 
درافتادم ‏ . 


۱- تیتر ۲140" ( در اسل لاتبنی داز" ) امیراتور معروف روم درقرن اول میلادی؛ 
کدظاهر پادشاهی نوعبروروبشردوست بود» و یش ازسه‌سال امیراتوری‌نکرد . وی گام که‌سردا 
فوای رومی بود در سال *۷ حیلادی شهر آورشليم را وبران و بپودیها را تارومار کرد , وازان 
زمان دوران دربدری و «سکردانی" _بهود شروع شد که مسیحبان آنرا انتقام خیانت ۸ بهودا » 
میشمارند که عیسی را بدشمناش فروخت . 

۲ - اشاره به تام شاعره که بش از هرنام دمگری در جبان پای برجا میمائد . 

۳ - یملی : باآنکه چندین سال بعد از مسیح میژیمتم » هنوز ع-یحی نبودم - 

۶ - 0عومام۲؛ تولوز ۲0۷10156 شپر عروف جتوب. فرانه‌است ؟ه « لوسیوی 
امتاسیوس » استاد ومملم علم بیان از آن بود , نه «یوبلیوس‌پاپینیری امتاسیوس» شاع رکه درشجا 
مورد بح است , واین انتاء دانثه ازاتجا آعده که در قرون وسطی این دونقی را » براثر عدم 
شهرت ارلی , مکنفر میدانشند . دامتاسیوس» شاعی در سال 8عمیلادی درتهر نایل بدنیاآمد » 
و در سال 4٩‏ در ۵۱ سالگی وقات بافت . 

و - تبه 6اع1 شهر ممروف بونان‌قدم: که صحنة اصلی‌اثرثاعرانةمعروف «استامیوی* 
۸۴۸ مه در صفحه ود 


سرود لیمت ویکم 
شور شاعرانهٌ من از اخگر های شمله‌ای الهی بزاد که مرا سرتایا 


در تم ۱ 
۲ 
اشارتم به « افیدا » است که در عالم شعرهم مادر وهم دايةٌ من 
۳ 113 ی ام و 

نود , وبی‌آن هیج میتواتستم کرد که درهمیش وزن باشد؛ 

وحاضر بودم که سالی بیش در تبعید گاه خوش بمانم ودر عوش در 
روی زمین درآن دوران زیسته باشم که وبرجیلیو میزست . > 

ویرجیلیو که این بشنید » روی بجانب من کرد و بی‌سخنی بمن 
فهماند که:_ خاموش‌بمان ۲ ما اراد ما و قدرتی امحدود نست » 

ژیرا که خنده ها واشکیا جنان با حسحانهای زاسدء خوش ایا 
مباً شد که در ترد مردمان بکدل جندان سر درفرمان اراده تدارند : 

لمخندی زدم که حال اشارة چشمی بیش‌نداشت ؛ اما شبح خاموش 

له از صلیح هل 

آمنی. کف ۷:12 ۸ (نبه‌تانه) تام دارد وهر بوط به اکن کضون یادئاهان هقت ؟انه بونان این 
شهر است ) رجوع‌شوده دودخ ۳ صفحه:۴۱۶شرح ۰ 5 امتاسلوس لین نزن <ماصی را شوه 
«اشس» وبرژل در دوازده « کتاب» مرود , وبسد از اتمام آن شروع به سرودن‌اثرحماسی‌دیگری 
کرد بنام اکیلیی 11616:ظ۸ (آشیل‌نامه) که مربوط به شرح دلربها ویروزیهای اخیلوی 
فهرمان‌افانه‌ای معروف جنگهای تروبا بود( رجو عشودنه دوز خ صفحه ۷۳ )و صاس ۱ ۴شر ح 6۱» ولی 
این‌اثر دومی‌براثر مر گت استاصیوس ناتمام ماند ویش ازدوسرود ازآن سروده تشد . بدین‌جهت‌است 
که دراته از زبان شاعر مگوید + 2 بااین بار دومی از بای درافادم . 

اشاره بو درژیل و «انشی» ار که الهام مخش اصلی استاسیوس در حماسه‌های وی بود؛ 
وبقول‌خودار بیش از هزارتن دمکر چون ار از اين اثر الهام گرفتند . 

۲ 7 ۳۳۵۱۵ . نام اسالیائی «اشس» فاوخ . 

۳ 77 متی ؛ و اثر مرا بوجود آورد ۰ وحم قدم شدم راعتمای من مود . 

6 - وصسه: ,واحدرزن قدیمی ابتایائی, که از چند گرم تجاوز لمیکرد ودرحنرد 
مك مشقال ۳ ود 2 

- یعنی : هرقدرآدمی راست‌تر وییرباتی باشد , خنده وکرية اوکمتر در اختبار 


جود اومت ۰ 
۸524 











بردحع 
توف | دروف کان که برد مرنته خاوی گام عواطف یف عرامت ین گر شسه؛ 

و گفت : «کاش که این رنج تو مرچه زودتر باکامروائی بیابان‌رسد » 
ولی بگو ی که برای چه هم| کنون درچهره‌ات برق لبخندی درخشید ؛ » 

خویش را ازین‌جانب وآن‌جانب در محظور یافتم : بکی‌مراخاموش 
میخواست ودیگری‌بااسرار بسخن گفتنم میخواند ؛ بناچارآهی‌ب رکشیدم, 

واستاد من که دریافت که در درونم چه مب‌گذرد » بمن گفت : « بیم 
مدار وسخن را شرا که سای فا مان | سخ نار 
دز مبان گذار 6 

چون چنین بشنیدم. گنتم : « ای‌روح کپن » شاد که دبدار لبخند 
منت بشگفت آورد ؛ اما میخواهم که ترا ازین نیز بیشتر بشوق و 
ستاش وادارم . 

این کس کهدید کان‌مرا بجانبآسمان راهنماست,همان ویر جیلیو» 
است که الهام بخش تو شد تا سرود مردمان وخدابان را ساز کنی ۳ 

اگر لبخند مرا سببی دیگر قائل شده‌ای » دست از پندار خویش 
بدار که خطائی بیش نیست ؛ تنها با‌چیز مرا بدین لبخند واداشت , وآن 
سخنانی بود که تو در باره و یگفتی . > 

هنوز سخن سایان نرده بودم که وی خم شد تا بو سه برپای حکیم 
من زند » اما او گفت : « برادر » دست ازین‌کار بدار , زیرا که تو اکنون 
شبحی بیش نیستی » و شبحی یش در برآیر نداری . » 


۱ - یعنی : دروصف جنکهای آدمیان که خدابان‌یز درآنها دخالت داشتند سرابند کی 
کنی . دردنبائیس» استاسیوس نیز . مثل ابلیادهمر واشیس ویرژبل , خدابان درجنگها واختلاقات 
مردم دخالت هستقیم و مفرخاله دارند . 
هط 





سر وق بیست ویکم 
ووی از حای برخاست ویاسخ داد : < اکنون درهستواتی بات که 
تا بچه انداژه دردرون خود بتومپرمیورزم . زبرا چنانکه بینی حتی‌پوچی 
۱ 
خودمان را از باد برده‌ام ۲ 
و بااشاح‌چنان میکنم که‌با| تسه صاجن‌تجسمی است‌سساید کرد . » 


70 یمنی : متوجه نستم که ما اکنون فقط ارواحی همثیم . 


زر 


داحه و وبرژیل وانتاسیوی از طبقةٌ پنجم بطبفةً ششم بالا میروند ۰ و 
پلکانی که ايشان را بدین طبقه میبرد بیار بانه است . بطوربکه دوئكث سرود 
صرف کفتگوی ایشان در روی پله‌هایآن میشود.دربالای پلکان‌این‌سه‌بسمت راست 
هه رختد ودر لول حاقه شدم براه سافتند 1 این وفع تردبك تنمرود سه‌شلمة 
۲آوریل سال ۱۳۰۰ است - 

درسن سرود استاسوسی داشه ووبرژیل و آ گاه مبکند که اسرافتاران 
بیز «رطبهٌ پنجم برزح سرنوشت خیان را دارند واوخود اززمرء ارواحی‌است 
کهبجرم افراط در گشاده‌دستی درا ن‌حلفه جای کر فتها ند : ته‌یهرم تنگه‌چشمی َ 

برزخیان طبقٌ ششم ارواحی بار رنجور وتزارند که جز پوستی بردوی 
استخوان لدارند 4 واین کیثری استت که براشی ]۱۷ | مد که 
حواس ابشان را درروی زمین یکره معطوف بامرشکم وتن‌بروری داشته پرد - 
در سرراه اشان دودرخت پرمیوه است که هربار درگردش آنها ائشهایشان را 
تحريك میکند ویشتر ونجخان میدهد . طبق معمول برزخ صدا هائی ناشناس 
شواهد وامثالی درتجلیل ازمیان‌روی و خوبشتنداری میآورند . 


رود بیست ودو) 
فرشته ای که مارا بمحلقةٌ ششم راهنما شده و نشانی دیگر را از 
۱ 

پیشانی من سترده بود » در پشت سر ما مانده 

وبما کفته‌بود کهآ نان کمدل سویعدالت‌دارند مرومی شسکبختند » 
اماسخنان خویش‌را با 9:40 بابان داده وازآن فراتر نرفته بود". 

وم ن که خویش را سبکتر از هنگام عبور از کذر گاههای پیشین 
میبافتم » بی کمترین خستگی بدنبال این ارواح چالاك بالامیرفتم» 

ووبرجیلیو چنین آغاز سخنکرد: « عشق ی که بدست طهارت شمله 
برافروخته باشد " هموارهآتش‌عشقی د کر را شعلعور میکند » بدان‌شرط 
که شعلدان در برون تخوداز | نن: ۱ 


۱- حرف ( , که‌این‌بار شان گناهان خست وتبذیراست . 

۲- اشاره بدانکه اسان در رری رعن تنها متوجه مال وثروت بودماند ولمتوانتهاند 
روی‌یجاب مدالت یز داذته باشند . امل فکر از انجیل آعده است (انجیل یه پاب ششم) 5 
«... میچکیس دوآقا را خدمت نمیتواد کرد . زبرا يا از مکی فرت دارد وبا دیگری محبت و 
با پیکی میصبد و دبگریرا حقیر میشمارد ی محال است که هم خدا وهم ممونا را خدحت کنید. 
اوق ملکوت خدا وعدات او را طلید که ابنهمه برای شا مزید خواعت شد . » 

۳ کلامی ازجملهٌ لائیتی صهنهلاهناز ادیاتازه اع اهتاا۴ناوع انا 6811( بسستی : 
خوشبخت آ نانکه کرسنگی وعطش عدالت‌دارند» ودرینجا قرشته به‌تقل کلمةٌ 402ات (عطش‌داران) 
اکتفا کرده وکا )طیاناناهه ( کرسنگان) را برزیان پاورده است » زبرا که دستهٌ شکمپرستان 
در حلقهٌ شثم برزخ بسرمیبرند وله در اين حلقه . امل این جمله از انجیل آعده‌است( اتجیل 
متی » باب‌پنجم ) : « ... خوشا بمال کرسنگان وشنگان عدالت . زبرا ابشان سیر خواهندشد.» 

6- اشاره بدانکه يك شان دیگ رگناه از پیشانی داشه زدوده شده است . 

ه-. بسی : آکر مشق ازدل پرخامته باشد وحشیقی باشد . بمحضآدکه ابراز وجو دکنه 
درآ نک سکه صحبوب است یز اجاد عشق خواهد کرد . اين نظربه یکبار دسگی در سرود پنچم 
دوزخ ( دوزخ , صفحهٌ ۱۴۹ شرح۳) ابراز شده است. 


اقفر 


برذخ 

لاجرم , از آن هنگام که «یووناله» بهدلیمبوی» دوزخ نزدما فرود 
و اس کاس ای ۱ کمک : 

چندان بر بارء تو حسن عقیدت یافتم » که هر کز کسی کسی د کر 
را نادیده آزین بیش دوست نداشته است. و ازین روست که این پلکانها را 
ازین‌یس بسیا رکوتاه خواغم یافت . 

اما هد یاهامن کر داي موز رنه از 
زبانم کشوده‌است. وازین پس مهربانانه بامن بگوی 

که چگونه تنگ‌چشمی دردل‌تو ودرمیان‌این همه عقل ودرایتی که 
خردمندانه در آن کرد آورده بودی ؛ جائی برای خوبش باقت ؟ > 

ابسشتان تعنت للشننی کوفاه برلنان «استاشتو» وزدم ایگاه 
وی پاسخ داد : ( کفتة تو مرا مدرك گرامی عشق است . 

بحقیقت , غالبا ظواهر بخطا ایجاد شبپه میکنند » زیرا که علل 
واقعی تایبدا هیمانند . 

پرسش تو بمن مینماباند که پنداشته‌ای که من در آن جهان آدمی 
تنگ‌چشم بودم » زبرا دراسسا در حلقهٌ تنگگ‌چشمانم یافتی که تادمی بیش 
درجممآ نان بسرمیبردم؛ 

باری » بدان که من فزون از آن حد که باید ازین نتگك چشمی 


۱- «روناله» 0767016[ ( در اصل لاغینی بوونالیس 0۷۵۳8118[ ودرایتایائی امروزی 
جورئاله 210705016 ) شاعی هما گوی ممروف لائن که در سال ۱۳۶ میلادی عرد . وچون وی 
با «استاسیوس » که در سال ٩٩‏ عرد دوست بوده و در اشعار خود چندجا از دنبائی» امتاسیوس 
پاتجلیل نام برده ۰ دانته وبرا در اعراف مصرف استاسیوی بوبرژیل قرار داده‌است . 


1 ۷- یعنی : مصاحت تو مرا چندان دلپذیر است که متوجه درازی راء شواهم شد . 


سر ود دیست دوم 





بدور بودم؛ وهمی تامیانه روی بودکه بجرم آن هزاران ماه در ایا 
کیفر یافتم . 

وا کرباخواندن صفحه‌ای از کتاب تودرپی اصلاح‌خویش برنمیآمدم 
که تو در آن , چنانک» نوع بشررا تحقیر کرده باشی» هینوسی که : 

یرای چه » ای گرسنگی مقدی طلاء اشتهای خا کیان‌را تعدیل 
تمیتوانی کرد؟ - درین‌صورت هم| کنون‌دردمندانه س گرم وز نهفلطاندن 
وستیزه جستن بودم " . 

چون چنین خواندم » دربافتم که‌آدمی میتواند فزون از حد گشاده 
مشک وازین خطا چون ازدیگر خطاها پشیمانی جستم . 


77۱ سنی ۳ یمک سآلسه ننداشته‌ای ۰ من آزین سیب این حلقه از رزخ آعته‌ام که 





زباده از حد از خست بدور بودم ودرست در شطهٌ مقابل آن قرارداشتم؛ وای نکناه تبذبر واسراف 
بود که بدینجايمآ ورد «حزاران‌اه» : اشاره بهچشدهزاردورقمری . قبلاکفته شده که «استامیوی» 
بش از پنج قرن در حلقة پنجم پرزخ سر برده » واین مدت تقربباً مصاول يا ۱۷ ماه 
فمری است - 

7- جبلةٌ ممروف کتایسوم «انشیس> وبرژیل ( شمیپنجاموشنم ) : « ای گرحنکی‌فرت 
زای طلا . مردمان اين جپان‌بر! به چهجنات‌ها رامیداری » 660۵22( علله)02 صمه فلس 
1 ۵6۲2 اراد ,علوهت . بای‌این داته در بقل جمله بایتالبائی , مفپوم آرا ادکی 
تطییر داده.است . ولی جطورکلی همنی این کفته ایشت که چرا علاقهٌ مردغان به دارائی » در حد 
تقادل لمیماند تا باعث افراط وتقربط شود. اشکال بسیاری از عفرین درمورداولن کلم اشالب‌ائی 
این نجمله یمنی ۳6۲ است‌که پرحب آتکه‌آترا بصورت تهج (چرا) با عظع ۳6۲ 
( پخلطر آنکه ) بخوانند هقهوم جمله تغییر عبکند. اشکال دیگر آبنست که درلانینی کحهُ 88078 
هملی «نفرت‌زا» میداهد. ولی درایتالیائی این کلسه حفپوم «مقدسکرا دارد وظاهراً داقه همین اشتباه 
را کرده واین‌کلسه را بمنهوم مقدس کرفته ومرادف ابتالالی‌آن ممنی18ههه را درشمرخود آورده» 
وبدین ترتیپ جملهٌ لاثنی وبرژبل را که «کرسشکی فرت‌زای طلاه برده بدل به جملهٌ ابتالباشی 
« کرحنکی:فدی‌طلا» کرده است . 

۳- آشاره به عضاب‌دوژخیان طبفچهاربدوزخ» که بجرم‌خست راسرأف درجهتم بسرحیبر ند 
ومحکوم بدغلطادن‌ابدی وزددهای‌سنگین وپرخاشجوئی‌هستنه (زجوع‌شود به‌دوزم»سنسهُ۱۷۳) . 

ء - حراسل: « دستپای‌آدمی میثوانند فررن ازحد دراه خرح کردن بال ی 
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بردخ 





چه بیار کسان که تراشیده سر * سر از گور برخواهند داشت » 
ازان رو که نمیدان که باید در دورن زنده‌گی ودر ساعت واسن آزین 
اه توبه کنند ! 

وبدان که هرخطائی که مستفیماً با گناهی دیگر , هرچه باشد ؛ 
فایل | نصا هت آخیاان کات ای اقطری ش ۱ کنا بختی :۶ 

لاجرم » برای ابشکه زنگگ کناه دا از ائينه روح بزدايم » از ا نرو 
دبرژمانی در این جمم تنگگچشمان کنراندم که قرون ازحد کشاده دستی 
کرده بودم . » 


آن پیکار خونین را بنظم | وردی که ماه دوچندانی‌رنج دبوکاستا» شد* ‏ 

اک رآنچه راکه کلیو» از زبان تو وصف کرده ملاك گیریم ‏ تو 

۱ رجوع شود به سرود هنم دوذع (دوزخ , صفحهً ۱۷۵ نندسوم وشرح۲ . 

۲ - یمنی : هرکناه تفربط » باندازم کناه افراط مستوجب مصازات است - « حساب 
افراطکاری خوش را یی دهد » ؛ در اسل: «اقراطکاری آن درینجا خشك میشود ۴ . 

۳ - اشاره پفوبرژیل - نقمه‌های شبایی ( 301168 ) نام اثرشاعوانهٌ همروف وبرژیل 
است که یکی از سه‌شاهکار او شمار میرود ( ,620۳8100 " مملاهمظ ) . 

4 - بنا به میئولوژی بونان ۰ یس از مرك «اودیپوس» قپرمان و پادشاه همروف نب » 
دومر او 600165 و ۵9عذجوا۳۵ که هردو فرزندان بوکاستا 1002608 زن اودیوس بودند 
برسرفرمابروائی شهر بایکدیگر تا سرحد مره پعکارکردند وآخرهم یکدیگر را کتنند ( دجوع 
سرد بهحوزح 4 هه شرح۱) #استاسیوس» در کاب «یالیس» سَفصیل درد داره سخ نکنته است» 

و - 0[10* در میتولوژی بونان یکی از پربان الپام بخش ته گانه( ۱49250 ) بود که 
«پری‌تازیخ» لب داشت وبرایجادآتار هنری آنان که شرح حال قهرمامان ودلیران را مینوشتند 
نظارت میکرد . «استاسیوی» تبائیس خود را باعمری خطاب یدین پری آغاز کردم است . 

٩‏ - یمتی : از روی تبائیس تو موم ميشود که تسو بائین سیح درلامده بودی » در 
صورتیکه اک رکی این آئن را نداشته باه حرقدرهم کهآدمی فکوکار باشد به برزخ وبهشت ده 
لمیتواند بافت ؛ فبلادرسرودچهپارمپدوزغ وبرژیل حرین‌باره با دانته سخ نگفته است (دوزخ.صفحة ۱۳۲۴ 
شرح4) ۰ 

هه 


سر‌ود بیست ودوم 


اگر چنن است , کدام خورشدی با کدامن مشعلی ترا از وادی 
۱ ۹ 
طلمت‌حاودان نیون کشیف واجازت انت داد که دربی ماهسگیر بادیان 
بککالی ۶» 
ووی بدو گفت: « این تو بود ی که نخستین بار بجاب دیارناس وم 
" 2 ۳ 
راهبرشدی‌تا| ب‌از چشمصاران | ن‌نوشم , وس ازخداوند تو بودی که بیش 
ازهر کسی د گر راهی‌را روشن کردی ۰ 

کاران کس را کردی که شباهنگام براه خود میرود و در پشت 
خویش چراغی‌فرا راه دیگران‌دارد که خودش را بکارنمی بده اماراهآ نانز 
که دردنبال او روانند روشن عیکند » 

زیرا که‌نو خود گفتی که : - قرنی تازه آغاز مشود ؛ عدالت باژ 

1 1 هد 2-4 ۰ ۷1 4 
مبآیید وهمراءآن‌عنر نضتین برمدگردد وا آسمان نسلی‌توفرودما بد" ب 

تو بودی که شاعرم کردی ! تو بودی که بکیش مسیحم خواتدی . 

اما برایآ نکه طرح سخن‌مرا نکوتریبینی » هم| کنون درپی‌دنگینکردن 

۹ دوزغ ۰ 

۲ - ماهیگیر : پطری . - «یادبان‌بگشانی» : یمنی براه اقتی . 

ده «یارناسو» 2-0( کوهتان معروف بوتان؛ که عفد بونانان جایگاه وس 
(آیولرن) خدای عثر ویربان الهام بخش بود » و هرک یس که کنی از چشمه های آن مینوشید 
صاحب تبوغ وئوق هتری میشد . 

6 - آثاره به یکی از اثعار ممروف وبرژیل » در کاب چبارم 8601168 ۰ که دد 
فرون وسطی آترا پیشگوئی ظهور مسیح محسوب‌میداشتند ودرین‌باره تاکنون بحث‌ها ونفیرهای 
بیار شده است . اسل شمر چنن شروع میشود : ...»6و ۱۵۱69۲0 20 ۷۲۵8۳۲۵ 
و بطور کلی مراد ازآن اعلام تزدیکی دوره وعصری بهتر است . خن یکه داحه از وبرژیل نقل 
مبکند » ترج‌آزادی ازاین شمراوست - «صراولیه» اشارء‌است بدوران پاکی بشر ( رجوع شود 
به دوزح.سفحلن ۲۷شرح۳) .-ه ازآسیان تسلی تو فرود میآحد * . یمنی:آسمان مردمی‌تکوکارتر 
را مأمور اصلاح بشر میکند . 

۸۵۷ 





بردخج 
مس ۲۳ 
ان پرمیام 
۰ ۲ با 0 ۳ 
در زور ز هن , ایبان واقعی که بنرآن بدست سروشان قلمرو 
۳ ۰ ۰ 
جاوید افشانده شده‌بود کمابیش‌برسراسرجهان ره یافته بود. 
و ان سخن تو که هم | کنوش نقل کردم » باسخنان یشگویان 
13 ‌ : 
چون چنن کردم ۱ ابشان را جنان بارصا ومقدس بافتم -که چون 
سر سم ۵ سم میم 
وتاآن زملن که در روی زمین زیستم » ابنانرا باربودم وپا کی آداب 
ك ۵ . ر 9 
ورسوم ایشان مرا بحملهة فری یگ بی‌اعتنا 9 
و مش ازآنکه دراشعارخوش بوناننان را بفرودهای «تبه» رساتده 
۹ ۱ ره 
پنپان داشتم » 
۰ - یمی: آتچه را که تقل حیکتم آب ونایی یشتر هیدهم تا از روی نقش‌ونگارآن 
حفهوم کفته‌های‌هرابهت در بابی ۰ 
۲ - این‌کلمه دراینجا ترجم؛ٌ 818 است که مرادف فارسی عشخصی برای آن نمیتوان 
پات ودرهرجاکه بکار رود بسقتضای تر کیب جمله مقهومی خاص دارد . 
۳ - «سروشان قلمروجاوید» : حواربون مبح, که پر ازم رک او برای تبلیغ آئين 
عیسی باطراف وا کناف <یان آنروز رفتتد.- «قلمروجاوید» اشاره است به ملکوت خداوند . 
6 - ممتیآلپال ی که تازه به رم آهده بودند ودر بار تحولات عظیم آینده پیشگوشی 
میکردند : آشاره به حواربون ۳ 
- 90عتع0۳ظ ( دراسللاتتی 12011160018 ) احیر‌اتورروم ۰ از ۸۱ا۹1میلادی» 
که در تعام دور پادشاهی خود همیحیان را مورد شکنچه وآژار فراوان فرار داد . 
٩‏ - رودهای نبه : اشاره به دورودخانةٌ دایبنوه و «آزویو» که قبلا شرحآن ددبرزخ 
رفت (رجرع‌شود بسرودهبجدهماین کتاب). بونایان‌درآخرین صل ازقسسنهای دوازده گانهٌ «بائیس» 
بدیین دورودخاله هیرستد ۰ منی «تبه» را شکت‌میدهند وواردان شهر میشوند . پنابراین‌مفهوم 
این گفته اینست که: «يش ازآنکه تمائیس خود را 1 باخر مروده باشم کت 
بش۸ 


سرون لیحت ودوم 


۰ ۳ ایرد وه ۰ ۱ 

ودهرزمانی همحنان تظاعر به‌کافر کیشی کردم ؛ واین سازشکاری, 

۰ ۰ + 8 
مرا مش از چپارصنسال بر کردا گرد حلقه چهارسن و _بدن واداشت . 

اما و که پرده را فرراروی من ازان خبر بزر کی ب ررکنار زد یکه 

۰ ۰ ۶ ۰ 7 9 ۲ 
هم| کنون!شارت‌بدان کردم.درطول‌سر بالائی‌دراز ی که‌هنوزدرپیش‌داريم 4 
ِ ۳ 
اگر خبوت هنت یمن بگو ی که « ترشسیو > هر مرشد ما ۰و 
1 0 4 سم 
سجلیو» و «پلالونو» و قواربو» درکجایند ؟ وبگوی که آبا اینان 

۱ -- ۳۵80۲69۳0 . ناعی که میحیان به مشر کین ویروان مذاهی‌شر بهودی‌یش 

۲ - آشاره به پله‌های پلکانی که سه‌شاعر مشغول بالارفتن ازآنشد . ای سه ازآغاز 
درطول این پلکان که فاصل طبقات پتجم وششم برزخ است بالا مپروند . 

۳ - ۲6262210 ( در اصل لاتیئی ترتیوی 1۲670035 ) شاعر شوخ لان, که دو 
فرن پیش از ویرژیل وامتاسیوی میزیست ودر ۱۵۹ قبل از میلاد میم وفات باقت . - دربعنی 
ازنخه‌های قدیم ی کمدی الهی بجای کلم 0عناه ۵۵5۸20 که در اینجا دیر‌مرشدها» ترجه 
شده , کلم 80160 208170 (دوست‌ها) لوشته شده وآین تصیری است که از طرف «لابك‌فلوه 
شاعر بزرك امربکائی در ترجمة موم او از « کىدی‌الیی» مرجم شمرده شده است ۰6 زرا که 


بعفیدة او » ا کر منظور شاعر از «پی‌ما» اشاره به قدمت , زمانی «تر نسیوس» بوده درین صورت 
میباست این صفت در مورد « پلاوتوی > که پیش از اومیز ده است بکار رفته باشد . ما در 


سر ود 


ترجمهٌ فارسی متنی را که مورد قبول « ائجمن‌داته شناسی ابتالیا » است ممیر شمرده‌ام . 
4 - منانتع0) ( در اصل لاتینی حیسیلبوی 5داللزت086 ) شاعر درامانك لائنن : 
که در سال ۱۰۷ بش‌از مبلاد مسیح وفات مات و کلةٌ آثار او براش حوادث ازبن ره ات 
- ۵)دا۳8 ( حراصللاتيني پلاوسیوی فداثاهه۱ظ ) شاعر بذله گویلاتین: که‌درسال 
۶ پیش از یسرد . 
1 -- ۷۵70 ؛ < لوسیوی واربدس روفوی > ]۳۱ ۵28 ۷ وتازهتا غاع روعی 
که دوست ترديك «هورای» و «وبرژیل» بود . 
در برخی از نخه‌های قدیمی « کدی الهی» بای «واربو؟ ۷۵۶/۵ ۰ دوارر» ۷۵۳۵ 
توشته شده و سیاری از هرن دانئه 1 عترحمین «برزخ» ۳ املا را اصل‌تر شمرده‌اند. ددرین 
صورت‌منظوردانته باشاعری است‌شام «یوبلدوی‌ترلیوی‌وارون» ظ۷۵7۲۵ وناخامع:ع1 وتالاطاه۴ 
که در فرن اول مش از میلاد سیم هیزست؛ وباداشیند وی ینام هار کوس‌نرنسوس‌وارون» 
۷۵2۳۵۲ وباننجع19۳ دناءتع( که او نز در قرن اول پیش از میلاد دررم زند کی مبکرده 
و این نظربه آخی‌مورد قبول غالب مرن کمدی الهی فراردارد . این شخص , علامه هشهوری 
بود که با «سیسرون» خطیب رومی دوستی نزديك داشت ودر زمان حیاتش « دانشمندترین عردم 
بقیه در صفحاً بعد 
-۳۱۷ 





برفح 
ازدوزخیانند؟ و | گر چنین است درکدامین طبقه از دوزخ بسرمیب ند؟» 





وراهثمای من پاسخداد :«اینان , و «پرسیو» ‏ ومن وبسیار کسان 
د کر همراه باآن بونانی که بیش از هس رکس دیگر از پستان پرسان 
شیر خورد" » 

درطبقهٌ اول اززندان ظلمانی جای داریم" وغالباً ازاین کوهستان 
کت از ا مارا بر کتایه ارو سن‌میگوئيم 

«اوریپیده» باماست, و« تیفونته» و «سیمونیده» و«] گاتونه» وچند 
پونانی دک رکه پیش ازین پیشانیشان با اح افتخارآراسته شد ‏ . 


جیه ار صلحط قیل 

روم » لقب گرفته بود ۰ از وی در حدود باصد کاب ییاد کار ماند , چنانکه از حیث تبحر و 
پرکاری میتوان او را «ابن‌سصنای» روم خواند . هسنت‌او کوستن» روحالی حمروف میتی دربارة 
او منود : د همه عمر در شگفت ماندم که‌آدمی که این‌قدر چیز پا ارزش نوشنه چطور وت 
و فرست برای خواندن این همه چیز دیگر پیدا کرده است * . 

۱ - ۳۵۳۵10 ( حراسل لائینی پریوس فلااعع۳ ) شاعی هجاگوی حمروفلائین؛ 
که در سال ٩۷‏ ملادی وفات بات : 

۲ - «آن بوناتی» : همر ۲۱006۳۵8 زر کترین شاعر بودان وارویا - «پرسان» : 
موزها ( فرشتکان الهام بخش ) .۰ - < بیش از هرکس از ستان پربان شیر خورد »» بمنی : 
یش از جملةٌ دیگر شاعران سورد لطف پربان الهام بخض واقم شد و ازآها برد و ببوغ 
شاعرانه کرفت 1 

۳ - «زندان ظلمانی » * دوزخ ۰ - «طبقٌاول» : حلفهُ اول دوزخ ( اعراف14 ) 
که جایگاه مردان تامی دور کپن است ( رجرع شود به سرود چهارم دوزخ ) . داخه در اینجا 
در دبالةً اسامی بزرگان سا کن طبقةٌ اول دوزخ که قبلا ذ کری ازآتان کرده بود ( رجوع شود 
صفحات ۱۳۲ ۳۳( ۱۳۲ دوزخ ) » عده‌ای دیگر ازاین بزرگان را ,عمرفی میکند - 

4 - اشاره به کوه «پارناس>(بایتالیالی پارناسو ۳۵۳۳۵80 ) جایگاه رب‌النوع هنر و 

پربان الهام بخش . 
« - اورییده 08احباظ ( به بونانی اورپیدس ۳:69 ۳0 ) شاعر نراژدی وس 
بوتانی قرن پنجم پش‌ازمیم, که در٩*4‏ فبل از ملاد وفات بافت . - ائیفوته ۸00004 
(به‌بو دنیآ نئیفون ۵ ) شاعر لراژدی‌نوس برنانی قرن چهارم یش از سبح » که سال 
وفانش درست مطوم لست . - سمونبده 81۳002188 ( به پوناني صمویدی 10109«مصا5 ) 
بقیه در صلحا بت 
۰ ۱ 








سرگد بیمت قددم 
ازممان کسان تو 2 هگ ند» و«دشفیله» و«آر جبا) و (اسمنه» را 
که‌همینان اضرده دل است. درآ نجا توان بافت" 
وهم‌آن زنی را که «انجا»را ندان 1 » ونزدختر«شسرزیا» 1 


یه از سح هل 

شاعر غرلرای بونان در قرن پنجم فبل از مسیح , احل جزبر#کس 0۵8 که در 43٩‏ پیش 
ازمیلاد وفات‌بافت . - آ گالوته ۸20076 ( به‌بونانیآ گاتوی ۸861۳05 ) شاعرلراژدی‌توس 
بونالی در قرن پنجعم پیش از مسیح» که در سال 4*۱ پیش از مبلاد وفات بافت وآثار او زدد 
طول زعان بالمره از میان رفته است . - «ناح‌افتخار» 1۵1120 شاخه‌ای که در بونان وروم قدیم 
بششان اتخار صورت حلقه‌ای پریشانی شمرا وهنرمندان وسرداران بزراد نهاده حیشد ونمونها نرا 
درصاوبرخود داهه میتوان بافت . 

۰ - «کان‌نو» 6۵6 360 06110 ؛ یمنی‌دمیان زنان ی که قهرمادان‌داستان «بائیس» 
تو حتتد.«تگونه» 6 دختر «اودیپوس» و «بوکامتا» قپرمان آفمانه ای بوئان , که 
بازیگران‌اصلی«تبائیس»احناسیوس‌همتند.- دئینبله 11/11۵ (یونالی ععانطاملعظ )زن«یدئوس» 
و مادر « دیومته > ( دوخ : صفحدً ۴۱۵ , شرحم ۱) . - ارچپا ۸۳۵8 خواهر دئیفیله 
وزوجٌ ۳۵1۷21605 ( صفحذه۰۷۳ شرح ۲ این کتاب ) . ( « ایسمنه » 19۳06۳۵ (یونالی 
6 ) دختر دیگر «اردپوی» و «بوکاستا» . که تا بآخر ناظر قمام‌بدبختی‌های خاناش 
شد , منجمله خودکشی مادرو کشته‌شدن نامزد خوبش را بچشم دید وازین‌جهت است که<همچنان 
انرده دل است * . 

۲ -«لالجیا» ۵08 چشمه‌ای در تزدیکی شهر «تب* 0 زلی...» اشاره به 
معلاصراه ۲۱‏ ( بایتالائی ابریقیله ملاقاه؟ ) - ( دوزخ »,سفحهٌ ۳۱۹ _ شرح ۷ ) که در 
موق که قوای هفت پادشاهی که لب را در محاصره داشتد از فرط فشک نز دم پمر#بودلد ۰ 
چم دلاسیا» را شانمان داد . 

۳ - 1۳۵۵۱ ( به لانینی ووذوع۲:۳ ) نهرعان شهر تب : که بعد از م رکش دختر 
او «ماتو» ۸42710 راه سفی دریش گرفت وبی‌از طی شهرها ودبارها به شمال ایثالیا رفت وشهر 
«ماحوا» 38240۷۵ زاد گاء وبرژیل را بنیاد نهاد ووبرژبل با تفصیل تمام در حرود بیستم درزخ 
دربن باره سخن کفته است ۰ - این بند از «کمدی الهی» حاوی تنافض کوئی مشضصی است که 
مقسرین این کتاب را دچاردردسربیار کرده ۰ زبرا دانقه قبلا این «ماتتو» را درجمم جادو کران 
وضبگوبان + در طبقةً چم دوزخ جای داده است وده در «اعراف» ؛ در صورتیکه دراشط از او 
بعنوان یکی ازسا کنان 0تانتدان (اعراف) یاد میشود . - تعبیری که برای توجیه این تناق شکوئی 
باثه‌اند اینست که اشار شاعردراینجا مه ماو نست . بلکه بیکی از دودختر دیگر «تیرژیا؟ است 
که دافئه 1081۳6 و استزرداده 1810۳1۵06 نام داشته‌اند ؛ ولی‌اشکال درابتجاست که «استاسوسص» 
در «نبایی» خود » که در اینجا دانته ازین زنان معنوان < قهرمانان آن داستان » بادی‌کند . 
ازمیان سمدختی تیرژبای فقط از «ماتو» نام برده است - برخی ازمحفنین اصولا «دافته»رهماتو» 


اِ: نفی دانسته‌الد . 
را یکنفر ۸۶۱ 


بردحع 

و«نتی» 1 و «دئیدامیا» وخواهراش را * .» 

هردوشاعر خاموش‌شده بودندو از نوبادقت بهیررآمون‌خوش ‌مینگررستند» 
زرا که از شد بالارفتن واز مبان خدارها گذشتن رسته بودند ؛ 

وچهار خادمه از خدمتکاران زوز در مس سر مامانده بودند » و 
خدمتکار پنجمین برمالبند نشسته بود ونوك آتشین کردونه را همانند آن 
چهارد گرهمجنان روی‌سالا تشد ۰ 

که راعتمای من گفت : « بندارم کیهنوز باید شانه راست‌را بحانب 
کنارء برونن داشته باشیم و کوه راه را دور بزنم. » 

بهبنان عادت رهنمای ماشد" , وچون این روح پارسا کفتهٌ مارا 
تأیه کرد باتردید ی کش راه تاژه را درییشگرفنيم . 


آ ندو در پیش میرفتند ومن بکه و تنها در دتبالشان روان بودم و 





۰ - تی 181 ( در اصل مونالی تتی 1۳119 ) مادر «ایل» قهرمان افانه‌ای 
جنگهای ترویا . 

۲ - دشداما ۲108712 وخواهراش : دختران 1۷۵36065 بادشاء 80۷۲۵۵ 
( بایتالیائی شیرو 80170 ) در بونان . «دئیدامیا» ممشوفةً اشبل بود وعشق او بود که اشیل را بسد 
از حدتی قپر و کناره گیرعه دوباره بمیدان جتك ککاند - داستان وی بتفصل در «1 کیلیس» 
(آشل‌نامه) دومن اثر منظوم انتاسیوی نقل شده است . کلمة «خواهران» 076[16ع در شعر 
داشه صورت قدیمی 800۲۵ بکاررفته است . 3 

۳ - #«چهار خدمتکار» 2۳66116 91۸۲۵او 1 آشاره به چهارساعت اول روز.- «برمالته 
شته برد ۱۵6 21 ۵۲۵ اشارء به گردوتةً خورش که ساعات مختلف روز بنوبت برمالیندآن 
مینشینند و آنرا پیش میبرند . - < نوك آنشین کردونه را زوببالا میبرد * بعنی : کردولةً 
خورشید را همچنان‌بماری وسط آسمان (یمروز) هدایت حیکرد . - مفهوم کلی این بند اشت 
کمچهارساعت ازطلوع خورشید گذشته وساعت پنجمی‌فرا رمیده بودءواند کی‌مانده‌بود که خورشید 
به وسط آسمان رسد ؛ یعتی ظهر شود . ۱ 

4 - نی : بنا بنیودا ی که ازآغاز سفر خود در برزخ بدان خو گرفته بودیم»ح رکت 
خود را بچاف راست اداعه دادیم 8 

ه - اثاره بدانکه «استاسیوس» که روحیهعتی است برخلاف دانته کهآدمی زنده‌است» . 
وویرژیل که روحی دوزخی است وبا راه وچاه برزخ آشنائی ندارد . خطا لمتوالد کرد . 

۸۶۲ 





صرود بیمت ودوم 


اما دیری‌نگذشت که دبداردرختی برازمنومهای معطر ودلیذبر که 
برس راء خویش بافتدم , رشته اب کفتگوی شیرین را بگست . 

همچنا نکه‌درختکاج هر اندازه سالارودشاخه شاخه کوچکترمشود 
این درححت ازجات ماشن‌چنن بود‌ویندارم که این 1 نرو بود که کی 
را امکان الا رفتن بان تباشد . 

از آنجان که راه ما دسته نود » از صخرء تلف ف رز ال فروسحکید 
که از جاب بالابر گهای درخت را | بساری کرد 
برداشت که : ! وست از خوردن این موه‌ها تفا 1 

مور ِ ۳ ۲ 

اندیشهُ رنگین کردن خوان عروسی بودتادرپی‌لذت الق خویش 

ورومیان پیشین از شامیدنها تهآتا فا شید و فوامال» 
خوراه ۴۳ با یه بی‌اعتنافی کرت و لاجرم ی 

در قرن نخستین» گرسنگی بلوطهای شیررینرا بزیبانی طلادر آورد 

۱ - طرف اين خطاب ارواح شکمپرستان طبقٌ شعم برزخند » نه داته وهمراهاش. 

۲ 7" «مریم» در اینجا بمئوان فعون4 میانه روی وخودداری به‌ارواح شکمیرست ارائه 


میشود . اسل فکر از انجل آمده است ( انجیل بوحنا , باب دوم ) : *... وچوت شراب تمام 
شد » مادر عسی بد و گشت شراب ندارند » ۲ 

۳ 7 قل از « والربوی‌ما کزیموی» مورخ رومی : «... رومیان فقط آب‌مینوشیدند» . 

ز6 سب اشارء عه دانیایی ۲ تقل از تورات ) کتاب دانال 0 بان اور ( ۳ بس‌دأنبال 
برلیس ساقیان گفت : عستدعیآنکه بند گان خود را درده روز تجربه‌تمالی ریما بقول برای‌شوردن 
بدهند و آب‌بجپة نوشیدن» وچهره‌های ما وچهره‌های سایر جوانانی را که طعام پادشاه را مرخورند 
مور <و ملاحظه نماند رنه که خواهی د یه ۳ شد کات عمل نمای ۳ 

کلمة دانیال 1۱801616 در شمر داأقه بصورت خاص 10876110 بکار رفته است 


۸۶۳ 








بردح 
وتتنکی از هرجویباری | کسیری ساخت . 
عل وملخ , غذائی بود که معمد را در صحرا بکارآمد" و آزین‌رو 
وی را افتخاری چشن بزرک نب افتاد وا ن‌مرتبت طّد را بافت 
کف افص ای ار رتنس وت 1 


۱ -<- آشاره به عصر طلائی بشریت که «اوویدبوسی» وال۷1( در کتاب «امتحالات»خود 
که هثبع دانته است , "زان تفصل باد کرده است . در دوزخ یز این «صرطلائی» باد شده 
(دوزم: صفحةً ۲۷۵ شرح ۳ ) . 

۲ - «معمد 18)1818 [1 آشاره به بو‌های‌تممد دحنده 6106)۵ظ تصجوومنی مده؛ 
قل از اتجیل ( الجیل متی , باب سوم ) : « ... واين بحیی‌لبای ازپشم شتر میداشت ‏ وکمربند 
چرمی بر کمرءوخوراك او از ملخ وصل بری میبود .> و (انجیل حرقی , باب اول ) : 
+.. وحیی را لبای ازیشم شتر و کمربند چرهی بر کمرعیبود وخوراك وی از ملخ وءسل‌بری.» 

۳ - انجیل‌متی , باپ‌بازده : < ... هررآینه بشما میکویم که از اولاد زنان بز رکتری 
از بحیی تعمد دهنده برتخاست ۰ ۲ وافجیل لوقا , باب هفتم : «... زبرا کسه شما را میگويم از 
اولاد زنان ی ار کت از بحی تعمید دهنده تیست ,. ۶ ۰ 





سه شاعی حمچتان در طولی حلقهٌ ششم پیش میروند » و برزخیان این 
حلقه را میبینند که بخواندن مز مورینجاهم داود مشفولند . دانته درایشجا باروج 
شخصی بنلم «فوره زه۴ برخورد میکند که در روی زمین آشنای تزدیاك او بوده 
است وبا وی بتفصیل در بارژ فساد فلوراس وعتصوصاً بیعفتی ویرده حری زان آن 
گفتگو میکند . از نظ تاربخيةً زتدکی داته این سرود یکی از جالب تین 
سرودهایکمدی‌الپی اس ۰ زرا که وی درآن اشارات سر بح بدوران جواقی 
می‌سدوبارخوش وماجراهائی که بااین «قوره زم» گذرانده » دارد . 


۸۶۵ 


صرود دسعت و صو؟ 


جون شوه نک گرا درفطر برد کان تلف مکند نظر 


3 9 رکه سور سار درحتن دوخ.۸ برد 6 
۳ 

آی 6 زرا که ان زمانی که در اختدار ماست با بل در راهی ده آزین 
صرف شود ۳ 

دید گان‌خویش‌رابو باهمان فباشد کی هردوبارا» بجاف‌خردمندانی 
که ت‌واشان مر هی هنارک براهء میبرد گرداندم » 

ونا گهان‌شندم که کسانی کربانو آوازخوانان سرودهه6هد عذطه 

: 

1۳9۳6 ۳ ۲ جنان لحنی ی‌خواندند که رای ۳ هم شادی رت 
2۳ ما ورد . 

چنین آغاز کردم : « ای پدر مهربان » این چست که میشنوم » و 

۰ 

تفت 2 ارواحی هستند که براه حود مدرو ند تاشا ید شا کج 

7-٩‏ یعنی : مثل نکارچران که عمرحود را درجستجوی پرند کان پنگاه کردن بمیان شاخ 
و بر درخنان مگذراتند و کار ی عه‌مث خیکتقن 3 درخحت نگاه مکردم ۲ 

1 نی آثاره به وبرژیل ِ 

بت ت05( اهطلاح اتالائی که درابتااماگیباحرف 0 خیم ۵.شود» ودرا بتضا نم ورت 
ات شده » سنی با ۴۶ ختم شده است ۰ 

ء -<مله لا تینی بمعتای«خداو نداء لب مر» . نقل ازز بور داود( تورات. کاب مراعیر» همزعور 
پنجاه وبکم ) : < .., خداوندا » لبهایم را بکها تا زبانم صبیم ترا اخبار نماید . » 

- این کلمه شابد [۵۲8۵) درایتجا معنی بردید را نمیدهد ؛ بلکه مقهوم کوشش این 
ارواح را برای نسیدن َتِجهُ محتوم دارد . 


۸۶۶ 





سرون ابدت‌دسوم 





ازکار فروستة خود بگشایند". » 

همجون ژاثربنی که غرق در اتدیشهٌ خویشند وبدیدار ناشناسانی 
در سر راء خود بی‌آنکه برجای ایستند روی بسوی ایشان مسکنند ؛ 
دسته‌ای ازاروام پارسا و خامو ش که ازیشت سرما مدآمدند وتندتر 
اژ ما راه میرفتند » با ما برخورد میکردند ومی‌گذشتند وبا شگفتی بما 

جملگی دید کانی بفروغ وفرورفته وچپره‌هائی پر بدعرنگ‌داشتند 
و بدنهایشان چنان از گوشت تپی بود که پوستها بقالب استخوانها 
دراعده بود . 

تیندارم که «اریزبتونه » برائی کرسنگی بسیار. حنی درآن‌هنگام 
که بیش‌ازهروقت دکرازین بابت به‌بیمآمد » تاآخرین پوشش‌تن خود 
این‌چیئن از گوشت تهی شده بود - 

اندشناك باخوش میگفتم:«اینانندآنکسان که چون‌مرم دندان 
در گوشت پسرش فرو برد » اورشلیم را از کف بدادند" > . 


۱- در اصل « کرماز قرض خود بکشایند » , اسطلاحی که در فارسی امانوی است . 

۲- ۳16020 ( به بوانی اربپ‌کتون 13۳910۲08 ) پسر یادشاه #نالولیا» در 

یونان, که بتا بروابات اضانه‌ای ونان «دشر» ربة اللوع زراعت بملت آلکه وی بلوط عقدسی 

را برای خوردن از معید اين ربةالنوع دزدیده بود براو خشم گرفت ووبرا محکوم به گرسنگی 

ابدی کرد » بنحویکه حرچه بخورد صیر لشود - در جه وی تمام دارالی خود را صرف خربف 

خوراکی کرد وحتی دخترخوش را یز فروخت ونان خربد وچون بلزهم سیر کشد آخرین چارء 

را خوردن قسمتی ازبدن خودیافت "ومراد داته از« آلوقت کهوی بیش‌از هروقت دکراز کرسنکی 

خوش به‌بيم آمد > اشاره بدی نکته است . - «آخرین پونشی او» : پوست بد که بجز آن 
چیزی برایش لمانده مود - 

۳- آشاره پمحاسر# تاربشی شهر اورشليم از طرف «یتوس» فرمانلهٌ قولی روعی درسال 

هه در صفط مد 

۲ 





بر ۱ 
حدقه‌های دید گانشان حلقه‌هاتی بی‌نگن‌مینمود » و تک سکه در 


سیر 


چهره ادمبان ۵۳00 مسخواند درشجا فقط ۵ را تشخص مبتوانت ِ- 
کدام کس » بی‌وقوف برعلت چنین‌امری » باورتواندداشت که‌بوی 
ییا اب یرانک افتهای کتان, نی | بارش وزنی راشف باشد. ۲ 
ومن که‌هنوزعلت آین‌لاغری| نان وپرچینوچرو کی‌پوست تحفشان 
۳ 0 چه چیز اننان را چنن 
گرسنه دارد ۳ 


که روحی ازین جمم 3 نک گان حود را از اعماق سر وش 
سوی من گرداقد وخیره‌خیره‌نگاهم کردوپس باصدائی بلند بانگ برداشت 
که « این چه لطف الهی اس ت که شامل حال من شدهء است » * 5 


هر کزم ممکن نبودکه اورا از قیافه‌اش بشناسم » اما ازصدای‌وی 
ه از منحة بل 
۶ میحی ؛ در این سال بپودیان علیدروم شور,دند وقوای روهی بابتخت فلسطی‌را محاصره کرد 
وپی از صرف آن بهودبان را از آنجا کوج داد وباطراف وا کتاف امپراطوری روانه کرد » واز 
آن زمان آرارگی بهود شروع شد . درین محاصره محصورین چنان دچار فسطی شدند که مکی 
از خاتسهای نجیب زادة بهود موسوم به «مریم» پر خود را کشت وخورد - 

۱- «حلقه‌های می‌نگین» : آشاره بدانکه حدقه‌هابغان دا بود , اما چشم ومردمك آن 
در میان آنها بیدا تبود _ ۱ آن کل 45 در چپرء آدمیان 0 سخواند » : اشاره به‌يك عقلدة 
قرون وسطائی, که برطیق‌آن. درصورت هرک کلة 00 (انان) نقش زده شدء است ( دوتا 
دوچشم » ۷ دوایرو وخط بیتی ) ۰ ودرینجا دانته نذ کر میدهد که درچپره ابذان ازفرطلاغری 





۳ 





فقط علامت ۷ پیدا بود ودوعلامت 0 که مربوط به‌دوچشم است بیدا نبود . حرف ۷" در عتن 
شمر پصورت نلفظ آن در اشالیائی ( عطجده ) آررده شده است . 

۲ - معنی : باتحريك انتهای اسن شکمرستان و کرمنه نگاه داشتن حیشگیآنها 
ابنان را چنین لاغرورتجو رکند . «سیب» دراینجا نیز , مثل سرود سیزدهم دوزخ ( دوزخ» صفحهة 
۳ شرح ۱) مفهوم کلی میوه را دارد - 

۳ - اثاره به فرورفتگی فوق‌العادء چشمپا . 

6 - اشاره بد‌شکه این روح آشنای داته بوده است واز دیدن ری در اسجا اطهار 
تسب وشادماتی میکند . 

۸۶۸ 





سر ود لیهت سوم 





آنجه‌را که چپره‌اش از من پوشیده داشته بود دربافتم » 

وان اخگ رآتش شناسائی | ین چهرة 4 د گر گون شده را درتهن‌من 
برآفروخت , ولاجرم صورت «فورزء» را در برابر خویش باژ دیدم . 

ملتسانه گفت: « بدبدن‌این جرب‌خش که رن از یوست‌هن برده. 
واین نحیفی وتزاری من | کتفا سکن ؛ 

وحقیقت حال خوش‌را بمن بگوی » وبگوی که این‌دو روحی که 
ترا بدرقة راهند کیانند ؟ واين چنین خاموش در برابر من مایست .> 

درپاسخش گفتم : « چپر؛ تو که یکبار در هنگام مر کت برآن 
گریستم » اکنون باد کر کونی خودکمتر از آن‌هنگام اشك حردید گان 
وغم در دلم نمیاًورد . 

لاجرم » ترا بخدا س وگند » یمن بگوی که چه‌چیز شمارا این 
چنین تزار دارد " ؟ از من مخواه که تا چنین اسر حيرتم زبان بگفتار 
کشام » زیرا ۵ از قاری دگر باشد » نبکو سخن 
نمیتواند گفت . » 


واویمن گفت : «مشیتلابزال بدین آب ودرختی کدریشت‌سر مابند 
خاصیتی بخشیده که چنن تزارمان سکند . 

جملةٌ این کان که گربان ونالان سرود عنخواتند , درشجا با 
کرسنگی و تشنگی ازآلایش گناهر شکم را فرون از حد انباشتن‌تطهس 


میشوند . 





- ذادطهنا 86عع۳۵ برادر 2 کور.‌ودرناتی ِ مردسته «متاه حای» فلررانی» که از 
خویشان دانته واز دوستان صمیمی دوران جوانی او بود و در سال ۱۲۹۲ مرد - 
۲ 7 عا[و10ه ۷ زو ۵۳6 ... ترجمةّ تحت‌اللفطی این جمله ابنست که : « چه‌چیز 
شا را انطور بی‌ب کت کرده ؟ ٩‏ یستی : ابنطور تن ب# شما را از گوشت عاری دارد ٩‏ 
۸۶۹۵ 





برذخ 





بوئ ی که ازسیبها و از رز شآنآبی برمیخیزد که در آن بالابی‌روی 
شاخ وبرگ سبزفرو میر‌یزد مارا سخت مشتاق نوشدن وخوردن هىکند ؛ 

وتنها بکباریست کهدر گردش بدوراین‌حلقه درد ها تازه‌میشود 
میگویم درد درحالسکه لذت بابدم گفت َ 

ی گرا ان فتاه پتو ی ای خرشت مش نکسم 
راءدر آن‌هن‌گام که باخون‌خوش کناهان‌عارا خرربد» واداش تکه باشادمانی 
2 


ومن بدو گفتم : 9 قورژه » انا پیت که تو دست از دنای‌ما برداشتی 


۱ 


تا سوی بجهانی نکوتر روی » سالی پنج نگذشته است » 

وا گر » پش از فرارسیدن ساعت آن رنج میمون که مارا از نو با 
خدای‌درهامیزد , امکان بش گنه کردنت از هبان برفت ّ 

چان تو درچنین کوتاه زمانی تاباین‌انداژه الا اصی مرا گمان 
آن بود که ترا درآن بائن عنی درا نحا خواحم تخت کیان از دی 


۱ 7 هی : هردفعه که کر حود دور کوهتان از برادر ان درعت مبگذرم 
داغمان نازه هیشود ۳ 

۲ 7 سنی : چون این درد کشددن وسله‌ای رای نطهتر روح هاست تا ای سر 
بجهان بالا را پیدا کنیم . محقیقت آترا لذنی بابد شمرد . 

۳ - آشاره به آخرین کلام عسی در بالای صلیب ( انجیل عتی , یاب بیست وهفتم ) " 
<. واز سات ششم نا ساعت اهم تاریکی تمام زمین را فرو گرخت ونزديك به ساعت لهم عیسی 
بآواز بلند صدا زده کفت: ابلی‌ابلی لماسبفتنی» یمنی الهی الهی » چرا مرا تركکردی » و نز 
) انجیل مرس ۰ باب پانز دهم ( ی ودرساعت نهم عمی با واز وم ند کوده گفت ابلوئی 
ابلوئی لما سبقتنی ».نی آلهی الهی چرا مرا و | گذاردی و «باخون‌خود» : درمتن 2 ی رد خود 
2 ۲8 12 6۵5 , 

3 7 منی اگر برای توبه کردن | نقدر درنك کردی که با فرا رسیدن ماعت مر اه 
(رنج حون ی که بشررا بخداو ند میرساند)خود خود امکان ادامه کناه ( یعذی 2 عکمخوا رکی) ازتو 
سل شد , بی چطورشد که یمقدمه بدین‌حلفه آعدی ؟ 

۷ 


۹ و بگری که ۱ 


ش دوروحی که 


ی 


1 
3 
1 
‌ 
: 


سس از هد کته 
ترا یر ]۱ 


نی ارت ۳ تن و ۳ + 
۹ اسان 





سرد بیمت دموم 


۱ 


داده را با ژمان باستی خرید . » 

ووی بمن گت ؛ « این «نلای» من بود 5 نوشاية گوارای رنج 
را بمن نوشاند " و با گربه های روزان وشبان خود 

وبا آهها وناش‌های بارسابانهٌ خویش مرا از آن دامنه‌ای که باید 
دوران انتظار را در آن گنرانند وهم از حلقه‌های د گر رون کش 

واین بوءٌ مپربان من که بس گرامیش داشتم ات ای وا 
شتر عزیز و پسند خاطراست که در نکوکاری تنها ست *» 

زیرا که حتی دره بارباجیای» «ساردینیا» زنان را عفافی بسیارفزونش 
از زنان آن «بار باچیا» است که من وی را درآن برحای نهادم ۲ 

برآدر مهربان؛ دبگرمیخواهی چه بگویم ٩‏ آزهم | کنون زمانی 
را تزديك میبینم که برای آن ساعت حاضر چندان قدیم تفت نو ۱ 

ودرآن‌زمان خانمپای بیآ زرم فلوراضی را مانم از آن خواهندشد 
که کشاده سینه و کشوده پتان بپر کوی وبرزن در ایند . 

کدام زنان قبائل وحشی و کداميك از زنان مسلمان که برای 

۱ - اشاره بقانون کلی برزخ . که کاهکارانی که فقط درآخرین ساعت ژنددگی توبه 
کرده‌اند, بابدمدتی معادل با دوران کناهکاری خوش در طبفةٌ پائین برزخ بربرند وداته نعجب 
میکن که چرا «فورزه» مشمول این قانون نشده است . 

۲ - و3۵11 ., مغنف 010۷906[[۵ . نام زن «فورزء» . 


۳- اشاره به‌عذابی که برزخیان در داه تطهیر روح خویش تحمل عیکنند ( رجوع شود 


حنحهه ۰۸.۷ شرح ‌( 
ان دنها» 92:99 ِ اشاره سدانکه در شهر فلورانی دز او رن تکو وبارما 





لیتوان بافت ۰ 

و - 133025۵812 نام تاحبه‌ای کوهمتانی و خشك درجزبر#مزردشا 0 (ساردنی). 
کد احالی آنرا ازتمل « واندال‌ها » میداعتند ودر قرون وسطی مردم اپن منطفه به قساداخلاق 
وبی‌باد وباری مشهور بودند . - < بارباجیال ی که من‌وبرا درآن گذاشتم * : آشارهبه شیر فلورانی. 

+ - نی : چندان از حالا دور تخواهد بود . 


«۷۳ 








. ۰ 


برد) 





و اداشتنشان به بوشده روئی وضع قواتن شرعی وعرفی لازم امد » چنین 
کرده بودند 3 

ماکان نان اخقدال شت‌استه داد کداستان 
در کوتامزمانی با نان‌چه‌خواهد کرد . ازهم! کنون دهان بشیون کشوده 
ودند ۶۰ 
زبراکه اکی روشن‌بشی‌من درانجا براه خطا ترود ء بیش‌ازاتکه 
موبرعارش[ نانی‌رسته باشد که | کنون با لالاثی‌های‌دامگانآرام‌میگیی نده 
اشان‌هاه ارت اع اف دا خر اهتد دافت ۱ 

برادر ؛ وک اضرا از من ینهان مدار . من که 
نه‌تنها منم » بلکه جملةٌ این کسانند که بدان جانب که خورشید پرده در 
ناه ف وه 

چون چنین شنیدم » بدو گفتم : «| کر ببادآری که تو بامن چسان 


- زنان علمان 52۳26126 ؛ این لقبی بود که اروبائیان به مملمانان اسیانا 





(اندلی) وشمال افریقاداده بودند؛ ومقصود ازین سخن اینست که پیش ازوضع قوانین شرعی‌وعواقی 
برای را داشتن این زنان بپوشیده روئی ؛ اینان کشاده روی بودند امتا بیترمی زنان فلورانی 
و تا هت 

۲ - 5۷۵۲0806۵۲6 و1 : می‌حداها» اشاره به زنان فلورانی . 

۴ - آشاره به حملةٌ ارتشس فرانوی «شارل‌دووالوا» به فلورانی درسال ۱۳۰۳ وغارتها 
و کشتارهای فراوان ایثان که با تعرض بناموس زنان شهر وآزارآ نها حمراه بود . 

۶ - یمثی : پیش ازأ لکه کودکان ن کور کنذونی‌فلورانی نوسرانی شده, باشند » انواع 
بدختها بردن شهن روی آورخواهد شد : اذاره به حمله فرانوها که فوتاً بدان اثاره شد ؛ 
وفحطی وحرین بزر شپردرسال۱۳۰4 که هزآرویاضد خانهرا وبرآنٍ کرد وشکمت «موتنه‌کاتیتی» - 

ه - یمنی : پدان سمت که تو باایتادن خود دربرایر نورخورشید حجابی‌پدیدآ ورده‌ای. 


قبلا گفتهغد (سرو دهای‌سوم ویاجم برزخ) که روح بر زخیان‌حاجب حاوراء است وفعط بدن‌دا نثه است 
که ا«جاد ساده میکند 


۸۰۷۴ 


سر ون لیهت و سوم 

بودی ومن باتو چان , این خاطره هنوزمارا بسی دردزا خواحد بود " 

این کس که بشایش من روان است ؛ روزی چند پیش ازین 
که | راهم آورد واين درآن هنگام بودکمخواهر 
این که میتی کرد روی نود 

( وخورشید را نثانش دادم ) ؛ وی مرا با همین گوشت وپوست که 
شا ارم از یار لیات وا مرد بان واقم. ‏ هه 

| ناه باسخنان‌ختیقویدم کرد اهنا قارف زیت که از 
که‌شا تافتگان جهان را و نخستین باز شساکری اند . و بدور ددن 


اش وا داشت : 
وبمن گفت کهتا بدانجارسم که «ماتر_بچه»راببینم هراهمرامخواهد 


م ۰ 
ود » وازانیس باید که بی‌او بمانم 

این کس که بمن چنین گفت «وبرجلیو» است ( واورا نشان‌دادم» 
واين دیگری همان روحي است که اند ک قشن خاطظر او 

۹ ۳ 

قلمروشما کفویرا رخصت‌سفقرداده‌است» سرایای‌خوشراتکان‌داد 1 

اه آشاره حه سوایق دوسی داته و فورژه که رفقای عاشی دوران جوالی نودد اتد 
ومه قطمه از فورزه درین پاره دردست است که بصورت سنوال وجواب سروده شده ولحنی فخدار 
وتا حدی مستهین دارد . 

۲ - اشاره بماه . که در اقسانهٌ خدابان بودات خواهر خورشید شمرده هیشد , زرا 
دیانا(ارتمیس) ربةاللرع ماه وقیوس (1پولون) رب‌التوع خورشید . فررندان خدای خدایان رباهم 
خو اهر و بررادر بودتل 9 گردروی برد»: اشاره بدانکه هتدگام آ از سغر دانته بدنیای حاوید ماد 
صورت پدر تمام داشت . 

۳ - 0211 ۷۵۲ [ : دوزخان که برای همیشه از رحمت الهی مسروم شده‌اند . 

۶ ۲0۲1 1666 0۳00 11 عظ0 ۷۵1 منی‌شما که بر آن جهان روی از دزستی 
بر‌تافته بودید ودوینجا بانحمل کیفربه پاکی لخستین بازمیگردبد 

- آشاره به من ویرژیل درسرود اول دوزخ (دوزخ , صفحهٌا ۹سرح۷) رسرود شم 
(صفحه۵۵.شرح۳) که عکیار دیگر نیز در سروو سیم بر زخ: از ۳ ثب‌ویر ژیل7کر ارمیتود. 


2 آشاره حه استالسو ۰ 
۸۷۵ 





۸ ۶ 


سروی تم 


ی م 
طبفَة ششم : شکمپرستان 

درین‌سرود سه‌شاعر یه راه خویتی‌را درحلقةٌ شغم‌برزخ‌طی‌میکنند ویایه 
پلکانیمیرسند که بایدآ نها را بطلبقة‌هفتم یعن ی آخرین حلقأقبل ازبهشت زمینی‌برد. 
اوق اند کی سدازظهر روژ سه‌شئبةٌ ۱۲ وریل ۱۳۰۰ .است . 

قسمتی ازسرود سرف معرقی وتوضیح سبكك شمر نازه‌ای هیشو دکه‌مکتب 
۵ 1 10168 نام دارد » وداشه‌بزر کتر من نمانده وشخصیت آن درادمات 
اتالیاست . درشورد. این سرود عبلابجای وسف برزخ بيك کفتگوی دوستانه 
ر خودمانی ادبی مان دوشاعر همدوره تبدیل شده‌است . ددبارهٌ این مکتب ادبی 
و خمائص آن به شرح‌حال دانه درمقدمه دوز » رجوع‌شود . 

پیش ازرسدن باخر راء ۰ این عده با درخت دیگری که دیداران مایة 
تحريك اعتهای شکمیرستان وافزایش رن کفار آنان ات برخورد میکنند ؛ و 
دخل سایر حاشه‌ها درآ خر این‌حلقه‌نموته‌هاثی از مجازات کناهکاران آرائه مسشود . 





نه گفت‌گوی ماراء رفتلماثرا کند هکود ونه راعرفتن‌ما کفت‌گوبمان 
را؛وسخن کوبان‌همجوآن کشت ی که درمعرض‌وزش بادیساعدباشد. بشندی 
براء خویش عیرفتیم . 

واشبا که دوبارمرده مینمودند , بادید گان فرورفتخوش‌شگفتی 
فراوان خودرا از زنده دیدن من ابراز مبداشتند . 

ومن ؛ در باه سخن‌خویش بدو کفتم : « این روم" شاید بخاطر 
حضور روحی دگر کندتر از آن بالامیرو دکه حقا میتوانست رفت " ؛ 

اما اگر میدانی » مرا بگو ی که «یبکردا» در کجاست" ؛ وبگوی 
که!یا در جمم ای نکسانکه چنین بین مینگرند , کسی هست که نامش 
شابان ضبط باشد ؟ » 





6 

نخضست گفت : < خواهرمن, که نميدانم زیبائیش فزوهر بود با 

۱- «فورء زء» . ۱ 

*- «استاتمیو» . 

۳- اشاره بداتکه حضور وبرژدل باعت شده است کسه استاسیو شوق بالا روی را از 
ام 

5 ۳۸06۵۲0۵ خواهر «قوره‌ژه» بود که حر این موقع با حاته مشفول کفت‌کو است 
ونبز خواعر < کرمودونانی » که قبلا ذکر او رفت . این دختر که مار زیبا بود از دخترات 
تارك دثبای صوحمهٌُ «سنتا کدارا» در «موشیجلی» تزدبك فلورانی بود » ولی کانش او را بزور اژ 
آن‌جا چیرون آوردد تا بمنظور های .یاسی یمردی بنام « روسلینودلاتوزا » شوحر دهد . دانته 
روح این بانو را در بقهٌ اول بپشت (سرودسوم) می‌یند ودرآن‌جا در بر وی با تصیلی بشتر 
سضن میرود . 

۵- پاسخ شمت اول از وال داشه . 


وف 





بردخ 
پزر گواریش! کنون درعرش اعلی" اک واز تاجی که بر سر دارد شادمان 


است وضو آفزوو 





شاعت مارا بآ نجه پیش ازین بودیم از میان برده است . 

این کی نی ( وباانکفت نقاش داد ) بوناجنوها استء 
همان بونا جیونتایلوکائی؛ واین‌دیگری که اند کی‌دورتر ازاوست وچپره‌ای 
ت ندتر از حملهة ارواح د گی دارد » 

کلسای‌هقدس را درمیان دوبازوی‌خویش داشت ؛ وی اهل «تورسو» 


ود واسشك از راه زور موازی کرد ماهیان در باچه «بولسنا» و ورناجا» ۱ 


مهد ۰ 


- در اصل : معطونا0 6اه د ارلیپوی اعلی ۴ , اشاره به‌اسمان . سنی بهشت- 
«ارلیپو» ( یوناتی هد‌صو(0 ) چناتکه قبلاکنته شد کرهی در بونان بود که بوناتیان آترا 
مقر خدایان خویشی میدانتند . 

- حلقه تورانی که گرد سر ارواح بهشتی است ؛ ودر « بهشت » بدان اشاره 
خوا هد شد . 

سب پاسخ قمت دوم از سئوال دانته ‏ 

۲۵سالوم 308 خاعی ابالیائی ال اوکا 10062 ۰ که در سال ۱۲۹۰ مرد واز 
بیروان مکتب شعر وادب «یرووضسی» بود - وی بىیخوار کی علاقةٌ یار داشت وداته درکتاب 
دیگر خود یز بدین مناسبت او را مورد اعتراش قرار داده است ۰ 

- اشاره به پاپ عارئنوی چهارم 1۷ معز۸42۳6 که از سال ۱۲۸۱ ۲ ۱۲۸۰ پاپ 

مود . این یاپ اصلا فرآنوی‌بود ومارتن 240۳115 نام داشت وچون مدتی خزانه‌دارک‌ای شهر 
ور 01178[ بود ( که درین‌جا ستلفظ ایتالبائیآن «تورسوه ۲0250 آمده است) اورا «نوری» 
لقب دادند . مردی بیار ع تک وی اب او ال موی ماه‌های نی که 
از درداچه «براتا» 6۳2 بدست یامد اتناق افتاد . - ورناچیا ۷۵18۵6016 نام شرپ 
مقبدی #۳ مخسوص جر بره ساردنی(ساردیتیا) واز شرابهای ممروف ابتالیاست و«یاپار تینو» 

برای آنکه به خوراك عاهی خود ط عم ک واراغری داده باشد » دمتور داده بود که ماهیان در باچة 

تولسنا را بجایآنکه روی خالء بنداژند درداغل خم‌های شر اب‌هورتاچو» خفه کنند . _ «کگنای 
0 در بازوان خوشضش داشت > سسی : اپ سود . 


۸۷۲۸ 


یت 





صرود بیمت وجهارم 


نام سیار ارواح دک وا نز کايك برایم ها از توت 
ازینکه امشان را برزبان ارند شادمان مینمودند , چناتکه حتی چهره 
۱ 
يكتن ازایشان را ازین بابت تیره ندیدم . 
0 ۲ ۰ ۳ ۰ 
ِ ه ۱ ۱ 
سار کسان را محر برد ؛ دیدم که از کی نونداها را درفضای‌خالی 
‌ 
سقر‌سودند 
و «سرمار کزه» را که روز کاری در «فورلی» بفراغ بان کل بر 
۰ ۰ ‌ 1 
مبکرد و بااین وصف هر کزخوش‌را سیراب ثبافت » دیدم . 

۱ < یعنی : ای نا رشایتی درآن پیدا کود . 

۲ - ۵ والو (م)صنل۵21(] از افراد خاندان معروف «اوبالشی؟ ویرادرکاردشال 
«اوتاوبانو» بود . برادر دیگر او «ا و کولینودانو» پدر فروجیری» بود واین همان اسقفی است 
که قهرمان سرودهای سیبو دوم وسی‌وسوم دوزخ است . 

۳ - وذودلم1۳0 < اشاره به بوتیفاتودئی فسکی ۳۱۵901 اسقف هر < راونا » 
در مال 6 ۷ ۱۷ که در ۱۲۹۸ مرد . 

ع حتود اسقف نشن «راونا» ساز رسیم ود و تمام «روعانا» وقفمتی از «امیلا» را 
شامل مد واین گفته‌اشارمایست پدانکهکة صاحبتمبان روحانی ان لواحی نحت فرمان این 
استف بودند . همکن‌است برای کلم #تنداهع (چرا) که دراینجاآمده معتی نشخندآمیزی 
نز قائل شد , شمش [ ق] دارای این مفهوم فحتی دانت که وی خلی از زیردمتان خود را 
به‌آب نان رمانید 5 

و این تصدر از «اووندعوی» گرفته شده که در کاب استسعالات خود ( کناب ششم ( 
در شرح احرال «اربز یکنون «زن جادو گر میگوید : ۶ دتدان پراشمه‌های خیالی فرو عیبرد و 
خرش را برسفرء باد وهوا ینافت میخواند . » 

> - وومل۱4۵۲ ۲عووع]( (آفای‌مار کی) زر اشاره به « مارکزه دبلی‌اور گولیوزی» 
که اهل‌شپرهفورلی» بود ودر۱۲۹۵ دباست هینت قضات شپر «فائنشا» را داشت . وی‌مردی‌بیار 
شرابشوار بود .ععروف‌است که یکروز ازناظرخرح خود پرسید که عردم در یار اوچه مگویند . 
وی کفت : « عالجناب . مردم مسکون. کنر شا دالماً مثفول شراشواری هد » . وی با 
تعجي جواب داد : « ولی برای چه نمگربند که من دائما عطش دارم ؛ » اشارة دانه دراین‌بند 
بهمن رال وجواب است . 

۸4 





۰ 


بردح 
اماهمچون کی که‌تخست دقتبنگردیی‌نکی میا جمع بیش 
از دیگران مورد نظر‌فرار دهد» بدان روح لوکاتی که بیش ازجملهٌ ارواح 
کر سرتسا سا واشق کر 
وی زین لب زمزمه میکرد » ودرین میان کلامی هماننده‌جنتوکا *» 
از مبان دولت او کنه وی اثر زخم فرسایندة عدالت را مرآنها احساس 
کرد » برون آمد . 
کفتم : « ای روحی که چنین مشتاق سخن کفتن بامن مینمائی » 
کی که ییامام طرو رط شروی رای کر 





چنن آغاز کرد : ‌) ز ی زاده شد ه که هنور برده‌ای برروی‌ندارد» و 
این زن‌ترادوستدارشپرمن خواهد کرد , هرچند که حنوز از این‌شهر بدی 


تدشب کته 


ت 


تو با این پیشگوئی من باه خویش خواهی‌رفت. وا کر زمزمه من 
بخطایت برده باشد جریان حوادث نظرترا درین باره روشن خواهد کرد . 





۱ نت آشاره مه 2 نو ناجو تا» ۰ 

۲ 7۰ 26۳668) , رجوع شود شرح بمد . 
را برده‌ای برروی لدارد ۴ : مسی هنور ءروی تفه ام . - هوبت ات 
زئی که ده او را از زبان روح برزخی < جنتوکا > مینامد کاملا روشن نشده . فقط مسلم است 
که این خانم در پر لو کا داتته را «ورد بذدرائی و لطلف ود فرار داده و اقامت در ان شهس 
را رای آو مطبوع کرده ! ست. ۰ ین اشاره طماً هر اوط است به فاصله تابستان ۱۳۱ وهار ۰۱۳۱ 
فقو تن دور انی از 1 ۲ سسات ساله دانئه که در شهر دا و 6» کقذشت ۳ مماوم ثنست این خانم 
«مشوقه 2 واه با فعط دوصسث او از برای ۱ و بوده وی این احتمال دوم سظر صح یحتر ما بد» 
در ۱ خبلی نفد مسماید ک 4 داانه در ی ۳ رنه عذغی زهینی وحجسه‌انی ند ۱ برخی از 
مفدرین درین باره از طانتی ۳ «حنتوکا مورلا) تام وتان که دنه اول: فویجغا رده اور 
۵ توا هی وت مب شین از ده ۱ طرف عضرین شون ارم ده که.در ان 
بمضی «چنت و۴5 را اسم ین وبرخی ثر کی ازدوکلمه ویرخ تفندرشکل کلمهی دیگرشمرده‌آند» 

ا ره از 


م درا یدیا بر ی ات از ۱ ز طو ل کلام ۳ آشاره بد(ايا ! خودداری منود 


تاه 


سرون نیت دجهارم 








ابااعگوی که باهن در اشها اتکی را در بزاین خون:وارم که 
هکت اشمار نو را مااین شعر خود بی‌افکند : - ای زنان که معنی عشق 
ویو 2 

ومن‌بدو گفتم : « من آن کسم که چون‌عشق الهامم بخشد» مینویسم؛ 
وبداضان میئویسم که دلم از من میطلبد . " » 

گفت : « ای برادر » من | کنون آن رشته‌ای را که ماب پیوند ما 
هرسدتن ؛ بعنی من ومحضردار "و «کویتونهه درآتجانب این سبك 
تاه شیرین " شده بود که | کنون از دهان تو میشنوم. می‌بینم » 





٩‏ - آشاره به خود داقه . امکتب اشمارنو» : مکتب مناج لذاه م۵1 که داجد 
مطلم اولی سرود عاشتانة دالته است که بش از ۱۲۹۷ سروده شده بود ؛ و اسل آن 


چنن است : 
-۰. ۸6۲8 0 ۱۳۲۵1161010 62۲۵۲6 فصوه۵(] . 


۲ - این بند معروف کمدی الهی . در حقیفت «مانیفشت» همکتب ادبی خاصی است که 
چنانکه گفته ند مکب «سبك نوین علایم » نام داشت » وهرچند عبدع آن شاعری بنلم 
«گربد و گوبنتلی» امل دیولوتیا» بود » ولی ایی حکتب پخصوص در فلورانی رواج عافت و 
بخاطرییروی داته از آن جورت بزر کترین مکتب‌ادیی پابان قرون وسطی درآهد . این‌مکتب 
براسای الهام قلبی‌وتوصیف صمیمانةً عواطف واحاسات تکیه‌داشت وازین حیث نقطةٌ مقابل کلب 
عبارت‌پردازی وططراق شاعراته بود که درآ لوقت رایج بود . تاحدی میتوان ابن اختلاف را به 
اختلاف عکبهای آدیی رماتتكت و کلاسيك فرن لوزدهم تشبیه ۹ ۰ 

۳ - «مخضردار» . آشاره به‌میدی‌شام «یا کویودالتتیتو» 0صتاطصاً 42 400۲0[ رئبی 
امور قتائی فردزك دوم امپراقور آلمان وابتالیا؛ این‌مردکه درسال ۱۲۵۶ مرد بسبك «پروونسی» 
که ور آن زمان خینی رایج بود شمر مبگفت . 

- ۵و0)انتاج) : آشاره به « گریترنهدارشو» که در ۱۲۹۶ در فلورانس مرد ورهیر 
مکب فلمفی وفکری معررفی بود . وی یکی ازهبرادران‌خوشگنران» اعع3هع ناوج (رجوع 
شود به دوخ , صفحهًع ‏ اشرح6 ) بود ودر نفمه پردازی استادی فراوان شان داد . 

و -- ۳۱۵۷۵ زا 40102 . رجوع شود به شرح ۲ این‌صفحه . 


۸۵ 


بردج 
۰ 9 ۰ ۱ ۰ ۳۹ ۳ ۳ ۲ 
و میسثم که چسان فلمهای شما از تزدداث سر درخط فرعان ان 
: ۲ ۲ ۳ 

دار ند که فرعانروا اشتن , درحالکه ماخود هر گزچنین صیبی ندافتیم ۱ 

و آنک سکه از تزدیکتر بدین امس بنگردء میان این دوشیوه بجز 
انم قرف و اه بافت * وعون ای کف تایه از سرد غورد 
خرسند باشد , خاموش شد . 

/ 3 ۳ ۰ ۱ 

چونان برند گانی که زهستان را هد کنان کنر اتف ودر فص 
گروهی را پدیدمیا ورند ویس باشتایی بشتی بپرو از درمیایند وز نجیروار 
برأه خود مرو ند » 

جملهٌ ارواحی که در آنجا بودند . دیده بر گرداندند وباسبکپائی 
فراوان که زادءتکید کی | نان‌وشدت شوفشان بود برتندی قدمهای خوش 
افزودند ؛ 
خوی شگذارد و آقدر بآرامی راه رود تا دبوانگی سینه‌اش آرام گیرد» 

«فورزه» نسزرمهُمقدس را سحال‌خوش گذاشت تابگرد. وخود بیشت 

رت عادو ۱ باز خواهم دید ؟ » 

سم «شما» 4 آثاره به دانثه وسایر شاعران مکب نو 

۲ - « آن که فرمانروا است > : عشق . 

۳ - بمنی: عما کوش بزبان دل میدهید وشمر میگوئید » درصورتیکه مافقط یدنبال 
لفط رفتیم . 

2 آشارد به درناها کف زمتان از نواحی سردسیر به سواحل تنل و اثرها 
مپاجرت شبکنت ۱ اصل فکی از دلرکاتوس» شاعر لاتن گرفته شده ) قارمالا , کتاب بعجم 1 
ره 


ه - ووووی اع۵ (۱۵26۵127)0 : آشاره به تیش‌های شدید قلب . 
۸۵ 


سرون یست و چهارم 

پاسخش دادم : « نمیدانم که تابکی زنده خواهم ماند؛ اما بهرحال 
باز کشت من بدین مکان بدان زودی نخواهد بود که در عالم اشتیاق 
خو یش آرژوش را دارم 3 

زبرا که‌آن‌مکانی که مرا برایزیستن‌درآن بر گزیده‌اند روزبروز 
ازنقوی‌تبی‌ترمیشود " . وچنین‌مینمابد کهبغنای شومی‌متکومآمده‌است.» 

وی گفت : « آتکس را که کنهکارترین همه است می‌بینم که بد م 
چارپائی‌بسته شده‌است وبجانب آن ورطه‌ای کشانده میشود که‌در آن‌هر گز 
ان زا ان نان کی : 

حیوان قدم بقدم تندتر میرود وباز تندتر میرود , تا آشکه ویرا 
درپایبان کاریکلی خورد کند وتتشش‌را بصورتی شرم آور پاره‌پاره برجای گذارد. 

این افلاك ( ودید گان‌را بجانبآسمان‌دوخت ) مرتی‌چند بر گرد 
خویش نخواهند کشت که تو آنچه را که سخنان من بهتر ازین برایت 


۰ ف ۰ ۰ ‌ د *مه 
نمیتوانند گفت روشن تر دریافته باشی ۰ . 





- منی : هر قدرهم ژود بمیرم » زودتر ازآن که آرژو دارم نمرده‌ام - 

۲ - اشاره به شهر فلورانی - 

۳ - اشاره به کورسودوناتی ۳00۵1 00۳۵0 برادر فورزه که در ایئجا سخی‌م‌گوید 
و دئیس فرقهٌ ساسی میاهان (ز۲ع(]) فلورانی بود که داته او را عامل اصلی بدیشتی حای 
شپر خویش میشمارد . - پس از ثبمید وطرد «سفیدها» , سیامها خودشان بدودسته تقسیم شدند ؛ 
دس« کورسو> که شاملاشراف وفقرابود ودمتهٌ «روسو» که طعَهٌ مترسط (بورژوا) را شامل‌هيشد. 
+ کورسو» توطلةٌ وسیعی ترتیب داد نا رقبای خود را از میان بردارد وقدرت را بلامنازع بدست 
آورد » ولی توطنهٌ اوبمدم موفقیت انجامید ووی در حالبکه بیمار بود از شهر فرار کرد وسمت 
حومعه «سن‌سالوبا» رفت که درتردیکی آن از اسبی که برآن سوار بود فرو افتاد واس لکدی 
چند بدو زد ودرین ضمن چند تن «کاتالانی* رسدند واو را کشتند . دانته در اینجا جربان را 
عمداً صورتی دیگر قل کرده است تاشکنمجه ومرك « کورسو» را سشت‌ر نشان داده ماشد . 

«ورطه‌ای که دران خطایا را جبران نمیتوان کرد» : دوزغ . 

6 _سنی: چندان زمانی نشواهد گذشت که توخود‌شاهدو قو ع این‌پیشگو ی هاخواهی شلد . 

دی 





برجخ 

اکنون ترا یال خوش می‌گذارم 4 زرا که در این دیار ذمان 
را آرزشی سدار ادخ 4 چندانکه من با راه رقتن در کنار تو بسبار زیان 
همجنانکه گاه انشته و آزاعتیی کف انشون مروند سواری 

۱ 1 سم 
وی نیز با قدسهائی تندتر از قدمپای ما از ما دوری گرفت وعن 
ر ۳ 

باآن‌دوتن که درروی زمن سپپبدانی چنی بزرگبودند برجای‌ماندم . 

وجون وی چندان از ما دور شد که همجنانکه اندشهٌ مرا درآ 
سفع‌وم سخناش دشوار ود » دبدارش دید گان مرا دشو ار افتاد » 

شاخه‌های درجمی دنر را دربرآدر نظر بافتم که سس #مو هند بو در ند 
وصوه‌ای د گر داشتند»‌وچندانقان بادرخت تخنن فاصله تبود » زرا 3 
‌ گ 
درست در همان لحظه من بدین جانب چرخنده بودم 

در زیر این درخت کسانی ۳ دیدم که دسترا ۳ بحانب بالا کرده 
کته وان .سر کبای اتسیو کی ال ان تزوکان 
وا زاس ان حوصلمراداشتند ده سهو ده درتلاشند وبی | نکمیاسخی‌شنوند 

زان النماس زد اتکی کته کهآ یناه و ۳ علاقة 

۱ - سنی : حرقدروفتم را در کارتوبگذرانم 2 اد ان بدشتی در برزخ خواحم 

۲ - 1۳1۵0۳۲0 مصتندح » ستی اولن کب که شمشیر از تیام برسکشد . 

۳ - زع[0ععذله (مارشال‌ها) اسطلاح قدیمی ایتالیائی ؛ در ابنجا طبعاً این 
بسفهوم سران» ی از ] عدف اسر 

4 - آشاره به محیط دائره‌ای شکل حلفه‌های برزخ. که درآنها کی تا تچرخد» 


را که در فاصله‌ای دورتر از او فرار دارد نیییند . 


دا 


سر ود بیست و چهارم 





نگاه مبدارد تا بمشتر برآتس شوفشان داهن زند ؛ 
وآنگاه " چنانکه بخطای خود پی برده باشند ؛ براه خویش‌رفتند 
وما بپای‌درخت کهن که ین‌همه‌تقاضاهاواشکپارا ناپذ برفته‌میداشت‌رسیدر. 
« باه خویش روبد وبی‌تزديك شدن بگنربد. آن درخت ی که حوا 
دندان بدان فر‌ویرد بالائر ازین‌جاست وام‌فقط شاخه‌ای از آن است." » 
نمیدان که‌بود که ازمیان‌شاخه‌ها چنینمگفت؛ ومن و وبرجیلیوه 
وهاستاضیو» که این بشنیدیم‌خوش را تنگ بیکدیگر فشردیم واز جانب 
حدار دروئي از کنار درخت گذشتيم . 
صدا میگفت : « زاد گان بد تخمةٌ ابن را بیاد آرید که در عالم 
بدمستی با سینه‌های‌د و کانة خوش با «تزئو» ستیزه جستند " 
وعبربان راء که چندان مشتاق شرب بودند که «جدعون» در آن 


۱ - < درختی که حوا دندان درآن فرو برد * : درخت ممرقت خوب‌وبد . - «بالاثر 
ازین‌جا » : اشاره به «بهشت زمینی» که در بالای کوه برزشم جای دارد . - در زبر درخت قبل 
تام از اعریم» و رسولان برده شده بود ودراین‌جا نام از «حوا» برده میشودءراین نثان میدهد که 
از نظر داثه این‌دو درست تقطةٌ مقابل مکدمگرند. یمنی‌مثل سایر حلقه های برزخ. اولی نمولة 
خرب ودومی لمونةٌ بد را ارائه میدهد . 

۲ - اشاره به اسنتورها», ددانآدمی روی واس تسن افانه خدایان بونان که ون 
سرود دوازدهم دوزخ(دوز. صفحٌ ۷۲۴۳ شرح۳) بتفصیل از | لهاسخن‌رفته‌است.- ایکسیون (۲:0) 
پادشاه لایست ونان » بشاطر خدحتی که خدای خدابان کرده بود از طرف وی ه نزم خدایان 
پذیرفته شد . ولی درآنجا براثر «چش‌چرانی» شبت به هرا (بونن) زوجهةٌ خدای خدابان» مورد 
خشم «زلوس» قرار کرفت ووی اورا بچرخ ی آتکین بست وبرروی زمین‌پرتابش کرد . - این‌پادشاه 
با پری «ابر» ۸۲۵۳۲61۵6( که‌رراشجا بااملای ع۲۵1ت9ل( آمدء ) زناشولی کرد وازین ازدواج ؛ 
«ستشورها» بدید آعداف که در اشسا یمتوان « زاد گان ند تمه ايز > از آتبا باد شده است . تا 
بروایت میتولوژی ونان ۰ این سنتورها در بزم عروسی « هییودامیا » و «پیر بشوئوس» بدمتانه 
قصد تجاوز پناموی تازه عروس رأکردند و تزئوی ۲656۷5 پهلوان‌افانه‌ای * برای‌جل وگیری 
ازآ نها باابشان چنکید ومقلوشان کرد . - «سله‌های‌دو کانه» : آشاره به سینه‌آدمی وسینة اسب: 
که در ترد این ددان آدعی ری باهم وا ستخته. انسگ... 

مار 





۰ 


بردح 
هنگام که از تپهها بسوی « مادیاتو » فرود آمد » بهمراهی خویششان 
۱ 





تپذیرفت . » 

پدینطریق در طول یکی از دو کناره برآه خوش رفتیم و گوش 
بداستان شکمیرستان خطاکار که بیش ازین عواقبی چنن نا کوار بافته 
بودند فراً دادیم . 

درجاده بی آمدورفت هزارقدم پیش‌رفتيم ؛ ودرهمةٌ این‌مدت‌خاموش 
ماتدیم وهيچيكك سخنی برزبان تباوردیم . 

ونا گهان‌صدائی را شنيديم که بلرژه‌امدر آورد» و این‌صدا میگفت: 
«شما سه‌تن چنین تنپا و أندیشناك همچون ددان وحشت زده وترسان 5 
بکجا میروید ؛ » 

سربلند کردم تاآنکس‌را که سخن میگفت ببینم" . وه رک کسی 


٩‏ - آشاره به صربانی که همراه با جدعون بودند وماجرایتان در تورات آهده است 
( تورات , سفر داوران » باب حفت ) : د ... وخداوند به جدعون کفت این ده‌هزارتن زباده‌ات 
ایشان را نرد آب پیاور تا ايشان را آتجا برای نو بیازمايم وه رکه را بتو گویم این با تو برود 
ار همراه توخواعد رفت وحر که را بت و کوم این باتو نعواهد رقت - وچون قوم را تردآبآورده 
بود خداوند به جدعون کفت هکهآب را بزبان خود بنوشد چنانکه مك مینوشد او را تنب 
بگذار وهمچنین ه رکهبرزانوی خود خم‌شده پنوشد , وعدد آنانیکه دست بدهان آورده لوشدعد 
میصدنفر بود وجمیم بقیةٌ فوم برزانوی خرد خم شده آب توشدند وخداوند به‌جدعون کفت باین 
سصدنقر که مکف نوشیدند شد! را نجات هیدهم و مدبان را بدست تو تلم خواهسم تمود پی 
سای قوم بر کس بجای خود بروند ٩‏ . - < بهمراهی خوش تذیرفت » ۷۵۱16 ۵8 ؛ این 
صورتی است که درچاپ ایتالائی < الجمن داشه شناسی * امتالیا آمدم وترجمه نیز از روی حمان 
متن شده‌است , ولی در چاپ ابتالائی ۲۵۷5۳60 - 10۵026 که از چایپای معتبر کمدی المی 
است این جمله صورت 2:۲8 «۵ع قل شد, . درین صورت معن ی آن چنین میشود که «آنها 
در اختبار وی قرار نگرتتتد ۴ 

۲ - 01۳۵ ؛ این کلمه غفهوم ضمتی تتبل وخواب] لسود را نیز میدهد و جطور کلی 
بآ نهاثی کفنه میشود که هنوز جریزه تدارند وزود مترسند . 

۳ - کوندة سخن فرشتة نگاهبان حلقهٌ شدم برزخ است . 

۸۸۸ 


1 
1 ۱ 
۲ 1 
۱۳ ۳ 
۸ ۷ ۷ 
۱ 


۹۱۱ 
11 ار 





سردد بیست وچهارم 
در کوره‌ای شیشه با فلزی چنن درخشان وآتشن ند بل است 
که| نکس کهسن‌دبدم؛ ووی مسگفت 2 | کرخواهان بالاتررفتنیف 
باید که‌ازین‌جانب بچرخیده زیرا هرآ نک سکه درپی صلح است‌ازینجا 


ید بگنرد . > 
دىدار او توان سنائی را از هن ستانده نود و دق 
ِ_-‌ 7 ۳ ۰ 1 ۰ ره ۰ 81 
حکیمان خویش پناه بردم وکارآنکس‌را کردم که تنها با کمك‌شنوائی 


خود قدم برمیدارد . 

همچون نسم آردیبهشتی " کهآ کنده ازعطر کلها و گیاهان‌موزد 
وفضارا بنشان تزدییکی سپیده دم عط رآ گین میکند ؛ 

من نیزوزش نسیمی را برپیشانی خوش‌احساس کردم» ۱ ونیزلرزش 
بالهائی‌را که عطردلیذیر کسیر خدابان از آنها برمیخاست ؛ 


۱ - یعنی:آعرزش . 

۲ - یملی : درخشند کی او چنان خیره‌ام کرده بو دکه قدرت دبدار نداشتم , 

۳ - 300/02 ژهزهد ز ویرژیل و استاتیو . 

4 - دراصل : تسم ماه مه 0وع10 1 11۳۵ . ماه مه هقارن است بادوثلث آخر 
اردیبهشت وئلك اول خرداد . 

ه - اشاره بدانکه فرشته مك نشان دیگی ظ را که این‌بار علامت کناه شکمخوارگی 
است از پیشانی دانته مثرده است . بدین ثرتیب تا بدینجا شش نشان ظ پاك شده وفقط یدکی 
یافی مانده است . 

5 - 9 کسیرخدابان» «ت02تتاجته : اکیر یکه شا بروابات میتولوژی بونان در بزم 
خداباز بجای غذا بکار میرفت وهرکس که ازآن میخورد جاودانی میشد . ابن خاصیت در شراب 
خدایان («4۵ع۵ع) یز بود . البته در اینچا اشارة دانته فقط بشود این اکسر اضانه‌ای است 
و کلمهٌ «خدایان» تنها در ترحمه آمده است - 


۸۱ 





بر 
وصدائی را شنیدم که میگفت : « خوشا بحال آن مشمولین لطف 
المی که لذات ذائقهآنان را اسبر تمایلی فزون ازحد نمیکند" » 
وتنها بدان اندازه احساس کرسنگی عیکنند که باید بکنند . » 


۱ - زاعع3[ ؛ در اصل این کلمه بدین صورت لاتبنیآورده شده . - ولی 6عاصوی۲ 
مقر هعروف کمدی الهی عقده بارد که امن کلمه در ایتجا صورت ابتایائی آن عراد 
از ان است . 

۲ - اصل‌فکرازانجیل‌آمده ( انجیل متی ۰ باب پنجم ) : «... خوشا بحال گزسنگان 
وتشنگان عدالت » زیرا ایشان سدر خواهند شد » - 


9 م‌ 


طبقة هفت : هس‌پرستان 


درآخرین‌حلقة برزخ , اه و وبرژیل و استاصیوی دسنةٌ شهوترانان 
و نفی پرستان را هیبینند که در درون شمله های سوزان آتش روح خوش 
را آزا ابش کناه با عیکنند . این کیفر آ لش همان کفری است که دردوزخ 
نیز صیب احل‌لواط بود » منثهادرآ لجا صورت باران آتش داشت ودرشجا صورت 
خودآش‌را . شی‌پرستان این حلفهٌ برزخ شاهل دو طبقه‌اندکه عارنند از : 
شپوترانان طبیعی واهل لواط که در سرود بمد ازآنان خن خواهد رفت . 

در تمام طول حلقه,آ"تش موزان شمله‌ور است وبدین تریب برزخیان 
این طبقه پیوسته در درون آلش پر میبرند . اين آتش طبعاً مظهر تمابلات 
وغرالز | فشنین است که ایثالرا درروی زین بدیال لنات جسمالی کشانده‌بود. 

قممت اعظم سرود بهمحث مفصل وقامضی ازجاب «استاسیوس» اختصاس 
یافته که درآن دی اساسی وجود بشرییومنبم عواطف مختلف او ومفهوم ماده و 
جوهروماهیت وجود پس از مرافرا پرای دانته شرح میدحد؛ وبی‌آنکه اختصاما 
نامی از «ابن‌الرشد » ببرد در با فرضةٌ فلسفی معروف او بحث‌ميکند. این 
بحث که بخصوص در بار؛ تکامل جنینی ووجودی آدمی از لحظٌ اسقاد لطفه 
تا زمان مرك او ودر بارة تحول بمد از مرك وی صورت میگیرد ۰ شباهت تلم 
بااین کُفته معروف مولوی دارد که ۳ 


از جمادی مردم وئامی شم وز نعامردم « ز حیوان سرزدم 
مردم از حیوالی و آدم شدم پس‌چه کوم.چونزمردن کم‌شنم؟ 
نوت دیگر بمیرم از بشر پس برآرم از مسلايك بال ویر 
بار دیگر از مك پران شوم آنچه اندر وهم تایده آن شوم 


در بارٌ اينکه چرا اين بحث مهم در کدی الهی از زبان «استاسیوس» 
بمیان مده, وان که‌منظور اسلی دانته درین‌مورد (زر ا مسام است که شاعرتعمد و 
نظر خاصی حرین باره داشته ) کدام است » تاکنون بحثهای فراوان شدء که 
هيچيك به تیجه‌ای فطمی درسیده است . بطور کلی در کدی الهی «وی‌ژیل» 
که يك شخصیت بزرك غرمسحی است مظهر عقل اس ت که حل عشکلاترا از 
خود میطلید» وباترس که تماينده يك ممیحیکامل عبار وسژمن است ؛ مظهر 
ایبان است که حقیقت را از راء دل واحماس در اختبارآدمی میگذارد وبا عقل 


۸۹۳ 


برع 

وهمطق اه کاری ندارد . وی «استاسصوی»> ازین نظر که ىك شخصت برحسله غر 
مبحی است که درآخرکار حسحی شده ء در حقرعت حد فاصل این‌در وحعحو ی 
از تها است » یعتی ترکیبی است از عقل وعشق» وزبان ار زباتی است که دد 
آن متطق اناني احققتی که ازراه مذهب واحاسات متجلی مشود در آمشته 
است؛ وشاید نظر اصلی دانته ازیشکه او را مأمور چنین بسنی کرده این باشد 
که باید عممای زندگی را هم بامنطق وهم بااحای » بمنی بات ر کیب عقل و 
عشق حل کرد. وهیصك از این‌دو را بتنپاثی قدرت‌حل این‌مشکل تست . 





سرود بیست‌و نجم 

ساعتی فرا رسیده بود که در بالارفتن درنگ تمیبایستکرد ؛ زیرا 
که خورشید تصف‌النهار را به ور وشب رابهعقرب وا گذاشته بود" ؛ 

لاجرم » همچوآ نک س که در صورت الزام" براه خویش میرود و 
عیم‌چیز ازآ تحه برسر راه اوست از رفن بازش نمتواند داشت » 

مائیز یکی‌ازپیشاپیش دیگری پایبگنر گاهباريك نهادیم ودرطول 
یلکانی که تنگی آن بالاروند کان را ازهم جدا میکند براه افتادم؛ 

وهمچوآن لكلك‌بچه‌ای که درهوای پرواز بال گشاید ولی‌جرئت 
بیرون رفتن از آشیان نکند وبتاچار ازنو بال وپر فرود آرد ؛ 

من‌نیزدر اشتیاقپرس که پیابی‌همچون! تشی دردلم شعلسیافروخت 
وفرومینشست» چنان مسکردم که‌آن کسی که آماد گفتار باشدان کند ‏ . 

پدر مهر بانم » با نکهبس‌تندمیرفتيم خاموش نماند و گفت:« کمان 
سخن را که تا به زه کشیده‌ای بگشا .> 

چون‌این بشنیدم , بی‌نگرانی دهان گشودم وچنینآ غازسخن کردم: 


۱ مقهوم این بند ايشت که در حدود دوساعت بعد از ظهر بود . خورشید که در این 
فصل در برحج احمل» است ؛ تصف‌النهار حمل را به وج «ثور» وا گذاشته وهمن وشم را شب که 
نقطهٌ مقابل خورشید است تسبت به برج عقرب که قطةٌ مقابل پرج ور است دارد . 

۷- در اصل : « که سوزن الزام بر‌تتش فرو میرود > - 

۳- نی : دهان برای سشن گفتن میگشودم . 

4 نی حرفی را که دیبگر طافت فروخوردن آترا نداری بگو . 


شت۸ 


بردخ 
«ورآنجا کهکسی را نیازی به خوراك نیست » چگونه کسان تکیده 
توانند شد؟» 
وی گفت : « | کزبادآوری که «ملٌا کرو» چسان عمراه باهیزمی 
کهها کنر هتفه ازبای دز آفاد: اسکه نس وان ماه شک 


۲ 
تخواهد ود ؛ 


وا کشت تفش .13 و نة همراه با نک يك جر کاتشما؛تصو بر تان نز 
درا گنه‌ای‌حر کتم‌کند ۳ فولش دشوارت منما ند درنظرت اسان 


خواهد لمود ؛ 

اما ماخ اشکه اش شتا هن رو ختن هو سانش وه سک و 
بررخمت مرهم گذازد 6 

و «استاتسو» پاسخ داد : « ۱ گر حسارت آن میکنم که با حضور 

۳ 
کسی چون تو برای ایشکس رده از روی تقدیر ومشت ازلی بردازم » 
عذرخواه من این باشد که دربرابر عبل تو بای نمیتوأنم داش . 4 

قه امامت آغار 5 3 دسرم » | کراندسشهٌ توسفهوم سخنان 

20 یی : چگونه همکن است ارواح شکمپرستان در دوزخ سر ای بوئیدن 
بری موه ودست نایاقتن بدان این چنین لاغر ورلسور شده باشاد » درصورتیکه ارواح یازی به 
خوراك ددارند - 

2-۷ در میتولوژی ,بونان ۸6۵1838708 پر «انثوی» و هالتا» بود .هنگام تولدی » 
فرشتگان سهکانة زندکی عیزمی را عظپر حبات او قرار دادند و کنتت د که چون این حیزم تا 
پآخر موخته باتد عس وی پابان خواحد بافت . «ملٌا گروس» جواتی دلاور شد ومادرش برای 
ایشکه این هبزم شوژد آنرا از آتش بیرون آورد وبکناری گذاشت . ولی چون وی برادران‌خود 
را کشت ۰ مادرش چنلن مخشم آم دکه هزم را نا کهان درآتش انداخت و سوحت وباسوختن آن» 


ما گروی نژ عرد . تِ 
۳- وررزمزج وادا۷60 : ت رکب این‌دوکمه طرری است که میتوان آن را لروشن‌ینی 


آرواح‌جاود ف نز معنی کرد» ون نظري است که عورد قدول چندشن اژ مقمرین است . 


ع۸5 


صرگد بیست ژپنتحم 
۱ 
روشن خواهند بود . 
خون‌کامل. که هر گزر گپای تشنه‌اش نمینوشند» وحک آن‌غذاتی 
۲ 
را دارد که از سر سفره‌اش برعىدارند ۲ 





51 ۶ 1 2 

آن نیروئی را که ماه پیدایش جملهٌ اعضای تن آدمی میشود از 
دل هستا نده واین نرو مائشد خود خون در ر کها جر بان صاید تاسل 

۳ 
وهمحنان‌درحال | ,بدانجافرودس ید که‌از آن‌سخن‌نا گفتن 
از ابش ها تامشزا پریمزار ها مراطرف هی وروی وی دی 
4 
جریان مییاید . 
این‌دو باهم درميآميزنده واز پرتو کمال آن مکانی که این نیرو از 
سم سم 0 
آن سرچشمه کرفته , یکی از آن‌دو مفعول و دیگری فاعل میشود ‏ . 

ِ_ از شا بحث حفسلی شروع میشود که درآن دائه نظر مات خود را در دار حبات 
وجسم وروح وزند ی بس‌از م رکه نشرهح بکرده است ومفهوم آن‌در خیل بند به بتد بطورخلاصه 
توضح داده میشود . 

۲- «خون‌کامل» : لطفةٌ مرد. که در بشو اهر باخون, آميخته است؛ ولی توسط آن‌جذب 
نمیشود» وحکم غذائی‌را دازد که شورده از سرسفره بازمیگرده . 

۳ سنی 7 بطق حرد قدرت تولید حثل را که < ماب پینایش اعنای عنن آدمی 
مشود از قلب میگیرد ۲ آرا مامةً ابساد اعحای قن موجودی تازه فرار دهد , همسشانکه 
خون یدیل پشود این‌اعضاه میشود . 

6- معنی: همراه باخون بدرون بینه‌های مرد ملتفل میشود وازآ نجا برحمزن‌میرود . 
*تجاکه سخن ناکنتن ازآن‌اولی امت > : خسیتین - « ظرفی طییمی * : رحم - «خولی‌دهگر»: 
خون زن . 

70 یعنی: عفد حرد باخون زن درمبا میژد وبایروی خلاقه‌ای که از قلب مره سَطفةً 


او منتقل‌شنه » این تطفه در درون خون مشفول قمالت عیشود . 
۸-2۲ 


بردج 
وجون بدبن‌مر حله رسد بعمل عیرداژد ّ واین عمل تخست ازراه 


بگیرد ویس از آن آزراه حیات بخذیدن بدانچه این ماده 


باعف شعاد شین انیت ۶ 

ودرین‌حال ؛ نیروی فعالهٌ ان بدل به روحی چون روح نباتی‌مسشوده 
5 این تقاوت که برای این؛چنن حالتی یا است فراع ان 1 تنها 
هد اه امن 

واین روح از آن پس چنان نکو انجام وظیفه میکند که ازهمان 
هنگام بحر کت درصاً بد 


و از فدرت احساسی قفا امن اسفنحی دبای ۳1 خورداز مود 4 


س صور ۳ 


و ناه ان قدرتی را که ریت۱4 تفیت در اعضاء تن‌مسیرا کند 


بعد از ان » دسر حان ۲ ان نبروای هد ازدل صاحبت اه 


۶ 
کسترش مباید وتوسعه بیدا میکند 1 


اما هنوز درنمیتو انی بافت کد چگونه این جنین ازصورت حیوانی 





نی : تخست قمتی از خون زن توسط این نطفه منعقد هیشود نا جنین نازه 
درآن‌ی‌افکنده شود . 

۲ - متی : قروی خلاقة این نطفه بدل به روحی نبائی مشو دکه نظبرآن روحی‌است 
که نباتات را بحر کت درسآورد » بااین تفاوت که در نباتات فدرت روح بهمن‌حد محدوده‌ماند 
ودرتزد آمی رو به‌تکامل میرود » تابعداً بروح حیوانی وبعد بروح انانی بدل‌شود . 

۳ - یمتی : حکت اولهٌ جتن صورت حرکات ساده و ابندائی اسقتجها ومرجان‌ها 
را دارد ؛ وس ازین مرحله است که روح شروع بتوزیم قدرت «احای» در اعناء بدن جنین 
میکند وحوای خمسه را پدید میآورد . 

۶ 7 هی : نروی زند کی بصعورتی مستفل در رحم مادر ( که اعضای تن‌آدمی درآن 
آفریده جشوند ) شروع بابراز وجود حیکند وانانی تازه پدید میآورد . 

۸2:4۸ 


مرود لیست و بنجم 

صورتا دمی‌درما بد» زیرا این‌سئله است کها نک س که‌بسی داتاتر ازتو 
نود » در حل آن براه خطا رفت" ۰ 

چنانکه در فرضيهٌ خود وه عاقله را از روح جدا کرد : زیرا که 
هبو یه رانسات کا ی نی مرو هی 

| کنون روح خویش را برحقیقتی که روی بسوی آنندارد" بگشاء 
وبدانکه چون ساختمان مغز در جنین کامل شود . 

۱ خرسندانه روی‌بجانب این‌چنین شاهکارطسمت‌سکند 
وروحی قافن | نتم از نروی خلاقد درا زشندهن: ۱ 

وین نرو جملهٌ | ئحه را که قدرت فاعله تشخص دهد از اجزاء 
مختلف این جودیرون‌میکشد وازآ نها روحی‌واحد میسازد که‌بالاستقلال 
میزید واحساس میکند ودر خویش منمکس میشود ‏ . 


٩‏ یی : بدین ترتیب روح نباتی بدل بروح حیوانی‌میشود . اما حنوژاین بحت‌محتاج 
توضیح بیتری است تامعلوم شود که مرحلاٌ بمدی تکامل این روح حیوانی بروح انمانی‌چگونه 
صورت میگیرد ۰-۰« آن‌کس که یی داناتر از تو بود ‏ , آشاد به این الرشد ( باسپانیائی 
8 - بابتالباثی ۸۷۵۶۲06۵ ) طیب وفیاموف بزرلك عرب که درفرن شلم هجری 
( قرن دوازدهم میلادی ) در اندلی (اسیائیا) میزیبت و شرح او بر فلفةٌ ارسطو در همه اروپا 
شهرت وسندیت داشت . بمدها دانشگاه بارس ودربار واتکان عقاید وبرا «مادی» تشخیص دادند 
وازندرس آن جلوگیری کردئد. 

۲ - عتیده آين الرشد این بود که قوه عتفکره و عاقلاً ادانی عربوط بروح اویست . 
زیرا که برای هريك از حوای ما مر کزی در بدن هت » در صوریکه برای هوش مر کزی 





تیتوان بافت . - در این‌جا داخنه از زبان استاتمیو این نظربه را مردود هیشمارد - 

۳ - یمنی : این حقیقتی که من اکنون بیان میکنم . 

۶ - مرج ۲و0 0[ : خداو ند , 

- آشاره بروح ضقتی که وروح عاقله که پیش ازآن در این جنین نوده است . 

٩‏ - یمنی: این پرری خلافه » ررح تبأتی ودوح حیواتی‌را از اجرا» جنن بیرون 
هیکشد وبلخود و وا این‌ث رکب روح خاص آدمی را ید ید میور دکه خود تجلی گاه 


خویشتن است . 
۸۹۹ 








۰ 


+ با و .ی مر 

رآ ایک سانش کت ار رازن ور هرا 
درنظ رآور که چون باشیرة رز درآمیزد بدل بشراب شود ؛ 

وچون"لا کزیس» کلاف خویش‌را بأأخر رساند» روح از جسم جدا 
مشود وهرا نجه را ازوجود آدمی که انائی وخدایی است صورتی مالقوه 
باخویش میبرد ۰ 

ودرین‌حال جمله دیگر قوای| دمی ازکار بازمیمانند . اما درعوض 
حافظه وهوش‌وارادةاو دراین‌صورت مجردخود ازدوران دشر فعالترمشود» 

وروح ؛ یدرتگی خودبخود بیکی از دو کرانه فرود مبافتد ؛ ودر 
ما دای تن با رای کسوامیی کتامی راز اس + 

وچون در عکانی ععین مقام گرفت : قدرت اخباری آن پیر‌آمونش 
را در زيرسلطهٌ خوش‌مبگیرد. بهمااصورت‌وهمان اندازه که‌درمورداعای 
ژندٌ او چنن و ۱ 

وهمحنانکه فناچون از بخارآب اشباع شود برأثر انعکاس آشعه‌ای 


که دان تابد بدل برنگهای فوس وفزح میشود ؛ 

معنی : همسنادکه گرمی شورشد باشیرء تاش درمآمیزد وثراب را بل ید مىا ورو :۱ 
ان قوٌ مد رکه نیز چون باروح باتی درآميزد روح انانی را ابجاد میکند . 

۲ - یمتی : چون عمرآدعی باخر رسد ( در بارء لا کزیس و کلاف عس رجوع شود 
به‌سرودیست‌ویکم این کناب صفحل ۸« شرح٩)‏ جس بیجان بر جای میماندوروح که از آن‌جدا شده 
است صورت مجرد بدا میکند وفقطآتجه را که درآن چتبهً معنوی داشته‌است همراه میبرد . 

۳ - «یکی‌ازد و کرانه» : اثاره ساحل رود اگرونته (درزخ): وماحل رود « توءرء » 
( برزخ وبهعت ) «باراء خوش آشنا میشود » : نی بی‌میبر دکه دوزخی است يا بپهنی . 

6- قدرت‌اخاریع 1۱۳10۳۵۵۷۷ 17 12 یمنی آن‌نیروتی که اسای هستیآدمی‌است 
رفبلا دریتدچهاردهم این سرود ( رجوع‌شود صفح ۸٩۷‏ اشرح۳) ازآن سشن رفته‌است . مقصود 
ابشت که همچنانکه پیش از ایساد تطفه وجنین, این نیرو «بالقوم» شکل ونر کیببندة کسی را 
که بابد بوجود آبد در خود مستتر داشت ووجود ویرا بدان قالب بی‌ریزی کرده بو درنجادز 
این نیرو وجود مجردی وا که بابد سورت قالبی برای روح‌درآبع یی دیزی میکند . 


٩۹ ۰۰ 





هرد بات و بندم 


فضائی نیز که د پیرامون دوح دا فرا گرفته . بداتشکلی درس ید که 
روح با نروی خود بد‌ید آ ورده آتت در 

وهمچوآن شمله که درهمه‌جا پیرو آتش است » این‌شکل تازه نیز 
حمدجا از روح تبعیت میکند . 

وچون‌بینائی‌خودرا ازاینر اه بدست میآورد خود «شبح» نام میگیرد 
ویس جملهةٌ حوای خوش را ترتیب میدهد تا نویت بحس بینائی رسد" 

بدین‌طریق است کها سخن عيگوئيم ومیخندیم» ومدیتطریقاست 
که اشك میربزيم و آه هائی را که در این کوهستان میتواتی شنید از 
سینه برمیاًورم » 

ویرحب آنکه تمایلات با احساسات مختلف‌بما رویآرند, روسما 
بحالی‌متناسب باهربيك از | نان درمیا بده وایشست توجیهآ نجه تر ابشگفتی 


اورده اشتزخ 


درین‌هنگام ما مفش‌کننحه کاد حلقهٌآ خرن " رسده وست‌راست 


۲ ۱ 1 
چرخیده بودیم» ومهمی دیگر در برابر خویش داشتیم 
۱ - یعنی : همان طورکه هوای آ کتده از بخارآب براثرتایش اشعةٌ خورشید رنگهای 
اه فضائی که مس از مرك او برامون روحش شرا کرفنه 
نیز درممرض‌تفونخصاتص‌ومدرکات این دوح فسرار میگیرد وآنها را بنهوی منمکی میکند که از 
ترکیب آنها حاله‌ی از این خائص پیرامون آن روح را فرا میگیرد . 
۲ - یعثی : چون درین حال امن دودح خود قابل رت یت وفقط از وضم فضای 
اطراف آن بوجوش بی متوان برد » مدین جهبت ]را «شیح» با سایه عستاهند (هطصصه) ۳ ا 
رقتیکه تدریجاً ررح خود حوای خاصاٌ خوش را متشکل کنده واستفلال ,نابد . که سابه که در 
اشسا اتف صورت لانن آن ماد ) هفهوم دضم طاهری را دارد که مو مد نظر 
داثه است . 
۳ -- یعنی : بدان‌مهل که‌برزخیانحافحفتم ( آخرین‌طبقة‌برزخ ) درآن کفاره می‌بینند. 
حسب اشاره به‌بارنکی راد ووشع خر تال آ ن که طی‌آن ستازم هشاری فراران سیخ 


۱ 


سس 
در اشجا جدار صخره شعلههائی تاواگوار سا برون ماقکند و 


۱ 
عبر آند 


لاجرم.مارا ضروربود که ك پيكازجانب بیحقاظحلقه ‏ برام‌خویش 
رویم» چنانکه من دراین‌سو 9 ب‌داشتم و ی کل اکن 

راهنمای‌من گفت:«در تتجانا ید گفوت کانرا سختعتانیر کشند 
زیرا که باسانی خطا توانن کرد .» 

آ نگاه شندم که درسان لت 4سا رن سرود ۲6۷8 6عمطنجوی 
010۳08 را همیخواندند" , و این مرا وا داشت که روی بگردانم ؛ 

وارواحی را دیدم که‌درمبان شعلبها روان بودند ؛ لاجرم شدمهای 
خویش وایشان تکرستم ودینه را گاه بدین‌سو و گاه بدانو دوختم . 
فان سوم انش که اکن چا بای دنت 


سم 


که : همممجوه» مهد ی ۲۷ بو آ نگاه از تو داصدائی | هسته‌تر سرودرا 


از سر عیگرفتند . 


۰ - این شعله ها از نظی نمثئلی حظبر تمابلات شپوانی هتند که پبوسته آدمی 
را در خود مبگدازه و از لظر تمقیلی مظهر کف تقمند که هوسهای جسماتی را تعن فا تن 
با از هیان برمیدارد . 

۷ - یعنی : ار طرف خارجی حلقه که مشرف 4 ترسکاد انتت ۱ 

۳ - یمئی :بایدمراقب بود که نظر خطا نکند و گرنه خطر مقوط درکار است . 

- جملهٌ لائینی » بممای « ای خداءندی که حداعلای مخشندکی را داری * ۰ این 
جبله مطلم سرود مذعبیکانوليك است که صبح روزهای شنبه خوانده میشود ودرآن از خداوند 
تقاضا خده است که بند گانش را از هواجس جسانی وشهوات نف همون دارد . آمروزه این دعا 
با قدری تغییر شبت بزمان دانته . بااین جماه شروع هیشود : 

۵ ۳۵۶۵۲۱8۵ 5171۳۲۵۸86 
جملهٌ لاتینی» بمعنی : « مسردی را نشناخته‌ام » . امن جمله‌ایست که درانجیل از 
قیه در صفحن ه ٩‏ 


۰ 





صروذ لیمت شنحم 





و جون اواز عقدس را مابان مرساندند 6 دو باره‌با نك برعبد‌اشتند 
که : « دبانا در جنگل ماند و «الیجه» را که گرفتار زهر زهره شده‌بود 
در ۱ 
ازآن براند ». 
آنگاه ازنو به سرود خوانی میپرداختند واین‌بار درپایان‌سرود نام 
از زنان وشوهررآنی میمردند که جنانکه لازمه با کدامانی وهسری‌است 6 
و 
ویندارم که اینان درهمهٌ آن مدت کهدرآتش میکدازند,بیمیشسان 
یه از صلح ٩۰۲‏ 
زبان مریم بجبرئیل که مد آبتتی او را بوی میدحد کفته میشود: ودرآن مریم اظهار هیدارد 
که چون هنوز مردی باارردبك‌شد چگونه چنن چیزی امان‌یذبر است ؟ اين مثا لکه‌مربوط 
برابطةٌ جنسی است . بمناسبت آن آورده شده که این صرود به اضس پرستان وشهونرانان مربوط 
است . اسل جمله از انحل کرفته شده ( انجیل لوفا ؛ باب اول ) <... فرشته بدو گت ای 
مریم ترسان مباش زبرا که نزد خدا سمت بافته‌ای وابنك حامله شده پسری خواهی زائید واو 
را عمی خواهی‌تاهید - ... هریم بفرشته کت این چکودسیشود وحال آ نکه حردیرا. شناختهام . 
فرشته در جوآب وی گفت روح‌القدس برتو خواهد امد . > 
۱ - مثل ساير س‌ودها » در این‌جا یز نك تمونةٌ مذحبی ريك نمونه از میتولوژی 
با تارب پونان وروم بدبال هم آورده شده است ۰ < دیاتا » صع1ظ ( به بودانی آرتمیی 
ونطه۸۳ ) دختر خدای خدایان ورپةالشوع شعاربود که سو کند خورده بود تا خرعس دوشبره 
بماتد, وتدیمه‌های اون که حمه پربان ژبائی بودلد میبایست همیشه از مردان حوری گر نخد ۰ 
اجه و۳11 ( به لایلی هلیس ۲۲۵11686 ؛ در اصل بونای‌کالستر ۵ 6) دختر بادشاه 
آرکادبا . پری زبائی از ندبمه های امن دية الئوع بود که بکروز خدای خدابان ( پدر 
«دیانا»)اورا درجشگل خفتمدید وخودصورت یکی از دبوان جنگل درآعف واو را عافلگیر کرد و 
باوی درآمیخت . جندی بعد » بکروز که « دیانا » و بربان او بر‌عنه شده بودلد تا برهه 
آب تتی برودخانه‌ای. رولد » «دباتا» ازیرآهد کی شکم این,رعیدربافت که دی سو گنه دوش ز کی 
خودرا هقض کرده امیت واورا باتبرعا بکثت . خدای خدابان وی را با سمان برد وشدیل بهیکی 
ازاختران مجموعةٌ هفت‌برادران (دبباً کبر بابنات‌النعش ) کرد . - «زهره» ( به‌بوبایی آفرودیته 
6 - به لائنی ونوی ۷6۲8 - به‌ایتالیائید ره ۷۵۵۵۲۵ ) ربةالنوع عحخق و 
هوس .. « زهرزهیء » * تمابلات شهوانی . 
۹*۰۵ 
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برد 
منناو با بخواندن سرود مشغولند » زیرا که باایین چنین داروها وبا چنین 


که باید زخم آنها التيام بابد . > 


۱- یعتی : بابد گناهاتشان را بدیصورت کفاره دهند تابهشتی شوند. 


۶ یم 
۳ 
4 
سروو مسبت و 


۵۶ ه 
طبقة هفتم : هس‌پرستان 

داخه ووبرژیل واستاسیوس همچنان در کتار پاریکی که از شملدهای 
آش حسون است براه خود میروند . ایشموقم ترديك غروب روز سه‌شنبةٌ هفتة 
عید باك است . 

درین داه پیمالی ؛ ابشان بدستمای دوم از نفی‌پر مان برمیخور لد که از 
جاب روبرو بوی ایشان یایند , وهنگام برخورد با دستةٌاول ازبرزخیان این 
حلقه که در جهت حرکت دانته وهمراهاش درحرکتند . باآنها بگرمی‌بوسه‌ای 
بنشان محبت‌وسقا ردوبدل میکنند و بعد براه خود میروند . این دسته که مثل 
دستكٌ اول درفدام ممیر خویش در درون شمله‌های آش روانند, دستهٌ اهل لواطند 
که گناه افراد آت نوع خاسی از گناء شهوترالی را شامل میشود » و این 
«صافعة» این‌دودسته درینجا شان تبری اشان ازآلایش بوسهحای ایا کی‌است که 
در دوی ژمی رد ول کرده‌اند. 


۹ 


۳ ۵ ۵ 
مر ود بست ورسسم 


بداین سان»یکی باهش دیگری در کتارء حلقه هیرفتیم؛ و استاد 
یکدل بکرات بمن میگفت که : « هش دار وآنچه را که گویم 
سرسری مگین > . 

خورشید برشانهة راست من میتافت وبا اشعةٌ خود زمینهُ لاجوردین 
افق عغرب را پکسره سپید مینکرد ؛ 

ومن با سای خوش‌شعلمرا رنگی فرمزتراز | نسه فافرت شادم ۱ 
وسبار ارواح را دیدم که در حين رفتن بدین نکته توح خاص داشتند , 


واین باعث‌آمد که در باره من بایکد کر بسخن پرداختند وچنین 
آغاز کردند ظ ان کی را بظاعر کالیدی دا شش ‌ 

آنگاه تنی‌چند از آ نان تا آن حد که مقدورشان بود بمن نزديك 
شدند .آما همچنان مراقب بودند که پاازهعلههایآتش بیرون‌تگذارند . 


۱- یمنی غروب نزديك بود . 

۲- اشاره ندانکه تملةآتش در نور خورشید کرتك‌تر ازآنچه هت مینمابد , ولی 
درآن‌جا که داشه استاده عیکل او مانم تابش نورخورشید شده وبدین نرئیب در عحلی که وی 
ماه برزعن اتداخته است له آش قرمزتر نظر حیرصد . 

۳- 1۱03210 6۵20 یی : جم یکه هلیدی از جم وافعیآدمی پیش‌یست» زیرا 
که وزن وگوشت ویوست تلبارد ونور ازآن مکنرد ۰ 

۶- یی کوش داشتند که همجنان بتسمل عذاب خود مشفرل باشند تا زودتر 
دوران آن بر رسد . در سای حلقههای برزخ نیز ارواح برزخی همین توجهرا دارند - 


ه 


سرود لیست دسشم 

۱ تو که » که ازروی کند روی » بلکه شاید برای ادای احترام در 
دنبال همرهانت ره میسیری » به من که در میان عطش و آتش میسوزم 
پاسخ گوی » 

وتنها نه منم که در آرزوی این پاسخ توام,بلک‌جملهٌاینان که‌ینی 
بش از آن حد که هندو وحبشی‌تعنهةآب‌خنك باشند » تشه گفتارتواند . 

بما بگوی که چگونه از خوش حائلی در برابر نور خورشید 
ساخته‌ای » در حالبکه تنها آن کس چنن میتواند کردکه هنوز در دام 
مرک نیفتاده باشد . > 

یکی از نان بامن چنن کفت ؛ و من دهان کشودم تا خویشتن را 
بشناسانم » اما درین‌هنگام امری تازه توجه مرا بخویشس خواند؛ 

زبرا که از مبان جادءٌ گداخته, کسانی بدیدار ابنان هیآمدن د که 
مرا مجذوب تماشای خویش کردند. 

این ارواح را از دوجانب دیدم که باشتاب بسیار وبی‌آنکه برجای 
استند, روی بکد گر را میبوسیدند و ازین جشن کوتاه سی خرسند 
منمودند ؛ 

وچنان مبکردند که مورچگان , درآن هنگام که بصورت صفوفی 
تبره در حر کتند با مالمدن شاخکهای خود بسکدیگی میکنند » تا شاید 
در بارهٌ راه وسر‌نوشت خود آزهم جوا شوند . 

وچون این برخورد دوستانة بپابان رسید , پیش ازآنکه نخستین 

قدمهای ابشان دورتر از آنشان برده باشد , هربك ازآغان با بانگی بلند 


0 این تییه طبعاً مربوط بکرمی سرزمین‌های حبشه وهندوستان است 
۹ 





برد 

کهاوزا از ععتی هش شود تا شاوی حافت: 
تازهآ مد گان میب‌گفتند : « سدوم و.عموره ۶ ؛ وآن دیگران باتك 
میزدند که : « پاسیفه بدرون ماده گاو رفت اکام از گاو وحشی‌بر گدرد !» 
آنگاه , همجودرناها که‌دسته‌ای بجان بکوهستان #ریفه» ودسته‌ای 





دیگی بوی شنها بپر‌واز میآیند . تا اینان از بخ وآنان از خورشید 
بگریزنه؟ 6 

دسته‌ای ازین ارواح براه خود میرفتند ودسته‌ای دمگر بجای آنان 
میآمدند, و اینان گربه کنان‌سرودهای نخستن‌خو ش وف ر بادهائی‌را که بهتر 
با اخوالفاتسار کار نید تشک فگند, 


2-۱ 900009 (سدوم) و 2۵7007۲7۵) (عموره) دوشهر باستانی قلطن که چنانکه 
درتورات آمده , مردم آن بحد افراط احل لواط بودئد و عاقت نیز خداوند بهمن جرم باران 
آتش برسرشان قرو بارید وهردوشهر را با ساکداش خاکت رکرد . لك پاب از نورات ( سفر 
پیدایش , باب نوزدهم ) تماعاً پثرح این ماجرا اختصاص بافته ودر «دوزخ» نیز قبلا ذ کرآن 
پسان آهده است ( دوزخ صفحه ۰۷۳۶ شرح ه ) . نایراین این دسته از برزخیان ۰ دستهٌ 
اهل لواطد که چون پش از مرك توبه کردماند بخلاف «مکاران دوزخی خود ( رجوع شود 
به سرودهای ۱۵ و۱ دوزخ ) دد مشتجا آهدهاته ولی متّل همان‌ها باآ تس عذاب عبنند . 

۲- ]۳863 ( در اصل بونانی ۳۵۵۱0۵6 ) در متولوژی بونان زن «منوی* بادشاه 
جیوه کرت بود که برای آقکه بك کاروحشیرا مه همخوابگی‌باخود وادارد , گاو ماده‌ای ازچوب 
ساخت وخود بدرون آن رفت وبدین ترتیب کار وحشی را بخویش خواند . محصول این‌تزدیکی» 
«منوناوروی» بود که دانته او را در سررد دوازدهم دوزخ پاسدارطبقةٌ هقتم‌دوزخ‌خویش کرده 
است (دوزخ: صفحهٌ ۱۲۳۸ شرح4 ) . 

۳- 56۵ ( یونانی 896 ) تام کوهستات ی که بونانیان آنرا در منتها الیه شمالی 
ارو یا وتزديك سناطق قطبی قرار میدادند ویعتر جنبهٌ خیالی دارد . - «شن‌ها» :؛ محعاری گرم 
افریفا .- اشارة این‌شد به مپاجرت تابتانی وزمستانی پرندکان از نواحی مردسیر به تواحی 
گرمتین وبالعمکس است - ِ 

)- آشاره به ق کر نمونه‌های تقوی و فاد ازطرف این ارواح , که قبلا ازان سخن 
رفته است - 


و 


سر ود یهت ومد 

وهمان آزواح ی که پیش ازآن‌بامن بئوال برخاسته بودند» دوباره 
بمن نزديك شدند وبادقت سبار گوش فرا دادند . 

ومن؛ که تاآن دم ده باز شاهد اشتاقغان مه بودم ؛ چنن آغاز 
سخن کردم 2 ای ارواحی که یقنن دازمد روری ازروژها از صلح جاو ید 
برخوردار خواهد.شد : ۱ 
همان حون ونی اصلی بل سحاً آورده‌ام ۱ 

ازین راء بالا میروم تا مگر از کور باطنی خلاص شوم ؛ درآن بالا 

۷ مس سیم سم 

بائوئی است که آن بر کت را که در برنو آن تن خاکی خویش را 
بدتیای شما آورده‌ام شامل حال من خواهد کرد . . 

وکاش که هرچه زودتر بزر کترین آرزوی شمابرآورده شود و آن 
آسمان یکه! کنده از عشق است وف راخترین جملةٌ آسمانپاست شمارا 
خایگاه آید" ۰ 
سن مگوئی که شما چه ک‌انید واین کدام جمم است که چنین در مشت 
سر شما براه خویش میرود )٩‏ 

آن کوه‌نشین روستأئی‌مردم کر که پای‌مشپر میگذارد بیش‌از آن 

اسیر پربشانی نمیشود ومبپوتانهتر از آن با خاموشی تمینگرد 

۰ - برخی ازمفسرین این‌اشاره را عربوط به بئاتربس دانسته و برخی نیز آنرا عربوط 
به مرم» شمردماله ۱ ۳ 

۲ - آشاره به آخرین‌طبةٌ بهدت (0هجزج۳) که وسیمترین افلاك است ودرآن‌هرچه 
مت عشق است , دراه وصول برحله عشق‌جاوید وبا ۳ برای کسانی | رزو میکن که درزند کی 


اسین عشن های آ لوده بودها ئد ۰ 
۳ 





برد 

که هربك.آزین‌ارواح بشنیدن سخنان من چنین کردند ؛ آماچون 
آبتان از حال هت که کوتاه زمانی سمش دردلهای بزر گوار تمسیاید 
رون ۳۹ 6 

ان روحی که در اغاز زبان برسش کشوده بود » رشتَهٌ سخن باز 
کرفت و گفت: «چه کبختی. که بی‌ایآ نکهآمرزیده بمیری درپی‌تجر به 
اندوختن دحا آمده‌ای ۱» 

آن کان که همراء با ما تسایند , اهل آن ناهن که قصر 

۱ 
فاتح را لقب لد داد 

از ین‌روست که بر اه‌خوش‌میروند وفر باداستو‌ما»" پزهکفتن وخود 

آتش میافزایند . 
1 

گناه ما گناهی بود که باجثر مخالف ماصورت نرفت آما جون 
در ارتکاب ان قانون بشری را رعایت نکردیم و همچون حدان تنها بدنبال 
شهوترآنی خوش رفتیم » 

ازیترو » گام جدائی از ان‌دسته » برای ثرمنده کردن خود تام 

۱ <- ژول سزار سردارود بکاتور ممروف روسم, » در جوانی همضوابه نکوهدی 
ع۳۲۱6۵60 پادشاه 81718 بود که به عشقبازی با بمران خوبروی شهرت داشت . 
مردم روم آزاین سایقهٌ سز ارآ گاه‌بودند بدمن جهت روزی که وی از کي از یدانهای حنك 
برم باز میگشت , در خیابان‌های روم ارایةٌ جنگی او را در میان گرفتند و فرباد ژدند « زنده 
اد ملکه ۱ » ( اشاره بروابط جنسی او با پادشاه بی‌نی‌نیا» ) . 

۲ - یمنی : مامرتکیین گناه زنا بودیم , ند لواط . این‌جسله دراصل پدیتصورت آمده؛ 
0 ۷ ۳۵06۵۱۵0 ۳09۷۲0 . «هرمافرودت‌ها» درافانهٌ خدابان بونان , دسته‌ای 
از ندیمان وندیمه های زحره ربةاللوع عشق بودند که بتنباثی هم مرد وهم زن بودند واکنون‌م 
آين لب مکسانی داده مشود که این صفت را داشته باشند . دراین‌جا مراد ازین کمه: در کثارهم 





آوردن درجنی تالف است . 
۹ 


سرون بیست وششم 
آتزنی رامیبریم که در درون قالب چوبین حیوانی شکلی ددصفتی کرد" . 
اکنون دربافت ی که ما چه کردم وچان گناکارشدیم‌وشاید که 
میشواهی تام مارا نیز بدانی» امامن ته وقت گفتنش‌را دارمونه امکان| فرا - 
ولی در یار آنجه مربوط بشخص من است » بارضای تمام میل ترا 
گردن مینهم : من « کویدو کوینیتسلی» " هستمبوا کنون مشفول تصفة 
خویشتنم » زیر که پیش از فرارسیدن ساعت واپسن توبه کردم . » 
چون این شنبدم » بپمان‌حالت دچار آمدم که در دوران اسرد گی 
«لیکورکو» آن دوپسر در بازدید مادرشان یافتند » اما نا کهان دست از 


ابراز شور وشگفتی بداشتم » 

_ِ : ۹5 : : 

زیرا که پدر خود وبدرآن کان دگر را که هتر از من اشمار 
عاشقانةٌ شرین واراسته سروده بودقد شندم که خوش را نام مسرد ؛ 

وبیآ نکه‌سخنی بشنوم با بگویم دیرزمانی‌غرق‌دراندیشه پیش رفتم 

۲ ب ۰ سع ۳۹۹ ب »و ۰ ۶ 

وبدونگربستم ۲ آما شمله | تش از تردمکی ستمری وی دازم داشت ۴ 

4 اشاره به‌ماسقائه (رجوع شود به صفحه ٩۱۲‏ »شرح۲ ( ۱ 

۲ - ناه قامننا0 20100 نجیب زاده‌ای از داح « بولوتا» بود که بن سالهای 
۰ نز ۱۲۰ متو لد شد و در ۱۲۷ در تبسد وقات ماقت . وی شت از نکب شاعرانه 
دکوتونه‌دارتنو» که ازاودرهمن سر ودسخی‌خواهد رفت‌بیروی کرد. رلی نا خود عکتب مستقلی 
درشمر مدید آ ورد که دیش‌دز مد مکش‌شاعرانة دانته ود ودانته در «کندی‌الهی» واضیات» و[ تن 
فصاحت > خود چندین‌بار پا سایش از او باد میکند . 

ب - «استاسیوس» در «بائیس> خود ( کتاب‌یتجی) هل عیکند که 01176115 .1 بادشاه 
«تمّا» در بودان زنی را بنام »2اووژهح و13 ( بابتالائی 181316 ) که نگهیان فرزنه او 
بود . بجرم سهل‌انگاری در مراقبت این کرو که منجر بمرگ او در کهواره برائر نیش یك افعی 
شده بود » محکوم بمرك کرد» ودر این موقم درپسر این زن مادرشان را دیدقد وبااو وداع موش 
و کرعی کردند . 

سم اشاره بة «کوبد و گوشتلی» که داشه او را سمرشد واستاد ود وسایر بروان 


مکتب شمری نو میشمارد . 
۹۵ 





برد 
را شول کفته های ماراوامىدارد » خویش را درمورد وی هادة هر حدصی 





واو بمن گفت : « سخنان تو اثری چنان روشن ونافذ در ضمیر من 


۰ 


مینپند که حتی «لته» "را نیز بارای ستردن با تیره کردن آن نیست . 
اما | گرکلمات تو براستی مرا سو گند صفا توانشد بود ۰ درین 
صورت بمن بگوی که برای چه توبا زبان و نگاه خویش‌چنین اخلاصی 
بسن آبراز میداری ؟ > 
ومن بدو گفتم : «بخاطر سخنان‌تفزشما چنین‌مبکنم, که تاآن‌زمان 
که شیوء کنونی برجای ماند , حتی مر کب آنبا نیز مردمان را عزسز 


۲ 
خواهد بود ِِ 


کفت : « برادر ؛ ایشک سکه‌شانت میدهم ( وانگشت بسوی روحی 
که در برابر وی بود دراز کرد ) زبان مادری را اهنکرع شا هیر 
از من بود . 

وی در اشعار عاشقانه وشرهای رمان‌ها * » از همه سر بود ؛ بگذار 


۱ - 160۵ , رود فرآموشی که دانته در سرود بیست وهشتم برزخ بدان عیرمد (رجرع 
شود به سرود آخر دوزخ ) . 

۲ - یی : مردمان تاوقتیکه دوستدار این شوه اوَءٌ شاعری باشند نه‌فقط باشعارتو» 
بلکه به مر کبی که این اشعار باآن توشته شد. نز علاقمند خواهند بود . 

۳ - یی : بش از من در بنیاد نهادن این زبان شاعرانه کوشید . 

4 - ۲0۳0۵۳21 ۵1 0۲۵26 , اشاره بزبان (آ۵ , که از شعب زبان فراتنه است 
ودر زمان دانته برای نوشتن نثر بکار عبرفت . دلانك‌فلو» معقد است که مراد از این کلمه 
ژبان قدیمی ۵ است که دران صفت ۳۳۵9۵ علی‌الاطلاق شامل انواع نثر وداساتهای 
مدظوم ءیشد » وعتوان «شمر» فقط به ترانه‌ها وسرودها اختصاس داشت . 

۶ 


سرود لیست شم 


سبکمغزان ی که‌آن « لموزی » دا بر وی سس کر بنماند: هرچه خواهند 
پکوبند . ۱ 


اینان را سشتر روی بانب جنحال‌است تا حشقت , ولاجرم بش 
ازآن که کوش به عثر با منطق فرا داده باشند در حفظ عقاید خوش 
لجاح ممورز ند . 

پیش ازین بسیار کسان در بارة « کویتونه* " چنین کردنده وبخاطر 
شابعات وتنپا بدین خاطر» ویرا ارزشی نهادند , تا نزمان کهحقیقت پرده 
از روی دبگران برداشت وییروز شد " . 

کنون | گر نو بخاطر منزلتی‌بی‌بزرگی اجازت رفتن بدان‌صومعه 
را بافته‌ای که مسبحش رهبان است *؛ 

از جانب من » آن اندازه از ۲۵۵46۲ ۳۸16۲ را که درین‌ها برای‌ها 

ساکنان این‌جهان, که درآ نبدب‌گراعکان کناه کردتمان‌نست؛ ضرورتواند 


۱- لموزیاهع۲ ( به‌فرانمه لموژ دعوحصرزی1 ) - اذاره بمردی سامژمرردوبودتی 
[(0۵6ظ 80 62۱۳۵۱01۲ که در تاحیهُ «لمرزن» دراپرووتس» فراسه حتولد شده بود ودرحدود 
۶۰ مرد ویزبان « پرووشاله » شمرمیگفت» وبکی از مشهورترین خوانند گن دوره گرد 
( رجنموداجدمی ) فرن سیزدهم بود.داته قلا در کاب ۳109۲6266 ۱۷18۵۲55 06 خود 
نظریةً موافق‌نری در بارة آو ابراز داشته است . 

۲ - 40۲6 [۵:» ۰ شاعری از احالی «آرشوه که در حدود ۱۷۲۶ متوله شه ودر 
۶ مرد . وی نت ازمکتب ادبی ایروونسی» پیروی میکرد » رلی بمد خود مکتب‌شمری 
خاصی پدیدآورد که درآن حبلحت فلفی ومیاسی و اشلاقی ومذهبی را با کفت‌گوهای عاشقانه 
درآمیخته بود . داحه همهجا بت بوی نظری مضالف ابراز داشته است . 

۳ - اسل این جمله صورتی بسیار «بهم دارد . « حووت » داتثه شناس ععاصر فرانوی 
درتقیر آن مینوسه که : شابد بتوان اببن شعر را بدینصورت یز معنی کرد : « تاانکه عده 
بشتری از مردم بحفیقت می بردند > . اصل جمله ايشت : 

مومورعم لتاذم ی ۷۵۲ ۱۱ ۷۱9۵۵۵ 13۵ عطم ظ1۱ 
۶ ات آغازه به بهشت, که مسیح بز رکهآن است . 
۷ 








برد 
بود » در پیشگاهش ترآ : ,ِ# 
چون این‌بگفت , بیگمان برایآنکه جای خویش را بکسی کر 
که درتزدیگی اووود داده باشد, همسوآن ماهی که درون آب رود » در 


سم 


صان افتن نایدید شد : 


بدان کس که وی به نش نموده بود اند کی تردیکتر شدم و 
که مه ۰ 1 ۶ سّ 1 - ی 
بدو گفتم شووی دروم ا ماد استقبالی برشور از نام او از 
ووی بیآنکه مرا بتکرار خواعش وادارد" چنین آغاز کرد" : 


دوع 60۳۸۵۵ ۷۵۵۱۲۵ 19((طه" هه 10 > 

۷۲۵۶ و ۴۵۱۱1 خه عومیاج فصد مد ناعز ت60 
: فداصت ۲2۲ 6 ماع او :۲۱۸مص۳گ ۲اه تا6] 
وه 2( ۷۵ ۲۵۵ نعجهع 

۵ع1 مععووع تاو روز 10 وهعنادز ۷۵ 6 

۲ ۵۵11 0۵۲ ۳۵6 ۲۵2 وتظ 

دوصز(ممع» 1۳ 0۵ مد زد مدمه ۲۵۵ 006 

د ؛ ۲مامق مه 06 ووره۱ ۵ ۲۵۵ مطده5۵۲ 





٩‏ - ائار‌برود معروف مذهبی‌هصسی «ای‌پدرهاکه درآسمانی ...> . - «آن انداژه 
که برای ماضرور است > اشارم بداتکه خواندن قمت آخر این سرود ضرور تست , زبراکه 
درآن اژ جاب مریم روی زمی از خداوند تقاضا میشود کهآ تانرا از وسوسهٌ تفس باز دارد 
(هوم‌تاعنجه؟ دح وععن‌هز ومد 8 21)وارراح کمچرن مرده‌اتد ازوسوسه تفس بر کنارند» 
احتاج بدمن تقاضا تدارند . 

۲ - این روح از مردی است نام (نطعظ )۸1 ( باحالیالی آرن‌الدردایلر 
0لاعتحدظ 0ادمتم ) که از غمرای نحهٌ دوم فرن دوازدهم برد و به زبان < پرووشاله » 
شص میگفت شصر ار خیلی یشجده رسجم بود و غالیاً صورت بندهای شش مسراعی(مسدس) 
داشت» وچنانکه محقفن‌غالاً مینوسند این ابرازنرستایش آمیزداته درکمدیالهی خبلیبشتر 
شهرت ا و كمك کرده تا تمام اشعار ی که ار خودشی باقی مانده است . 

۳ - عاصمصه11067 متی : از روی حفل . 

۰ - این هشت حصرع » بزیان «00» معتی زبان مرووتصی (۳۳۵۷6۵2۵16) که زبان 
شاعرانهٌ فل از داته برد ( واگر « کمدی‌الهی» ده بزبان «نستانی» سروده نشده بود باحتمال 
فوی این زیان زبان رسمی ادیات اشالا هشد ) سروده شده , این زبان نمی قرائه ونیمی 

بیه در صفحاً هد 
۵۸ 


سر ای یست وتشم 





وچون این بگفت » در درونآ تش یکه اینان را از آلابشکناه بالد 
هسکند ینپان شد . 
یه از صفحط قیل 
ایتالیاگی است وهنوزهم در جنوب فراسه رایج است » چنانکه «فردربكمیسترال» شاعی بزرك 
فراسوی ( که در سال ۱۹۱6 حرد واز پرندگان جايزة ادسی فوبل بود ) غالب آتر شلمرانة 
خود را بدان سروده است . این هشت حسرع را داثه از زیان « آرتردایل » که وی او را 
در چای دبگر ۶ استاد مکتب عشق » خوانده » بزبان «پرووشاله» وبه سبك او مروده وعمدا ‏ 
به شیو خاص این شامر * بدین اشعار رنکك امپایالی داده است . فرجمدٌ این هشت حصرع 
چنین است : 

« خواهش پرزاکت شامراچندان‌خوشابند است که ه میتوام ونه میضواعم دام خوش 
را ازشما پنپان دارم . من «آرفوه ام که گربان وسرود خوانن براه خود میروم ؛ بلرئم فراوان 
نار دبرانگ یگنشت خوبشم وبا شادمایی آن سعادلیرا در بیش روی خوش مینگرم که سرایا 
مشثاقآم . بلام آن شاستگ یکه شما را بدین بلندی کوستان آورده . تماشادارم که چون وقت 
مساعد فرا رسد از راج من باد آرید . » 

درجصی لسخ ابت‌الیالی» چندلمه آزاین اشمار بااندل نهییری تقل‌شد که دراینجا اژاشاره 
پدان‌ها سرفتظر میشود . 


۹۰ 


" 
سروویت وم 


طبقة هفتم : شی‌پر ستان 

تاعران * حلقَهٌ هفتم را تا سای پلکان بساربلندی که بابد آنانرا به 
* بهشت زسنی> برد درهموردند و به فرشته ای میرسند که نگاهبان این حلعه 
است . در وسط بلکان شب فرا مبرسد وسافران را برجای نگاه میداود . دأته 
بخواب میرود وباز نزديك صبسگاهان روبائی بسراغ او میا مد . سسد از پیداری 
وی » این سهنفر ازبقية یلکان بالا میروند و در نختین ماعت روز پا به‌بهشت 
زعینی میگذارند. امضوقم بامداد روز چهارشتبة ۱۳آوریل است . 

فرشتة نگاهبان حلقه هفتم » داته را وادارمکند که پیش ازآنکه یا , 
بیلکاتی نهد که میبابد او را به بهشت زعینی رساند » به درون شمله‌های آتش 
رود واز آن جائب دیگی سریرآرد . چون این تنها حرردی در سراسر سفرآن 
جهانی دانته است که او خود همراه دوزخیان وبرزخان عفاب هیبیند » باید 
باحتمال قوی این تاره را یکبرع اعتراف بگناه از مرف دانته شمرد " بعثی 
مفهوم این عبور از آ تش‌سوزانی‌را که «کورء ششه کران دربرآعرش خنات‌مناید » 
اقرار وی بگناه نفس درصتی دانست. » و ابن نکته‌است که «یوکاچو» در کتاب 
هعرون خود < زند گی‌دانته ‏ (فصل بیست‌وینجم ) آترا تأیید میکند . 


سرود بپست و هقتم 

خورشید درچنان وضعی بود که نضتن اشعهٌ خوش را بر نجا که 
آفربد کارش خون خود را برزمین ربخت میتافت » ودرین هنگام «ایبرو» 
در زیر ترازوی بلند جربان داشت 

وآبپای « کنک» در کرمی نیمروز سوزان بودند ؛ لاجرم روز در 
شرف ژوال ود که فرشتَهٌ خدا با شادمائی در برایر ما هویدا شد . 

در کتارة حلقه بیرون ازشعله‌های| تش ایستاده بود وباصدائی سیار 
موزوشش از آ هنك ما , ۳۵0 0ف8عهه ذاععا " را ممخواند . 

وچون بدوترديك‌شديم » بما گفت که : « ای ارواح مقدس, تالهیب 


این ان شما را نکزه ازن دوری نسقوامه رفت ۸ ین ترون. ان زونه 

0- مفهوم این بند وید پیش ایشت که خورشید در برزخ در حال قوب است : 
«آفرید کاراو» ۵100۲0 00ه 11 آشاره است بشداون دکه. درین‌جا درقالب عسی تجل ی کرده است 
که در اورشليم + خون خویش زا برزمین رخت » . بعنی بشهادت رسید . - «اسبرو» مته‌طا؟ 
( بتلقظ کتولی اتالائی ۲5۳0 ) رودخانٌ اببربا در شبهجزبر# ایبربا (اسپایا) که درزمان دأحه 
حد غریی دیای عسکون محوبممیه .- «نرازوی‌بلند» . ععطلا هاله » آشاره به برچ 
میزان که در حلعهةٌ منطققالبروج حرست هر مفابل بوج حصمل واقم‌است» رچون در صل خورشده 
دربرج حمل قرآرداردمطبماً این‌برج میزان مظبر شب است . - ه«کنگه» ۵286( مابتالبائی 
«کجه» ) ررد مفروف جندومتان که ساقاً حدشرفی جبان‌مسکون بتمارمیآمد ویب اسیانیا 
مقلرن‌با موز آلجا بود . - بنابرین حفهوم این‌دوشد چئین میشود که : در اورشلیم خورشید تازه 
طلوع میکرد و حر له حقابل آن » یعنی در برزخ » خورشید در حال غروب بود ۰ ودرین 
موقع حر عندومتان لیمروز ودر اسپانیا لیمشب بود . 

۲- جملهّلانینی» بسمنای:دخوشبشتآ تهائیکه قلب‌پافدارند» هل از انجیل ( انجیل‌تی» 
باب پنجم ( : « ... خوشا بحال پا کدلان.زبرا ابعان خدا وا خواهند دید . » 

۳۱ 


برد 
وسرودی را که ازآن جانب برمیخیزد ناشنیده مگذارید » ! ومن‌بشنیدن 
سخنان او حال آنکس را یافتم که در کودالش گذارند؛ . 
دودست را برهم نهادم وبجلو خم‌شدم» ونظر با تش‌دوختم؛ و بدنهاو 
زنده‌ا ییا که دش این دیدم که سونو بوضوح درنظر | وردم ۰ 
رهنمایان زٍکدل من روی بجاب من کردند . ووبرجیلیو گفت : 
فان فرشا ند که این عذاین باق اما مر که تست 
بیادار ؛ بساد آرا... وم که برهشت «جریوته» ترا رهنمائی کردم و 
تجانت بخشیدم" اکتون که بخداوتد نزدبکتريم چسان درباره تو کوثاهی 
توانم ِِ 
بیقین دان که این تش,ا گرسالی هزارنیز درمبانت گیرد. هوئی از 
ی 0 
ینعی دنریگ شو ونر اودست 
ش بر کنارءٌ جامه‌ات سازمای . 
0 پس هر کونه بیم و حراس‌را ترلك گوی ! روی بدیین‌جانب کن 
وآسوده خاطر پیشآی! »اما من , همینان در پرابر ندای درونمناشنوا 
مانده بودم وازجای نمیجنییدم . 


7-۱ آشاره به‌صی‌ودی که ارواح در آن‌جانب آ تس معخواتندو اند کی بصد ذ کرش خواهد رفت. 
۲- اشاره بدانان که زنده بگورشان میکنند ( دوزخ » صفحهٌ ۲۳۱ , شرح ۱) . 

۳- متصود کانی‌هتند که باتهام جادو گری .وزندقه ونظایر آن از طرف کلسا مسکوم 
پزلده سوختن درآتن هیشدند . ۱ ۱ 

4 - جرونه (2۵25۵9]6) » عفرت آدمی روی ومارتن طبقهٌ هشتم دوزخ دورخ » 
صفسه ۸ شرح ۰ ۰ 

۱ - در اصل : « ترا سك مو طای تتواند کرد ۰ : اه ۵۱۲۵0۲6 ۶ ۳۵2 

ها 2و6 ۲ 


«۴ 





سرود بیهت و هفتم 

وی که مرا سخت بیحر کت دید » اند کی روی ترش کرد و کفت : 
« بهرحال » پسرجان » دانته باش که این دیوار میان تو وباتر بجه 
حافّل است . » 

همجثانکه اییرامو» شنئندن نام (قسمد» در دم مکی دنله تکنن 

4 : ۱ 
ودرآن تکام که نود ارخوانی ردگ میشد بدو نگرست , 
سرسختی من نیز بااین سخن از میان برفتومن بشنیدن نامی که 
۲ 
پیوسته درضمیر خویش دارم روی بسوی راهنمای خردمندم کردم . 
وی که این یکت تن اوه کت فک ها زان بت کت 
درهمتحا بمانیم ؟> وآنگاه » چنانکه با کود کی کنند که با سیبی رامش 
توان کرد برویم لبخندی زد . 
۱ بر ۳ 
چون بدرون تش رفتیم لپیب| نرا چنان طاقت‌سوز باقتم که حاضر 

۱- ۳۳۵0 ( سونانی وتنصهو۳ ) , بنا بروابات پونانی جوانی بود که سخت 
دلساده دختری بنام ۳۵ ( پیوئانی ۵( ۱ سود ۰ چنایکه «اوو دوس نمل مسکند 
روزی وی نقاب دخترگه را خونن برزمین افاده بافت وگمان برد ک+ وی کشته شده » و از 
فرط لومیدی خود را کشت » ولسی دربن موقع خود دختر رسید واورا صد! زد: وری لحظه‌ای 
چشمان خود را کشود ویدو نگرست ومد عرده وخون وی درخت لوت‌سفدی رکه درآندیکی 
بود رنگ ن کرد واتراً صورت دشاه‌توت» درآ ورد ۲ 

۷- تام یتوس . 

۳- «یجت‌نوین‌بی» حضر انگلیی ممروف کمدی الهی تذ کر میدهد که این مواضع 
مختلن ی که استائیو دد برابر دائته میگیرد . بامد. مفپوم «سمبولك» خساصی داهته باشد . دز 
سرود پیست‌ودوم ۰ مت درهشگام ظهور استانمیو * وبرژیل در جلو واستالیو در وسط ودانقه در 
آخر راء میرفتند . در اینجا دانثه ميان روح دوشاعسر راه میرود واستالیو تق رآخری است . 
ولی در بهشت زمینی دانته نفر اولی است ووبرژسل واستانمیو دریشت سر او میایند . اين نظر 


لآ سحیح است ۰ ولی مفهوم سمبوليك این وضع درست روشن تست . 
ور 





بردخ 
بودم خویش را بدرون شیشةٌ مذاب افکنم تا مگر اند کی خنکتر شوم . 
پدر مهربان من برای دلداریم در حين رفتن جر از بتاتریسه 
بامن‌سخن نمیگفت ومیگفت که : « پندارم که از هما کنون دید کاش 


را میبینم ! » 





تنپا به زیرویمپای آن صدا توجه داشتیم درآن مکان که بابد راه بالا را 
دشن .گر هت سراز اف بر آوردیم 
درآ نجا ازدرون فروغی چنان خبره کننده کسرا بارای نگرستن 
بدان ننود سرود ۲6 ۳۵۲۳14 زانط معانمی ۷ ۲ طنن آفکند . 
پس صدا افزو که : « خورشید روی درمیکشد وشب قرا میرسد ؛ 
برجای هایستید وتا هنوزأفقمفرب‌سیهفام نشده تندتر براه خوش روید. » 
راء ما صورتی عمودی در دل صخره بالا همرفت: ویک ان چنان 


بود که من اشعهٌ خورشید را که از محازات افق میآمد در برابر خوش 
میشکتم : 
هنوژ پله‌ای چند بالا نرفته بودیم که سایة من ناپدید شد, ومن و 


حکیماتم دربافتيم که خورشید در پشت سرا غروب کرده است ؛ 


۱ - توری که از چهرء فرشتهة سرود خوان ماید . 

> - جملاً لاتیتی , بممتی « بیائید , ای بر کت بافتگان از پدر من » . نقل ازانجیل 
( انجبل عنّی » باب بیست وپنجم ) : «...اتگاه دادشاه به امحاب طرف راست گوید : ابید ای 
بر کت‌بافتگان از پدرمن, وملکوتی‌را که ازابندای عالم برای‌شماآماده شده است بمیراث گیربد». 
این مخنی است که عیمی در روز رمتاخیز برزبان میآورد . 

۳ - آشاره بدانکه شاعران زوی بوی عشرق دارند ؛ زسرا نور خورشید که از سمت 
مغرب هیاید از بشت سر بردانته تاییده و «شکسمه» است . 


۳ 


سرود بیست و هفتم 

و پیش از آنکه سراسر افق پپناور بشکلی بکسان درآهده و شب 
برهمه‌جا دامن کسترده باشد" » 

هريك ازما پله‌ای را بستر خویش کردیم ؛ زبرا کهوضم کوهستان 
هم‌توانائی وهم‌اشتیاق بالارفتنی فزون از ترا ازما بستاند. 

همچون بزان که در بالای تپه‌ها » پیش ازسیرشدن جست وخیز و 
بازبگوشی‌میکننده ولی بپنگام نشخوارآرام وییح کت میشونه * 

وچونفتاب سوزان بتابد. براعنمائی شبان که بر چوبدست خود 
تکیه کرده‌است ونگاهبا نی آ نان مبکند. بسایه پناه‌میبرند و آرام نا 

وهمچو آن کاو بانی که در بیرون از اصطبل میضبد وشب را 
بارامی در کنار گله‌اش مسگنراند ۳ هش داردکه حیوانی وحشی جمح 
آنها را فیرا کند.» 

ی خو وا دیمان سای وتان وود 
آنان شبان , وهرسه را از هرجانب دیوار بلئد سخت درمیان گرفته‌بود . 

از فتای برون حز اند کی نمیتوانتیم دد » اما از همن 
فنای کوچك ستار گان را درخشانتر وبزر کش از حد معمول مددیدم ِ 

ودر آن حال که چنین نشخوار مکردم ویدانان مینگرستم ۰ 
خواب » خوابی که غالبا پیش از وقوع حوادث اژ آنها خبر میدهد » مرا 


در ربود . 








۱ <- عوصعووزل مه ع1 6۷۵9۵۵ ۵۲1۵ ع : متوان ابن جمله را ابنطور نز 
معن ی کرد : وشب آزادی کامل افته باشد . " 
۲ - ورخثانتر : اشاره به‌ثفافیت فوق‌الماد فشا ؛ - «یزرکتر» : اشاره به بلئدی کوء 
برزخ, که از بالای آن اختران را از فاصله‌ای تردبکتر میتوان دید . 
۳ - سنی : اندیشه‌های خویش را از سر میگرفتم . 
۹۵ 


3 


بردح 
ویندارم که در آن ساعت که «چیترئا»‌ی ک داخته از تش عشق از 
۱.۰ 
جانب مشرق دربالای کوهستان درخشش امد 
ذتی جوان ۳ زسا و درعالم ره با دیدم که درچمنزاری دراه صرفت 
سم ۲ 

1 هر کی که نام مرا دررسلده 1 گاه باشف که ون (لیه»ام »ءودستان 
زیبای خوش را در پیرامون خود حلقه میکنم تا از نها برای خود حلقه 
کلی بازم . 

۳ 1۲ 2 

خوش را میارايم تا ائنه‌ام را سند افتد ؛ اما خواهرم راحبل 

هر کز از اآئینه خود دوری‌نمیگزیند و همه روز را در برابرآن برجای 
۳۳ 1 ۰ 

من اشتاق ا ترا دارم که خود را بادستانم بارایم : شادی‌او درتامل وشادی 

من در عمل ات۳ 

ودربرا برجللال سپددمدم , که سربرمیزند وزائرین‌را چندان‌بیشتر 

۰ - چترثا 2عدعا0 ( در اصل ععع۲عطاب0 ) آشاره به ستارة زهرم - ین نام را 
ازآن جهت زره ربةالئوع عشق داده بودند که‌وی در تردیك جز برء‌ای تام 6۲2 از دل 
امواج ژاده شده‌بود. هنوزهم اصطلاح < سفر به‌ستر * در ادبیات غربی معنی < وصال عاشفانه » 
را میدهد . 

۲ < ولآ : دختر ارشد لابان ونضتی ژن بعقوب که لابان او را از راهء حیله بجای 
راحیل به زئی به بعقوب داد واين ماجرا بتفصیل در تورات ( سقر پیدایش » باب بست ونیم ) 


اف استت ( رجوع شود به سرود چهارم دوزخ 1 

۳ - 8۵0616 » دختردوم لابان وزن دوم قوب پغمیر که مادر شیوخ دوازده قببله 
اسرائیل شد . 

ء - یمنی : من تجلیل خداوند را از راء عمل ( دست") انجام یدهم واو اژراه نکر 
وتأمل ( چم ) . اصل قکر از + سن تماس دا کنوس » آمده که زند کی روحائی را به 


60۵۵ هززنار ۵۱۱1۷۵ ۷16۵ طبقه بشدی کرده است. 


«۶ 
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نی جوان 


وزیا 


را درعالم رژبا دبیم که 


۱ 
۳ 
1 
۳ 


آوازخوانان گل 


ی 





سرود بیست و هفتم 
عزیز میآاید که در راه باز کشت خانة خویش را کمتر دورمییبشد ", 
تاریکی ازهر جانب پای ریز گشوده وخواب مرا نیز پابان بخشیده 
بود ؛ لاجرم‌از جای برخاستم واستادان بزر کوار خویش‌را دیدم که برپای 
استاده بودند . 
«آن سب ی که مردمان درعبان این‌همه شاخ و بر گ در 
ختنوی‌اآن کوشانته: ای کر کر ترا فرو خواهد نعاند" ‏ ؛ 
چنین‌بوسخنانی که وبرجیلیوبمن کنت, وهر کزم ارمفانی نداده‌اند 
کا دنه بعن خاستقم یاهگت 2 
چون یلکان را که دوان دوان از آن بالا رفئیم _بکسره بزیر پای 
خوش آوردم وخودرا در روی آخرین پل آن بافتم " وبرجیلیو نظر 
من دوحت 
و گفت : «پسرجان, آن آقثی را که زمانی بیش نپاید دمدی‌بویز 
آنآ تس د کر را که عمر جاودان دارد , واينك بجائی رسیده‌ای که هن با 


۱ - یعنی : سییدفروز باز کشت بسوی زاد وبوم » درنظی زائر عزیزنر ازسیبدروزهای 
دیگر است » زبرا که درین هتگام وی زبارت خویش را انجام داده و آهنك مراجمت کرده‌اسث 
وخانه خود را (مپمالخالخودرا) ازآن وفت که رو بزبارت میرفت بخویش لزدبکتر مییابد . 

۲ - سیب در زبان داته اصولا مفهوم میوه را دارد . این کلمه همه‌جا بصورت قدعمی 
آن 6 آورده شده .ولی در ایتالبائی امروزه 0000 کفنه منود . 

۳ - ی : امروز برکت آسمانی در بهشت ژمینی شامل حال تو خواهد شد . 

۶ - بمقدءه دازا مکی از مقر عن کمدی الپی, کلمه 6۵ که بکار رقته وعادتا 
ممتی «ارمفان‌عید» و اعیدی» را میدهد » در این جا مقهوم 0۷6([6 را دارد . درسن صورت 
پاید جمله را چنین ممی کرد : « هر گز خبر نلزء‌ای بمن نداده پردند که بدین اندازء خرسندم 


کرده باشد > . 
۳4 








بردح 
۱ 


نیروی بینائی خویش فراتر از آنرا نمیتوانم دید 

ترا با دستداری داش و هثر خود تا بدینجا رساندم - ازین مس 
فا زر اه کر ,زیر که ينك ازجاده‌های‌سنکللاخ 
و باريك بدر 1 ۱ ۱ 

خورشید را ببین که برچپر؛ تو نور میافشاند *؛ وعلف نرمرا سین» 
و کلها و گیاهان را که درینجا خودبخود از زمین میرویشد * . 

تابپشگام ظهورمسعودصاحبآن‌دیدکان زیباثی کسرا گربه کنان 
بجانب‌توفرستادند - دراینجاتوانی نشست,ونیزدرهیان‌این گیاهان بگلگشت 


: 
توانی‌برداخت 





۱ - این کلام وبرژنل در حقیقت انجام مرآسم وداع از چانب او با دانته است . زبرا 
که اند کی بعد ویرژیل,بی‌اینکه دانته متوجه شود » او را برای همیشه ترك میکوید » ولی‌دانته 
که متفرق دیدار چیز‌های تازما: ۱ این گنت 
وبرژیل تست ۰ - «آتشی که زمانی بش تنم‌یاید * : آلشی که در طبقة هفتم برزخ شعله‌ور 
است - « آقثی که عمر جاودان دارد » : آس دوزخ - < با ینائی خوش فراتر را لمیتوام 
دید یعتی : اریتجا بیعد دیش با یروی عفل ومنطق راء بجاثی تدیتوان برد . مفهوم این 
سخن ابشت که عقل ومنطقآدمی فقط تاآنجا که 2 را به بهشت زمن (آرامش‌خیار) رساند 

تواتا مت راو رف بی کارکار دل وادمان جعنی کارعشق است 

۲ 7 نی : چون اون کتون تصفیه شده‌ای ۱ 
طلب نمدتواند کرد » ننابرا: بن | گر بدال شوق وعیل خرد روی رو براه درست داری 

۳ - اثاره ددانکه شاعران ددین هنگام روی بافق مثشرق دارتد که خورشند طالم 
از آ نجا جلوه کر شده است . از لحاظ تمئیلی خورشید در ابنجا مانئد سرود اول دوزخ: حظهر 
خداوند است ۱ 

6 - متی : دائه وبذری ندارند . در سرود بعد این‌نکنه مَعصل موردبحث قرار خواهد 
گرفت . دانمه این فکر را ا ز کاب «آووبدبوی» کرفته که درآن وی این خاصیت را برای عصر 
طلائی مشرت قائل شده است ( سرودچه‌اردهم دوزح) . 

- اشاره به‌باترس» که در سروداول دوزخ کربه کنان از وبرژبل میحواهد که بیاری 
دانثه رود 

*- یمنی: میتوانی باراء تأمل‌رادرییش گیری و با راه عدل را ( رجوع شود بثرح6- 
سنتا ٩۷۲۶‏ ) 

۳0 








سرود لیست وهفتم 
ارف تدعط تتی با ارم میحر آه ریا که اک بو عوو از امن 
فضاوی آ زادانسه و سالم برخوردار | مده‌ای» و خطاست ۱ گر مروفق آن 
رقمار : 


٩ 
» . و لاجرم هم تاج وهمعصا را بدست خودت باز میسهارم‎ 





۱ "7 سنی : آزردنس مالك متقل روح و ج (عسا و تاج) خوش نمی واحت‌اجی 
براهنمائی من نداری . «صا» 710عزت درین‌جا اشاره بعصای شابمتگی دوران امپرانوری است . 
زیر! که ویرژیل چون خود ممیحی نبوده عصای روحالی دردست لداشته است . 


۹۳۲ 


و ‌ 
رو و "سس 49 
پشت زمبنی 


داحه و حمراهااش وارد «بهشت‌زعینی» شده‌اند . این همان بههتی‌است 
که در آغازآ فربنش نوع بشرهآدم وحوا درآن هسکن داشتند ومقرر شده‌بودکه 
جاودانه درآن بانشد وازسرما و گرما وپیری و کرسنگی واتدوه ویماری درامان 
باشند . اما حوا قرب مار را خورد وباغوای او میو «شرعمتوعد» را چید و 
بهمراء آدم از بهشت رانده شده وبدین ترنیب یدر نوع بشر « روضَهُ رشوان بدو 
کندم فروخت > . در بارة این بپشت. درمقدمةٌ این کتاب باتفصیلی بدشتر فوضنح 
داده شده است . 

تتها ک که در اين سرود با شاعران سه کانه روبسرو میشود . بانری 
زبالی است که «مانلدا» نامدارده ولی‌اسم او نا بآخرین صفحهٌ پرزخ برده نمیشود 
و فقط درا تجاست که عکبار اين نام یمان میاه . این باتوی زا دا ماش ۲ 
راهنای دانقه مشود تا اورا در بهشت‌زعتی که مد از دم وحوا دیگرهیچآدمی 
و آدمیزاده‌ای بای بدان ننهاده است رحبری کند . دانته این باتوی زیبا را درآن 
سوی جویباری میبیشد که جوی باریکی است ولیآبی بیار زلال دارد . این‌همان 
رود دلنه» ا رودخانةٌ فراموشی است که کورسراه‌میان برزخ ودوزخ ازجربان‌آن 
در داخل کرم ارش بدید آعده بود وکی نا ازآب آن ننوشیده و کناهان گذشته 
را از باد نبرده باشد امکان ورردیه بپشت را نخواعد داشت . 

دربارة «بانوی زبا» و عفهوم سمیولبکه او به حاشيةٌ ۲ صفحةٌ پسه 
رجوع فرمائد . 


سرود بیست وهشتم 

دراشتیاق شناسائی سر ون ودرون آن‌جنگل‌انبوه ویر درخت نا نی 
که تندی تاش خورشید طالم را له کرو و 

بی | تکه درتگی بش کنم , از کناره دوری گزیدم و آرام ارام در 
روی زمین سرسبز این دهكدة عطرآ کین براه افتادم . 

نسمی‌ملايم که ه رکز وزش آنرا تفییری پدید نمیآعد؛ برپیشانم 
میسائید » بی|نکه از وزش بادی دلپذیر تندتر باشد ؛ 

واين نیم جملةٌ شاخ وبر گپا را که‌آماده لرزیدن بودند » از آن 
جانبکه نخنتین سایهٌ کوهستان مقدس برآن میافتد بنر فرودآوردن 
وا صداشت . 

ولی این‌شاخ ویرگها تادان اندازه از خط مستقیم دور نمسشدند که 
برند گان کوچك , دربالای[ نها . از کمال حنرنمائی‌خویش دست بدارند . 

واین برند گان پرنشاط , نغمه خوانان خود را بدست نوازش 
نختین وزش‌های تسم که با آواز؛ ابشان همراهی میکرد سپرده بودند . 

بای و ان تیه وی کهاو نهد کنو هر نگ 





7-۱ آشاره به «بهشت زمینی» که مظهر سمادت این جهالی است . 

7-۷ نی : سابةٌ درختان آن از تندی تایش خورشد میکاست . 

۳- ۵جهدح‌ججون و[ , لقبی که به بیشت زمینی داده شه . قبلا یز در دوزخ » ین 
لب بداخل شهرشطان (دشه) داده شده بود 

4 نی : تابم تفیبرات جوی ئست . 

م- از چا فرب . ۱ 


۳۳ 


بردخ 
که «ائولو» عنان « شبرو کو » را رها همکند, درسان کاجپا از شاخه‌ای 

شاخه‌ای موز 3 

با نکه آهسته بر امخویش مرفتم » اندك اندلث دردل جنگل کپن" 
چندان دور رفته بودم که دریگ تمیدانستم که در کجا پای بدان نهاده‌ام؛ 

ونا گهان باجویباری روبرو شدم که با امواج سبك خود . علقی را 
که در کنارءٌآن میروئید بجانب چپ خم میکرد »رایین جویبار مرا از 
مش‌رفنن باز داشت . 

وهرچند این آب در درون آن سای جاودان جاری است که ه رکز 
عفاغی ان خانب‌هاه ابا تخورکت ترآ ن ره فیت اند کر : 

باز زلال‌ترین! بهای روی زمن در مقاسه باچنننا بی که صافی آن 
هیچ چیز را پنهان نمیدارد کمایش| لوده مینمایند . 

ایستادم وبانیروی‌نگاه‌جوببار کوچك ادرنوردیدم‌تاانواع کونا کون 


۱- کیاسی 1ودنطن) نم قدیمی کلاسه 012966 » بدر گاه ناج راون فصجه۳8۵۷ 
در ایتالا , که دارای جنکل کاج عمروقی پود بنام ۳۵۵68 » که امروزه ازآن اثری نمالده 
است . - آئولو 0۱۵ رب‌النرع باد دز هیتولوژی بونان, که بعقیده بونانیان همه بادها را در 
مفاره‌ای زندانی کرده‌بود وهروقت که‌هوی‌میکرد یکی ازآنها راآژاد میکرد ویرون میفرساد.- 
شیر و کو 861۳0660 ( به بوناتی 81۳00005 ) بادی که از جانب جتوب شرفی مدوزد . - 
مفهوم کلی این بند ایشت که درخنان بهشت زمینی , همجون درختان جنگل کاج ممروف بندر 
«کلاسه» در هنگام وزش بادی که از جانب دربای آدرباتيك میاید » باتکانی ملایم میلرزیدند . 

۷- بپشت ؛ اشاره بسدانکه خداوند بیشت ودوزخ را قبل از هرچیز دبگری در دیا 
آفریده ود » 

۳- اشاره به رود «لته» 1,648 کهآب آن خاطرة کناهان را از باد بیرون میبرد وشرح 
آن بدا تفصل خواهد آهد . در تورات آمده که بهشت دارای رودخانه‌ای بود که به چپار شعبه 
تقیم میشد ( تورات » سفرپیدایش» باب دوم ) : «... وهری ازعدن برونآمد تابا غ‌را میراب 
کند, وازآنجا دتقصم کشته چهارشبه شد * . ۱ 

4- اشاره به سایةٌ درختان انبوه بهشت - 
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سر ود بیست و هشتم 
شاهامه عرش توف هازی زا دران فگرنه 
در آ نجا , چونانکه بنا گهان چیزی دربرابرتظرما امد ومارا چنان 
مجذنوب خود کند که هراتدشهة ین را از ضمیرمان بدور راتد ء 
باتوئی را دیدم که‌بتنهائی براه خویش میرفت و آواز خوافان دست 
در میان کلهائی که سراسر راهش را پرنقش ونگار کرده بودند میبرد و 
کل میت ۱ 


۰ - لح ۳۵:6۳ 1 شاخیهای گلدار . 
۲ - این «خان‌زیبا» یکی ازععماهای بعرتج کمدی الهی‌است وچنانکه درآخرین‌صقحهة 
برزخ کفته مود , مانلدا 32816122 تام دارد . تا کنون شاد چندین برابر خرد این کلب 





در بار این خانم تقیر وتعبیر شده باشد , تا معلوم شودکه این بات و کیت ودد بیشت زمینی 
جه سمتی دارد ودر رری زین که سوه است واژ اسیاط سمبوليك چه مفپوحی برای ار تاد 
قائل شد . آبااین خانم زساء همچتانکه «کاتن> تگهیان ویاسدار بررخ مود » ماسداز ونگپیان 
بهشت من راست ؛ با هسشه دربیپشت اس : با اختصاصاً میات مفر دانته وبرای راهنه‌ای 
او بدا تسوا فرستاده شده است ؟ در بارهٌ صوت واقعی‌او غالب حفصران عقنده دارند که وی ۳ 
مانیلدمی‌نمکاها ۲02226 1( 36۵106 است که دختر دبوتلانیو» کنت داحيه «سکانا» و 
زوحه « کلف» کی از صران خاندان آلمانی «سوایتا» بود ودرسال ۱۱۵ ای یی «رحدود 
دوست‌سال پیش از مروده‌شدن کمدی‌الهی‌عرده بود . این‌خانم دوست ومتحد پاپ « کر گوربوی» 
هفتم بود وتمام اموال خویش را در راه تقوبت. مسیحیت وقف کلیاکرد . برخی دبگرازهضرین 
این خاتم و «مانیلد فن ما کدیو رگد» میداتند کر ارو دنا ب‌ود ودر حدود سا( ۹۰ مرده ‌ 
برخی نیز وی را «ماتیلدفن‌ها کبورن» میتمارند که ار نیز صوعمه‌نشین برد ودر ۱۲۵۸ عرد و 
داحه با فداکاریپا و از خود گذشت‌کیهاش آشنائی داشت . عده‌ای نیز حقدتت که این «مانلدا» 
سکی از مشرفقکان دامه بود که نامش در « زند گانی لو » شاعر باشاره آهده است . بالاخره 
عیده عده‌ای برآنست که وی کی از دوستان ترديك وصمیمی «بانریس» در دوران زد گانی 
او حوده است ۰ 
از نظر منهوم «سمبولیك» این‌خان نیز » اختلاف عقیده بین مفمرین سیار زباد است . 
برخی از مهمترین نظربات ی که دربن باره ابراز شده چنین است : عظهر زندک‌انی فعال وعملی 
۷۵ ۷18 (این‌عقده غالب مفمرین قدیمی اس ت که بثغار نطفی‌ر مناید ) ؛ مظپر عشق و 
مت کلبا؛ هظهر مصومیت اولة ادم وحرا ؛ مظهر خوشبختی زمینی ؛ مظهر تصوف ؛ مظهر 
سازش فلقه وعلم المی ؛ مظبر اسل سلطنت ؛ عظهر حکمت تورات . 
۳۷ 








بردخ 

بدو گفتم : + ای خانم زیباء که چنانکه از دبدار این حلوه گاه دل 
برمیآیید" خویش را با انوار عشقيکرهی‌میبخشی , 

لطف کن ویدیین جویبار تزدبکترآی تاآن تعمه‌ایرا که میخوانی 
بهتر توانم شنید ؛ 

تو مرا بیاد «پروزرپینا» وجایگاه وی میافکنی » درآن هنگام که 
مادرش او را از کف بداد واو بهاررا * .» 

همچو بانوئی که رقص کنان هردو پارا بهم پیوسته دارد ودرین‌حال 
بردوی زمین‌میلفزد وباشکا‌پائیرا درییش پاثی د گرمیگذارد . 

وی در روی گلپای ارغوانی و گلهای ژرین » سان دوشبزه‌ای که 
دید گان پرآزرم خویش را بزیر افکند » بسوی من ب رکشت » 

وچنان تقاضایرا بانزدیکی خوش‌نیکو پذیرقت که‌این‌بارمفپوم 
کلماتش را همراه با آهنکگ دلپذیر او دربافتم . 

وچون بدانجا رسد که امواج جوبار زیبا علفهارا سیراب‌عبکند. 
از روی ملاطقت نظری بجاب من افکند. 

نیندارم کم رآن‌هنگام که «زهره» برخلافانتظارآماج‌تیرفرز ندش 


۱ - مصود صورت آدعی است ۰ اشاره بدانکه : « رنتك رضاره خبر هیدهد از 
یی ۳۳ 
۲ -- بنا بروابات میتولوژی مونان » 0۵769 ( بونانی دمتر ۵/۵۲ ) ربقاللوع 
زراعت که خواهر خدابان وبکی از خدابان دوازده گانة اصلی بود » دختر زیبائی بنام پروزرپنا 
عمتذ۳:۵۹6۵1 ( بیرتانی 00268 ) داشت که پلوتون ( بیونانی‌هادس ) رب‌النوع دوزخ عاشق 
او شد ومکرو ز که دخترك با بیخیالی در باغی کل عیچید زمین دهان بگشود وحادی از درون‌آن 
پروزریینا را بر کردونهٌ خود نشاند وبقلمرو زیرزمیتی خوش برد وبدین ترئیب وی از دبدار 
کل وبهار محروم‌شد. درایتجا کلم ۵ حهم بممنی گل وحم بنعتای نپار آمده است. - 


۳۸ 











سر ون دیصت و ‌هشتم 
۱ 
شد » در زیر م گان او قروفی چنین درخشیده بود . . 
وی درآن ساحل دییگر ایستاده بود وبادودست خویش گلهای 
رتکارنگی را که‌درین کلزار اعلی بی‌دانه وبذری از دل خألك میروید درهم 
ما میخت وبمن لبخند میزد . 

عرض‌جو سارمارا تفت از یک کزووشذاشت ۳۹۳ «السیونتو» 
درآ نجا که خشابارشا ازآن گذشت وسرمشقی برجای گذاشت که عنوز 
عنان برتوسن غرورآدمیان میزند " . 

۰ - در میتولوژی بونان| فرودبته ( زهره ) ربةاللوع عشق دارای پسری است نام 
اه که تر کشی برپشت وکمانی دردست دارد» رجسون زهره تصمیم بگیرد که دونفررا 
عاشق نکدریگر کنه » این پبرل بفرمان او این دو رل آماج ثير فرار میدهد . بنا بروابت 
افانهً خدابان » یکروز این یمرلد از روی اشتباه با ذبطنت شری بجانب مادر خودش که 
بطور ناشتای در روی ,زمین گردش میکرد اقکند و در شیجه زهرء خود عاشق شکارچسی جوانی 
بنام و۸ شد که درآن موقم در جنگل بدنبال شکار میرفت وازین‌جا داجرای عاشفانه 
بار زیبائی آغاز شد که تاکنون مایا الپام ویبداش آنار هثری فراوان شدهکه‌از آن‌جله «ونوی 
وادوننس» شکپیر و «زهره ومنوچهر؟ ابرجرا باید نام درد . - «بطریفی غیر متثظرم» : اشاره 
بدانکه قرار تبود پی زهره مادرش را آماج تیر خود فرار دهد . این کلمه ترجمة کلمهٌ 
005 است که «اوویدبوی» در شرح این ماجرا بکار برده است . 

۷۲ - این «سه‌قدم» باختماگ فری عقهومی ممپوليكک دارند وشابد مثل سهیلةٌ کناردروازء 
پرزم ( سرود نهم ) تمابنده پشیمانی و اعتراف ورشایت وجدان باشند ۰ 

۳ - تا مگنتة « هرودوت ) مورخ عمروف یوتانی * خشابارشا که در سال 4۸۰ بش 
از میلاد بقصد سر کوبی ونان با میاه بشمار خود از غاز حلپونت ۳۲61168۲086 ( جاتایائی 
الپوتو 10و16[ ) مبگذشت ( بغاز داردان لکنونی ) فرمان داد که پلی از کشتها سازند 
وبرروی بغاز افکنند تا نیری‌داهنشاهی ابران‌از روی آن بکنرد, رهینطررهم شد. وچون درب 
نا کهان طرفانی شد خشابارشا جخشم آمد و دسور داد که سیصدشر به تازبانه مرآ بهای حلیوت 
زد . اما این ضربتها خدای درا را بخشم و وروی کنتپای گر ابر انان را درمالامن 
دچار هزیست کرد و در نتبجه سال بد ازآن خثابارشا با میاه خود عفب‌نشیتی کرد واز همین 
بغاز بابران باز گشت» دبدین توتیب این‌تنکه سحنهةٌ « سی‌مهفی شد که هنوز متان برتوسن غرور 
ادهان میزند > . 

معلوم تیست این ردابت هرودوت نا چه اندازه صحح باشد . 

۹۳۹ 





بردخ 
بخاطر | نکهسان‌«ستو» و«ا دوه می‌گذشت , «لناندرو» را چندان 





ناخوشایتد نبود که این جویبار مرا " . زیرا که این فاصله درپیش‌رویمن 
همحنان بای برجا بود - 

وی چنن آغاز سخن کرد : ما ازه آمد کاند , وشاید ازآان 
جهت که مرا درین مکان که آشيانة نوع بشرش خواسته بودند خندان 

شکی برشما رویآ ورده که سیرتتان افکنده است ؛ آما فروغی که 
از مزمور 061666880 ساطم آفت. تا این غار را از مر شما 
تواند زدود . 

وت وکه‌پیشاپیش آن دودیگرمیروی وازمن پرسشی کردی .بگوی 
که بش ازین چه سخواهی داتست » زیرا که من درينجايم تا حملُ 
پرسشهای ترا بدان‌ح دکه ذرور باشد پاسخ گویم . 

گفتم: « وجودآب روان وزمزمةٌ جنگل متناقض‌با آن عقیدتی‌است 





۱ - نا برروابات یوتانی که آوویدبوی در فصل هیجدهم «هروئیداس» خود نشل کرده» 
تتاندر ع0صعصا ( به اتالائی 168۳0۳0 ) پر جوانی برد که در شهر ستوی 868108 
( باتالیائی ستو 380 ) در ساحل اروپائی از هلمپوت (دارادانل) سکوت‌داشت .این:سر 
چون محهوب زنی بنام حرو 11620 ( باتالیاثی ۲۵ ) بود که کاهنةٌ دمبد ذهره بود ودد 
آییدوی و0بوطاه ( باتالیاگی ۸100 ) بسرمیبرد که در روبروی «ستوص» درساحل آسیائی 
داردانل واقم است , هرشب شنا کنان از دربا میکذشت و بلزد معشوفةٌ خود هیرفت وتاصبح 
در کتاراو مگذرانید . اما يك شب چنان در عشقبازی افراط کرد که در باز کشت نیروی‌کافی‌برای 
رمیدن به بلدر گام درخویش نبافت ودر میان راه در امواح غرق شد . 

۲ - آشاره به مزمور نود ودوم داود ( تورات» کتاب مزامر ) : ۱ ...ای خداوند» مرا 
بکارهای خودت شادمان ساخته‌ای - سب اعمال دمتهای تو ثرلم خواهم نمود . > 

۳ - خطاب به دانته, که در اینجا بخلاف حلقه‌های آخرین برزخ . یشاییش آن دوتای 
ی 


4۰ 











که‌مرا بتاز کی از روی آنحه بمن گفتند حاصل شد. و اینك خلاف 


۱ 
۰ ‌ 


؟ ترا یسم 

ووی گفت:ههم| کنونعلت آ تچهرا کدما بثشگفتیت‌شده خواهم کفت 
و آن پرده‌ایرا که از نکو دیدن بازت میدارد بر کنار خواهم زد . 

خیر مطلق" , که تنها خود مایا خرسندی خویش تواند بود ". 
آدمی‌را تکوافر ید تانکوئی کند. واین‌مکان‌را بنشان وئقة صلح جاودانی 
سور ارزانی داشت . 

اما وی براثر خطای خویش فقط کوتاه زماتی در ان ماند , واین 
خطا خد2 معصومانه و لذات کواراش را دل به اشك ورنج کرد 

این کوعستان چنین سربسوی آسمان افراشت تا تلاطمپائی که در 
بائن‌تر از انجا از بخارات زمن وا هائیکد قاحد قدرت خود بحاتب 


حرارت بالا میروند . میزاید . 
سس محمل ماب ناراحتی دمان تاد ولاحرم آزدرو ازه معد 


ای ان ی ام یه ات ات 

۱ - اثاره بدانکه «امتاتسو» در سرود ست‌ویکم برزع :ه دانته گفنه‌بود که تضیرات 
عوامل جوی را در کوهستان اسلی بررخ تأثبری‌یست؛ وداته درینجا تعجب میکندکه : پس‌چرا 
آب جاری است وشاخ وی رگبای درختان زمزمه میکنند . 

۲ - (ع]صمحر مهو م[ ۶ خداو ند . 

۳ - یمتی : چیزی بالاتر از او وجود ندارد که ناظر این خیر مطلق باژد . 

ء - اشاره به گناه جوا وطرد آدم وخوا از هشت: ب اصل فکن از خورات. آهفه اسست 


) ثورات سقر پیداش 0 داب سوم ) ۳۹ و خداآو ند با دم گفت چونکه سحن زوحهدان را 





شنیدی وازآن درخت خوردی که امر فرموده گنتم ازآن نخوری « یی بسیب تو زمين علمون شد 
ه - یی چون از دروازة اصلی برزخ بسرونآبند ۰ دیگر تغییرت ونحولات‌جوی‌را 


در کوهستان برزخج اثری ثسمت , 
۹۶۱ 





برد 

اما چون سراسر فضا بهمراه محرلد اولین بدوزخویش هیچرخد ؛ 
باآعکه داثر# این چرخش در هیج جا تمبگلد , 

دریلندی این کوه که در دل فضای تابنال سربرافراشته؛ این گردش 
و هد برمبخورد و آ فرا ین می‌افکند 3 

ونباتاتی که از بن‌راه باحوا اصطکاك مییابند , چنان نیروئی درخود 
نیفته دارند که فسا از آن و مشود و در حال دوران آتوا سدور 
خویش میپراکند "؛ 

وآن زمين دکر " بحسبآنکه این خاصیت را مرهون شایتکی 
خود ماارزش آسمان خویش باشد " این قوا را دردل جای مدهد واز نها 
چرختان کونا گون ببار میآورد . 0 

لاجرم . اکر درآنجا ‏ پی بدین نکته برند, نباید که از دوش 
باتانی بی‌بذر ودانه بشگفت آیند . 





۱ - باید متوجه بود که طبق مشقدات غرون وسطائی » ژمین در عبر کز عالم آقر‌بنش 
قرار دارد وئات است وفضا همراء با اقلاك مختلف تار گان بدورآن عمیجرخد, که بزرکترین کره 
آها محرك اولن 34۵۲ یدزد با فلك پلورین تام دارد ودر < بهشت * درین بارم تفصیل 
کفتگو خواهد شد . 

۲ - یمنی : قضالی که بدور زمن مچرخد » در اسطکاك بااین درختان آتها را بطتن 
میافکند, ونه‌باد وسیمی که از جالب زمعن برمیخیزد . 

۳ سر يمتی : ایین قتا . یروی نامه بالات بهشت زسسی را ازآنها جذب ودر خود 
پرا کنده یکتد وآن مقدار آزاین تیروی نامیه که بروی زمین ما فرو رنزد باعت ررئیدن نباتاتی 
در کر ارش مئودکه بذری تداشداند . 

4 - زمین دیگر : زمین ما . که از زمن بپشت جداست . 

و - آتجا : دنای ها . 

٩‏ - از اینجا مماوم میشود که بمقیده فدما ممکن بوده است باتاتی بی بثر و دانه 
ليز درروی زمین بروند» وداشه آژزبان «مائلدا» توضیح میدهد که بذر این قبیل نبانات ازبهشت 
زهینی میا بد , 
زوا 


سرون لیهت و هختم 
و ] که باش که امن باغ مقد که | کنون درا نی . از شمه دوه 
بثرها ۲ کنده است ‏ ومیوه‌هائی میآورد که در دبار شما نمیتوان چید . 
آبی که میبینی» ازرگی بیرون نمیجهد که بخارا بی‌مترا کم شده 
ما آن باق وازین سبب ین جوبار همجوآن رود نیست که گاه دم 
برمیآ ورد و گاه دم درمکشد ", 


زیرا این آب از سرچشمه‌ای جاودانی و کاهش‌تایذسر بدرمتاً بد که 





اراد الهی هرآ تسه را که از دوشکاف ان‌برون مبرود بدان بازمسخند 5 
ازین‌جاب . آب این چشمه بااین خاصیت روان میشود کهخاطر 
کناعکاری را از ماد کسان ببرون میبرد ؛ واژا تجات دیگرآن خاصیت 
دارد که خاطرء نکوشها: را جایگزین آن میکند . 
درین‌سو » نام این رود «لته» است » ودرآن سوی دیگرداونوثه» 3 
اما چه در اینجاوچه درآ نجاء وقتی این آب اثر میبخشد که کفی ازآنرا 


نوشمده باشند ؛ 


طعم آن آزطعم جملهٌچیزهاید کر برتر است. وباآتکشابدعطش 


1 سم 
تو فرو ثشته باشد ۰ بی‌انکه ترا از رازی تازه با گاهانم 


۱ - از لحاظ تمثلی ء اشاره بدان است که بهشت (یاکی‌روح) صرچشمه‌است که همه 
تقوی‌ها وپاکیها ازآن میااید . 

۲ - یی : از مرچشمه‌ای دمیاید کهآب‌آن ازبخارآب که برائر برودت بورت بلران 
درآ حده وفرو ربختّه باشد ؛» پدیف آمده باشد . 

۳ - یی : مثل رودهای زميتی بست که در عرض سال کاهی خشك میشوند وکاه 
طنیان میکنند . 

6 سنی : خداوندعمادل آن آبی‌را که در رودخانمهای دلنه» و «اونوید» جربان‌دارد . 
خود بخود دمن چشمه بز هسگردافت 

و - «3ه» 0اع,] از ره بونائی « فراموشی» - «اونوئه» 5208 از ره بودانی 
+ عوش وحافظه » . 


. مسد : شاید توضحاتی که عشدی ترا کاف باشد‎ -- ٩ 
۳ عسی ۳ ین 2 هی‎ 


ت 





» 








بردحع 
از واه همرهی توضحی توخواهم داد زا کهان ندارم کسخنان 


آنانکه در حوران کین در بارء عصر طلائی بشر وسعادتمندی آن 





تفمه سرائی کرده‌اند :۰ شاید که در « بارناسو » در اندشة افتت مکان 
۱ 
بوده‌اند 


در اینجا ريش بشریت بابیگناهیآ بباری شده بود ؛ ابنجامنزل گه 
بپارجاودانی است وحملهُسوه‌ها و ادن ن آب‌همان! کیری هتند که انان 
همه از آن سخن گفتند . ‌ 

" چون چنی شنیدم بیشت سیر کشتم و شاعران خی نارهم 
وایشانرا دیدم که‌بعتیدن این کلماتآخرین لبخند برلب آوزده بودند ؛ 


س 


آ نگاه روی به باتوی زیبا کردم . 





۰ -- «آتانکه...» اشاره به شاعران کهن بوتان وروم ۰ بخصرص «اووندبرس» که تفصل 
در بارة « عصر طلائی بشر > بعنی دورانی که بتر حنوز با خطا و کناء آشنا نشده بود من گفتد 
است ( استحالات » کتاب‌اول ) . -- « پارناسو» ۳۵۳۳50 کوهی که در افانهٌ خدابان مان 
مقر خدای هنر ویریان الپام بخش وارواح حذرمندان بزركگ بود ( رجوع شود بدصفحه ۸۵۷ . 
ترح ۳) و رافائل در تاباو حعروفی ( رجوع شود به مقدعةٌ کتاب دوزخ ) خوم دانته 
را دراین «یارنای» جای داده است . - ممنی کف «دانلدا» اینست که این همان حرزمی روّبائی 
است که شاعران دور کهن همیشه باد آنرا بطوری مبهم در دل خویش داشته ودر ساره *ز 
نقمه مرداژی کرده‌اند ۱ 

۲ - اکیر 2۵۱۱۲۵ ( بونانی 3۵6۱۵۲ ) باده خدابان که حیات وجوانی جاودان 
میداد وشاعران ونوبند کان بونان وروم همواره مدان اشاره کردهاند . 

۳ - اشاره بدانکه اين کلام مستقیماً به وبرژیل واستامبوی مربوط بوده وشتیدن آن 
ابغان را به لبخند وا داشته است ۱ 


۰ 
سومیت؟ 


بشت زمینی 

آزین سررد ببعد داته تاظر واقمهٌ شگفت آمیز ویرهیجانی منشود که در 
پیش روی او در بهشت زعینی صورت مبگیر . این ماچرا عبارت از حر کت 
گردونه‌ای است که عد2 زبادی ازمردات‌وزنان‌یشایش‌آن وعده دیگردردوجایش 
روانشد وحیوانی افمانه‌ای آنرا یش میراد . 

قمام این‌چربان که چهارس‌ودرا بطورکامل‌شامل‌میشود. صورتی«سمبوليك» 
دارد, وهرجزه ازاجزاء ابن گردونه ومشایمن راهان آن مظهر نکته واعر 
خاصی است . همه اين مجموعه بطور کلی مظم رک است که تمابند کی‌آالن 
صیح را دارد ودرین‌جا به یشباز کتاهکاری که روی بتوبه آ فقو اسبت :هقرت 
اعترافات او را بشنود ودردنبال آن وی‌را بهجمم بر کید کان بپذربرد . 

داته بدیدار این کردونةٌ عجت باخیرت بوبرژیل منگرد تا از اوحل 
معما بخواهد, ولی وبرژیلرا می‌بین که چون خود او سیرت‌آهده است ؛ زیرا 
که این مشکلی نیت که یاعقل ومنطق فابل حل باشد . 

برای توضحات عربوط بدین کردونه , به مقدمه های سرودهای بمد و 
حوآشی این سرودها رجوع فرماشد. 


۹۵ 


سرود بیست و هم 

وی‌دریابان‌سخنان خویش؛ درحالکه‌چونزنی‌دلدادهآوازمیخواند . 
گفت : < عامععمم امد عامها نامتای ر تامم۳ > 

وهمچو آن‌پربان که دردل جنگلهای پرسایه ,بکه وتنها برامخویش 
میرفتند , وبرخی هوای دیسداز خورشید وبرخی د کسر سی کریز از آن 
را داشتند ؛ 

در طول جویبار . در جهتی عکس مسیر آن براه افتاد " ,و من 
سوازات او بادمپائثی کوتء در دنبالقدمهای کوتاهش روان شدم. 

هنوز من وأو بردویهم قدمی صد بیش نرفته بودیم که هردوساحل 
جویبار را دیدم که بجانیی د گر چرخیدند ,. چنانکه خویش را سوی 
عشرق دوحر کت بافتم : 





7۱ 0۴913حصصا حقصعم قصاهع 2۳00]درهی) ؛ این‌جمله‌معروف را دانته تقربا 
بطور فحت اللفظی از « کوبدوکاوالانتی > شاعر مماصر خودء که قبلا ذ کرش را در سرود دهم 
درزخ بمیان آورده بود افتبای کرده است . شعر <گویدو» چنی اأست : 

۰ 1188۵00۴868 10۵996 عصمع مصداطه0 

+- له لاینی بمعنای 1 خوشیخت آناتکهگناهشان بخشوده شده است » . نقل از 
تورات ( کتاب مزاعیر , هیزموز سی‌ودوم ) : « .., خوشا بحالکسیکه مان ارآمرزیده شد و 
کناء وی مصستو رکردید . > 

۳- بربان علطنص ( به بونانی ۳۲0۳6۵6 ) دختران زربائی که درمتولوژی بونان 
خدایانی‌درجة دومبشماریرفتند وبسه‌دستة:پربان‌جنگل » پربان‌جوبار ۰ پربان دربا تقضیممیشدند . 
مه این فربان ببار زبا وهمه آنها عاشخ‌یته بودند . 

۶- یعتی : رو به سرچشمهةٌ جوبار حر کت کرد . 

۵- بستی : هر کدام ازما یش از ینجاه قدم نرفته بودیم - 


۴۶ 


سرد بیست و نهم 

ودرراه تازه چندان پیش ترفته‌بودیم که‌بانوسرایا بسوی‌هن‌بر کشت 
و گفت : ق ان تکام کت وق :2 

ونا گهان از هرحاب نوری چنان خره کنتنه برجنگل بپناور 
تافت که از خویش پرسیدم که گر برقی دراسمان درخشیده‌است ! 

اما چون برق بهمان سان که آمده است میگنرد , و این فروغ 
همچنان پایدار بود ولحظه بلحظه نز فروزانتر مشد , باخویش کفتم : 
« این چیست که می‌بینم 4 > 

وحن (هین هنگام در فّای تابناك آهنگ دلیدبری بگوشم 97 
لاجرم خشمی بجا مرا وا داشت که بی‌پروائی «حوا » را سخت ساد 
ملامت گیرم . ۱ 

زیرا که‌در! نجا کهآسمان وزمن فرمانیردار بودند » زئی که وتنها 
و تازه آفریده , طاقتآ ترا نیافت که حجایی برروی داشته‌باشد" ؛ 

وحالآنکه | گر در زیر این حجاب از در فرمانبری در آمده بود 
مرا زودتر وبیشتر لذاتی چنین وصف ناپذیر نصب منامد . 

که در سان این طلاده‌های سعادت جاوید روان بودم 


وشوق شادمانیهاتی زین نیز فرونتر داشتم » 








۱ ۷۵۱۵ جناعله مااهو , اشارء بداتکه حرا باآنکه فرمایردار خداوند بود.حاض 
نتد حجاب بی‌خبری را که خداونه بدو وآدم داده بود برروی نگاه دارد » وازین راه برد که 
پسراغ شحرژ ممئوعه رفت وباعث طرد خود واعقایش ازبهشت‌شده ودانته درمنجا ازمن‌بایت‌ملاء‌تش 
میکند . امل فکر از نورات آمده است ( سفی یداش » باب سوم ) : «... زن بهعار گفت ار 
میوة درختان باغ میخورم » لیکن از میوه درختی که دروسط باغ است خدا گفت از آن‌مشورید 
وانرا لمس مکتید هبادا پمیرید - سار بزن کفت هرآینه نخواهید مرد ۰ بلکه خدا میداند که 
در روزبکه از آن بخورید چشمان شما باز شود ومانند او عارف تيك وید خواهید بود . > 


۴۷ 





بردح 
در برابر ما فضا در زیر شاخ وبر گهای سرستز بشکل شعله گرمی 
درا خاوهیرآه ان اننه اقا اه‌های شوش مزب شمان رف 
ای دوشیز کان مقدس » کر پیش ازین بخاطر شما از گرسنگی 
وسرما رنجها بردم و بداریها کشندم ۰ کون وفت ان ات که ار شا 
طلب یاداش کنم ؛ 7 
بابد که «الکوتا» | بهای‌خویش‌را رسیم ریزو" و «اورانیا» بادسته 


۳ سر 
مقشانی کمدرفرمان‌خود دارد » مرا باری دهد تاا نجه را که اندشندنش 





نش دشوار ت واشته نظم در آرم 

چنین بنداشتم کته تدای دورتر هقت درخت زرین مس » زیر 
قاصله‌ای که هنوز مبان من وآ نبا بود دچار خطایم کرده بود ؛ 

اما چون بحد کافی نزدیث شدم تا و وجد 1 کدماید 
فرب حوای فقو , برائر بعد مسافت هحكت ازمه‌خصات | نر | ازعن 


دوشنده تتواند اف تن 6 





0 ! نطلععع۷ عاجددععه 0۵ اشاره به «موزها» عابربان الهام «خش که دانته فلا 
نیز دوبار برای سرودن اشعار خویش ازآ نان كمك طلییده است ( رجوع شود به سرود دوم دوزخ» 
وسرود اول‌رزخ ) . 

۲- ۳۱۱6۵۳۵ ( به بونانی 1۵11605 ) کرهتان‌ناحانوسا» در بونان که کوهتان 

۳ 11۳2۳12 ۳ برفک علم نسوم واخثرشناسی وه آمور هر بوط بانتشان:- #مغنان‌ار» 
[ ۵20 ماو [ز ) اشاره به ماس پربانی که در زیر فرمان اوند . 

۶4 - شیئی معترك (0)صات0» 16110طاتاه درامطلاح فلفی,.آن چه را میگویند که 
در آن واحد چجندین حس از حوأس مارا تحت ان خود فراردهد : عثلا باسره وساهعه» راباصره 
وشامه؛ باشامه ولاحمه را ِ 

ه - یعنی چون درآن واحد در روی چندین‌حس اثرمبکند ؛ باعت میشو دکمحواس‌ها 


آ زا بلچیز دنگری عوض یکیرند . 
4۴۸ 


سرون ایمت و هم 

ان قدرن ت دا 9 عقل را غذام‌دهد" » دمن فهما ند که‌اینها 
چراغدانهاتی هستند , و این صداها به هععع0 مترنمتد " 

دربالای‌آن:] تشی فروزانتر از آن فروغ که ماه نیمشب در نیمه راه 
8 ۷ 

غرق شوق وجذبه روی بجانب ویرجیلیوی نبکدل کردم » ووی با 
تگاه ی که کمتر ازنظرمن نشان‌حیرت وبهت نداشت #بنگاهم پاسخ‌داد . 

سپس ازنونظری بجانب‌این‌اشاء سحرآمی زکه چنان | هسته پجانب 
ما مىآمدند که حتی تاژه عروسان نز ازآن تندتر مروند , افکندم . 

بانوبالحنی‌عناب | لوده‌بمن گفت : « چرا تنها مجنوب این‌روشنائی 


۱ -- فدرت تمر وتخضص . 

۲ - از این‌جا مهمترین سحنة سمبوليك» برزخ وشاید تمام کمدی‌الپی شروع میشود 
که یه 3 تاد خر برزخ اداهمه ایند « وثمام این صحنه به‌ ان میج و تحولات تارسعی 
مسحت وکا مربوط است - - چراغدانهای هفتکانه : ه«فت شمعدان که هر بك ححامل بىك 
شمع است؛ ومظهر حمت «عطیهُ» روح‌القدی بنوع بثر است که در « «کاشفات بوحنا » در انجیل 
بدانها آشاره شده است ( انجیل , معاشْفة موحنای رسول ؛ باب اول ) ود هی روبر گردانیدم 
ان آوازی راکه باهن تک میدهود بشنوم: « چون رو کرداندم هت چراغدان طلا ددم ودر 
ميان حفت چراغدان شبیه پرانسان را که ردای بلند دربرداشت وبرسینة وی کمربندی طلایسته 
بوذ. * ویز ) اتحل . سکاشفة +وحنای رسول : باب چهارم ( : « .. وهفت چراغ آتعن بش 
تخت افروخته که هفت روح خدا میباشند . » 

۳ - 0528۳8 ( در اصل عبری هوشمانه ) , کلمه‌ای که .هودان هنکام ورود عیمی 
به آورشلیم برزبان داشتند : ( انجدل متی . باب بیست ویگم ) + « ... وجممی ار پیش وپس 
او رفته قرباد کنان میگفتند : هوشیمانا -. مبارك باد کسکه باسم خداوند میآید , هوشیمانه در 
اعلی‌علیین » و ( انجیل مرفی ۰ باب بازدهم ) : « ... وآنانیکه یش وپی میرقند فرباد- 
کنان میگفتند : هوشیعانا , مبارك باد کمیکه بنام خداوند میآیسد .» و ( انجیل بوحنا, 
باب دوازدهم ) : < ... وتدامیکردند هوشمانامبارلباد پادشاه اسرائیل که‌پاسم خداوند هیانید . » 

1 اشاره پدانکه وبرژبل تبزدرین بارهء چیزی بیش‌از دانته نمیداند , زبرا این «طلی 
است که بامنطق وفواندن رباضی مشری که وبرژیل نفايندة آن است ارتباط تدارد ۰ این "خرن 
حر کت ویرژیل در « کمدی‌الهی» تحار 

۹۹ 








پردخ 





فروزآنی و آنحه را که در دتبال انست ثمی‌یتی >٩‏ 
۱ 

چون این بشنیدم‌چراغدانها را چون راهنمایانی دنبال کردم و در 

تردیك انیا سید جامگانی را دیدم که با مدند, وع رگز آدمزاده‌ای در 
۲ 

روی زمن چنن سیددی ندیده است . 

درسمت‌چپ »۲ بها بدرخشش درآ مده‌بودند وچون‌بدانها مینگرستم 

۳ ۳ 

تصویر مرا از جاتب چپ همچون اینه‌ای بسویم باز میفرستادند ‏ . 

چون بدان‌نقطه‌ای از کتارمسیدم که تنهاعرض جوببارمرا ازاین 
موکب جدا میکرد » ایستادم تا این جمله را نکوت بینم ؛ 

آنگاه خملبها را دیلم که‌ییش‌ا مد‌ند وفضا را دربی‌خود همحنان 

3 ۳ ۰ 

رنگن شسکذاعتتن وشکل‌قلمهای تقاشان را داشتند ‏ . 

چنانکه دز جاب بالا هفت‌نو ار مشخص ساخنه بودند‌واین نو ارها 
رنگهائیرا داشتند که خورشد رنگین کمان خویش و«دلیا» کمر بندخود 
و 


۱ - یحنی : چنانکه کوئی‌این شممدانها راهنمایاتی هستند ؛ با شروی بگاه درد‌الشان 
روان شدم . 

۲ < در اصل : علاو ۵ ( در این‌جا ) » اشاره بروی زمین . 

۳ - اناره بدانکه داشه هنوز از رود ثثه عبور نکرده واین جرببار همچتان درجاب‌چپ 
ار فرار دارد , 

4 << ماصولحاجعد صممبو تالعصصعم زاجعا اه ه : دراین جمله‌کمة غالعصصعع 
صورتی مبهم دارد یطورکه برخی ازمفرین آ ترا اشاره به پرچم دائسته‌انده ول‌عملماً آنعبیری 
که در انّسا آ فده صحیح قر 3 

ه - ولا ماع * لقب دبانا عصهذ ( بونانی۸۳۱:6۳035) ربةالنوع‌شکاردرمیتولوژی 
بونانء که در جز یره دگوس ۵108( بدنا آمده وبدین جهت «دلا» لف گرفته بود - همچنانکه 
حريك ازخدایان بزرلدیگرخدای‌یکی از میارات بودند ,«دبانا» ال ماه بود و.* کمر بنددلیا» نامی 
بود که بونانبان به‌هالهٌ حور عاه داده بودند . یتابرابن اشارة اين بند بر کیب رنگهای قوس و 


فرح خورشید وهالهٌ هاه اس ۹ 


هه 





سرود لیست و نهم 





این برچمها دورتر از آن حدکه دید من میتوانست دید بجاف 
عقب گسترده‌بودند» وپندارم که آندو پرچم برونن قدمی ده ازهم فاصله 
داشتند" . 

درزیر آضمانی بدان زیباثی که وصف کردم. بیست‌وچهار پیرمرد , 
دویدو پیش میآمدند وعربك تاجی ا زگل زنبق برصر داشتند" » 

وجملگی میخواندند که : * در جمع دخترانآدم بر کت برتو باد؛ 
وجمال وجلالت الی‌الابد مباركباد ۱" > 

وچون‌این‌مو کب بر گزید کان دربرآبرمن » درآ نسوی جویار » از" 
روی گلپا وعلفهای كوچك سرسبز بگذشت :۰ 


بهمان سان که اختری درآسمان جایگزین اختری د گر شود 





۱ 7 منی : مان اولین وآخرین پرچم + ده قدم فاصله بود . این رقم ده بطور بقین 
مفپوم «سمبولیك» خاصی دارد وغالب‌عقرین قدیمی کمدی الهی آنرا نشان قوانین‌ده کانهٌ خداوند 
ژالراح عشره) دانسته‌اند که یاید آنها را بکار بست نا روح‌المدی امعان ترول پیدا کند ؛ بمقده 
عده‌ای دیگر او داته‌غناسان جدید برقمده ازآن نظ که نماينده «کمال» ووحدت است » دریْبا 
نشان کمال لطف الهی است که شامل کلب است . 

۲ - ۲ بت و چپار پیرمرد » کابپای پیست و چهار کانهٌ تورات . - اصل فکر از 
انجیل گرفه شده است ( مکاشفةً بوحشای رسول » پاب‌چهاردهم ) : ۶ ... و کرداکرد تخت بیستو 
چپار تخت است وبرآن تختها پیت وچهارپیر که جامة سفیف دربردارند نشسثه دبدم» وبرسرابشان 
تاجهای زرین > . - < تاجهای کل زنبق » تثان پاکی اصول ملنرج در این یست‌وچهار کابند . 

۳ - جملهٌ سرود مذهبی محروف ۸4۵۲(0 ۸۵ که در اصل لائینی چنن است : 
1۳8 طز 861:601013 و خطاب به مریم مادر عیسی کفته هیشود . اصل حمله از 
انجیل نقل شده است ( اتجیل لوقا» یاب اول ) : « ... پی فرشثه ترد او (مرمم) داخل شده 
کگفت: «سلام برتو آی تممت رسیده . خداوند باتو است وتو در محان زدان مبارك هتی . » - 
« جمال وجلال تو » ؛ در اصل : « زمائهای تو » 116 6116226 16 . 

۹٩ 


بردع 
۱ 


‌ 


شدالشا ‏ م 





برتن هریت شش‌بال‌رسته بود. وپرهای این بالها پوشده ازچشمها 
نود ۱ بدان‌صورت که دار گو» اک تاه هوق وید کاف جنمضداشت. ۱ 

ای‌خواننده , ازمن مخواه که شعری د گر وقف توصف شکل| نها 
کنم. زیرا مپمی گران در پیش دازم ودراین مرحاه درتك نمیتوانم کرد. 

اما فحزقبال» را بخوان کها ناترا بپمااضورت که از زمینی‌سرد از 
میان بادها وابرها وآتش‌پدر آعدند دید ووسف کرو" ؛ 

ودراین‌جا نیز ابنان همان‌شکلرا داشتند که تودر کتاب اوسستوانی 


خواند ‏ بااین تفاوت که در مورد تعداو بالها » من ۳ «بوحنا» همداستان 





۱ - «چهارحیوان» , مان انجیل‌های چپارکانه : عی : مرقس : لوقا » بوحنا؛اصل 
فکر از معاشنة بوحثای رسول (باب چهارم) گرفته شده : « ... وبی‌گردا گرد تخت چپارحیوان 
دیدم که از پیش‌ویس بچسمان پر هتند وحیوان اول مانتد شیر برد وحبوان دوم مانند گوساله 
وحیوان سوم صورتی ماد انسان داشت وحوان چهارم عانند عتاب پرنده » . ونز از «< کتاب 
حزقیال نبی > در تورات (باب‌اول) : « ... وازمباش شبه چپارحیوان بدید آمد وتماش ابثان 
این بود که شبیه اتان بودند وهربك ازآنها چهارروداشت وهریكك از آنها چپاربال داشت . » 

۲ - اسل فکرازانجیل آمده(معاشفةٌ بوحتای رسول , باب چهاوم ) : < ... وان چهار 
حیوان که‌هریکی از نها شش‌بال دارد کردا گرد ودرون بجشمان بر همتند , وشانروز باز نسایستند 
از کفتن قدوی قدوی , > 

۳ - موق ( در اصل بونانی 5دا۸۳8 ) نا بروادات متولوژی ونان » غول صد 
چعمی برد که خدای خدایان او را مامور نگهبانی 10 دختر دابنا کس» پادشاه کرد وبکروز 
هرس بانوای موسیقی خود هرسد چشم این عول را بخواب برد وار را کشت . 

۶ - (ع5286»1 .۰ حزفال نی . کی از چهار پیمبری که بزد کترین پعبران مود 
,مشدارمیر وند» ودر قرن ششم پیش از همیح هی دست . ۳ از باب اول کتاب او در تورات ؛ 
در بارء «چهارحوان» در شرح ۱ اسن صفسه تقلل شده ؛ فهمتی وگ از بن ناب که سر بو ط بدین 
بله است:ء هی است:؟ 

ای هر ی واتك باد شدیدی ازطرف‌شمال‌برعبآند ؛ وایرعظیمی؛ و آش‌جهنده, 
ودرخشند کی کردا کردش واز ماش معنی از میان آتش مثل منظر برنج تابان بود ۰ » 

۵۳ 








سر ود بیست د نهم 





واژ او جدایم" 

در هن 2 چهار, کردوته‌ای|راسته جای داشت که دارای دوچرخ 
بود وبانیروی « کر‌یفونی» که کردونه بگردش بته بود بسه پیش رانده 

کر یفونه‌دومال خوش را در مبان نوار ميائین و آن دودستهٌ سه‌تائی 
کسترده بود » چنانکه بپنگام بال زدن و شکافتن فضا حبچيك ازآنها 
را ا سییر ارشا نید . ج 

واین بالها تا بدان حد بالا مب فتند که از حد تگاه مب‌گذشتنه و 
این حیوان تا نجا که برنده‌بود اعضائی برنگگ طلاداشت و مایقی اعضایش ‏ 





۱ - در باه « چهار حبوان » که شواحد مربوط بدانها از کناب « حزقیال تبی » 
در تورات و < ععاشفة بوحنای رسول > در اتجیل لقل شد , ققط این اختلاف بان این دو وجود 
دار که حزقال شمار؛ بالهای آنها را چهار و بوحنا شش داندته , وداته طبماً نظر بوحنا را 
مرجح شمرده است , 

؟ - گردونه 0و ؛ نثان کلبا ؛ اصل فکر باحتمال قوی از نورات آمده است : 
( کتاب حزقیال نبی » باب اول ) : < ... وچون آن حیوانات را ملاحظه میکردم » اينك بك 
چرخ بیپلوی آن حوالات برای هرروی آن چهار برزمین بود وسورت چرخها ومنظر! نها متل 
منظر زبرجد بود وآن چهار بك شباهت داشتند وصورت وصنمت نبا ثل چرخ در میان چرخ 
بود . » - ادوچرخم» : نشان کتاب عید عتیق و کتاب عهد جدید (نورات وائجیل)است. برخی از 
مقسریین لیر این‌دو را سان عمل وعاأمل داشته‌اعد., 

۳ - (71605)6 حیوان افانه‌ای متولوژی وتان » که ثن شیر وسروبالهای عقاب 
وسم وبال اسب وفلی‌های ماهی داشت » ولی عادقا تر کیبی ازشیروعقاب محسوب میشد . بونانیها 
این حدوان افانه امرا ازآشوربان وفینیقیان گرفنه بودند »راین همان شیر بالداری‌است که نقش 
آن درتخت جمشید نیزدیده میشود. تفریباً ثمام مقسرین قدیم‌وجدید «کیدی‌الهپی» وبرا در ایشجا 
تثان عیسی میح داعته‌اند که ثر کیبی‌است از طبعت السی وطبیعت اتانی ( عقاب وش ) - 
ودرینجا کلیا , بمنی آئن میح را بدنبال خویش میکشد . 

4 - یمتی : يك بال او میان توارهای سوعین وچهارمین , وبال دبگرش مان نوارهای 


چهارسن وینجمین بود . 











سس ۱ 
ی تن ند ۱ 


تدتنها شهردرم» < آفریقائی » با «او کوست» را با گردونه‌ای چنین 

۶ سس ۲ 
زا تجلیل‌نکرد » بلکه گردوفةٌ خورشید نیز در برابر ان حیرمنمود . 
همان کردونةٌ خورشید که چون از راه خوش‌برون رفت‌تقاضای 


بارسا باه زمن بادست ( جووه » که در تقشمهای بنپانی خود جات حت‌را 
۳ 


تگاه مندارد سوخت 

در جات جرح راست » سهبانو بی گردهم رقص کنان در جر کت 
بودند : یکی رنگی چنان آتشن داشت که در آتش بدشواری تشخیص 
داده مشد * 


وآن دومین . چنان بود که گوئی کوشت واستخواتش را از زمرد 


۱ - بعنی:آن قمت از تتش که شیه عقاب بود ( مظهر طبیمت الهی ) رنگه ذرسن 
داشت وآن قسمت دیگر شکه شبیه شیر بود ( مظهر طببمت آتانی ) رنکگ سیید وسرخ ۰ ,نی 
رنگه گوشت ویوست آدمی داشت . اصل این تمبر از تورات گرفته شده ( کتاب‌غزل غز لهای 
سلیمان » باب ین ) : «... محبوب هن سفید وسرخ فام است > . 

۲ - اقربقائی» اشاره‌به«سییون» 501۳107 عداآ600۵ ( «بتالیالی شیییرنه ) سردار 
معروف رومی که نبال را در جنگ ممروف فزاما» در شمال اقسرها شکست داد وبمتاسیت این 
فتح «افرفائی» لقب کرفت . - او گوست «تاعداوت۸ ( بایتالیائی آو کوسنو) امپراتود بزرك روم 
درقرن اول ملادی که وبرژیل معاصراربود . 3 کردو نخورشد»:اشاره بداتکه رایخ تیان 
خورشید شکل کردونهاییرا داشت که درآسمان میتافت و«فبوس» کردونه‌دارآن بود . قبلا درسرود 
عندهم دوزخ .آزاین گردوده خن رفته است . 

۲ - بابروابات هیتولوژی ونان » فتون ۳۳۵۵۸۵8 پسر آیولرن «م[۸0۱ (فبوی 
۳۵۵۵ ) خدای آفتاب » آزیدرش تقاضا کرد کمیکروز کردونه‌داری خورشید را بوی‌وا گذلرد. 
ولی 
افتاد و « کپکخان» را بدید آ وردء وخدای‌خدایان برای‌اشکه آ ان کرد ۳ رکه کی دوه 


در مان رام زمام اختبار اسبان گردونه ازدستشس بدررفت وش خورشید درقسمتی ازاسان 


و اسانرا 5 صاعقه خود سوخت ی جاثب ددستی و نگاه داعت نت دی برائرخماای یدز » 


فرزتد را 1 نکه زین واه مردهان نشان داد 5 تباید را از دم و شش و ند ۰ 


۵۶ 


مردد مت دنهم 
۱ 
ساخته بو دند» وسومی‌از برف تازه نشسته مود 
ویاییکوبی این‌سه ار شرمان‌ان بانوی‌سید حامه وکا شرمان 
۲ 
درجات چپ » چپاربانوید کر بای مسکوفتند که هر چهارجامه‌ای 
۳ 
که سه‌چشم درصورت داشت تطبیق میدادند 
پس از ین‌جمم که وصفترا کردم » دوسر‌مرد را دیدم که‌جامه‌هاتی 
]هس : 1 4 
مختلف داشتند , اما رفتار هردو بس پروقار واحترام ان ود 
ی از بانباز اقتا نان مق اطادر ک موی کهسستت ردان 
سم 0 
آفرید کان ی که در نظرش عزیر ترین همهاند ارزانش داشت ؛ 
اما ان دیگری مستفرق آندشههانی د گرهتتوق تن ارشمتین 
براق و بدارش عبان همشد که دیداران حتی از ان انم وت حوی ؛ 
- سهیانو : مظهر حنات ثلاثه درعلم الهیات : احسان (رتك آتشن) ۳ امید ) و نك 
سر ) ؛ اعمان ( رنك سفد ) ۰ 
#۲« بحنی: گاه اسان و گاء انمان راهئما بود ٩‏ اما هسجوفت آمدد دوه این جمم 
نمشد و همه سرود ۷ احمان ومشش > بود کد حرکات آن دو تأی دیگر وا هماهنك کرد ۰ 
۳ - چپاربانو . شان حستاث اصلی ؛ نیرو . عدالت » حزم. اشماض - حامه ارغواتی: 
رنف تکواری وشغفن » کذ یی ان. اننان اسکان زند کی فمخواشد داش .یکی ازا مان 
که سه چشم داشت » ۳ حزم , که نان تیوه گذشته ی من هط 
داشته باشف . 
3 "" دوبرمرد : «لووا» و «یولس* دو حو اری عسی ‏ ۰ با ود کتانه اشان ۰ اعمال 
رسولان ۲ «ماله‌های عورلس رصول . این هردو از کتابهای اتجیل ند , 
اشازه. به ارفا موی که ور اض ظ» وی ای مان ۱۷ شتا بان # نش اط یی 
بزرك بونانی قرون پنجم وچهارم پیش از میلاد مینمود که طبءت آورا به « موجوداتی که برایش 


عز یزترین موجودانند * بعنی بنوع بشر ارزانی داشته مود . 


فد 


بردحع ۱ 
۰ ۱ 
۳ ۳ 
بسآتگاه چهارتن را دیدم که ظاهری حقر داشتند ,ودریس آن 
جمله پیرمردی را دیدم که بکه وتنها امد وخقنه هیممود؛ وچهره ای 


۳ 
ط مه 


این هفت‌تن‌جامه‌عائی چون نفرات آن دستهٌ نخستین برتن‌داشتند. 
اما برسر حلقه‌های گلی‌داشتند که از زنبق نبود . 

بلکه از گلپای سرخ ودیگر گلهائی بدین رنگ بود *. چنانکه 
ه رک که نها را از دورمیدید سو گند میتوانست‌خورد که سرهای اینان 
در بالای انا نش کر فنه تب 


۱ - آن دیگری : پولی رسو لکه متعرق افدبده‌هائی درست خلاف افکار لوقاست ۰ 
زبرا که شمشری دردست دار که وسبله زخم زدن است , نه مرهم‌تهادن . اشاره بدانکه پولس؛ 
پیش ازآآنکه مسیحی شود از هتتفذین قوم بهود بود وباعث قتل بسیاری ار مسیحیان شده بود . 
در انجیل بدین نکته اشاره شده است ( اعمال رسولان . باب نهم ) : « -.. اما پولی‌هنوزتهدید 
وقتل بر‌شا گردان خداوند همی دمید وترد رئیس کهنه‌آمد واز او نامه‌ها خواست بوی کنایسی 
(کیه‌هائی) که در دمشق بود :| کر کسی را از اهل طربقت خواه مرد وخواه زن مابد سشانرا 
بند برلهاده پاورشلیم پیاورد . ٩‏ 

۲ - « چپارتن که ظاهری حقر داشتند » : آشاره به رمالات اریعهٌ انجبل : رل 
یعقوب . رماله‌های اول ودوم یطرس » رماله‌های اولودوم وسوم بوحنا » رمالة بپودا . که‌نست 
به اناجیل اریعه اهمتی کمتر دارند . 

۳ - اشاره به کاب «معاشْقَةٌ بوحنای رسول» که خرمن کتاب انجبل‌است - «خفته بود» 
اشاره بدانکه بوحنای رسول این عکاشقات را در عالم رژیا کرد - 

۶ - بسی : این پرمردان هفت کانه ( کتابهای درجهٌ دوم اتجیل که بعد از اناجیل 
اریمه‌اصلی سایند : اعمال رسراان : رساله‌های‌اولردوم‌پولس رحول, رسالهً پطری : زمالهنوسنا: 
رال بپودا ». مکشْقه‌بوحنای: سول ) مثل بیسترچمارییر‌عرد تسین ( کنابهای بست‌وچهار کانة 
تورات ) سپید جامه (مظهر پاکی) بودند , اسارنك تاج ی که بر سر داشتند سپید نبود ۰ بلکه 
قرعز بود ( رنگ احان ویخش ) ؛ زرا اين بش سای آئن سبح است . 
یه 


8 « مق »۳۲ جات که - چری گ 6 , کیش جپلن» وخ کنس چگ کنو 





سر ود بیست و هم 


۱ 
و چون گردونه به پیش روی من رسد» خروش تندری برخاست 


۲ 
۱ 7 اعر‌دوزعد: : فرعان البی 1 


۲ " جسمین درچدها : آشاره به‌حت چر آغدان ( عطابای ِ" روح‌القدی ) کهیثایش 
گردو ند در حر کتند 7 


۶۲ 


سوسیا 


بست ز دی 


نا 
بثاثر پس 

این سرود سی‌ام يك «منزل»مهم‌سقرآن جهانی‌دانته است ۰ زیرا دراعن 
سرود است که ورژیل راهتمای فرزانة دانته که دست او راگرفته واز جنگل 
تار دك ند‌عار طلیات برده و از بکارك طقات دوزخ و در دنبال آن از حتت 
طبقة پرزخ کترانده وبه‌بهشتزمینی رسانیده‌بود. نایدبدمیشود ویٌاتریس راهنه‌ای 
بهشت داته بچای او ساید » زیراکه عقل و ادرال بشری که ویرژدل مظهر 
آست از آن حد که بهشت زمن سمنی سعادت انترم جهانی را برای کان ثامین 
کتد پخشتر تمیتواندرفت, وازآن بی این رظبفه با حققتی است که باید از راه 
قب آدمی «تجلی شود ته از راء فکر ومنطق او . ببارت دهگر ازین‌جا بعدکار 
کار عشق است ونه عقل . 

وبرژیل که در مرود بیست وهشتم در لفاقه بادانته خداحافعی کرده بود 
می‌صس وصتا و بی‌آنکه وی به غیت او یی برد نایدید مشود و داته فقط 
وقتی متوجه رفتن اومدشود که‌کار از کار گذشته‌است؛ ولی کرد بی‌اختيار او از غم 
دوری ویرژیل باعلامت شدیدی از جاب ساتریس مواجه مشود - 

م_ا(هنهای تسد و سردح ساز مین و در مرود ‏ »هد تبر ادام_د 
عیاید 5 همراه با سرود اول دورخ » روشن سکن که د کمدی‌الهی> چرا و سه 
منفلور یدید اه است ء واز امن زاره است که باید مقهوم وعسنی واقعی 
این حمابة عظیم را مورد نز به وتحلیل قرارداد ۰ ساترس توصخح مدهد که 
داأکه چنان در [جنزار ماد وآلودگی غرفه سشدهن بود که همج راهی سجزادن‌چنین 
صفر دتای دنگر تماند» ود تا او را دو باره براه راست بخواند . آشارء اصلی 
شاعر بدبی حثیفت است که دبگر برای کناهکار راهی بجزآنکه بانیروی عقل 
وعشق وبا طلب فیض از جاب خدارند سفری بدرون روح خویش کند ودرآن 
مراحل گناه وپشمانی وتوبده ورستگاری را بکايك مورد نظر فرار دهد رازآ نها 
بگنره باقی نبود . 


سرود سیا؟ 
وقتی که «دب‌اصفر» آسمان نخستین . که هر کز غروب وطلوعی 
خت ویجز گناه چری برده رزوی آن تک 
وهمچوآسمان سفلی که دده‌بان کشتی را سوی بر راهنما شود 
وظیفةً هر کس را از آن بالا بویآموخت." . 
برجای‌بایستاد, آن‌مردان حق که‌نخت بمیان‌او و« گرربفونه؛رسیده 
بودند .بدا نسانکه‌روی بسوی‌پامان‌زند گ یکنند بجانب گردونه چ رخیدند" 


۳۳ 
لسسمی: 


ناه جمم »چناتکه فادها اسان اسان ناشتر شمیاز 
سرودخوانان با نك برداشت که:<0فطثر1 6 8088۵ ۰ )> و آندمگران 


۱- ماه مصن۲ج 081 (ه)دمتتاجه‌ناهو 11 : _آشاره به < عطابای هفت کانهٌ روح 
القنس» ( هفت ستارة دب اصغر ) که بسورت < هفت‌شممدان » سرود پیشی جلوه کر شده‌است .- 
«آسمان نختن»: عرش اعلی . 

۲- یعنی : برأی دیدن آها هیج عانمی جر« گتاهکاری» که دیده را از دیدار آ تها باز 
میدارد وپرده برروی آث می‌کشد » درکار تبود . 

۳ عنی:همجنانکه سار 5ان‌هفتکانة دب اصغر ( که ستارة قطبی جدی آ خرن[ نهاست 
وهمین ستاره است که کشتی‌بانان | نرا راهنمای خود فرار عیدهند ) درآسمان ذمین (آسمان‌سفلی) 
راهنمای علاحانند , این ستار کدان هفتگانة دب اسعر آسمان علیا ( هفت جلو؛ روح‌الفدس ) 
راهنمای عمتوی کسانند . 

6- اشاره به بیست وچهارییرمرد » مظبی بیست وچهار کتاب تورات . 

۵- بعنی : چون کردونُمسحت برجای ابستاد * اجزاء تورات (آئین,هود) روی‌خلوس 
بجاب آن آوردند « چنانکه موی پابان زندکی روی کنند ۲ , اشاره بداتکه بایبدایش این 
آئن‌نو » ایشان دردافه بودندکه دوران این کهن بر رسیده است . 

*- اشاره بکتاب « غزل غزلبای سلیمان » » مکی‌ازیست‌وچهار کتاب‌نورات, که‌جمله‌ای 
که در سطر بسد میاید از آن هل شده است - 

۷- تقل آز تورات » خزل غزلهای سلیمان (باب‌چهارم) : « ... با اي عروی ء بامن از 
نان بیا . » 


۹۶۳ 








رت 





جملگی از وی پیروی کردند . 
همچنانکه آمرزیدکان با پیام وایسین بناکهان از گورهای 
خوش بر‌هسخز ند و باصدای باژ بافته خود بانكث ۲ مررصدار ند ۳ 
بهمان‌سان از جانب صدتن ازحا کمات وسروشان زند کانی‌جاوید " 
که در روی کر دونهٌ ملکوتی جای داشتند صدای :اه۵٩‏ »۷۵۵ ۵:» 
دوزومع * برخاست . 
هرا کی مرن فاجع۷ ای 62۸۵00۲ > خرن 
و براطراف‌خوش گل سیر| کندند 8 : 16 ۵ عحطتجد۳) 
دوزجعلم منانا. 
بارهاء,بهنگام طلوع[ فتاب.آ سمان‌را دیدم که درجانب مشرق سراپ 
گلگون میشود ودر سایر جاها رنگ لاجوردین زیبائی دارد . 
ودرآن میان خورشید پرده برروی » سراز افق برمیا ورد , چنانکه 
دید کان آدمی تا دبر زمانی رخشند گیآنرا که با بشارها تعدیل شده 
تحمل توانند کرد ؛ 


۱< تفع صور . 

1" کلام هقدس هرد . 

۳ - فرشتگان . 

۶ - جملالانینی , بمعنای : «صدای چنین بر‌مردی. » اشاره به‌غزل غزلهای سلیمان: 
که قبلا کفته برد * «یا...» . 

و - جملالانثی , بمسای : ۲ مباربادا تکس که هید * ؛ سخ دهودبان درامتفیال 
از عحی :6 حنگام ورود آو نه اورشلیم ۰ 

٩‏ - جملهٌ لالینی » بمعنای : « با هردودست گل براففاند » . این جمله از مصراعی 
از کتاب اس ویبرژیل ( کاب ششم , شعر ۸۸۳ ) گرفته شده که چنین شروع میشود : 
وزه عب([ه۵6/( ۲5 ردانته فقط بك حرف ۵ را که نثان خطاب است براین‌مصرع افروده 
است تاآ هنك آن «اسالائی مطایق باشد . 
ره 





سردد سی‌ام 
بهمن‌سان, درمیان ایری از کلها که بادست فر عتکان سالاعبرفت 





وبرروی گردونه وبرپیرامون آن فرو میافتاد» 
بانوئی‌سیزقبارا که ببرهنی برتکگ شمله‌های فروزان| تش‌در برداشت 
‌ ۱ 
درمبان گرفته نود »> 
2 ۳ 
واندشه من که دیرزمانی ود که حضوراو از هت وبیم| کنده‌اش 
نکرده بود ؛ 

بی‌آنکه تک وگ ار جات دید گان نازی باشد 4 از راه 
یروثی مرمو ز که از وجود او ساطم میشد کشش مقاومت ناپذیر عشق 
گذشته را احساس کرد ؛ 

وچون نگاهم بدا حمال درخشان افتاد که یش ازان . دران 

5 3 ۳ 
دوران که بای از کود کی یرون تنپاده بودم دلم را مجروح کرده بود 6 
مادرش میدواند ؛ بجانب چپ خویش گشتم 

۸ - درینجا است که برای اولین بار پاتترس هوبدا میشود . «سبز» و «قرمز» و 
«ید» که رنگهای شا وپیرهن وحجاب او هند ؛ همان سهرنك اصلی « حنات تلائه » در علم 
الهبات / ممی نمالپای احمان وامید وابیاتد 4 زیر باترمی در کمدی الهی خود مظهر تحلی 
حقیقت خداوندی از راء علم الهیات است . 

۳ -- اشاره یه ده‌سال فاصلة حبن مر کساقودی وصفر داته به برزخ ) 4 ژوگن*۱۲۹- 
۳ وریل ۳۰ ص#ِ. 

۳ - تمام اين اشارات : یهت وبیم از حضور بتأتربس , نیروثی مرموز که از وجود او 
ساطم ميشد » دلداه که ازنه‌سالگی بائیر عشق باتریس زخم خورده بود » از کتاب دیگردانته بتام 
زند کانی نو ۳0 ۷118 نقل شده» که درآن‌سا این اشارات دربابهای ۶6 , ۱۵ ۰ ۱۲۸ ۰ ۲۶ ۰ 
۹ اآمده است . 


۶۵ 





بردح 


تا به وبرجیلیو بگویم که : « حتی قطره‌ای خون در تنم نماتده 
است که بلررش بو تاهکه باشق:زشرا کته کنون سور آن ان 


۱ 


پیش را در خوش باز مییابم" .> 


اما وبرجیلیو » وبرجیلیو پدر بسیار مهربان » وبرجیلیو که وی " 
بخاطر رستگاری من مرا بدست او سپرده بود , ما را بحال خود گذاشته 
ورفته ود ؛ 

ودبدارجملهٌ ان چیزهائی که مادر کپنسال ازدست بداد. ماتع ازآن 
نامد که گونه‌های من که با ژاله با شده بود از نو با اشکپای سوزان 
1 

ده م ی و رد ای 
از برت رفته است » زیر که تو باید بخاطر زخمی د کر کربان شوی .» 

همحوان درباسالار که گاه به قسمت مقدم وا به قسمت موّخر 
کف هن وق تا نکارهای ان ملاخان که در دسر کشتهانتت فظارت کتداو 
آنانر | بکوششی سشتر بخواند" 

اسان با نتفای کهها را کف انا با کید 

٩‏ 7 یعنی : سوزند کی‌عشق بتاتریس را دوباره دردل خود احمای میکنم . اصل‌جمله 


از ررژیل گرفته شده ( انشس. کناب چهازم , شعر ۲۳ ) : ۷۵۵۱۵15 دنتماه۷ 2030960 
موصصدا 


۷ <- باتربی (دوزخ » صفحهُ ه ۱0) . 

۳ - یمنی : شوق دیدار همه ریبائمای بهشت, که براثر خطای حوا (مادر کهن ال بشر) 
از دست بشر ببرون رفت » توانست مرا از اشکربزی در غم دوری ویرژیل باز دارد . 

4 <- این تنها موردی درسراسر کمدی الپی است که دانته از خودش نام‌میبرده ودرچند 
سطر بمد تذکر ده دکه چاره‌ای جز هل گفته باترس تداشته است . 

ه - اشاره به سشنان ملامتآمیز ی که اندکی بد ساثرسی بداته خواحد گفت . 
۶ 





سرود سی ام 

شتآ نم برزبانآورده بو چرخیدم» ودرجانب چپ کردونه 

بائوئی را که در بدو امر در زیر کلهای فرشتگان پوشیده روش 
دیده بودم ۰ دیدم که ازا وی جویبار بمن اتکی . 

باآنکه برده‌ای که برسرآویخته داشت و حلقه‌ای از شاخ وب رکه 
«سنروا» ۱ و بود مان از آن میشد که اورا نکو ببینم » 

وی شاهانه وسر فرازانه » با لحن کسیکه عتاب آمیزترین سخنان 
خود را برایآخرکار نگهداشته است در دنبال کلام خویش کفت : 

دنيك در من بنکر ! آری » آری » من « بنانریچه» ام . چان 
جرمت آن بافتی که از کوهستان الاآی ؟ هگ خبرت شود که در ایشا 
آدمیزاده آمرزیده ومسعود عیزید ؟ ۰ 

تظر بدرون آب زلال افکندم » اما چون تصویر خویش را درآن 
ددم » روی بر گرداندم وبچمتزار نگریستم ,زبرا که از خود بی 
ص داشتم ۱ ۱ 
همچنانکه مادردرنظ‌پسرش سنگدل مینماید » وی درنظ‌من‌چنین 
آمد ,زیرا که همیشه شفقت را طعمی بظاهر تلخ تن 

خاموش شد ؛ و فرشتگان در دنبال سخنش تنم :0106 ,4۵ 1 

۱ - باترس . ۳ 

؟ - شاخ وبرك عینروا 3۵:۳06۲۷۵ : اشاره به شاخ زشون که برس باترس است . 
زتون دربوثان قدیم کیاه مقدس «آتنا* رپقاللوع عفل‌بودکسرپرست شهرآتن محصوب میشد ودر 
درم اور «میثروا» عینامیدند . «ناج زشرن» در روم وبونان علامت افتضار بود . 

۳ - .ملیدفق کی که‌آهرزیده باشد حقآمدن بدینجا را دارد , نه ت و که گناهکاری . 


اين خن وسختان بمد ازجاتب یتاثریس عمدا بصورنی لشدار وزشده گفته میشود تا پامت تنبه 


دانته شود . 


۹۶۷ 





بردح 
۱ ۲ 

۷1 برداشتند » اما از ۵۵۵ ۳088 دورترترفتند . 

همجنانکه برفدرمان‌درختان » درآ نجا کستون‌فقرات ابتالیاست 

۳ 
مرن ای ای شوه هنت 
۰ 35 ۰ گ‌ 4 ظ۸ َ" 

این بخ آب میشود وقطره‌قطره فرومیر یزد وحال شمعی را پىدا مبکند که 
آتش برسرش افیوشته باشنن» 

ولی چون ا زآهنگهای دلیذیرشان دربافتم که برمن رحمآورده‌اند, 
و این لحن ایشان بپتر ازانکه گفته باشند: * ای بانو , چرا چنن 
شتر افکنده‌این میکنی 4 > براین معنی کواه ود » 

نا گپان بخ ی که پیرامون دلم را فرا گرفته بود بدل باء و اشك 
شد, و از درون سینه » عمراه با پریشانی من از راه دهان و دید کانم 

۱ - جملالاینی » تمعتای 0 دای خداوتد » من امد برتو بته‌ام » ۲ این‌جمله‌مطلع 
مز مور سی‌ربکم داود پیتیر است که دداصل چنین شروع هیشود : « ای خداوند ۰ برتوتو کل 
دارم : پس خجل نشوم تا پابد .> وفرشتگان این مزمور را که جمعاً ۲۶ بند دارد ۰ تا بند هشتم 
آن بختر تیخوانند . این بند چنین است : <پایهای‌مرا بجای وسیم قائم گردانیده‌ای . » 

۲ - کلم لانینی بمعنای « پاهای من ۴ » رجوع شود بشرح بالا . 

۳ ۶ ستون فقرات اسالا ِ ره جال «آینینو» که در و شه حجز برء استالیا از 
فان تجتوت: ار اکشیده مشود . -یادهای اسکاوی «علطع8 ۲۵۲۲۱ آشاره به یادهائی که از 
تاحهٌ اسکاوتیا 8018۷009 معنی‌ازسمت شمال‌براین کوهپامیوزد وبادهای بیارسردی است . 


4 -- اشاره به بادهای گرمی که از جتوب نی از سساری اقریفغا که « سایه‌ای درآ نها 


تیست ۴ میوزد . 


و فرشگان ۱ 
۶۸ 





صرود سی‌ام 

وی . که همچثان در همان جانب گردونه ببحر کت ابستاده بود؛ 
بدیدن اشك و آه من رویبجان فرشتگان که دل برحم آورده بودند کرد 
ویدانان کفت : 

دشما در دیار فروغ جاودان بیدارید , چندانکه شب وخواب‌حتی 
بکی از قدمهائی را که گنشت قرون در راه خوش برمیدارد ازدید گانتان 
ننپان نستواند داشت ؛ 

لاجرم این پاسخ من بیشتر بدان منظور گفته میشود که‌بگوش‌این 
کی که درا نجا گربان است برسد , تا ازین راه خطا و کیفر هميابه 

ته فقط در پرتوتفونافلاك که هرموجودی را براهنماگی وهمراهی 
کوا کب بسوی عاقبتی معلوم میبر ند » 

بلکه براثرفراوانی برکات الهی, که چون باران از ابرهائی چنان 
ند که دید گان مارا بدائان ره نست فرود مبا ند , 

این کس دردوران صباوت خود ‏ بالذات چنان‌بود کسراقبتی‌تیکو, 
تیان در نزد وی ثمرهای عالی سار مىا ورد 

اما هرزمینی بهمان اندازه که مستمدتر باشد باناسندی بر وعدم 
کشت وورز » بدل به شوره زآری بدتر ووحشی‌تر میشود . 

زمانی چندمن دیده بدودوخته داشتم. ودرین‌مدت چشمان جوان 

۱ - یعنی : نه فقط تقدیر او را با ستاره ای سمد بدا آورده بود , بلکه خداوند 
اختضاساً برکایت خویش را صورت قربحه واستعداد ذاتی شامل وي‌کرده بود » بطوریکه او در 
کود کی «بالذات» امکان پیشرفت‌فراران درعالم حضیفت وهنی‌داشت» واکر ازین استمداد وآمادگی 
قطری امتفاد محیح میشد » این درخت نمرهائی عالی داده بود . 

5۶4 


برد 
۱ 
خویش را بدو نمودم وهمراه خود براه راستش بردم . 
نم ۲ 

اما , چون بآستان عمر‌دومین‌رسیدم وبتركك زند کانی‌زمینی گفتم » 
وی از من دور شد وعتان خویش را بدیگران سیرد . 

ودرین‌میان , من که قالب خا کی را برجای نهادم وروحیمجردشدم 
وزیبائی وپا کی فزونتری یافتم . او را کمتر گرامی وخوشابند آمدم . 

ووی‌دردنبال قش‌ونگارهای دروغین خوشی که بپيجيك اژوعده‌های 
خود وفا تعسکنتده؛ فدم در کورمراه‌های خطا کاری تهپاد ۴ 

جملهُ کوششپائی که کردم تامگر بکمك الپاماتی که ازراه خواب 

۳ 

یا در عالم بیداری بوی میدادم براه راستش بخوانم , سفایده ماند » زیر ا 
که وی دربند توجه بدانپا نبود . 
بی‌انرمانده و جز این‌راهی‌نماند که دوزخیان را از تزديك بوی بمایشد . 

لاجر م دروازه مرد گان را در توردینم و گربه کنان ری شاز 
بجانبآ تکس بردم که وی را تا بدینجا راهنما شد *. 

ولی | گر بناباشد که کسی بی‌برداخت حق العبوری که توبه نام دارد 

. «چشمان‌جوان» : اثاره به جوانی بتاتریس‎ 7 ٩ 

۲ - بعنی پا بسنی لپادم که جوالی جای خود را به کمال رشد میسپارد . قبلاگفته‌شد 
که باتر یس فقط بیست وپنج سال عس کرد . 

۳ - اناره به‌خوابهای داهه" که وی درفصول چپلم وچهلوسوم « زد کاتی‌نو » ازآنها 
سخن میگوید» وئذ کرمیدهد که‌این رژباها اورا ببوی بٌاترس باز کرداندتد , ولی درایشجا مملوم 

ء - اشاره بسفی بٌاتریس بهاعرانی» وعبور او از « در مردکان > ( دروازة دوزخ ) 


وکشگوی وی باویرژیل برای آینکه اورا بباری دانته فرستك ( رجوغ شود به سرود دوم دوزخ» 
صفحات ۵0 )۲۰۲۷۱۰۱٩‏ 


۷ 


سرد سیام 





توآند نوشد » 





۱ - بعتی : اکر بتواند بی کربهٌ پشیمانی و بدون توبه خود را از آلایش کناهان پالد 
کنت خلاف عدد الپبی کرده است. . 


۹۷۲ 


ملامتهای باترمی چنان سخت وثند است که دانثه از فرط شرم و 
نومیدی مدهوش میشود . وقتبکه بخود میآبد , خومشتن را درمیان رودفراموشی 
مییابد وبانوی زیباگی را که قبلا در بهشت زمینی بااو مواجه شنح بود یبیند 
که ویر بنرون جوبار برده است واین خانم وادارق میکند که کفی ازآب این 
جری را بنوشه . در سمت دبگر جوبار . وی خود را درمیان فرشتگانی که 
مظاهر«حناتاصلی» عسنند میيابده واین‌فرشتگان اورا بجانب گردونه وبتاثریس 
میبر فك که‌دیده به گر غونه» حوان افانه‌ای دوخته است که کردو نهرا حرکت 
میدهد , مقهوم واقعی امن حیوان و کردونه وفرششگان وپیر‌مردان وآنچه در 
دو سرود مد خواهد آمد , در حواشی صفحات تذ ذر داده شده و تکرار آن 
درینجا بمورد امت . در بارث « خطای دانته » و کمراسی مهم ی که درنها 
نارس بالحنی چنین تند ازآن سخن میگوید. ودرحقیقت داته با همین تندی 
خویشتن‌را ازین کمراهی بباد ملامت گرفنه‌است" بتوضیحاتی که درحاشبةٌ عربوطه 
این کاپ آهده است مراجسه شود . 


3 
چون بدیین جای سخن خود رسد که تندی آن مرا سخت برنده 
آمده نود ؛ بیآنکه درتکی کند روی بسوی من کرد 
ودردثبال کلام‌خوش گفت : « تو کهدر آ نسوی رودمقدس|یستاده‌ای» 
مگوی که یا آنچه گفتم راست است بانه ؟ بگوی! که باید اعتراف تو 
مزبد براتهاماتی چنین سنگین شود . » 
حواس‌من‌چنان پر یشان شده‌بود کنهرچند کوشیدم تامگرصدا بلند 
کنم » آوایم پیش از نکه از اعنای ناطقه برآبد خاموش شد . 
وی چندان در انتظار سخن من نماند و کفت : « بحه مباندشی ٩‏ 
پاسخ گوی » زیرا که هنوز باد گناهان نو بااین آب زدوده نشده‌است > 
آزرمو بم‌درهم آ میختندوازدهان‌من«آ ری»چندان اکوتاهی‌بر | وردند 
که شنیدنآ نرا باری دید گان ضرور بود" . ۱ 
همچون کمانی که فزون ازحدش کشیده‌باشند» ولاجرم زء وطناب 
آن بنا کهان بگلد وتیری که رها میشود باشدتی کمتر بهدف خورد : 
من نیز درزیر سنگینی این بار درهم شکستم» ودرآن‌حال که اسیر 
اشات :وا بودم صدایم در ثیمه راه خاموش شد . 
آنوقتوی بمن کفت : « درمیان آن‌شوقها که دردل‌تو برمبانگیختم 
- یی : عنوز آزآب این دود فراموشی تنوشیده‌ای تا ادعا کنی که کناهان گذشته 
را از خاطر برده‌ای . 
۲ - بمنی : صدای من چندان ضعیف بود که بی دیدن حرکت لبپایم شنیدن آن 
امعان نداشت . 


۷۳ 








بردع 

ار بدوست‌داشتن «خویبی» که کهاو هن هیچ چیزی شایان علاقه 
تقوان افت وادارب کنم 

کدام کودالها با کدامن زنجیرهارا درسر راه خویش بافت یکه‌ترا 
از دوزتررفتن مانع شده باشند" ۹ 

و در چپر؛ آن دبگران ". چه جاذبه با امتیازی دید ی که چنن 
مشتاقانه باآنها ازورمفازله درآمدی ۳۶ 

آهی‌تلخ بر کشیدم و بدشواری صدای خویش زا با بافتم تاپا 
گویم» ولبانم کوششی سیار کردند تا مگ از میاندان کلامی برآید ؛ 

گریه کنان کفتم : «چون‌شماروی پنپان کردید , اشتغالاتروزمره 
باجاذبةً لذات دروغین خود بسوی خویشم کشاندند . » 

وا گفت : « | گرهیخاموش مانده‌بودی, با آ نچه را که بدان افرار 
آوردی منکر میشدی , خطای تو پنپان نمماند ؛ زیرا آن قاضی که همد 
را نی که 

انوا کاز ار وه نات کهنهن کلیی. وه کس 
جلوه گاه کناه اوشود سنگه چرخ بجااب محور خود بازمیگردد . 

بااین‌همه » برایآنکه ترا از خطای کرده شرمی بشترعار‌شود 











1- آشاره بخن دانته در سرود اول دوزخ ( دوخ » صفحهٌ ۸۹) . 

اهاید نز ای لوا و کر که چاه اتب را هو نش کش یواوه 

زوم مروزووووو2 : ازدر عغازله درآمدن ۰ - این تعبیر خیلی قطعی لمت . 
بعتی از عفصرین برجته ماتند «بتونونوویمولا* مقهوم آنر! بدتبال رفتن وبرخی دیگر از قیبل 
ابوتی» عقهوم آنرا «باستقبال‌شنافتن» دانسته‌اند . 

- آثاره به 9 عدل آلهی - 

- بمنی:آن چرخ ی که باید لب شمشیر با کارد را تیزثر کند » بمکس باعث کند کردت 

آن میشود : اشاره بدانکه توبه و پشیمانی قهر خداوندی را تبدیل به‌بخشش واغداض میکند. 
مفثا 


حردن سی‌ویکم 
و برای! نکه بارید کر کهآوای بربان دربائی‌را شنوی قوبدلتر از کششته 
۱ 
باشی . » 
سرچشمة اشکهای خویش‌را بخشکان و کوش فرا ده تا مشنو یکه 
چسان تن درخاله رفتة من میبامست ترا در راهی خلافآ نکه رفتی راهنما 





۷ سم 
هر گزهتر با طبیعت: » آن اندازه زیبائی بتو عرضه نداشت که در 
وا گر این‌لذت اعلی بام رک من از توستانده شد . دیگر کدامن 
سر ۳ 
مطلوب‌خا کیرا درجای‌آن طلب متوانستی کرد ؟ 
میبایست که بالسکس بااین نخستین تجربةٌ خویش‌بماهیت چیزهای 
۰۰ ۰ ۳ 4 تِِ- ی هه 
کمراه کننسه‌پی‌بری‌تا یمن کهدبگردرعل و خودچنین‌صورتی نداشتم‌برسی ۹ 
تمیباست بالهای خویش را بسوی‌زمين فرود اورده باشی » تادر | نجا 
باتظاردختر کی با لذت موهوم وزود گنر دیگری باقی بمانی . 

۱- پربان حربائی ۵17096 16 در میتولوژی مرنان دختران زیبائی بودند که در دوباها 
زند کی میکردند وتیمی ازتنشان شکل زن ولبمٌ دبگرآن شکل‌ماهی راداشت . ابن‌پریان آواز 
سار دلکشی داشتنه ب‌ چنانکه هکس کهآ نرا عیشنیه سوی ایشان کشده شده ودراب غرق 
میشد . در اینجا لذات دروغن زلدکی شبیه صدای این بربان شده است کهآدیان را بموی 
خود مکثاد وتانود - سکند ۰ 

7-۷ دربارة دوطبقه بندی‌هتروطبیمت؛ مرودبازدهم دوزخج(دوزخ صفسٌ ۲۳۵ مراجمه شود ۰ 

۳ یمنی : وقتبکه مرا دیدی که باآن همه زبائی روی در خالگ بردم ودرسافت ی که 
حتی این زبائی نیز تایابدار بود وجزوميلةٌ فربی نبود , چگونه بعد ازمن براغ دمگران دفتی 
تاآزموده را بلزمالی ؟ 

4 - منی : دل بزیبائی مطلق ومجرد بندی که من که دیگر صورت جسمانی نداش 
تا برآعش حوس تو دامن زنم . حظهر آن بودم - 


۵- ۵۲801611۵ ؛ این کلمه تا کنون مابدصدهاتفیر وتمرشد: وصدحاصفحه‌راست 


۷۵ 








برع 
را که صاحب بال وپری شده‌اند دسگر بدام نمیتوان افکند وبه تیرشان 


۹ 
نیز نمیتوان زد .» 


بررهین حسنوز ند وب افرار سشطا سخنان ملامت آمزرا همشنو ند و ازتقصر 





خویش پشیمان ما بند؛ 
ووی بمن گفت دس | کنون که دل ازسعنان من‌بدردآ ورده‌ایءرش 


توا الا فا مس ری اتوی اعای کر 

قبه ؛:ز صنسه قبل ۳ 
داده‌شنامان یاه کرده است » زرا مطوم نیست منظورواقعی‌شاعر از کلم 8۳8018102 چیست 
واشارژ او بکدام دختر ازممشوفگان اوست, واصولا معلوم تس تکهآبا اشارة وی یزن ممیی‌است 
با بطو رکلی بهمه ژنان » یعنی به عشقهای آعان وهویآعیز . ی وی را حمان خانم خوب 
و(لاجوع فصعهة دانته‌اندکه در « زند کابی‌تو » داقه پدو اکاره شده . برخی دیگر وی را 
دخترك کوحتاتی طنده/۳02 و[ شردماند که در چندین ملع دانقه از او .باد شده . عده‌ای 
دیگر حر عیان ممغوفگان‌دانه کعته وچندنفر را بنام «لیزغا» », «ویولتا» , «یترا» وغره مافته‌اند 
که شایهائی تزديك بااینپار کولنا» دارند . دانته در نفمهٌ ششم نرانه‌های عاشقانةٌ خود » بکبار 
دیگر این کلمه را ذکر میکند : عماج ع 96116 ۵)اعا0وهع دهد لح "1 ؛ دپیترودی - 
داخه » پرداته, که خود از مقضرین کمدی الهی است » بسکس دیبگران منظور شاعر را يك‌آدم 
معین واصلابك‌انان نمیداند ومفعوم این کلمه زا < شعرو-ایرعلوم وهنرهای خاص مجلی آرائی > 
میشمارد . بمقیده +لاتكقلو» وعده‌ای ازداثه‌شناسان معاصر . بپترین تعبیر این کلمه تعبیری است 
که در < ونتعصصم) عوزانط للع متصعصصهم) ما01 » که از ممروفترین 
تشیرهای این کناب است ودرسال های ۱۸۷۲۷ تا ۱۸۲۹ در شهر پیزا چاپ شده درین باره شلد 
وبموجب آن اثار2 بثاثرمی بتمام زنانی است که دانته در مورد ایشان تمابلی‌شهوانی وآلودء دآشته 
است » و مسق تمداد اين زنان را بیار [باد دانته‌اند . 

۱- اصل فکر ازتورات‌است ( کتابامتال‌سلیمانبی ء باب اول ) * «... بتحقیق کتردن 
دام در نظر حرمالداری بیفایده است . » ,۱ 

۲ - وواجو ۵[ وله ؛ کلمهٌ «ریش» در اشجا تعمداً از طرف باترمس گفته شدد , تا 
بهدانه تهمانده شود که دیگر جچه بست ووفت آن رسیده است که از سبکسریهای خود خجالت 
پکشه .داحه خودنیز در دویند بمه بدین نکته اشارم میکند. بشاتریس مظهر حقیقت مجرد است » 
ولی لحن او درینجا خواننته را بی‌اختیار متوجه زنی حسود میکند که در عالم خشم خود عاشق 
حومباز ویوفاش‌را مورد علاعت قرار میدحد - 

۳۶ 


سرود سی‌ویکم 

درخت منومند بلوطی » در برابر بادی که از دبار ما با از برژمن 
دیاربا» ‏ وزد. باپایداربی کمتر از آن ریشه کن میشود 

که من دربالابردن زنخ خوش ویکاربستن فرمان او نشان دادم ؛ و 
هتکاهی که وین مر ای آشازه مور هم ی رز مان مرو طق 
ی وه 

وچون سربرداشتم»دربافتم که‌افرید کان نستن ۱ دست از برتاب 
ك برنداشته بودند » 

وبادید گانی که هنوز چندان اثری از اطمینان در آ نها نبود » دیدم 
که بات ریچه روی بسوی حیواتی گردانده بود کهدوطبیعترا دز مك وجود 
واحد درآمشته داشت" . 

درآشسوی جوبار‌اورادرز برحجایی که بروی داشت‌دیدم کهجمالش 
ببیت بگذشته حبی از آن‌حد که زیبائی‌او در روی زمن ارگ زسایان 
سی بود » فرأثر رفته بود . 

خارپشیمانی چنانم سخت گزید که‌ازمیان حملهلذات آن لذتی که 
بیشتر مایهٌ اتحراف عشقم شده بود ناخوشایندترم آمد ؛ 

ودلم باتوجه‌بخطای گذشته چنان مجروح شد که از هوش بدررقتم 

۱ - 12804 ( پلایتی داعم[ ) بادشاه عنلتتا6) ( تويدیا - راکش دالجز بره 
کنونی ) که بنا بگفتهٌ وبرژبل در اس , «دبدون» قطعه زمینی را ازاو خرید ودرآن «کارتاژه 
را نا کود . - «بادسرزمین باربا * بعنی : یادی که از افریقا بوزد . 

۲ - فرشتگان . 

۳ - «دکر‌فونه > . 


ء < در اصل : ۶2 : گر نه ۲ 
معا 


برنع 
و برزمی‌درافتادم» و آنک سکه چنینم کرد تك مبداند که دران حال بجه 

صورت دد آمدم ۲ 

هنگام که دل‌من‌قدرت عمل‌را بحواسم باز گردانید " بانوئی را 
که تنهایش یافته بودم " در بالای سرخوش دبدم که بمن میگفت : "مرا 
۳ ! مرا یگ !> 

تا کلو کاهم در رود" فرو برده بود ودر پشت سررخویشممبکشانید. 
آما ون بهاتنتکی ها کویی فرژوی اب ماب وعترفت:. 

چون بنزديك ساحل میمون رسیدم » کسانی را شنیدم که باصدائی 
بس شیرین که مرا نه بارای تذکار ونه‌امکان توصف! نت بخواندن د که 
۵ ه8:ع(۸ ِ 

بانوی زسا هردو بازوی‌خوش بکشود وانپارا گرد سرم حلقه 
کرد وچنانم در جویبار فروبرد که چاره‌ای بجز نوشیدنآب نیافتم . 

پس آنگاه ازجویم برون آورد وسرایا خیس‌سوی حلقةٌ پاییکوبی 


چهاربانوی زبايم برد واینان‌جملگی بازوان خویش را بر گردا کردم 
حلقه 1 دئث . 








۰ - یملی : وفتیکه بهوش آمدم . 

۲ - «مائللا» . 

۳ - «ه» , جوبار قراموشی. 

4 - کلمةٌ لاینی» بممنای «پاکم کن» هل از مزامیر داود ( تورات , مزهرز بنجاء و 
یکم ) * « ... مرا با زوفا یال کن تاطاهر شوم . هرا شمت‌وش وکن نا از برف سفبدتر کردم ... 
ای خداء دل طاهر در من پافرین . » 

۵ - اشاره به « حستات اریمهٌ » اصلی - 
۹۷۸ 


بالری. ترس طررکو باروی 


* 





سرود سی ویکم 

«ما دراینجا پربانی هستیم ودرآ سمان اخترانی " ؛ پیش از نکه 
باتربچه بروی زمین فرود آمدباشد. » مار! بخدعتگزاریاوخواندند» 

و اينك ترا دد برابر وی خواهيم برد ؛ اما این سه تن دیگی 
که درا تعایتد وتا تافذ دارند » نظرهای ترا قدرت‌ان خواهندداد 
که بارای رخنه در فروزند کی دلیذیر نگاههای او را بایث ‏ » 

آوازه‌خوانان چنین کفتند؛ پسآنگاهسرا درهساهی‌خوش بمقابل 
تفه بو کهآ خزمه بای »انس ی و 

و گفتند : « هشدا رکه دید گانت دردیدار صرفه‌جوئی نکنند» زیرا 
که اينك ما دربرایرآن دوزمردت آورده‌ایم که روز گاری عشق ازا نبا 
سوت تیرافکتی کرد 

شوقی‌ه زار کههريك سوزانتر ازشمله‌ای‌بود دید کان مرا حرهانه 
بدید گان فروزان او دوخت که همچنان به گریفونه مینگربستند . 

چونانکه نور خوشید برآشنه‌ای تابد , حبوان دو کانه گاهی بسك 

صورت و گاه صورت دیگر خوش درین دید کان منتعکس عیشد " . 


۰ - «یراینسا»: اشاره مه بهشت زهمنی . بت «...ودرآصمان اختراتی» : آشاره بهچهارستاره 
فروزان سلیب جنوبی ۰ که داشه هنگام ورود يس‌زخ آنها را در آسمان دیده یبود ( رجوع شوو- 
به سفحا ۵۸۳این کتاب , شرح ۱ ) . 

۲ - یمنی : یش ازآنکه تولد شده باشد . اشاره بدادکه حسنات اسلی : لبرو , 
عدالت , حزم و اغماض , ازآغاز در خدحت د حشعت الهی که از راء مذهب متجملی شود > 
قرار داشته‌اند . 

۳ - اشارء به «جسنات‌ئلاة» علم الهی : اصان . امید » ابمان , که فقط آتها فدرت 
رانمائی داشه را حقیقت الهی دارند . 

6 - آثارء به دیدگان باترس . دانثه خود درسرود پیت‌ومکم فزندگانی‌نو» میگوید 
که : « خدای عثق در دبدگان دلدار من خانه دارد وبا یروی اوست که ری پهرچه در برابر 
نگاء خوش دارد آراستگی سیشند > . 

۵ - یی : گاه طبیمت الهی وگاه طبیعت اسانی حسیح دد دبد گان ساترس 
عتمکس مشد . ره 


بردخ 





ای‌خواننده , خود ند شک چسان باعجاب آمدم » وقتی کهدیدم 

۰ ۱ 
کموی‌خود بدانصورت نخستین مانده‌بوده ولی‌صوبرش د کر کون میشد 
وچون زوح من » و از بهت و ازشادی , سر گرم چشیدن طعم 


خورا کی بود که خود سبر عبکند وخود اشتها مد : 


آن سدتن دیگی که رفتارثان نان مداد که ازقسله‌بی" بررتر ند» 
پاییکویی خویش را باآوازء ملکوتی" هماهنگگ کردند وسوی ما آمدند . 

و چنین خواندند : ۶ باترسه , دیده بردار " دیده بردار و مرید 
وفادار خوش‌را بنگ که برای دبدار تو راهی چنی دراز پیموده است . 

لطف کن وپرده ازدهان خوش بر گیر وازین ره برما منت گذار» 
تا وی آن زیبائی دومین را که تو پنپاش میداری تواند دید ".> 

ای جلال فروغ خیره کنندهٌ جاودانی, کدام کس است که در زیر 
سایفهای «یارناسو» 0 از روی داده با از جو‌ساران ان 11 توشنه 
ناش ۶ 

ودر کوشش خویش برای وصف جمال‌تو» درآن هنگام که درفروغ 


۸ - یعنی : پاوجودیبکه صاویر دو کانة هسیح ثفییر مییافت ۰ حقیقت وجود او درلظر 
یئاتریی ( حقیفت الهی ) لابتفیر حانده بود . 

۲- خوراك حکمت - نقل از کتاب جامعةٌ تورات : < آنهاکه عرا بخورند گرسنه‌تر 
وآنهاکه بنوشند تهنه‌ثر خواهندبود ». 

۳ - اشاره به احنات‌لائه» : اجان » ایمان » اهید . 

- ۲۲1۲0 . یی آنانکه مقامی برتر ازآن دیگران دازند . 

و - وطلتوع وعتلهوصة 10۳0 - کلم خر این جمله تاکنون مورد محث وتعبسر 
فراوان فرار گرفته است . بطو رکلی‌اینکلمه معنی آوازی را میدهد که بارتصر توأم باشد ومرادف 
اسطلاح انگلیسی ۲01هه است که در مایر زبانها ممادلی برای آن سیتوان یافت . 

. یعنی : بتواند لخندترا بزتاظرباشد . .. « ژیبائی اولن * : دید کان بتائریس‎ - ٩ 

۷ - ممنی: کدام شاعری است کته ... - «یارتاسو»؛ مفرخدای هثر وپربان اهام بخش 
۲.رن 


سردد سی‌ویکم 
کامل بهشتی بر ده ازروی‌برداشتیو با | صورت که ترادیدم در حلقة هماهتگگ 
۱ 
افلاك جای کرفتی . 
ادخته وتاريث , صمح سظر ناد ؟ 
۱ - این جمله را میتوان ابنطور دبز ععتی کرد : «... در تجا که‌آسمان » هماهتکه 


بازمین ی که درآ آدم تاد زست , صوبری از جمال الهی است > . اصل شعر چنن است ۶ 
0۵ ۲ اوه 1 80طوععاومصه مومت 1۸ 














٩ ۴ 


در این صرود « سمیولیسم کمدی الپی درحد اعلای خود جلوه کی 
است : «کریفونه» که مظهر عیی است « کردونه » را که مظهر مسیحیت و 
کااست بدرخت یکه رن حوا میوء آنرا چید خشكت شد ومظهر « معرفت 
تيك وبد » است مییندد , و درخت براتر تماس با این کردونه شاخ و برك 
تازه برمیآوود ۰ حرین وفت دانته بخراب یرود وچون یدار میشرد ساتررس را 
که مظهر جلی حفقت الهی ازراه مذهب وایدان است میبیند که برروی زمین 
نشته است واو را متوجه تفییراتی هیکندکه دروضم کردونه پدید میاید » و 
این تفییرشکل بصورتی عجیب در برابر نظر داانه صورت میگیرد . 

دربارء حفهوم «سمبولیكك» روئیدن شاخ وبرلد بدرخت نظربات وتعبیرات 
شبری تلف است که شاید ح رکز عتظوراسای‌دانته ازين آشاره روشن شود . 
فقط متوان احتمال داد که چون دانته خسود اين درخت ا از تظر عمنوی 
ایند عدات الهی> میدمارد ۰ اسن شاخ وبرك نو بدین موشوع ارتباط 
داشته باشد . 

رلی عفهوم تقییرات کردوته را باساتی میتوان دربافت : این کردونه 
مظهر کلاءو تفیبرانی که درشکل آن روی دهد تمايندة تحولات هزاراوسسد 
ساله تاریخ کلیما تازمان دانته‌است. براثر این تفییرات که مفپومآنپا درحواشی 
صفحات شفصیل‌شرح داده‌شده » کلما درننار دانته بخاطر مال ومتالی که تحصیل 
کرده صورت غولی درآمده ودر عن‌حال برای خالدان بادشاهی فراسه ) رجوع 
شود به سرود بستمبرزخ) مقامعاممه‌ایر! بافته‌است. « کلیمای‌فاسد» زمان داقه : 
در این سرود به « فاحشه‌ای نیمه عربان » تشیبه شده که با نگاسای وقیسانةٌ 
خود «معشتری» مطلید » و «فیلب لویل» بادشاه قرائشه که یاپ را « خریده ۰ 
و کلیمارا ملصهٌ خودگرده‌بود , درین‌جا صورت«فاسق» این فاحشه در آ حده اشت. ‏ 


سرود سی‌ودو ؟ 
۰ [۲ ۱ 
دید گان من برای فرونشاندن عطش ده سالهً خویش . با چنان 
دفتی خبره شده بودند که سایر حوای مرا ازین راه کرختی دست 


۲ 
داده ود » 


واین هردودیده نیزء‌ازین وازان جاب, در میان دوديوارة پیخیالی 

محصور بودتد » بر که لیخندمل‌کوتی سحت مسوی دام گذشتهخویشثان 
۳ 
سر 6 ص و 

گام این لپه را شندم که مسگفشند : - فرون از حد 
خیره شده‌ای ا- واین سخن نگاه مرا باجبار بجانب چپ من بگردانید ؛ 

وآن خبر گ ی که دیدار جورشید دردید گان ددید صآورد دمی‌چند 

8 

۱- اشاره به دسال دوری دانته از مٌاتریس » پس از مرك او (۱۳۰۰-۱۲۹۰) . 

۷- رجوع شود به نظریهٌ داحه, که‌چون نمام‌قوا معطوف بامری‌شوند بقيهٌ حوای کرخت 
مشوند» صفحهع ۶۱: شرح۱ ) . 

۳- یمتی : دید گان من فقط متوجه لبخند ملکوتی بثانریس بودته که د رگذشته دام 
ابثان شده وآنها را بسوی‌خود کشانده بود , واین‌دید کان‌مایین خود هرانچه جز این لبخند در 
حهان :ود دبواری کشیده بودلف . 

ء- آشاره به ۶ حسنات ثلائه > . 


ه- افاره به خیر کی آدمی درمقابل جلی حقیقت الهی . که در ایئجا در قالب چپر؛ 


اتریس بخورشید تیه شده است . 


مه 





بردح 





اما چون نگاه من بنوری‌ضمیق" خ و گرفت - میگویم «ضعیف»" 
تا تا 9 آن نور خبره کننده‌ای ها کته مباست بزور دیتهام را 
ازدیدارآن‌بر گس ند تشان‌داده باشم- 

سازو اهاز زا دنم که بجانب راست خود چرخده وود ورو 
۹ های هفت‌کاند" مبرفت . 


همحون دسته‌ای‌سپاهی که برای حفاظت خوش, در زیر سپرها 
قرو هتکن و بلس از انکه کعاا کون شود کته اش ور فترآهن 
برجم فغیش هسیر هندهد : 

این سربازان قلمروآسمانی‌نیز که پیشاپیش دبگران میرفتند "» 
فش از ۱ سکهمالنتی. کهونه تین ور واه ناشن ورس نو قتر اه 
افتادند و گذشتند . 

پسآنگاه بانوان بنزديك چرخها باز آمدند و« کریفونه» بارمیمون 


خوس را تخر کت اورد ؛ بی‌انکه کمترین بری از برهای او بکار ِ 
افتاده باشد . 

بانوی زیبا که مرا بجانب کدار رده بود" و « استانسیو» ون ؛ 

۱ - اشاره به نور شمعهائی که بشاییش گردوئه درح ررکتند . 

۲ - در متن : ۳000 ۵ که داهه برای آنکه ثکیه را پبروی این کلمه دادم باشد » 
آترا با طرزنوشتن عمروی به « ایتالیائی » نوشته و در حقیقت مانند اینست که زیر این کلمه دا 
خط کشده باشد . 

۳ - 696۲0160 81071080 0[ : اشاره به گردونه وهمراهان آن . 

4 -- یمنی :راه خود را بر کردانده بود ورو بمشرق عیرفت . 

و - همت شملهٌ پبسایش گردونه , 

> - آثاره به بیست‌وچهارییرمرد, شان بت وچپار کاب تورات. 

۷ - مقپوم تمثلی این گفته ابنست که هرچند صورت‌ظاهری کلیسا تفی رکند (ح رکت 
کردونه) جنبا الپی وسعنوی آنرا تفییری عارش نمیشود . 

م -- «ماتلدا» ‏ 

م۳ 


سرود سی دوم 
بدنبال آن چرخی که داثره‌اش کمترین قوس را میهیمود براه افتادیم " 
و چون از جنگل اعلی مبگذشتيم که خطا کاری آن زنی که 
۱ 
ملکوتیان قدمهای مارا هماهنگ میکرد . 
شاید تمر 2 مان بر اهدة درسه مرت ؛ راهی بدان اندازه کما 
در نوردیده بو واند رفت» که ماتربجه از گردونه فرود آمد . 
ملک زاف که کنان تهب ام ات با اد شاه 
ابشان در ببرآعون درختی گردآمدند که شاخههای آن و برکگ 
وشکوفه تهی شده بود ". 





۱ - اشاره بجرع راست کودونه. که چرن درین‌موقع گردونه بسمت راست میچرخد , 
اپن چرخ قوسی کوچکتر از قوس آن چرخ دمگر را طی میکند ؛ وچون درسمت چرخ راست 
گردونه سهفریته «حسنات‌نله» جای دارند , مفپوم این گفته اتست که این سهتفر از راه علم 
الهی داحسان» که خاصیت عسیحیت است روبه گردرنه برده‌اند وه از راه «حسنات‌اریعةٌ» اصلی 

۲ - 861۷۵ 18168 : بهشت زمنی . 

م۳ ت جوا 

4 - آدم اپوالتر ؛ اشاره به کناه آدم که براثر خطای حوا درچیدن موه این درخت 
از بپشت رانده شد . 

ه - این درخت , همان « جر ممنوعه » است که در وسط باغ بپشت بود د 
وبغابرآنکه + از ميوة آن خورد وچشم و گوش او وآدم باز شد , این هردو از بهشت بیرون 
رانده شدئد ۰ زیرا که بااین کار » این‌دو به علم تيك وبد که خاص خداونداست ره برده بودند: 
وازآن پس بود که این درخت از برك وبار تهی شد . اسل ماجرا در تورات آعده است ( سفر 
پدایش » باب دوم ) : « ... وخداوند خدا آدم را فرموده کفت از همه درخنان باغ بی‌ممانعت 
بخور , آما ازدرخت عدرفت تيك وبد زنهار تخوری, زبرا روزی که ازآن خوردی هرآبنه‌خواهی 
مر ِ«وِ"» مفی پیدایش » باب سوم ) " یس خداوند خدا برد آعا از ان درخت یکه 
ترا فدغن کردم که ازآن نخوری خوردی ؟ آدم کفت این زنی که قرین من ساختی وی از میوء 
درخت یمن داد که خوردم - پس جداوند خدا بژ ن کت این چه‌کاراست که کردی ؟ زن کفت مار 
مرا اغوا فعودکه خوردم ... بس خداونه خدا بزن کت الم وحمل ترا بسیار افزون کردانم ِ" 
ویاآدم کت چونکه سخن زوجه‌ات را شنیدی .۰ . پس بسبب نو زمین ملعون‌شد وتام ایام عمرت 
ازآن بارنج خواحی خورد . > بشید در صفحةً سد 


۲و 








برتح 





۳ ۲ 
و کیان که هر فیو لاش تفت کندرجهن امه او لعاظ 
‌- 2 ۳ ۳ ‌ ۳ ك‌ ۳ 

دگریفونه " چه نیکبختی که با منقار خویش چیزی آزین درختی 
که طعمی خوش‌دارد برنمیگیری» زیرا که هرآن بطن ی که بااین‌خوراله 
مر 1 
اشنا شود » مادرد فراوان بخود خواهد بحد تک 

چنسن نود ناتک که ان ویگ آق ده کارتشا تنومند برداشتند, 
وآن حوان دو کانه کت :« شر عدالت را چنن حفظ باید کرد :> 





بیه‌ار صنط قبل 

ولی در بارة مفهوم «سبوليك» این درخت در ابنجا ممرین اختلان‌نظر دارند . غالب 
مضرین قدیمی[ترا حظهر «اطاعت» از عدالت خداوندی چانته‌اند که آدم درآن‌باره مرتکب‌فصوری 
بختش ناپذیر شد وبالمکس عیسی تا بآخر بدان وفادار ماند ۰ بدین جهت است که درختی که بسد 
ازآدم خشك شد . بائمس پا گرونهٌ سیحبت دو باره شاخ و برك میبابد . چندین تفیر دیگر 
نیز شده که درآ نها این درختظهر صليب, کلیس" اخلاق: وامپراتوری روم محصوب شده است و 
اين تفسیر اخیر که درفرن هیجدهم توسط «بالدا-ارء‌لمباردی» سورت گرفت , امروز مورد توافق 
غاب داشه شنامان است - 

۱ - اشاره به شلعه‌های درخت . 

۲ - باحتمال قوی اصل فکر از تورات کر فته شده ( کتاب دانال لبی » باب چپارم ) 
۶ ... رژیاهای سرم دربسترم این بود که نظر کردم» وابتك درختی در وسط زمیی که ارتفاعش 
عظیم بود » این درخت زر وقوی کردید وبلتدیش نا باسمان رسد ومتظرش تا اقصای تمامی 
زین بود . » 

۳ - آثاره بداتکه دته‌ای از هندبان درختان پلنه را سکن ارواح مقدس خوشض 
میشماو ند . این‌مطلت آزرام توشته‌های هرودوت باطلاع نوسن دکان‌لانین ی که دانته با کتابهایآها 
آشنائی داشت, منجمله وبرژبل که در کتاب درم 626021218 خود درین‌باره سخن گفته برسیده‌بود. 

- درسورئیکه ۱ درخت مفهوم عبودمت واطاعت مطلق بخداوند را داشته باشد » 
میتوان این بند ووافضه‌ایرا در دال آن یا مد » تصتر این کفتة پولس رسول در اتجیل 
(, رسالهً پولس‌رسول به رومیان . دانست که  :‏ .. پس همچتانکه مك خطا حکم شد بررجمدم 
مردمان برای قصاص ؛ حسچنی بيك عمل‌مالح بخشش شد برجمیم عردمان برای عدالت حیات - 
زیرا بهمین قسبکه از نافرمانی يك شخص بیاری کتاهتارشدند , همچنین نیز باطاعت بك‌شخسص 
بتداری عاال خواهتد گردید ۴ 

م - 910حاط : دوزاده. یمتی آتکه بادوطیصت مشتلف زاده شدس است . 

دوه 


سردن صبی و ددم 

آنگاه بجانب مالبند کرجونه بر کشت وآنرا بهای درخت بی‌برگ 
و بار کشانند و باشاخه‌ای بدان بست ودرهماتحاش باقی گذاشت . 

همجنانکهدرختان ما" » درآن هنگام که نوربزرگی باآن‌تور ی که 
ماهیانآسمانی‌را بدنبال میاآید درآمیزد وب رآنها پتابد " 

۲ کنده ازشیره میشوند ویش ازآنکه خورشید اسبان بادپیمای 
کردو نتخوش‌را درذیر برج دیگریزین وبراق کرده‌باشدجامة رنگهای 
توبرتن مدکنند » 

این درخت نیز که نا آن دم شاخههائی از برکگ وبار تهی داشت * 
سس درآمد ورنگی روشن‌تراز قرمز وتیره‌تر از بنفش یافت" . 

در آن دم جملهٌ حاضران سرودی خواندند که من چیزی ازآن 
درنیافتم وآشکش را نیز تا بأاخر در خاطر نسپردم » واین سرودی بود که 
زمشان را باان اشنائی ست . 

| کر میتواستم همچوآن نقاش که از روی سرهشق خویش گرده 

برمیدارده شرح دهم که در داستان سبریشگا» آن دید گان کون و 


۱ 7 درختان روی زمن . 

۲ - « دور بز رکه » : خورشید - « نوری که بدنبال ماهیان آسمالی عیتابد > : اشاره 
بهدرخشند گی ستارکان برج «حمل» که از لحاظ قلکی در دبالةٌ برج حوت (ماهی) قراردارتد.- 
بنابراین مفهوم اين بند ایشت که « چون خورشید در برج حمل باشد ۴ ؛ یستی : در فصل بهلر: 
کلم حوت (ماهی) در متن اتالیائی بسورت اصلیآن ۳6506 بکار نرفئه » بلکه بصورت نام مکی 
آز انواع خاص حاهی , وفع( آخنه ات . 

۴ نیقی ازانکه خورشید وارد برج ثور (اردیهعت) شود این درخثان حامةٌ 
برك وباز بهاری برتن میکنند . 

۶ - یمتی : پوشیده از گلها وشکوفههائی ش دکه رنگی بن بنقش وفرمز,داشتند . این 
رنگه رنگت خونآدمی است» وبهمین‌جهت بوتی لا عفر قدیمی و محروف کمدی آلپی اشاره 
داجه را بخرن سیح مندائد . 

دید 


بردح 

ه تاق شا شانشی کرآن کیان یم 

چگونه سنگین شدند وبرهم افتادند" » میتوانستم گفت که چسان 
بخواب رفتم ؛ اما این وت امانتدارانه کسی کند که تواناثی چنین 
کارش باشد . 

لاجرم‌بشرح یدداری‌خوش‌آزین خواب میپردازم» ومدگویم که‌پردء 
خواب.مرا برقی فروزان وبانگ ی که: چه میکنی ؟ برخیز ! - ازهم 
#ِ 

همجناتکه بطرس وبوحنا وسقوب بدبدار شکوفه‌های آن درخت 
سیب که فرشتگان را مشتاق مبوه‌های خوش میکند ودرآسمان خوان 

بزمهای جاودان عیگتراند " 

۰ - در میتولوژی ونان » «رمس خدای شبان, وسفی وقاصه خدابان 0 


برای آنکه غول صدچشم پاسدار «بو» را ( رجوع شود به سرود بست و نهم اين کتاب ) بخواب 
برد ۰ نی‌زنان داستان عشقیازی «پان» خدای‌جتگل را با «طادنو5 ( باینایائی معطتن ) بری 





زیبای«۱رکادیا»برای آرشرح دادو گفت که‌چان‌در تتیجاین‌عشق‌بری خودرا برودخانه انکد وتبدیل 
به بوتٌ نی شد ؛ این فسه «آرکوس» غول صدیش را بخواب برد وکليةٌ چشمهای اورا فروست 
ودرتیجه هرمس توانت او را بکشد: دانته اثاره هیکند که وی نیز باشنیدن صدائی‌چنینلطف 
وآسباتی بخواب رفته است . 

۲ -.برق فروزان مربوط به باز کشت مو کب مقدس بآسمان وسد! از ماتلدا است . 

۳ - این بند ودویند بعد » مربوط بیکی ازفصول معروف اتجیل اسث که «ندل‌صی> 
( 62910 خل 6طمنعهتناعنآدهج) ) تام دارد . ولی تشبه عمی درخت سب ترصط خود 
داته از دوی مکی از بندهای غزل غرلبای سلیمان در ت-ورات صورت کرفته است ( تورات » 
غزل غزلهای ملیمان » باب دوم ) : < ... چنانکه سیب در مبان درختان جنگل ؛ همجنان 
محبوب من در میان پسران است . در سای وی بشادمانی نشستم ومیوه‌اش برای کامم شپرین‌بود.» 
قسمتی از اجیل که مربوط به «نبدلعیی» است عیناً چنین‌است : ( انجیل عتی » باب‌هفدهم ) : 
وبعد از شش‌روز عیمی یطرس ویمقوب وب رادرش بوحنا را برداشته ابشانرا درخلوت بکرهی 
بلند برد ودر نظر ابشان هیئت او عتبدل گشت «چهره‌اش چون خورشید درخشنده وجامه‌اش چون 
نوو اشقید گرفیته کف ۶ کاه موس واللن. ترامقان: لاهن شهه بااو کفتکر فسکروفد بر اها بظرش 

یه در صفح بسب 

۹4۰0 








سرون سی ددم 

سوی‌درخت‌رفتند ومدهوش‌شدند,ویس آنگاه با آ هن آ ن کلام یکه 
وهای گراشتر ازآنرا نادان داد دنت بگفودند 

ودیدند که موسی والبای از جمع اشان کناره جته بودئد وجامهُ 
مولایشان نیز گر گون شده بود" » 

من یز بهمین‌سان بخویش آمدم؛ ودرتزديكك خود آن بانوی‌نکوکاری 
وا کقایگی از آن قدمپای مرا در طول جویبار رهبری کرده بود استاده 
دیدم ٍِ 

وبا پریشانی بسیار گفتم : « بتاتربجه کجاست ؟ » ووی گفت : « او 
را درزر شاخ و بر گهای تورستد سین که رروی رش درحت نشسمه یت 


وآن همرهانی‌را نیز که درییرامون اوبند بنگر" ؛ اماآن‌دیگران 
بقبه از صفح قبل 
بمیمی متوجه شده گفت که خداوندا ‏ بودن ما در اینجا نیکوست ؛ اکر بخواهی سه سایبان در 
اینجا بمازيم , یکی برای نو ویکی بجهة عوسی ودیگری برای الیاس : وهنوز سخن برزب‌انش 
بود که ناگاء ایری درخشنده برایشان سابه انکند وابنك آوازی از ابر دررسد که اشت بسر 
حبیب من که از وی خوشنودم او را پکنوبد . وچون شا کردان اسن را شنیدند بروی درافشاده 
بینهایت ترسان شدندد - عیمی نزديك آهده ایشانرا لمس تمود و گفت برخیزید وترسان مباشید 
وچشمان خود را کشوده هیچکس را جز عیمی تنپا ندیدند . وچون ایشان از کوه یز درا مدند 
عیسی ایثاترا قدفن فرمود که تا سر آنان از مردکان برنخيیزد زنهار این روْبا را بکسی باز 
تگوئید ۰۰ پطرس » بوجنتا , بمقوب " موسی » الیاس : آسامی عبری که مرادف اءتالیاثیآها 
در عتن دانته چن است : ۳۱6۲0 , فصحهامزی , 00عم1 , 360۵۵ , 1[ : - «مولا» 
ترجماکلمةً 36869170 (استاد) است که بععیسی اطلاق میشود» وعلت اطلاقاین‌اشت که‌حواربون 
عیی حمهجا در انمیل بنوان «شاکردان» نام برده شدهد‌اند . 

۱ - اشاره صدای عیبی, که با دم عمیحائی مرده را زنده کرده بود - 

۲ - عنی دیگر به #صییدی‌نور» نبود . 

۳ - مائلدا . 

4 - اشاره به حنات سبعه , بعنی نات اریعه وحنات ثلائه که در کنار شانرس 
مانده‌اند » اما آن دبگران او و گردونه را ترلك گفثه‌اند , 


5۱ 





بردج 
که درینجا بودند ؛ بدنبال گسریفونه بسویآسمان بالا میروند وسرودی 

شیربنتر و عمیقتر ساز کرده‌اند . » 

نميدانم که وی ازین هن وی گفت .با ۳ 
درست در آن دم زنی را که دبدارش مرا فارغ از هراندیشة د گ رکرده 
بود در برآیر خویش دبدم . 

تنها بود ودر روی زمین نشمته بود ‏ » چنانکه گوئی نگهبانی 
گردونه‌ایرا که پیش از آن بر گردن حیوان د و کانه " بسته دیده بودم 
برعهدمٌ خویش داشت . 

پربان هفت کانه" » حلقه وار پبرامون وبرا فرا گرفته از خود 
صومعه‌ای‌ساخته بودند" و آن‌مشعلهار | که بیمی‌از! کویلونه»و«آوستروه" 


آب 
۵ و 


ندارند بردست 4 
د ت و کوته زمانی دبگردرین‌جنکل بسرخواهی برد. وبسدازآن در 
۷۵۲۵ 6۳۲۵ 15 : روی زمین برهنه ‏ چندشن آز عفرین ان کیب را 

هروی زمین حقیقت» ۰ سمتی زمین عودت واطاعت ازخداوند هعنی کرده‌اند . 

۲ - 116۲9 عصعماذد وله : کررنرنه . 

۳ - ند ( در بونانی 5۳۲۳۳۵ ) پربان زیبای اسان خدایان بونان» که‌بسه‌دستة 
بربان چشبه‌ارها و رودخانه‌ها و جنگلها تقمم‌میشدند . ور اینجا مراد اژ یر «ان‌هفت‌گالهمحمنات 
سیمه است که قللا ذ کر آنها رفت . 

م2 عمنی +حلفه‌ای پدیدا ورده بودند که همحون صومحه کی را مداخل آن زاه شود . 

۵ - ۸9010۲56 رو ۸81۳۵ باد شمال ویاد شرق 

1 - مقپوم این مشعلها که برای لصتینبار از] نها من هیرود درست روشن لست . 
ظاهراً اشاره بهفت بر کنی است که ,دحا لقدس عطا میکند . برعی نز آها را همان هفت‌شمعدان 
سرود بیست ولهم دانمتداند : ولی این احتتال نسد هینماید . 

۷۲ - آنرومیکه صیح رومی‌آنت 0صفهه۲ خ مادند6 ده عصم؟ لاهن 
آشاره به بپشت . 
ِِ 


سرون صی وم 
لاجرم » بخاطر صلاح دئیا که درتباهی‌سرمیبرد » ۱ کنون‌نظربدین 
گردونه‌افکن»وچون بروی زمین‌باز گردیآ نچه را که‌ابنك بچشم‌خواهی 
دید برای مردمان باز گوی :> 
بات بچه چنین گفت : ومن که خالصانه سربفرمان اوداشتم . نگاه 
واندشهٌ خوش را بداتسو که او خواسته بود گرداندم . 
ه رکز صاعقه‌ای.در آن هنکام که از دورترین سرحداتآ سمان‌فرو 


میبارد. » باچتی تندی از ابرهای گران فرود نامده است 


که‌آن برندة خدای خدابان" که دبدم که برروی درخت قرود 
آمه وساقهُآان وتیز کلها وبر کپای تازه رسئه‌اش‌را باره‌باره کرد *؛ 

وآنگاه باهمة توانائی خویش بر گردونه حمله‌بردو کرددونه همچو 
آن کشتی که درخطرغرق باشد و گاه ازپیش و گاه ازپس‌سیلی‌خورامواج 
شود » در زبس این شریتها کمر خم کرد 


۱- بثاتریس صریحاً داتهراسأمورمیکن که درباز کشت بروی زمین ماجرای‌سفی‌خود را 
بجهان دیگی برای زندکان باز گوید نا مایا نتبه نان شود . این بندی از «کندی‌الهی» است 
که درآن دأثه بطور روشن توشیح میده که منظورش از سرودن این کتاب چبردموچگونه برای 
او اینکار صورت انجام يك وتلیفةٌ مذحبی ومقدس را داشته است . 

۲ - * دورترین صرحدات آسمان » : اشاره به تزدیکترین فسمت آسبان به« کرناره 
که بمقید؛ قدماحد فاصل مبان آسمان زین و اولین فلك ( فلك ماه ) بود وصاعقه از 

۳ -- 10*76 8 (۵۵1)10 ۳[ : عقاب» که درنجا مطپرامیرائوری روم در دوران آزار 
میحیان است . این اولین حمله از حملات پیابی است که از سس یی د دونه میشود وعظاهرلطمات 
شدیدی است که در طول هزاروسیصتسال برمسحیت واردآمده است . حمله اول از جاب «عقاب» 
)۳ امیراتوران روم که نشان آنپا پرچم عقاب زرین-بود ) صورت میگیرد و علامت دورانی است 
که مسیحیان هورد تعشب وآذار شدید رومیان قراز داشتند . 

4 - کلها ویر کهای تازه رسته : نضتین دستههای مسیسیان . 





«۳ 





بر 
سپس دیدم که روباه ی که گوئی هر گزازغذائینکوتفننیه نمیکرده 


1 





بدرون کردونة منصور جست 
اما باوی من " بخاطر خطابای وحشتزای او , سخت بباد ملامتش 
گرفت, ووی باآن سرعت ی که استخوانهای بی کوشتش اجازه ممداد پای 
گریزگشود " 
مسآ نگاه عقاب را دبدم کهاز] نجا که قبلابرآن نشته‌بود بدرون 
کردونه قرود آمد وآنرا یکسره در زیر بال خویش گرفت *. 
و درین دم » چون صدائی که از دلی افرده برآید , حدائی از 
آسمان برون‌آمد که میگفت : « ای زورق من , چه بار بدی داری ! » 
بعد از آن » دیدم که زمین در میان دوچرخ گسی‌دونه شگفته شد و 


۱ - دومین حمله به گردونه » تنان دومین خطر بزرگ یکه در تاریخ مسیحیت بدین 
آئین‌روی آورد . - «رویاه » : مظهرژندقه ویدعت‌دردین ( ۵۳۵1۵ ) ( رجوع شود سرودهای 
نهم ودهم وبازدهم دوزخ .)- * گردونامتصور» : اشاره «دانکه عالم مسیحیت ازمیدان کشسکش با 
امپراتوران دوهی مروز بدرآمده بود . 

۲ - ملد و10 12 : آشارء بمفپوم تمتلی وجود باترس, بسنی کلاکه یاسدار 
ونگهبان حقیقت است . 

۳ - بعنی: کلا با جلوة حقیقت بدعتگراران وزندیقان را سرافکنده رفراری کرد - 

4 - سومین حمله بگردونه : مظبر سومین خطر بزرکی که در تاریخ صبحیت بدان 
روی آورده بود ۰ در اینجا نیز «عقاب» نما: . امپرانور ررمي است» داین‌بار مراد ازین اشاره 
بخششی است که قسطنطین ( کنتاتبنوی) امیراتور سیحی روم بکیسا کرد ویدین ترتی بکلیسای 
کانولك را صلص آن ضیاع وعقار عادی کر دکه سقده داته علت‌الملل فاد روحالیت است 
( درزخ » صفحه ۶ شرح 2 

و - آشاره به افانهٌ قرون وسطائی‌که بموجب آن پس از اسنای دهبه تامه» از طرف 
دکنستاهنوس» » صسدائی از آسمان شتیده شدکه میکت : داز اسروز زهر در عرو قکلای 
خدارند پراکنده شد ‏ . این اقاله را چندین مضر فدیمی کدی الهی تقل کرده‌اند . 

ف 








سر وک سی و ذودم 








سم ۱ 

اژدهائی برونآمد ودم برافراشته‌اش را در گردونه فرو برد 
وانگاه نو زتورش که تش‌خوش را پس‌از گزبدن‌برون کشد. 

این اژدها دم تباهکل خود وهمراه باان 5 قسمم از خر گردونه را وی 

خوش از آورد وس خرسندانه برآه خود رفت . 

پوشده شود , مستور از برهائی‌شد که شابد بانیتی صاف وماك بدان اهداء 

۲ 

شلده ود ۱ 

دهانی را کشوده نگه دارد , از این برها دوشده شدند . 

سیس‌ازهرسوی کردونهُ مقدس .که بدشان ترش داده بود. 
سرهانی سرون‌اهد : مه سر در جای مالیند وبك سر در هرك ا چهار 
گوشه آن . 

۱ -- چهارمین حمله مکرردونه : حظهر چهارمین خطر بر ره تاریخ مسیحیث براک 
اين اژدها نا کنون مقهوم های تمثبلی مختلف قائل شده‌اند ؛ بمقیده دمته‌ای از ممرین این اژدها 
مظهر شطان‌است ؛ ودرن‌صورت اصل فکر از ائجیل گرفته شده ( حکاشقه بوحنای رسول ؛ باب 
دوازدهم ) 2 وعلامتی دیگر مان دد ید آقد کته اسمك اژدهای بز رکه آنشگو نکه او 
را هقت سروده شاج بود و برسر‌هارش حقت‌اقر - ودمش نت ناو کان آممان را کشده آنها را 
برزمدن ربخت واژدها چش آن ز نکه‌میز اند مابستاد تاچون نزاید فرزند او را سلعد ... واژدهای 
مفرسد ۳ او برزسن انداخته شد و قرختگاش ماوی انداخته شدند .» 

۳۷۵۲0 ۰ مناهر تمئیای‌دیگر ی‌یرای این ادها همین کر ده‌اند که ازنظرعقاید مذهبی‌ما سیار 
زشده است» بهمین جهت از نقل آن خودداری مشود . 

سح اشاره به موعوفات وهدابائی که‌یک| داده شد, رهرچند که این احداء شابد «یایتی 
پل صورت کرفت * » ولی وجود این مال ومتال دنیوی باعت فاد کلساشد . - اشارة داته 
در انشا اختصاساً به هبه‌نامةٌ * کتستانتینوی ۲ امیراتور روم است و بیمین جهت گردو:ه بوشده 


از پرهائی‌شد» که از بدن عقاب (اعپرانور) فرو ربخته است ‏ 
هده۹ 








بردخج 





سر های نخستین ه رکدام همج و گاوان دو شاخ داشتند ؛ اما 
هريك ازآن چپارتایید کی را شاخی بش‌نبو د که درمیان پیشانی رسته‌بود: 
وه رک زکسی را نظر برچنین غولانی نیقتاده است " 

برروی کردونه, با اطمینان‌خاطری‌همانند آن کهیژیهستحکم در بالای 
کوهستانی مئیم بخوش دارد » فاحشه‌ای نیمه برهنه را نشسته دیدم که 
پیوسته نظربر کردا کرد خوش میکرد" ؛ 

ودر کناد او غولی ستبر » باوضعی که کوثی هش داشت که وی ر! از 
چنکش نربایند ایستاده بود؛ وچندین بار این وآن‌بکد کررا بو ننتدید.. 





۰ - این‌هفت س رکه جعد از پوشیده شدن گردرنه از پرهای عقاب ازآن بیرون‌مآیند. 
مظاهر معاصی کییرة سبعه‌اند که پی ازاتکه کلبا صاحب مال ومنال دتبوی شد در دستگاه 
رهسری عالم مسیحیت روز کود . انن معاصی عت‌کانه پرخت آهمیت خود تقی بدو دسته 
سه‌تامی وچهارتائی شده‌اند , ودستهٌ معاصی ئلانه که سه گام کییر؟ غرور وحمد وخشم را شامل 
عیشود ( که در طبفه‌بندی پرزخ داته منگین‌شر از گناهان دیمگرند وبهمین‌جهت طبقات پائین 
پرزخ بدانها اختصاس دارد ) جسورت صرهائی نموده شدماند که هرکدام دوتاخ دارند . از تظر 
تمشلی این دوشاخ نباشنه آنتد که این سه‌نوع گناه هم عله خدارند یار مپروند وهم علیه اناء 
بشر » درسورتیکه چهار کناه دیگ رکه ه رکدام بضورت سرهاثی بايك شاخ نموده شده‌اند , تلپا 
بخود کناهکار زیان میرسانند ۰ 

هرچند این تعیپر مورد قبول اکثریت مفرین است : ولی برخی از مفضرین مهم 
« کدی‌الهی» درین باره نظردات دیگری ابراز داشته‌انه , منجمله بوئی اا13 وساجولی 
081011 این مرهای حت‌کانه را همان هفت سری مداشد که در مکاشْفة بوحنای رسول دد 
الجیل بدانها اثاره شدم است : « ... پس مرا درروح به‌بيابان برده وزئی‌را دیدم بروحش‌قرمزی 
سوار شد که از نامهای کنر هربود وحفت سر وده شاخ داشت وآن زن به ارنغوانی وقرمز ملس 
بود واین حف‌سر هفت کوه بود که زن برآنها تشه بود ( دوزخ . صفحة ۲۵۸ » شرح ۵). 
«هفت کوه» دربتجا اشاره است به‌هف‌نیه‌ای که شهر رم برفرازآها با شده است . 

۷ - « فاحثهٌ یمه برحثه » : کلسای فاسد دور؟ داته ؛ اسل فکر از اتجیل کرفته 
شده ( مکاشفةً بوحنای رسول , باب عفدهم ) : « ... یا تا قنای آن فاحشة بزرك را بتو شان 
دهم که پادشاهان جپان بااو زنا کردند . » - «لانك‌قلو» ین اشاره را بشخص پاپ بویفاتنبوی 
هشتم میت ند ۰ 

۳ - «غولی‌ستبر (16ص8ونع هد) اخاره بمقلپ‌لریل 61ظ 16 ععحذا1ظظ (باتالیائی 


ولس۵۹۹٩‏ 
۳ ی 





سرون سی‌دذدم 





آما چون‌آن روسپی دید کان حرص وبی آرام خوش را بجانب‌من 
کرداند. » فاسق‌درنده خوی اوسرتایپا بباد تازبانهاش گرفت ‏ 
»۱ گز یه ازحد ودیواته از خشم » سد از بای‌حوان‌موحش 


بگشود وآ ثرا چندان دردل جنگل حور برد 


که هم روسیی وهم حبوان ئو از دید عن ننهان شدتن ‌ ۱ 
یه از صنط ۹٩۶‏ 

0( 1 ممطنا:۳ ) فلب چپارم بادشاه فرانه » که پاپ ودستگاه کلسا را از واتیکان به 
«آوینیون» بر جنوب فراده اتقال داد وازین راه داقه ار را «غولی» مشمارد که مراقب است‌تا 
آن فاحشه را (کلسا) که ممشوقهة اوست ازاو ربایند . - ابن فلیب لوبل نخستی پادشاه اروپای 
عربی بود که با ابران‌روابط ساحی برقرار کرد وقدیمترین سند سیاسی که آزروابط ابران وفرانه 
در دست‌است دو تامه‌ایست که س ار وشاممضولایران رد وبدل شده‌است . 

سب اشاره بکوششس کل برای نجات خود از ند تاط بادشاه قوانسه . 

۷ - اشاره به بدرفتاری قوای فیلیپلوبل با پاپ بونیفاتمیو در « آلانیا » ( رجوع شود 


۳۲ 





یمفحا. » فرح ۲) . 

۳ - «حیران موحش» ۲0۵0۵4۲0 1 : اشاره بگردونه که براثر تفسیرات یابی که برآن 
روی آورده بصررتی مسمخ شده وزشت درآمکه است . 

: - یعتی : اين فول (فیلب‌لوبل) کردونه‌ایرا (کلیبا) که‌فبل‌ازآن کربفوته (عی) 
بدرخت ( رم که‌درخت‌سیحیت درآن رشه دوآنیده است وازآنجا باطران‌شاخ‌وبرك میکمتراند ) 
بته بود بکشودوآ نراهمراه خود بدور دست (آوشون در خالد فرانسه) برد . - « حیوان نو » 
۷۵ ۷۵هدد ع1 : اشارء بداتکه تاکنون چنن حوانی دیده نشده بود ۰ بعنی تا کنو نکسی 
بدا نشده بودکه این چنن کاری کند . 

منهومات تمثبلی این سرود را که در کمدی‌الهی ازین حیث بی‌نظیی است ؛ بطور کنی 
میتوان چنن خلاصه کرد: گردونةٌ بیروز: کلای‌کاتوليك - پربان هفتگانه : حسنات اربعةٌ اصلی 
وحدات ثلاةً انجیلی . - هنت چراغدان : برکات سیعهٌ روح‌القدس - درخت ممرفت لیكك وید : 
رم - تفاب : امپر اتوری روم - روباه : ژندقه ویدعت در دین - آژدها : شیطان وفاد - فاحشه : 
گاتتاع قاس غول : بادشاه فرانه - 


وه ه ۱ 


پایان سفر برزخ 

یس از تقییرات بیامی وضع گردوتة. مقدس . ودر دنبال مزءوری که 
توسط «حننات‌ارینه» و «حصنات‌لائه» خوانده میشود . باترس ومانلدا وداده 
واستاسیوی درطول رود لنه پیش میرونده تابر چشيه آن میرسند که سرچشمهة 
هردو رودبهشت‌زمیتی است . این رود دومین #اونوئه» نام دارد . وهمچتانکهآب 
«لثه» را این خاصت است که باد کناهان گذشته را از خاطر ببرون میبرد ۳ 
«اونوگه» خاصبت آئرا دارد که باد ثوایکاربهارا دردل نوشتند گان‌خود زنده‌ی‌کند , 

یئاتریس دانته را پامقپوم درخت « معرقت لیکه‌وبد» آشنا مکند وخیر 
از غهور نزديك يك «آزادی‌بخش» ومنجی عیدهد که باید حقیقت را ازنو پیروز 
هر او ماوخ سکع و میدهد که نبجه را که دیده است برای دمگر هردعان 
جهان شرح دهد » ویدین ترتیپ در وافم داشه از جاب بتاتریس یمنی از 
جانب حقیفت الهی مأموریت نوشن «کمدی‌الپی» را چیدا میکند » تا داستان 
وستکاری او وسله‌ای برای رمشکاری صایر ابناء شر شود زرا خود داته در 
اینجا يك آدم تنها تست یلکه سمبول و عظهر بشریت است . 

دراین آخرین سرود برزخ » مثل اولین‌سرود دوزخ » داأنته بابما واشاره 
سخن از مردی بمیان میآورد که بابد باطهور خود عدالت را درجهان حکسفرما 
کند . این مرد در دوزخ «تازی‌شکاری» و در اینجا دیانسدوده وپنج» نامیده‌شد»» 
وم چنن ععایی تنل عضرین و داقه شناسان را در طتون نف مندسان یر 
واداعته است‌تامفهوم این اشارات را روش نکنند . 

درین باره در حاشهٌ مربوطه وضحات لارم دادم شله است 

آخرین سرود پرزخ : مثل آخرین سرود دوزخ , با کلمةً 9 
06 16 یابان مباید » واين کلمه بکیار دنگر یز دراخر «بپشت» تکرار 
میشود . دراخر دوزخ » وجود این ستار کان عقهوم با کشت داته عشی مشر 
کناهکار را بدتبای روشنائی و دربتجا حفبوم ارتقای روحی زاو را بنجانب 
کانون نور وفررخ دارد . سرود وقتی بایان میرسد که داشه بنمایند گی بشریت : 
بس‌ادتسفةٌ روحم خویش ازآلودکی کناه وشتن‌آن باآب پشیمانی وتوبه . «باقد 
رمجرد»آ ماد صعودبعالم فرو غ‌جاودان »بعنی‌عالم رستگاری و آ رامش‌روحی‌شده‌است- 


سرود سی وصو؟ 
بائوان با حال کریان بخواندن 280162 1۱ 
برداختند» واین مزمورخوانی دلهذیررا بویت گاه باسمصدا! و گاه باچهار 
داتفا اند ز 


و ساتر محه ۲ همدرداتهو اه کشان کوش بدشان فراداده بود"وچیره‌ای 
چنان افسرده داشت که چهر# مریم در پای صلیب چندان پریشانتر ازآن 


۳ 
تشده ود . 


اما چون این دوش کان خاموش شدند تارشتة سخن‌را نلو‌سیارند, 
وی برخاست وبریای استاد وباچپره‌ای تفن پاسخ داد : 
دییهاذ 6۱ : ۲ 9ذانط۷:06 عوه اه :۲08 ۶ , ای‌خراهران 


۱- جملهلالینی: بیعنای :« ای‌خدا. اعنها داخل شده‌اند» . این مطلع حزمورهقتادرنیم 
داود ثبی در کتاب مزامیر تورات است که چنی آغاز حیشود :. « ای خدا . استیا بیراث تو 
داخل شنم حیکل قدی ترا بی‌عصصت ساختند - اورشلیم را خراب‌ها لمودتد - لاشهای بند کات 
رابمرغان هوابرای‌خوراك دادند و گوشت مقدسانت را به‌وحوش محرا»- اشارة داقه‌یدانتک هکل 
مورد تجاوز اقوام وملل مختلف فرارگرفته واز راه اطاعت بخداوند که وطفهٌ آن بوده عنحرف 
شنم اضت : 

۲- اشاره بداتکه يك بند از مزمور را دحستات ثلانهٌ الجیلی» وبند دیگر را « حستات 
ارم اصلی » میشوانند . این همان طرز خواندن سرودهای مذحبی‌است که در کلیما مممول است 
که بك بند را دسته‌ای ود بمد را دسته‌لی دانگن مشواق .. 

۳- اشلرء ابحوقم ی که مریم عیسی‌را دید که بربالای سلیب جان سپرد . 

4- جنلاً لاتیتی » بمعنای + « چونکمی دیگر بگذرد , دیکر مرا تخواهید دید » و 
بازهم ... » اين سشنی است که مسیح به حواربون خودکفت و بدان وسیله مسرله ازديك خویش 
را بدانان اطلاع داد . نقل از الچیل ( انجیل بوحنا , باب شاتردهم ) : د... یمد از اتدکی حرا 
نشواهید دید وجمد از اند کی باز مرا خواهید دح » زیراکه ترد پدر (خدا) میروم ۰ » 
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برذحع 

گرامی هن 6 ۳:۵۵:89 ۳۵۵ اع و 1 

آنگاه آن هره‌تن را رو جلو براه افکند و با اشارتی ساده هن 
وبانو وآن خردمندی را که برچای مانده بود" فرمود که بدنبالش 
روان شوم ۰ 

بدینان براه خویش رفت » و تهندارم که فزون ازقدمی ده" برداشته 
بود. که نظر بردید کان من دوخت . 

و بارامی گفت : « تندترآی, تا اکر باتو سخنی داشته باشم آنرا 
بسانی توافی شنید . » 

چون فرمانش‌را کردن نهادم و بنزدیکش‌رفتم ۰ بمن گفت : «برآدره 
چرا حرفت آن نداری کها کنو ن که در کنارمن‌روانی آزمن بر سش یکنی؟» 

حالآن کسان را بافتم که در برابر مپتران از فرط احترام دست 
ازیا کم مبکنند , چندانکه چون سخن مبخواهند کفت . سدایشان یش 
از رسیدن بلب خاموش میشود ؛ 

تمجمج کنان گفتم : 7 ای دانوی هن » شما خودبرتبازم! گاهید, 
وهم میدانید که این نیاز را چه راضی میتواند کرد . » 

زار بمن گفت : « میل دارم که زیی‌پس هم ترس وهم شرم پیجا را 


۱ جمللاتینی» بسمنای:«اد کی بمد دوبارممرا خواهید دبد> ».این بقیهٌآن سخن‌عیسی 
است که در شرح قبل نقل که . اشاره بثاتریی بدان اس که کلیا درآینده دوباره جفا وقدس 
تشتین بازخواهد گشت , ردایدهم اثار# خمنی بدین‌باشد.که پزودی دور « اسارت بابلی * سنی 
اتقال اجباری پاپ به‌آوینیون (عرقراضه) بسر خواهد وسید وباز والیکان عقر پاپ خواهد شد . 

۷- ماکلنباً - 

۳- داستانیو» که برجای ماه وهمراه وبرژیل برفته است . 

4- این«دم‌قدم» بلحتمال‌فوی مفپوم‌تمتیای خاصی‌دارده ولی‌مضرین مشثاف حیچکدام درین 
باره نظر قطمی ابراژ نداشتماند . 

۱9۰ 


سرد سی و صوم 
ا زخویش‌دور کنی؛ قادبگرهمچوآن کس که خواب بیندسخن نگفته‌باشی. 
بدانکهآن ظرفی که‌اژدهاش‌درهی‌شکست ۰ بود ودیگرنیست ۲ 
اما ی بن امر است » بداند که انتقام الهی از شورباها 
تیم ]شاه 
۳ را بر گردونه نهاد واز آن‌نخست‌غولی 
و شر طعنهای, ساخته هماره سعرون نشواعد ماند. ؛ 





زیرا که من با وضوح تمام تزدیکی اختران را میبینم . واعلام 
میدارم که اینان برهرمتعی وعرمانعی پبروز خواهتد شده و روز گاری 
خاهد! مد 

که دیانصد وده و پنجی » که ازجانب خدایاعده خواهد بود" 








«سه آشاره بگردونه ۱ 

۲ - رجوع شود بخ سرود پیش . 

۳ -«بود ودیگر لت » : سخن بسوحنای رسوق در اتجیل ( انجیل » ماه 
بوحنای رمول ؛ باب هفدهم ) : «... یوحش که دبدی بود ونیست واز عاوبه خواهد بر آمد , و 
بهلا کت خواهد رفت > . اشاره بدانکه کل سابقاً مطیم وپارسا بود ودیگر نست . 

> - در قرون وسطیرسم براین برد که | کرفانلی درعرضش نه روزه بمد از قتل مثوالت 
خود را برسر گور مقتول برساند ودرا نجا شوربائی ( 0۳8ناه ) بخورد , قانون «خونتوامی» 
[ه<اه۷۵۲۵) که‌سموجب آن وریه مقتول باید برای حفظ شرافت خویش فاتل را بتصاص اوبکشند, 
لقو میشد ودییگر ابشان را حق دست درازی بدو نبود . - بتابراسن مفعوم این بنه ابشت که 
پاپ *بونیفاتمیوی‌هشتم» که غاسب عقام خلافت مسبحیان است , بابد بداند که انتقام الهی» قانون 
«شوربا» نمیشناسد وبهرحال او را کیفی خواهد داد - 

0 در بارء مفاهیم تمثیلی عقاب . غول » طعمه : رجوع شود بد توضیحات سرودقیل.- 
د سترون تخواحد, ند «سنی‌حکو مت امیرراتوری که ارسال مراد فردرمك دوم (۱۲۵۰) با تاجگذاری 
هایتریش هفنم در میلان (م۱۳۰) شام ملطنت ابتالیا نشده ودرین مدت ازین‌حیت «عقیم» است 
همشه چنتن نخواهد ماند . 

٩‏ <" یی : فرا رصدن روزی که باید پدین وشم خاتمه دهد » ازديك 


۷ 7" « پاصدوده وپنج * ونموذه ع عععتك 1001060684 115 : کی ازمشکترین 
4 ۲ 

ثبه در صنحة هد 

۱:9۴ 


برد 
هم‌غاصبه.وهم | ن‌عفربت‌را که باوی‌شر يك‌جرم است« دستم رگه‌خو اجدسیرد. 
وشاید که گفتهُ من , که همیجون ماجرای «نمی> و«ابوالهول» عبهم 








بتیه از صنحه قبل 
معماهای کمدی الپی! - درباره این‌محماتا کتون تمام عقرین کمدی‌الهی یی استشتا ببحت وتضیرهای 
مفصل پرداخته‌اند, وبا ايشکه صدها حفحه درین مورد سیاه شده هنوز مقپوم اشارژ داحه صورنی 
قطمی مشخص تشده است . «بتاتریس» خود در بند بعد اطرافی میکن که مخنش مبهم است » 
ولی بقول «ماسرون» مترجم ومضی‌قرادوی کمدی‌الهی ‏ این اشاره ازمبهم گذشته وصورت‌معمائی 
«غیرقایل‌حل» درآ مده است. . 

تعبیری که مورد قبول الب مقسرین قرار دارد اینست که رف «۴۵۱۵ در ارفام لائینی » 
صورت 102۷ نوشته‌مشود واین کلمه بایس‌دیش‌شدن دوحرف دوم وسوم بصورت 6 1(۷ درم بد 
که بلاتینی معنی درهیر» میدهد ( در رسم‌الخط لاتین غالبا حرف [] بشکل ۷ نوشته مپشود و 
درینجا نیز چنین شلد واين کلمه عملا «د و کس» 1 تلفظ میشود ۱ ؛ این همان کلمه‌امست 
که در ایتالبائی قدیم «دوکا» ععدا گفته ميشد واین لل را دانته همه‌جا درین کتاب بوبرژبل 
داده‌است؛ درامتالیائی امروزاین‌کلمه‌صورت «دوچه؟ 106 درآمساست واین عنوان رسمی‌بودکه در 
دوران حکومت قائیستی ایتالبا موسولینی برای خود بر گزیده یود . 

بنایر این مفپوم سخی دانته طبق ین تعمیر چنین میشود که بزودی رهبی وییشوائی‌ظهود 
خواهد کرد رسیحیت را از شر فاد کلیاو رهران غاسب آن نجات خواهد داد . در بار این 
تعبیر «توراک ۲0۲۳۵08 از رین قددیمی وممروق کدی الهی بعنوان اعتراض چتوید : 
+ اکر چنین بود , برای داته چه‌اشکال داشت که بای « پاصدرده وینج» که باتوشتن‌آن کلم 
صصورت مقلوب 2۷( درمیاید , این ثر کب دا در شم خود بصورت * یااصدوینج‌وده > 
6 ۵ 6ت«وصنی 01668۳10ظژع» _ باورد تابانوشتن آن بارقام لالینی‌درست کلم 1(۷ حاصل 
آید , مضافاً بايشکه فراقی ۵1۵06 در زبان ابتالیائی بمیار زباد است وشاعر ازین‌حیث دچارننگی 
قافیه نبوده است > . 

بفرش اینکه تعییر 10112 محیح باشد تازه ممما حل لمیشود » زرا که معلوم لست 
ادارث داحه درین بارء بکدام فرهبر» و «پشوا» است . برخی وی را «هاینریش هفتم» لو کزامبورك 
(بایتالیال ی آریگر) شمرده‌اند که دا2ه بهایتکی وی خبلی امید داشت و احظار داشت که اویس از 
آنکه تاج امپراغوری آلمان وایتالیا را بر سکارد کارها کند . در تأیید اين نظر کفنه‌اندکه 
چون حمیشه تاریخ شروع امپرانوری مقدس وم وژرمن را سال ۸۰۶ داسته‌اند که سال تلجگذاری 
«شارلمالی» بوده» ین تار یخ ااتزودن رقم۵۱ دات بدان سال ۱۳۱۵ را بلست میهد کهمیبایت 
سال تاجگزاری هابترش هفتم باشد » ولی این پادشاه درسال ۱۳۱۳عرد» ودرمتصورت باید چنین 
تیجه کرفت که داشه سرودن «برزخ» خود را پیش ازین تاریخ بایان رسالیده وبعد ازآن نیز 
درصدد اسلاح آن بررناهنه است - 

برخی ددگر ازمضرین از راهی دیگر عمنی از راء حساب ایجد بپمین نتيجةٌ «حابنرش» 

یه در صلحاً بعد 

۱:۰۴ 





سرقد سی و سوم 

9 ۳ وائع نتواند کرد » زیرا که اندیشه‌اترا شوم تان‌تبرمسدارد, 

اما زود باشد کدا تجه روی‌دهد , همحون مربان‌شنا کر این‌معمای 

دشو اررا بی آ تکه‌خطری رای کوسشقد ان و کنتضها بمش! بد.حل کند 

بیه ازصفحة قیل 
(آریگو) رمیده اند ؛ طبق حاب‌امنان در ترتب دایجد» زبان عبری (که ماگ حاب ابجد ما 
دزهت) کلمنع:۵۳۳ (تلفظهاینر ش‌باهاتری حرزبان‌قدیم ایتالیائی» که‌تلفط امروز؛آن مونتعم 
ات ) چین مشود : الف (ه) :۱ -ر () :۲۰۰ - زر (ق] : ۲۰ ی (ا) :۰و 
[0۶) : ؟ - وءجموع این ارقامء مخود ز اوح ها ما ۱ ۲۰4 ۱1 . 

چند تعصیر دیگر از نله تمیرات فراوانی که برای این کلم ۷ شده چنینا.ت: 
حروف اول کلحات لاننی۷16۵۳8 ۱۳۵4 اصنو۳6 ؛ حررف‌اول صتاطج۷۵ زامن تح؛ 
حروف اول۷16۵112 1121801 19246 ؛ بك‌تعبیردیگر ایشت که رفم**۵ مظیر نجات دهنده. 
۶ مماینده کمال ممتوی وه نمانندم حواس خمبه بشری است . 

در بار این «نجات‌دهنده» بکبار دبگر داته از زبان وبرژبل با ایدا واشاره صغن کفثه 
است (دوزخ ,سفحهٌ ۱۵ , شرح ۱ ), ولی درآنجا نیز مملوم تیست که مراد ویبطوریقی نکیت. 
شاید در این هردوجا اشار؟ وی به ‏ کان گرانده دلا اسکالا » 5621۵ »0611 عصهتي صمع 
باشد که‌دانته < کندی‌الهی» خودرا بدوا«داء کرده ودر سرود هفدهم بپشت ازاوسخن خواهدرفقت . 

اصل این فکر را که از آدی بصورت رقمی خاص اد کنشد . بطور قدن دائته از اتجیل 
گرفته است ( معاشفةٌ بوحنای رسول » باب سئز دحم ) : «... دراشجا حکمت است . پس‌ه رکه 
فهم دارد عدد وحش را بشمارد » زیرا که عدد انان است وعددش شصدوشمت‌وشش است > . 

۱ - «نمی؟ ات۲۵" ( در اصل بونانی تیی ۲16۲018 ) در میئولوژی مونان دختر 
«آسان» وارمین؟ بود وابوالهو 581088 ( در اصل بودانی 5۲0 )غول باگداریبود که‌دختر 
۵( ربقالنوع کبوی ورویا بود وسرژن وبالهایءعاب وبدن رکه وینجه‌های شیرداشت. 
امن‌دو عیبکوئی عمکردتد . ولیختانشان بقدری مهم توی که کی گتور متوانست چیزی ارآ نبا 
بفهند . این «ابوااهول» همان بود که در دروازءٌ شهر «نب* هممای معروف را ار «اودیپ» پرسید 
وچون اودیپ آنرا حل کره وی خود را از فرط خشم کشت . «جسمةٌ هعروف حصری مقابل هرم 
«ختریس؟ بهمین قرینه از طرف ونانیها «مو80 (ابوالهوز) :ام کرفته است . 

۲ بان تا گر 6 م, در متولوژی ونان بر بان زسائی بودند که حمواره در 
آب چشما ها سر«سردنده ولیبسشم آدمان دیده تمیشد‌ند وه رکس‌هم که دایتوا فتضا آتانر | بسمئد 
کور مبشد . - در اینجا داقه ایشان را « حلال معاها ومشکلات > شمرده» وان ور زادء 
اشتاهی است که او خود درآن سهمی نداشه است ؛ بدین ترتب که درآخرین صفحه کتاب 
«امتحالات» اووبدبوس شاعر لاتینی که غالا در کمدی الهی مورد استفاد دانته قرار گرفته»سخن 
از 1812069 میرود که فرزند 1.83118 برد واین‌نامی‌است که به اودیپ 0۳31۳5 که معساهارا 
حل میکرد داده شده‌است .- ظاهراً دردخهٌ خطی این کتاب که دراختبار دانته بوده .انب بجای 


۶5 ۰ ۲218005 نوشته بوده و ازینجا داهه ابن پربان نایدارا حلال معمای‌دان نداست. 
۱۰۰۵ 


برد 





آنچه را که شنیدی نيك بخاطر سپا وچون این منم که ان 
سخنان را بتو گفته ام ۱ آنها را برای زندگان که رهسیاران دیار 
مر کند باز گوی . 

ربهنگام نوشتنشان ش‌دار که ماجرای دیدار این درخت را که 
تا کنون دو باردربتجا از برگفوبار محروم‌آمد " از کسان پوشده مداری ؛ 

ژبرا هر آنک سکه دست دزدی يا تاراج سوی باین درخت کشایده 
عملا کفر گوئی کرده وازین‌راه برخدای که| نرا مقدسافربد تا تنها بکار 
خود او رود . توهن روا داشتّه است . 

ررح نخمن ِ بخاطر | نکه دندان در آن فرو برده بود خوش را 
پنج‌هزارسال وهم‌یش از آن.دررتج انتظار ودراشتیاق‌ظهور | نکس کهخوبش 
را قربانی کرد تااین خطارا باز خرده فرسود وتباه کرد * . 

ااکر توباهوشمندی خورش درمیتوانتی افت کمچرا اختصاصاً این 


۵ 
درخت چنین بلند ودرقسمت زبرین خود چنین عریض است ‏ ۰ 

۱ -- درین‌جامقهوم تمثئیلیوجودیاتریس بمنی د حشفت متجلی از راء مذهب وایمان » 
مراد است . 

۲ - آشاره به حملةٌ عقاب وحملةٌ غول ( امپراتوران روم وفلیپ لوبل ) . 

۳ - آدم , که اولین بشری بود کهآ فریده شد . 

1 - بعقیدة مسیحیان آدم در حدود پنج هزارسال پیش ازمسیح بدئیاآمد» واین‌براسای 
اعنقادقدسی هوددان‌تکه دارد که سحاب آیا تابامروز (سال۱۹۵1عسحی) ۵ ۷۱۶سال از تولد آدم 
گذشته است . بااین حساب از هنکام تولد آدم ابوالیش , ۷ آن موقم که عبی بطتةٌ اولدوزخ 
(اعراف) رت وروح آدم وییاری دیگر را ازانجا برون آورد ( دوزخ » صفحدذُ۸۳۱ شرح ۱) 
۳ سال گذشته است, واين همان مدنی است که دانته ازآن صورت «پنج زار سال واندی » 
باد مبکند . 

و - اشاره بدانکه این درخت » بااین‌سورتبکه دارد بالارفتنآدمیان را ازآن ودستیافتن 
انشان را بناخه‌ها وهیوه‌هایش غیرمسکن‌مکند. زیرا که این درخت « معرفت نیلنومد » برای 
خدارند ساخته شده نه برای آدعیزا دکان ( رجوع شود مرود سی ودوم) - 

۱۰:۶ 





سر ود سی و سوم 

ها گر توهمات ترا اثری چون اس ای «السا» در روی اندشه تو 
فقو »وا ک سای ما کر فرامو؟ دا هرفی رش روت تمد 

هرآینه این مشپودات تراکافی بود تااز لحاظ ممنوی مفهوم عدالت 
ال را از وفع هتمی که کل امن درشی‌شهه بیربای: 

اما چون میبینم که تو درهوشمتدی خویش بهسختدلی گرائیده‌ای 
وشندان میگه‌مفایه بارباکاهای یشان مخ انس ند : 

مابلم که این‌سخنان را در ذهن خوش نگاهداری وهمراه بری» و 
آگر آنهارا صورت توشته نیببری 

لااقل همجوآن زاثری که چوبدست خویش‌را با خوشه‌های خرما 
ها رو وا و ۱ ای یت وی رای و 

ومن گفتم: «همچنانکه موم » اثرههری را که‌بران میزنند محفوط 
میدارد ونقشی را که گرفته کمترین تفییری نمدهد" , ازین پس عفز من 
نیز تشانی را که شما را اف توف تاداع اه و اش 

اما بی‌ای چه سخن شما که چنین مشتاق دركآنم , آنچنان بالاتر 





۱ - 18168 رود کوچکی است در مبان فلوراس ویزا در ابتالیا که برودخانهٌ آردو 
0 فرومیر یرد ؛ وانن رود براثر املاح آهکی و گجی زبادی که در خود دارد » هرچیزرا که 
در آن فرو برند پوشده ارفشری مکند که شکل اسلیابرا از تظر بنوان مدارد . " 

۴ 7 ۳1۲۵800 ؛ رچوع شود به سرود بیست رهفتم » صفحا ٩۲۴‏ شرح ۱ . 

۳ - بمتی: ازروی فرمانی که خداوند برای عدم تجاوز بدین درخت داده است . 

۶ 7 1۳00161۳۵40 ؛ ممنی:اتديشه وادرالك تودرمن‌مورد قابلیت افعطاف ودرگ ندارد . 

ه - بمنی : از فقروغ سخنان من چنان خیره میشوی که درست تستوانی نگرست و 
لاجرم بکنه‌آنها پی نستوانی برد . 
ِ 7 - زاثرین‌بیتالمقدس,در قرو وسطی‌برایآنکه یاد کاری اززبارت مشهد عیسی هصسراء 
اورده باشتد شاخ تخلی » سرچوبدست خوش میآویختند و این شیوه از بعد از نخستین جنك 
صلیبی معمول شد . 


۷ - رجوع شود صفحهةٌ ۰۷۰۷ بند اول . ۷ 


برد 
از قدرت دیدار من است که نگاه هن هرچه بیشتر میکوشد کمشس 
بدان ره میبرد ؟ » 
کفت : ) از | نرو چنی است که تو دربابی که در کدام مکتب درس 
ت ۷ 
خوانده‌ای» وسن یکهچگونه این بکتب سخنان مرادنبال مستواند کرد » 
ونی ددین نکته بری که راه شما همانقدر از راه خدائی تشز اش 
کهآسمانی که بربالای جملةٌ آسمانهای د گر در گردش است " از زمن 
فاصله دارد تک 
چون چنین بشنیدم » پاسخ دادم : « مرا بخاطر ذمت که هر کراز 
شما دوری گزیده‌باشم» وتيك‌ميدانم که ازین بابت‌خورش‌را درمعرض‌ملامت 
وجدان تمیيايم , » 
لنکتدرمان. کشت ۱۸ کر عفزی: ماد توا اوزن: افن شا 
آور که اندکی بش ازین ؛ ازآب «لته» توشتای ؛ 
وا گر دودنشان از اتش دهد » این فراموشی و آشکارا نان مدهد 
که هوای نفس تو که روی مجانب دیگر کرد » چه اندازه کنهکر بود * . 
۱ - اشاره پسکتب قلفه ومتطق بشری که‌آدمی را بضیقت کامل رهبری نمتواند کرد. 
تقل از تورات ( کتاب اشعیاء تبی . باپ پنجاه‌وینجم ) : « ... زیرا خداوند میگوید که انکار 
من افکار شما تیست وطریقهای شما طریقهای من‌نی» زبرا چنانکهآسمان از زمین بلندتراست ۸ 


همجنان طر شهای من از طریقهای شما وافکار من از افکار شما بلندتر عیباشد . » 
- فلك آخرین با«نلکهالافلالد»:[۳/۵۵1 صصزد۴ ( رجوع شود بمپشت‌وتفدهآن) . 
۳ 7" رجوع شود بسرود سی‌وبکم ۰ 
4 - اشره بدانکه توشدن آب از رود «ه» فقط با فراموشی کناحان میشود»وچون 


نوده است ۳ 


۱۵۵۸ 








سزود سی سوم 





اندیثة نايشتهٌ تو ضرور داشد » برده‌ای برروی تخواهند داشت . > 

خورشید, سوزنده‌تر و کندتر همیشه به نف النهاری که برحسب 
دید گاهپای مختلف تفر مکان دهد رسده بود ۱ 

که , همجوان کس که پیشاییش دسته‌ای رود وچون چزی اژه 
بیند با طن وجود چنن چبزی را برد برجای آیستد » 

هرهفت انو در کنارة سابه‌ای‌ننمرنگ: همانندآن سابه که کوه! لب 
برجویباران سرد خویش درزیر بر گهای سبز وشاخه‌های سیاه میافکند ؛ 
برجای استادند . 

پنداشتم کمدر برابر | نان فرات‌ودجله را می‌بینم که از سرچشمه‌ای 
واحد بنرآمده‌اند وهمحون دودوست بی‌شتایی آزهم جدا تقوید: ۱ 

گفتم : « ای فروخ وافتخار نوع بشر ‏ » این‌چه! بی‌است کهدرینجا 


از چشمه‌ای واحد برون میا بد وخودبخود دور میشود ؟ » 





۱ - یعتی : خورشید در وصط آسسان بود وروز یمه خود رسیده بود . در لیمروز 
نور خورشید چون تابش حستقبم دارد گرمی بشتری هیپرا کند ودرعین‌حال ح رکت‌خورشيد کندتر 
عینماید . - باید حتذ کر شد که اين هکلم » نمروز چبارمین روز سقر دانته در برزخ وظهر دوز 
۳آوریل سال۱۳۰۰ ممیحی‌است» واین تارجخ در کمدی الهی مقامی خاص دارده زیرا این خرین 
باری است که در آن به‌روزوساعت اشاره مشود» و از آن‌بی ی در سفر داته بهشت دیگر تبدوت 
یکلی از حیان میرود واثاره‌ای بگذشت زمان نمیشود - 

۷ - فرات ( بابتالیائی 6 ود متن شعر دانته صورت لائپنی ع6:6عطون۳ ) 
ودجله ( بابتالیائی 771871 وبهلائینی 11715 ) رودهای‌معروف بین‌النهر بتند که مرچشمه‌ای واحد 
دارند . در تورات دجله وفرات دو رود ازرودهای چها رکانة بهشت زمینی بشمارآمده‌اند (تورات» 
سفر پیدابش . باب دوم ) : < ... ونپری از عدن (بهشت) ببرون آمد تا باغ را سیراب کتد و 
ازآ نجا «نقم کشته چهار شعبه شد ... وتنام اول فیشون است ونام نهر دوم جیحون ... وناع نهر 
میم حدقل ( دجله ) که بطرف شرتی آشور جاری است وتهر چپارم فرات » . دانقه در این‌جا 
اشاره مبکند کهدوجوبار«اونوثه» و «لته» یز مانندفر اتودچله ازیكمرچتمه واحد جاری‌عيخوند. 

۳ - خطاب یجتبةٌ معنوی بتاتریس » یعلی لمایند گی ایمان وحفیفت مذهبی در ددی 
زمین . این تقریباً همان خطابی است که قبلا وبرژیل به بثاتریس کرده است ( دوزخ ؛ صفحهة 
۵ شرح 2 ۱۰۰4 


بر 





۱ 
بدین پرسش من » چنبن پاسخ داده شد : «از«مانلدا» بخواه تا 
بکوید . » وآنگاه : بانوی زیبا چون آنک سکه خویش را ازآلایش 

ملامتی بشوید " 

پاسخ داد : « این را » وسیار چیزهای دسگر را . پیش ازین بوی 
گفته‌ام. وشن دارم که نوشیدن آب له شنت 4 مایة فراموشکاری او 
شنه است ۶ 

"وساتریجه کفت : « شاید اشتغال خاط ع فیتت , که‌غالا حافظیر! 
از ماب اصلی‌آن محروم میدارد ؛ دیدهٌ صیرتش تاریك کرده باشد . 

۲ 2 
اما «اونوئهه را من که دران جانب جاری است ؛ وبرا دان 
۰ 3 ۳ * ۰ ۵1 ۳ 2 

رهبری کن وچنانکه شدوء تست حافظه‌اش را که به فتوری دچاراده » 
ازو برانگیز ۳ 

بمقتضای | نکه دلی بزر گوار درانتظار بوزش نمینشند» وچون از 
روی قرائن‌تمایل کسید مگررادربا بد ارادهٌ خو شرا با آن‌هما هگم کند» 

بانوی‌زیبا دست‌مرا گرفت وبراهفتادموبالطفی زنانه " به«استاتمیوه 

۰ 

گفت : « باوی پیا . » 

ای خواننده , | گر مرا جائی سشتر برای نوشتن مانده بود, لاقل 

٩‏ جح 2( این تنیا موردی است که تام ب بائوی سا ۴« که از آغاز ورود داته 
بپشت زمینی همراء اوست برده میشود . 

۲ - ۳00۵ ؛ رجوع شود باخر سرود بیست وهشتم . 

۳ - ازین سخن معلوم میعود که «ماندا» اختصاماً بغاظر داشه بدینجا نامده. واسن 
کار او مأموریتی است که اصولا باید در مورد تمام ارواح بیشتی ائجام دهد 

6 - 0۳0۵۵902808846 : خانمانه» . 

و - آثار‌بدانکه «امتاسیوس» را که روحی مجرد است ویس ازطی دوران برزح اینك 


بیرخت داری ساتر یس لازم آاست» وباید که وی دست اورا وه وراهتمالش کند ۰ 
۱:۱۵ 


اب عقدص لو 


و 


پقز 
است 





سر ود ی و سوم 

بطور ناقص دروصف آن توشابة دلپذیری که هر کز ازآن سبراب نتوان 
هد" » سخن میپرداختم ؛ 

مات رن ها او یرای انی تانق فا یم 
بناچار عنان هتر مرا از دورتر رفتن ازمددارد ِ 

از این آب «سیارمقدس : نوشدم» وچون نهالهای تازه رسته که با 
بر گپای نو خاستَةٌ خود رنگ وروئی د گر یایند خویش را صاحب‌نیروثی 
تازه بافتم 

وبا وراد آ اد آن شنم که سار کان الا زیم« 





ه اشاره باب حوسار دانوکه» ۱ 

۲ - در اصل 5660۳08 620۵0162 0۷8815 : امن سرود حقدسی دومین . - بقیر ار 
2 اهداء نامه کتاب ۹ این دوه وآخرین باری است که دأخه در کمدی الپی برروی کتاب حود 
نامی نیاده‌است. بکبار دیگر درسرود فمستم دوذخ ) دوزخ با طانه ۹۵ , شرح ۱ اری اشارمای 
ازین فیل کرده ولی‌در [ تسا ددورزح» خود را (ع)جمجصمه عدددم 12 نامیدء است ۰ 

۳ - بعلی : از لحاظ تناسب و انداژه‌ای که پشایش برای عماهتگه کردن سرودها و 
اشعار وسقحات سدقسمت مجزای « کمدی‌الهی» مین شله دمک جائی برای شرح وسطی بشتر 
یافی تصانده است . 

6 -- دجم "صلوعتاجمه 12 : آب جیار دار نوئد» . 

ه - مالعاه عم عتناده 2 00960فزق ۵ 90۲0 ؛ آخرین‌مصراع «برزخ» سانند 
اخرین‌مصراع «روزخ> با کلمة «ستار گان»پابان عتایگ. «ستاره» مهس امه واعتماد است» آخرین 
مسراع «بپشت» نیز با همین کلمه یامان خواهد یافت . 





رتست زر و تا تستطت ی 


ِ 2 وووج و مهوت بو 
۳ اگروون - کش اف معتیع 
2 4و ۶ و و دیق مگ و : 


تمد و رو کی و 1 








